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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

از مرحلـة داوري،     ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. ه چاپ خواهد رسيد  ب

  . شود شده است، استقبال مي
  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   ) گانيا نويسند (تحقيقات نويسنده   ها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و     ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(ي الكترونيك سازماني نويسنده نشاني پستي و نيز نشان
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (يدي  هاي كل  ؛ واژه )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــ  نوشـ ــيم و ازwordة قالـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

 كه به مقدمه اختصاص دارد،      1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  شود نوشته)بلد(، جدا و سياه بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    راف به صورت مسلسل شـماره شوند، در خارج از پاراگ صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanي با قلم هاي تخصص  معادل لاتين واژه-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد ارة يك آغاز شود و بهها در هر صفحه از شم  شمارة پانوشت-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
. دنوشت، اين مطلـب را ذكـر كنن ـ   اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 

 

 :ها ها و جدول شكل
شود تا هنگام  استفاده word در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: ي باشـد؛ مثـال    صـورت پيـاپ     تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيـز ضـميمه   ها و شكل عنوان جدول : 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

 ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد                           - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1 متن اصلي و با صورت جدا از بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .قول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  :فهرست منابع

  :ت منابع شامل دو فهرست باشدفهرس
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
الـب  اين سه فهرست در ق    . يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع لاتين                . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     ويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب     شدة مقاله و ن     به چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



 

 

   :نامه انپاي
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  : مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ مانند:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 
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شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمايز شود و به همان صورت هم در متن ارجاع )) ب1377(كوب، ؛ زرين)الف1377(كوب،  زرين(حروف الفبا 

  .)Zarrinkoub, 1999a, 1999b(داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -

  . ادامه يابدتورفتگي
  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  . ادب جمهوري اسلامي ايران باشد فرهنگستان زبان ودستور خط شيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست -
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. نگليسي باشد هر مقاله بايد داراي چكيدة گسترده ا-
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beneath the figure. It is preferable that figures be mounted in portrait style and figure captions 
are no longer than two lines. On figures showing graphs, both axes must be clearly labeled 
(including units if applicable).  
 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



 

 

Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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هاي شـناختي و   تواند توانايي رشدي است كه مي-هاي عصبي اختلال اتيسم يكي از اختلال   

كـارگيري هـر دو      كه در گفتمـان روايـي بـه        جايي از آن . ثير قرار دهد  أزباني فرد را تحت ت    
هـايي    بـا چـالش     حوزه شناخت و زبان ضرورت دارد، اين افراد در توليـد و درك روايـت              

هاي  لفهؤعنوان يكي از م     حوزه فضا، به   بررسياين پژوهش بر آن است تا با        .  هستند رو  روبه
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 در. زبان بپردازد روايي در كودكان اتيسم با عملكرد بالا و مقايسه با كودكان عادي فارسي           
هـاي ايـستا،     هـا شـامل محمـول      هاي فضا همچـون محمـول      لفهؤراستا، بازنمايي برخي م    اين

 اسم و ضمير در گفتمان روايتي ايـن         مشتمل بر  فضايي    قطع و زمينه  پايا و من  -كنشي، كنشي 
هـاي   بنـدي  و تقـسيم ) Hickmann, 2004(دو گروه از كودكان، براساس الگوي هيكمن
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جامعـه آمـاري   . مورد بررسي قرار گرفـت ) Roberts et al., 2009(رابرتس و همكاران 
 در   بـود كـه    زبان دي فارسي  كودك عا  20 كودك اتيسم با عملكرد بالا و        20اين پژوهش   

هــيكمن » گربــه«و » اســب«آزمـون توليــد گفتمــان روايتـي براســاس دو داســتان تـصويري    
)Hickmann, 2004 (ــد ــاي گــردآوري داده. شــركت كردن شــده پــس از بررســي و   ه

 نـشان داد    هـا   يافتـه . ويتني مورد تحليل قـرار گرفـت      -كارگيري آزمون يومن   توصيف، با به  
هـاي    اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي در بازنمـايي محمـول            عملكرد كودكان داراي  

طـور معنـاداري     فـضايي شـامل اسـم و ضـمير بـه      پايا و همچنين زمينه-ايستا، كنشي، كنشي 
رسد عملكرد ضعيف كودكان داراي اخـتلال اتيـسم بـا             به نظر مي  . بود) p<0.05(متفاوت  

هـاي فـضا همچـون       ايي برخـي مولفـه    عملكرد بالا در مقايسه بـا كودكـان عـادي در بازنم ـ           
  .ها و ضمير در گفتمان روايتي با نقائص شناختي و زباني آنان ارتباط دارد محمول
فضايي، كودكـان داراي اخـتلال اتيـسم         روايت، فضا، محمول، زمينه   : هاي كليدي  واژه

  با عملكرد بالا، زبان فارسي
  

  مقدمه. 1
تواند سبب مشكل در برقـراري       رشدي مي -هاي عصبي  عنوان يكي از اختلال     به 1اختلال طيف اتيسم  

اين اختلال بر . ارتباط، تعامل اجتماعي متقابل و همچنين بروز رفتارهاي محدود و تكرارشونده شود       
هايي شناختي و زباني فرد تأثير دارد كه ممكن است منجر به نبود يا               ها و توانايي   گيري مهارت  شكل

سـومين نـشانه   . شـود   در كودكان داراي اختلال طيـف اتيـسم   كمبود مهارت تعامل اجتماعي متقابل 
ــاده    ــسم زيـ ــف اتيـ ــتلال طيـ ــت    اخـ ــد دسـ ــا ماننـ ــي رفتارهـ ــت   روي در برخـ ــي اسـ   زدن افراطـ

)2007, Turkington .(هاي مختلف و نمودهـاي گونـاگون، اخـتلال اتيـسم      به سبب وجود درجه
ادي قرار دارند با علائم شديد      در يك سمت اين طيف افر     . شود در نظر گرفته مي   » طيف«صورت   به

هـاي ذهنـي     اندازة چشمگيري دارا هـستند و معمـولاً معلوليـت           هاي اين اختلال را به     كه همة ويژگي  
هـايي كـه    هـا و رفتـار   در سوي ديگر اين طيف افرادي هستند بـا ويژگـي      . شديدي را به همراه دارند    

ميـزان    هـا و رفتارهـا بـه       لي اين ويژگـي   تواند در محدوده علائم اختلال طيف اتيسم قرار گيرد، و          مي
 ,.Mesibov et al(كنـد    افـراد را درگيـر مـي    هـاي شـناختي، رفتـاري و ارتبـاطي     كمتري مهـارت 

بنـدي اسـت كـه افـراد را بـا       اتيسم با عملكرد بـالا و اتيـسم بـا عملكـرد پـايين نـوعي طبقـه           ). 2006
از كـساني كـه دچـار نـاتواني     ) 70الاتر از بهره هوشي ب ـ(هاي ذهني هنجار يا بالاتر از هنجار        توانايي
ــايين(ذهنــي  ــر از  بهــره هوشــي پ ). Roth & Rezaie, 2011(كنــد  هــستند، متمــايز مــي ) 70ت
رفته، افـراد داراي اخـتلال اتيـسم در حافظـه فعـال كلامـي و فـضايي خـود داراي عملكـرد           هم  روي

                                                                                                                   
1 autistic spectrum disorder 
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افراد داراي اختلال اتيـسم بـا   رسد  همچنين، به نظر مي). Andersen et al., 2015(ضعيفي هستند 
). Williams et al., 2005(دهنـد   هـايي را نـشان مـي    عملكرد بالا در حافظه فعال فضايي نارسايي

هـا در بيـشتر    بـراي نمونـه، آن  .  اين افراد نيز غيرمعمول است     1فضايي-هاي ديداري  همچنين، مهارت 
 مهـارتي همچـون در نظرگـرفتن        اسـت كـه    كنند، اين در حالي      موارد به جزئيات يك فضا دقت مي      

 ,Chabani & Hommel(آيـد   يك جزء درون يـك كـل برايـشان امـري دشـوار بـه شـمار مـي        

هـاي اجتمـاعي، زبـاني و شـناختي نيـز در افـراد داراي                براين، نارسايي يا نبود مهارت      افزون). 2014
هـا، همچـون    حيطـه تواند بر بسياري از  ، كه مي)Turkington ,2007(شود  اختلال اتيسم ديده مي

  ). Botting, 2002( اثر منفي داشته باشد 2توليد روايت
همـة فرآينـدها، روابـط،      .  ابزاري براي بيان ابعاد مختلف جهان هـستي اسـت          3همچنين، گفتمان 

ساختار دنياي مادي، احساسات، باورها، دنياي ذهني افكار و سـاختار اجتمـاعي بـه وسـيله گفتمـان                   
شوند و همين، دليل     هاي گوناگون ارائه مي    ، ابعاد مختلف اين جهان به شيوه      واقع در. قابل ارائه است  

ــان ــدايش گفتمــ ــاگون اســــت   پيــ ــاي گونــ ــاكر ). Fairclough, 2003(هــ ــد لانگــ   از ديــ
)Longacre, 1996, p. 9( روايـي،  نهـاي گفتمـا   تـوان بـه چهـار شـيوه بـا عنـوان       ، گفتمان را مـي 

روايـت تجلـي يـك جهـان        . بندي كرد   دسته 6 تفسيري  و گفتمان  5، گفتمان رفتاري  4گفتمان روندي 
در مركـز آن يـك يـا چنـد قهرمـان      . كنـد  صورت رويدادي و يا زباني نمود پيدا مـي     ممكن است به  

اند و اعمالـشان بـا هـدف          تثبيت شده  8 و فضا  7طور ذاتي با مفاهيمي همچون زمان      وجود دارند كه به   
 ). Fludernik, 2009(گيرد  انجام مي

كنـد كـه مفـاهيم     بيـان مـي  ) Tally, 2013(با اهميت مفاهيم فضايي در ادبيات، تـالي  در پيوند 
كه همه رويدادها ناگزيرند تـا       جايي  زيرا از آن  . است  مرتبط با فضا همواره در آثار ادبي وجود داشته        

. رود هـا بـه شـمار مـي     در مكاني ويژه قرار گيرند، فضاسازي يكي از عناصر اصـلي در همـة داسـتان               
ها در معنـا و اثـر بخـشي يـك اثـر ادبـي تـأثير             انداز هاي جغرافيايي، مناطق و چشم     راين، مشخصه بناب
ارجاعـات فـضايي تنهـا    «كنـد كـه    به اين نكته اشاره مي) Herman, 2002(هرمان . سزايي دارند به

آينـد كـه    اي يا اختياري از داستان نيستند، بلكه يك ويژگي اساسي به شمار مـي        يك ويژگي حاشيه  
                                                                                                                   
1 Visuo-spatial 
2 narrative 
3 discourse 
4 procedural 
5 behavioral 
6 expository 
7 time 
8 space 
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ترتيـب، فـضا يكـي از عوامـل      ايـن  بـه ). Herman, 2002, p. 296(» سـازند  حـوزه روايـت را مـي   
هـاي   وسيله عناصر زباني همچـون محمـول     آيد كه به   ناپذير در ساخت هر روايت به شمار مي        جدايي
بـر ايـن بـاور    ) Hickmann, 2004( هـيكمن   .شـود   بازنمايي مـي 3هاي فضايي  و زمينه2، پويا1ايستا

همچنـين، رابـرتس و همكـاران       . هـا هـستند    هـاي مختلـف محمـول       دلايل ايجـاد موقعيـت     است كه 
)Roberts et al., 2009 (       نيز معناي يك جمله را وابسته بـه بـازنمود واژگـاني فعـل آن جملـه يـا

هـا   در زمينـة فعـل  ) Vendler, 1967(بنـدي ونـدلر    ها از طبقـه  آن. دانند ديگر اجزاي آن گزاره مي
ــايي، كرانمنــدي   كــه برمبنــاي مشخــصهكننــد پيــروي مــي  انجــام 5اي  و لحظــه4هــاي ايــستايي، پوي

دو ) Van Valin& LaPolla, 1997( ولين و لاپـولا  ها به پيروي از ون همچنين، آن. است پذيرفته
راسـتا،    درايـن . افزودنـد  بنـدي  دسته اين  را به  6پايا و افعال منقطع   -دستة فعلي ديگر با نام افعال كنشي      

ها شـامل    هاي فضا همچون محمول     برخي از مؤلفه   ر بر آن است تا چگونگي بازنمايي      پژوهش حاض 
هـاي فـضايي شـامل اسـم و ضـمير را در              پايـا و منقطـع و زمينـه       -هاي ايستا، كنشي و كنشي     محمول

گفتمان روايتي كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي فارسي زبان براسـاس                
 ,.Roberts et al(هاي رابـرتس و همكـاران    بندي و تقسيم )Hickmann, 2004(الگوي هيكمن 

نخـست  : هاي صفر پژوهش حاضر از ايـن قرارسـت          بنابراين، فرضيه . مورد بررسي قرار دهد   ) 2009
ها در گفتمان روايتي كودكان داراي اختلال اتيـسم          كارگيري محمول  اينكه، تفاوت معناداري در به    

دوم آنكــه، تفــاوت معنــاداري در . دكــان عــادي فارســي زبــان وجــود نــداردبــا عملكــرد بــالا و كو
 فضايي گفتمان روايتي كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكـرد بـالا و كودكـان                 كارگيري زمينه  به

  .عادي فارسي زبان وجود ندارد
همچنين، بررسي سطح زباني كودكان داراي اختلال طيف اتيـسم در حـوزه گفتمـان روايـي از               

ويـژه بررسـي ايـن حـوزه از           بـه . اسـت   رود كه كمتر به آن پرداختـه شـده         شمار مي  مله مواردي به    ج
هـاي بيـشتري     اي برخوردار است و نيازمنـد انجـام پـژوهش           گفتمان در زبان فارسي، از اهميت ويژه      

كه تاكنون در پيوند بـا حـوزه فـضا در گفتمـان روايـي كودكـان داراي                   جايي  همچنين، از آن  . است
ويژه كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا، در زبان فارسي پژوهش             لال طيف اتيسم، و به    اخت

فـضايي بـا درك شـناختي افـراد و          -سبب كـه حـوزه ديـداري       اين  است و به    قابل توجهي انجام نشده   
                                                                                                                   
1 static 
2 dynamic 
3 spatial ground 
4 telic 
5 achievement 
6 semelfactive 
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، بنـابراين بررسـي ايـن    )Chabani & Hommel, 2014(تعاملات اجتماعي ارتباط مـستقيم دارد  
هــا و  يــادي در گفتمــان روايــي كودكــان داراي اخــتلال طيــف اتيــسم بــه منظــور پــژوهشحــوزه بن
ها الزامـي    هاي زباني آن   هاي آموزشي مورد نياز اين گروه از كودكان براي پيشرفت مهارت           مداخله
  . است

  
  پيشينه پژوهش. 2

ژه، بازنمـايي فـضا     وي ـ وسيلة كودكان داراي اختلال اتيـسم و، بـه          هاي توليدشده به   در پيوند با روايت   
تـوان بـه پژوهـشي اشـاره كـرد كـه             بـراي نمونـه، مـي     . اسـت   هايي هرچند اندك انجام شده     پژوهش

ــايي يــك كــودك اتيــسم در  انجــام داد و در آن ) Churchill, 1972(چرچيــل  ــه بررســي توان ب
 اگرچه كه كودك حـروف      هاي بررسي وي نشان داد،      يافته .يادگيري اصطلاحات فضايي پرداخت   

 ايـن   توانـد   ولـي نمـي    د،گيـر   آموزشي با موفقيـت يـاد مـي        جلسه در يك    اها ر  ه مرتبط با جهت   اضاف
ــطلاح ــا اص ــتا ره ــيم     در موقعي ــد تعم ــاي جدي ــده ــاران    . ده ــي و همك ــر كل ــشي ديگ   در پژوه

)Kelley et al., 2006 (  تـري از   نشان دادند كودكان داراي اختلال طيف اتيسم از طيـف محـدود
هـاي ربطـي، حـروف     اين كودكان حروف اضـافه، واژه . گيرند ي بهره ميهاي صرفي و نحو  ساخت

هـاي نحـوي پيچيـده     كنند و از سـاخت  هاي كمكي كمتري توليد مي هاي فعلي و فعل   تعريف، زمان 
در پژوهـشي، انتخـاب   ) Arnold et al., 2009(آرنولـد و همكـاران   . گيرنـد  بسيار كمي بهره مـي 

ودكان و بزرگسالان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا و            ها را در روايت يك گروه از ك        مرجع
ــد   ــرار دادن ــورد بررســي ق ــرل م ــه. يــك گــروه كنت ــژوهش آن يافت ــاي پ ــشان داد برخــي از   ه ــا ن ه

طـور   هـاي گفتمـاني بـه       كنندگان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا در برخـي از بافـت                  شركت
نيـز  ) Pruden et al., 2011(همكـاران  پـرودن و  . مشخصي ضـميرهاي كمتـري را توليـد كردنـد    

. پژوهشي درازمدت را انجام دادند كه در آن تفكر فضايي كودكان عادي مورد بررسي قرار گرفت       
ها از عبارات فضايي در رابطه با توليد اين          گيري آن   در اين پژوهش، روابط بين والدين و ميزان بهره        

پس از آموزشي كه توسط پـدر و مـادر انجـام      ها توسط كودكان در سطح ابتدايي خودشان و          مؤلفه
گيـري از     هاي اين پژوهش نمايانگر آن بود كه والـدين در ميـزان بهـره              يافته.  شد  گرفته بود، بررسي  

اين تفاوت به عنوان تفاوت در      . شان متفاوت بودند    زبان فضايي در طول روز و در ارتباط با فرزندان         
گونـه ارزيـابي شـد كـه بـر         نتيجه، ايـن    در  . بيني شده بود   داد اطلاعات فضايي به كودكان پيش       درون

ــل داشــته    ــر متقاب ــضايي توســط كودكــان هــم اث ــان ف ــد زب ــزان تولي   كينــگ و همكــاران . اســت مي
)King et al., 2013 (       به بررسي روايت رويـدادي در ميـان افـراد داراي اخـتلال طيـف اتيـسم در
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تـر كـه     هاي كوتـاه   ختلال طيف اتيسم از گزاره    گروه داراي ا  .  سال پرداختند  14 تا   11محدوده سني   
. گرفتنـد  هـا كمتـر بـود، بهـره مـي      شـد و ميـانگين طـولي گـزاره      هاي متفاوت كمتري مي    شامل واژه 

هـايي همچـون     گيـري از حـوزه      هـايي را در بهـره      همچنين، كودكان داراي اختلال اتيـسم دشـواري       
نـوربري و همكـاران     . انـد  ن داده گـويي از خـود نـشا       روايت، حافظه ديداري، نحـو، صـرف و قـصه         

)Norbury et al., 2014 (   آمـوزان داراي اخـتلال طيـف     به بررسي توليد روايـت در ميـان دانـش
ها نشان داد كودكان اتيسم و آسيب زباني، هر دو            يافته. اتيسم و افراد مبتلا به آسيب زباني پرداختند       

كردنـد كـه از غنـاي معنـايي برخـودار             مـي  تري را توليد   هاي ساده  در مقايسه با گروه كنترل روايت     
در پـژوهش   . شـد  هايشان گاهي اوقات حذف مي     نبوده و برخي از عناصر مهم داستان نيز در روايت         

به بررسي حافظـه ديـداري و شـنيداري    ) Funabiki & Shiwa, 2018(ديگري، فونابيكي و شيوا 
هاي پژوهش نـشان      يافته. ادي پرداختند در بين دو گروه از افراد داراي اختلال طيف اتيسم و افراد ع            

تـري   كنندگان در گروه داراي اختلال طيف اتيسم داراي حافظه فعال ديـداري ضـعيف     داد، شركت 
  . نسبت به گروه همتاي خود بودند

 سـاله داراي  8 تـا  5هـاي زبـاني كودكـان     توانـايي ) Falahi et al., 2012(فلاحي و همكاران 
هـا نـشان داد ترتيـب رشـد ابعـاد           هـاي پـژوهش آن      يافته. بررسي كردند زبان را     اختلال اتيسم فارسي  

مختلف زباني در كودكان داراي اخـتلال طيـف اتيـسم هماننـد كودكـان طبيعـي اسـت ولـي رشـد                    
) Sobhani-rad et al., 2013(راد و همكـاران   سـبحاني . كودكـان اتيـسم بـا تـأخير همـراه اسـت      

در ايـن پـژوهش معلـوم شـد         . يـسم را بررسـي كردنـد      هاي زباني كودكـان داراي اخـتلال ات        ويژگي
كودكان داراي اختلال اتيسم در مهارت واژگان تصويري، تقليد جملـه و توليـد واژه در مقايـسه بـا             

كـه در ديگـر      اي نزديك به فرد طبيعي بوده، درحـالي         ها داراي عملكرد بهتر و تااندازه      ديگر مهارت 
ــارت ــون واژه  مه ــا همچ ــي، واژه  ه ــاي ربط ــاي ه ــتوري،   ه ــل دس ــتوري، تكمي ــفاهي، درك دس  ش

. تري برخـوردار اسـت   تمايزگذاري واژه و تحليل واجي، نسبت به فرد عادي از سطح عملكرد پايين       
زبان مبتلا  هاي دستوري در كودكان فارسي  بررسي ويژگيدر پژوهشي به) Ahadi ,2017(احدي 

ودكـان طبيعـي همتـاي سـني و همتـاي        ها از ك   هاي دستور بياني آن    به اتُيسم و آشكارساختن تفاوت    
 كودك  20اتُيسم با عملكرد بالا و       مبتلا به   )  ساله 9-6(  كودك   10 پژوهشدر اين   . پرداختزباني  

وسـيله آزمـون بيـان دســتوري     بــه)  كـودك همتـاي زبـاني   10 كـودك همتـاي ســني و   10(طبيعـي  
 نـشان داد  هـا  ي پژوهش آنها يافته. مورد آزمون قرار گرفتند) Haresabadi ,2014(آبادي  حارث

 اشاره، كسرة اضافه و ساخت سـببي،   هاي شرطي، تعجبي، ضمير   هاي  هدر ساختارهاي مربوط به جمل    
هاي مربـوط   ساختدر  وليبين دو گروه مبتلا به اتُيسم و همتاي سني تفاوت معناداري وجود ندارد    
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د موصولي متممـي، ضـماير      خير، بن / پرسشي بله  هاي  هواژه و جمل    پرسشي داراي پرسش   هاي  هبه جمل 
متصل، منفصل، تقابلي، و نيز حرف اضافه بين دو گروه مبتلا به اتُيسم و همتاي سني و زباني تفاوت               

  هــاي پــژوهش مجاهــدي رضــائيان و همكــاران      يافتــه. وجــود داردبــين دو گــروه  معنــاداري 
)Mojahedi Rezaeian et al., 2018 (    مـاير  » 1؟قورباغـه، كجـايي  «براسـاس داسـتان تـصويري
)Mayer, 1969 (شـامل گـروه اسـمي،    2هاي ارجـاعي  نمايانگر آن بود كه انتخاب مناسب عبارت 

ضمير متصل و منفصل، حذف كامل و تصريف فعل بـراي معرفـي، معرفـي دوبـاره و حفـظ مرجـع             
هايي  هاي شناختي و زباني است كه كودكان داراي اختلال اتيسم در اين موارد نقص       نيازمند مهارت 

هـاي پـژوهش ديگـر مجاهـدي رضـائيان و همكـاران               همچنين، برمبناي يافته  . از خود نشان دادند   را  
)Mojahedi Rezaeian et al., 2019 (  كودكــان داراي اخــتلال اتيــسم بــا عملكــرد بــالا در

ــه ــه   بـ ــا مـــشكل روبـ ــان روايـــي بـ ــمير در گفتمـ ــارگيري ضـ ــستند كـ ــاران . رو هـ   ميـــري و همكـ
)Miri et al., 2020 (گويي را بر زبان گفتاري كودكان داراي اتيسم خفيف تـا متوسـط    صهتأثير ق

مدت سه ماه و هر روز نيم ساعت بررسـي             سال به  7-3 داستان تصويري مناسب سن      30با استفاده از    
دهندة آن بود كه تفاوت بهره زبان گفتاري كودكان مورد آزمون پس از پايـان                 ها نشان   يافته. كردند

هـاي زبـان گفتـاري كودكـان داراي          گويي در بهبـود مهـارت      ترتيب، قصه   اين  هب. مطالعه معنادار بود  
درك و توليـد  ) Ahangar et al., 2020(آهنگـر و همكـاران   . اخـتلال طيـف اتيـسم مـوثر بـود     

هـاي ايـن      يافتـه .  ساله را مورد بررسي قـرار دادنـد        9 تا   7هاي تصريفي اسم در كودكان اتيسم        مقوله
هاي تـصريفي در كودكـان عـادي بيـشتر از كودكـان داراي          درك مقوله پژوهش نشان داد ميانگين     

شـده مـرتبط بـا        هـاي اشـاره     مشتركي كـه در همـة پـژوهش          يافته. اختلال اتيسم با عملكرد بالا است     
 و است اتيسم داراي كودكان زباني مختلف ابعاد رشد در هاي زباني قابل توجه است، تأخير      مهارت
ديگـر، نيـاز بـه         ازسـوي  .دارنـد  تري ضعيف عملكرد عادي كودكان با سهمقاي در كودكان اين اينكه

گيري اين اختلال و نبود شناخت كافي از سطح           هاي بيشتر به سبب روند افزايشي همه       انجام پژوهش 
  . شود زباني اين كودكان، احساس مي

اي و بازنمايي    هاي لحظه  ، و فعل  3هاي مكاني  ويژه محمول  ها، به  در رابطه با بررسي انواع محمول     
توان به  است كه از آن ميان مي هايي انجام شده  هاي گوناگون پژوهش   ها در زبان فارسي در بافت       آن

  و رضـــايي و مكـــارمي ) Rezai & Azimdokht, 2017(دخـــت  آثـــار رضـــايي و عظـــيم
)Rezai & Makaremi, 2021 (دهنـده تـأثير و اهميـت     ها نشان هاي اين پژوهش يافته. اشاره كرد

                                                                                                                   
1 Frog, where are you? 
2 referring expressions 
3 locative 
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  .   است1گيري جريان اطلاعات در گفتمان روايي ن عناصر زباني در شكلاي
  
  چارچوب نظري. 3

درواقـع،  . ها هستند هاي مختلف محمول ، دلايل ايجاد موقعيت)Hickman, 2004(به باور هيكمن 
او در بررسـي ايـن    . آورنـد  هـاي گونـاگون را بـه وجـود مـي           ها، موقعيـت   هاي مختلف محمول    گونه

هـاي ايـستايي و    هـايي بـا ويژگـي    گيرد كه شامل محمـول  بندي كلي را به كار مي دستهها دو  محمول
هـاي ربطـي سـاده باشـند يـا            تواننـد فعـل    هاي ايستا مـي    كند كه محمول   وي بيان مي  . شود پويايي مي 

بنـابراين،  . تري كه دربردارندة اطلاعات بيشتري همچون وضـعيت و حالـت هـستند             هاي پيچيده   فعل
. گيرنـد  گونه حركتي ندارند، در اين دسته جـاي مـي            يا افعال ديگري كه هيچ     3 وضعي ،2افعال ربطي 

هاي ربطـي و وضـعي بـه     جزء فعل »is sitting«و » is«هاي  فعل) 2(و ) 1(هاي  براي نمونه، در جمله
  . هايي ايستا هستند روند و، در نتيجه، محمول شمار مي 

1. There is a horse in a meadow.   
2. The bird is sitting on the fence (Hickman, 2004: 241). 

هـا   جـايي در درون آن  روند كه جابـه    كار مي  هايي به  هاي پويا در موقعيت         از سوي ديگر، محمول   
دهـد،   تـر مـورد بررسـي قـرار مـي      افعـال پويـا را جزئـي   ) Hickman, 2004(هـيكمن  . نهفته باشـد 

هايي را  هاي پويا موقعيت فعل. افتد يا خير ها اتفاق مي  براي آنصورت كه آيا تغيير در موقعيت     اين  به
ايـن دسـته از افعـال را    ) همـان (هيكمن . گيرند كه رويداد حركتي در آن اتفاق افتاده باشد        در بر مي  

در بطـن خـود همـراه بـا نـوعي كـنش و       » is running«فعـل  ) 3(در جملـه  . نامـد  مي» 4پوياي عام«
  .گيرد ال پويا قرار ميحركت است و در دسته افع

3. The horse is running (Hickman, 2004: 241).  
هـا بـه     هاي پويا تغييري در مكان ايجاد كرده باشند، دسته ديگري از موقعيـت             و اگر اين محمول   

 flies«فعـل  ) 4(براي نمونه، در جمله . كند ياد مي» 5تغيير مكان«ها با عنوان  آيد كه از آن وجود مي

away« بر ويژگي كنشي با تغيير جهت و موقعيت هم همراه است زوناف.  
4. The mother bird flies away (Hickman, 2004: 241).  

هـاي گونـاگون و      هاي مختلف در زبان    كارگيري محمول  همچنين، او بر اين باور است ميزان به       
  .همچنين در سنين مختلف، متفاوت خواهد بود

                                                                                                                   
1 narrative discourse 
2 copula 
3 posture verbs 
4 dynamic general 
5 change of location 
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نيز معنـاي يـك جملـه را وابـسته بـه      ) Roberts et al., 2009 ( همچنين، رابرتس و همكاران  
بنـدي ونـدلر     هـا طبقـه    آن. داننـد  بازنمود واژگـاني فعـل آن جملـه يـا ديگـر اجـزاي آن گـزاره مـي                  

)Vendler, 1967 (2، پويـايي 1دهند كـه براسـاس چنـد مشخـصه ايـستايي      ها را نمايش مي از فعل ،
در رابطه با دو مشخـصه ايـستايي و پويـايي در بـالا شـرح           . است   انجام گرفته  4اي  و لحظه  3كرانمندي

 و  5شود كه مفهوم نمـود غيركامـل       پايا مشاهده مي  -هاي كنشي  مشخصه كرانمندي در فعل   . داده شد 
ــل ــاي فع ــهه ــاي  لحظ ــه ي را عمل ــ در لحظ ــدتاي ــاه و ي م ــي   كوت ــايي م ــداوم بازنم ــدون ت ــد  ب   كنن

)Toratani, 2008( .وجـود   اي و پايـا بـه   ي فعـل ايـستا، كنـشي، لحظـه    بنـد  اساس، چهار طبقه براين
دو طبقه فعلي ديگر با نـام  ) Van Valin & LaPolla, 1997(ولين و لاپولا  آيد؛ همچنين، ون مي

  .بندي افزودند پايا و افعال منقطع را نيز به اين طبقه-افعال كنشي
، در ايـن پـژوهش   )Roberts et al., 2009(    حال با الگو قراردادن انگاره رابـرتس و همكـاران   

هـاي ايـستايي، پويـايي، كرانمنـدي و      گيرند كـه داراي مشخـصه    هايي مورد بررسي قرار مي     محمول
هـاي مـورد     پايا و منقطع بـا مشخـصه      -بنابراين، چهار دسته فعل ايستا، كنشي، كنشي      . اي باشند  لحظه

  ).  1جدول (اشاره در بالا در زبان فارسي قابل توصيف است 
  

  رابرتس و همكاران بندي افعال در زبان فارسي بر مبناي انگاره   طبقه:1جدول 
)Roberts et al., 2009(  

 ]اي  لحظه-[ ] كرانمندي-[ ] پويايي-[ ]ايستايي+ [ ايستا

 ]اي  لحظه-[ ]  كرانمندي-[ ]پويايي+ [ ] ايستايي[- كنشي

 ]اي لحظه+ [ ] كرانمندي+ [ ]پويايي+ [ ] ايستايي_[ پايا-كنشي

 ]اي لحظه+ [ ]  كرانمندي-[ ] پويايي±[ ] ايستايي-[  منقطع
  

و » بـودن «هايي همچون    ، فعل )5(، در نمونة    )1(هاي فارسي در جدول       بندي قعل  با توجه به طبقه   
  .گيرند هاي ايستا قرار مي داراي ويژگي ايستايي هستند و در دسته فعل» داشتن«
  .داشتها جوجه  و سه تبوده، روي لونش بودهيه پرنده . 5

بـه همـراه نـوعي كـنش و حركـت هـستند و از جملـه                 » كـردن   نگـاه «و  » آمـدن «افعال  ) 6(در نمونة   
  .روند شمار مي هاي كنشي به  فعل

                                                                                                                   
1 static 
2 dynamic 
3 telic 
4 punctual 
5 non-perfective aspect 
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  .نگاش ميكرده جلوش و همينجوري اومدهيه گاوي . 6
كـه افـزون بـر كـنش و حركـت در فعـل، داراي ويژگـي                 » آوردن«و  » كشيدن«، افعال   )7(در نمونة   

  .پايا هستند-نمندي و بنابراين كنشيكرا
  . پايينبيارتش كه ميكشهدم گربه رو . 7

هاي   كه به رويدادي منقطع اشاره دارد و بنابراين در دسته فعل          » كردن  سرفه«، فعلي مانند    )8(در مثال   
  .گيرد منقطع قرار مي

  .سرفه كرداو . 8
دهـد   گونـه شـرح مـي    ي اينهاي فضاي در باب مرجع) Hickman, 2004(هيكمن  براين، افزون

جـان يـا همـان نقطـه تثبيـت       دار نياز به يك محل مراجعه بـي         شدن يك شخصيت جان     كه براي واقع  
خود از چهـار مرجـع      » اسب و گربه  «او در دو داستان     . شود  فضايي است كه مرجع فضايي ناميده مي      

، »گربـه «ر داسـتان    و د » حـصار «و  » مزرعـه «،  »اسـب «بـراي نمونـه، در داسـتان        . كنـد  فضايي ياد مـي   
كنـد كـه ايـن     حـال، پـس از آن بيـان مـي     بـااين . دو مرجع فضايي پرتكرار هـستند » لانه«و  » درخت«

بنـدي    دسته) ضمير (2كننده هاي تكيه  صورت) 2و  ) اسم (1هاي كامل  صورت) 1ها به دو دسته      مرجع
مرجـع  ) 10( نمونـة    با صورت كامـل و در     » nest«مرجع فضايي   ) 9(براي نمونه، در نمونة     . شوند مي

هـر  ) 11(هرچند گاهي مانند نمونـة      . كننده و در قالب ضمير وجود دارد       با صورت تكيه  » it«فضايي  
  . شوند زدن هستند و بيان نمي ِ حدس شده نيز با توجه به متن از پيش انگاشته قابل دو صورت اشاره

9. A mother bird is sitting with her baby birds in a nest (Hickman, 2004: 
251). 
10. He jumps over it (Hickman, 2004, p. 252). 
11. The horse is running (Hickman, 2004, p. 252). 

هـاي   اساس در زبان فارسي و در مواقعي كه هدف نشان دادن مكان وقوع فعل باشد بايد از قيد      براين
  .كنند هاي مورد نظر را بيان مي انمك» جا آن«و » جا اين«مانند دو قيد . مكان استفاده كرد

  . رد شهجا نيا از تونست  ياسب نم. 12
  .خوابيدنجا  اونها  مامانشون رفت بچه. 13

هاي خاص  با توجه به جستارهاي مرتبط با حوزه اختلال طيف اوتيسم و با در نظرگرفتن ويژگي  
شـده    همچون مـوارد اشـاره  توان از ابزارهاي زباني   دهنده روايت مي   زبان فارسي و عناصر مهم شكل     

هـاي فـضا همچـون      برخي از مؤلفـه شود تا شيوه بازنمايي در پژوهش حاضر تلاش مي .بهره گرفت
هاي فضايي در گفتمان روايتي كودكان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا و                   ها و زمينه   محمول

                                                                                                                   
1 full forms 
2 lean forms 
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رابـرتس   بنـدي  سيمو تق )Hickmann, 2004(كودكان عادي فارسي زبان بر اساس الگوي هيكمن 
  .شودبررسي و تحليل ) Roberts et al., 2009(و همكاران 

  

  روش پژوهش. 4
شناسـي بـه انجـام رسـيده و پژوهـشي             شناسـي و روان     پژوهش حاضـر در ارتبـاط بـا دو حـوزه زبـان            

هـاي ايـن    آزمـودني . اسـت  اي بهره گرفتـه  تحليلي و مقايسه -اي است كه از روش توصيفي      رشته ميان
. آمـوز عـادي بـود       دانـش  20و  ) پـسر (آموز داراي اتيـسم بـا عملكـرد بـالا             دانش 20ل  پژوهش شام 

معيارهاي تشخيصي كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا شامل بهـره هوشـي، مهـارت هـاي        
 نفـر از كودكـان   4. هـاي شـديد اجتمـاعي بـود     زباني متوسط و توانايي توليد گفتار و نداشتن نقـص   

» دارالعلـوم «و  » هـدايت « سـال از مـدارس       11 تا   7يسم با عملكرد بالا با سن تقويمي        داراي اختلال ات  
 نفر از ايـن  16هاي بيشتر به شهر مشهد رفته و تعداد        براي يافتن آزمودني  . شهر بيرجند انتخاب شدند   

. شـهر مـشهد انتخـاب شـدند    » نور هدايت«و » تبسم« سال از مدارس 11 تا  7كودكان با سن تقويمي     
 سـال شـركت داشـتند كـه در دو           11 تـا    7با سن تقـويمي     ) پسر( كودك عادي    20وه كنترل   در گر 

در اين پژوهش، براي بررسـي و       . شهر بيرجند مشغول به تحصيل بودند     » ايمان«و  » دارالعلوم«مدرسه  
ترتيـب    ايـن   بـه . هايي، براي تشخيص اختلال طيف اتيسم بهره گرفته شد         ها از آزمون   آوري داده  گرد

ــا   ــه ب ــده      بهــرهك ــابي ش ــسلر انطبــاق و هنجاري ــون هــوش وك ــري از آزم ــيلة شــهيم    بــه1گي   وس
)Shahim, 2009 ( 2هوشـبهر  خرده آزمون 12شده از   سال و تشكيل13 تا 6مناسب براي كودكان 

 والدين وسيلة  به3)2-گارز (2-گيليام اتيسم همچنين، مقياس. ها مورد سنجش قرار گرفت آزمودني

 پـژوهش  ايـن  در را به دست آوردند، 79تا  69 نمره كه افرادي و شد تكميل كودكان مربيان يا و
 خـرده مقيـاس     4مقيـاس گـارز را      .  سـال اسـت    22 تا   3اين آزمون مناسب براي افراد      . حضور يافتند 

ها بـه بررسـي مـواردي     شود و هر يك از آن  مورد مي14دهد كه هر خرده مقياس شامل       تشكيل مي 
. پـردازد  ، برقراري ارتباط، تعـاملات اجتمـاعي واخـتلالات رشـدي مـي         اي همچون رفتارهاي كليشه  

 با هدف شناسايي كودكان داراي اختلال طيف اتيسم با          4همچنين، از پرسشنامه ارزيابي طيف اتيسم     
 پرسـش  27 سال اسـت و شـامل   16 تا 7اين پرسشنامه مناسب كودكان . عملكرد بالا بهره گرفته شد    

هاي عصبي صـوتي، حركتـي و         اختلالات ارتباطي، اجتماعي، پرش    هايي همچون  شود كه حوزه   مي
 اگـر . دهد و مربيان يا والدين كودك بـه آن پاسـخ دادنـد    اي را مورد پرسش قرار مي علايق كليشه

                                                                                                                   
1 Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised 
2 Intelligence Quotient/IQ 
3 Gilliam Autism Rating Scale-2/GARS-2 
4 Autism spectrum Screening Questionnaire/ASSQ 
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 كند، تكميل را آن اگر مربي و بالا، به 19 نمره گرفتن كنند، تكميل را فرم اين آزمودني والدين

هاي اتيـسم بـا عملكـرد     هاي ورود آزمودني  معيار. است بالا عملكرد با ماتيس نشانة بالا به 22 نمره
زبان بودن، توانايي تكلم، داشـتن بهـرة هوشـي عـادي و نداشـتن معلوليـت ذهنـي،                    بالا شامل فارسي  

نداشتن مشكلات بينايي و شنوايي، نداشتن اختلال خواندن، نداشتن بيماري صرع و همكاري بـراي               
در مرحله نخست، پس از گرفتن مجـوز حـضور يكـي از پژوهـشگران در               .  مشاركت در آزمون بود   

گرفتن از معلمين و والدين       مراكز آموزشي مورد نظر از اداره آموزش و پرورش و همچنين رضايت           
هاي گروه هـدف و كنتـرل شـامل نـام و نـام خـانوادگي،                 هاي فردي آزمودني    ها، مشخصه  آزمودني

هـاي   پـس از آن، مربيـان آزمـودني    . وسيلة پژوهشگر ثبـت شـد       هتاريخ تولد و سن در زمان آزمون ب       
گروه داراي اختلال اتيسم با عملكرد بـالا، آزمـون گـارز و پرسـشنامه ارزيـابي طيـف اتيـسم را پـر                        

هـاي گـروه هـدف و كنتـرل در اتـاقي             سپس، براي انجام آزمـون هـوش وكـسلر آزمـودني          . كردند
شـده را   هاي مربوط به انجـام آزمـون مراحـل خواسـته     جداگانه قرار گرفتند و پس از شنيدن توضيح       

) 2(هـاي پـژوهش در جـدول     شـناختي آزمـودني   هاي جمعيت ويژگي. يك به يك پشت سر نهادند   
  .است ارائه شده

  

  ها شناختي آزمودني هاي جمعيت ويژگي: 2جدول 
  كودكان اتيسمي با عملكرد بالا

  ) پسر20= تعداد(
  كودكان هنجار

  متغيرها  ) پسر20= تعداد(
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  5/1  3/9  5/1  5/9  )ماه/ سال(سن 
  27/5  90/123  51/6  40/107  هوش

  41/6  30/117  71/6  85/96  هوش كلامي
  92/4  05/126  81/8  95/115  هوش عملي

  ----  ----  08/3  95/73  2-گارز
  ----  ----  02/2  30/21  اي رفتارهاي كليشه

  ----  ----  00/1  50/20  ارتباط
  ----  ----  51/1  75/21  تعامل اجتماعي

  ----  ----  51/3  20/24  نامه ارزيابي طيف اتيسم پرسش
  

) Hickmann, 2004(هيكمن » گربه«و » اسب«در مرحله پسين، بر اساس دو داستان تصويري 
. نويـسي شـد    دقـت نـسخه    ها ضبط و ثبت، و سپس، به       هاي آزمودني  روايت) هاي الف و ب    پيوست(
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پايا و منقطـع و زمينـه فـضايي    -هاي ايستا، كنشي، كنشي  شامل محمول انواع ابزارهاي زباني محمول 
ــ» گربـــه«و » اســـب «يريدو داســـتان تـــصو. شـــامل اســـم و ضـــمير شناســـايي گرديـــد     كمنيهـ

)Hickmann, 2004(ــه«در داســتان . هــاي خــاص خــود اســت  ، هــر يــك داراي ويژگــي ، »گرب
پوشاني دارند و يا  در فاصله زماني بـسيار نزديـك بـه هـم       ديگر هم   داستان با يك  هاي اصلي    رويداد

» اسـب «ولـي، در داسـتان      . تـر اسـت    سبب، ساختار زماني اين داستان پيچيـده        همين  افتند، به  اتفاق مي 
اي   هاي حركتي ويژه    ها نيز فعل   در هر يك از داستان    .  هستند 1رويدادهاي اصلي داراي ترتيب زماني    

و » افتـادن «،  »پريدن«،  »دويدن«افعال حركتي مانند    » اسب«براي نمونه، در داستان     . خورد م مي به چش 
و » از درخــت بــالارفتن «، »پروازكــردن«افعــال حركتــي ديگــري همچــون    » گربــه«در داســتان 

همچـون  (شـود    مشمول تغيير موقعيت بيـشتري مـي      » گربه«البته، داستان   . وجود دارند » كشيدن  پايين«
در پـژوهش حاضـر، پـس از گـردآوري          ). »رفـتن گربـه و سـگ      «، و   »برگشتن پرنده مـادر   رفتن و   «

ها استفاده گرديد تا درصد كـاربرد هـر     براي تحليل داده2اس.اس.پي.افزار اس هاي زباني از نرم  داده
كـارگيري   اي دو گروه هدف و كنترل در به براين، ميانگين رتبه افزون . يك از ابزارها مشخص شود 

 بــراي بررســي 3ويلــك-همچنــين، از آزمــون شــاپيرو. شــده، ارائــه گرديــد اي زبــاني اشــارهابزارهــ
ها در اين پژوهش، هنجـار       ها بهره گرفته شد و معلوم شد كه توزيع داده          هنجاربودن پراكندگي داده  

 بهـره گرفتـه     4ويتنـي -ها، از آزمون ناپارامتري يو من      رو، با توجه به ناهنجاربودن داده       ازهمين. نيست
. كـارگيري هـر يـك از ابزارهـاي زبـاني مـشخص گرديـد               شد و با كمك آن ميزان معناداري در به        

 مورد بررسـي    0 .05صورت كه وجود يا نبود تفاوت معنادار ميان متغيرها در سطح معناداري                   اين  به
  .قرار گرفت

  

  ها  توصيف و تحليل داده. 5
ون محمـول و زمينـه فـضايي در سـاخت و            هـاي فـضا همچ ـ     گونه كه بيان شد، بازنمايي مؤلفـه        همان
) 3(در جـدول  . گيـري جريـان اطلاعـات در روايـت داراي ويژگـي كليـدي و اساسـي اسـت          شكل
هاي توليدشده بر اساس     در روايت  پايا-ي ايستا، كنشي و كنشي    ها  محمول يركارگي  از به  هايي نمونه

 با عملكـرد بـالا و هنجـار         سمي اختلال ات  ي كودكان دارا  توسط» گربه«و  » اسب«دو داستان تصويري    
  .شود  ارائه مينزبا يفارس

                                                                                                                   
1 chronologically order 
2 SPSS 
3 Shapiro-Wilk 
4 Mann-Whitney U 
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ها توسط كودكان داراي اختلال اتيسم با  كارگيري محمول هايي از به نمونه: 3جدول 
  1عملكرد بالا و كودكان عادي

 كودكان داستان *محمول نمونه

 ايستا .ست، يه گاوه، يه اسبستيك مزرع .1

 كنشي .بدو بدو ميكنهاسبه داره  .2

خـوب  پرنده هه به اسبه كمك كرد كه حالـشو           .3
  .كرد

  پايا-كنشي
 اسب

 ايستا .خوابيدنها اينجا  بچه .4

 بعـد بـه بچـه هـا كـرم           ميادبعد مادر بچه ها هم       .5
 .ميده

 كنشي

  پايا-كنشي  .ميكشهسگه دمشو ميگيره  .6

 گربه

داراي اختلال اتيسم 
 الابا عملكرد ب

 ايستا . ازينجا بياد بيرونميخواستهاين اسبه  .7

 كنشي .مي دويدهاينجا يه اسبه داشته برا خودش  .8

  پايا-كنشي  .بلند كرده اينو كمكش كردهگاوه اومده  .9
 اسب

 ايستا .بوده كه رو نولش بودهاينجا يه پرنده  .10

 كنشي .فرار ميكنه و ميپرهگربه سريع  .11

  پايا-كنشي  .كشيده گرفته يه سگي اومده دمشو .12
 گربه

 عادي

  

هـاي كودكـان داراي      كـارگيري مولفـه محمـول را در روايـت          فراواني و درصـد بـه     ) 4(جدول  
اسـاس، كودكـان داراي اخـتلال         براين .دهد اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي نشان مي         

پايـا  -هـاي ايـستا و كنـشي        ميزان كمتري از محمول     اتيسم با عملكرد بالا نسبت به كودكان عادي به        
  . كنند استفاده مي

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
  .كارگيري محمول منقطع در هر دو گروه آزمودني ديده نشد به*  1
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هاي كودكان داراي اختلال    محمول در روايت كارگيري مولفه فراواني به: 4جدول 
  اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي

كودكان داراي اختلال اتيسم 
 با عملكرد بالا

 كودكان عادي
 ها محمول

 درصد فراواني درصد فراواني

تان
داس

 

 76/34 81 76/32 38 يستاا

 92/51 121 34/60 70 كنشي

 32/13 31 90/6 8  پايا-كنشي

 0 0 0 0  منقطع

سب
ن ا
ستا
دا

 

 79/26 86 24/23 43 ايستا

 30/62 200 24/63 117 كنشي

 91/10 35 52/13 25  پايا-كنشي

 0 0 0 0  منقطع

ربه
ن گ

ستا
دا

 

 14/30 167 92/26 81 ايستا

 94/57 321 12/62 187 كنشي

 91/11 66 96/10 33  پايا-كنشي

 0 0 0 0  منقطع

يت
روا

وع 
جم

م
 ها 

  

هاي ايستا و كنشي پايا در كودكان داراي اختلال اتيسم بـا عملكـرد       گيري از محمول    ميزان بهره 
ولـي  .  درصد است32/13 و 76/34 درصد و در كودكان عادي 90/6 درصد و  76/32بالا به ترتيب    

ايـن  . هاي كنشي توسط كودكـان داراي اخـتلال اتيـسم اسـت            كارگيري محمول  ، به نكته قابل توجه  
هـاي كنـشي در روايـت        گروه از كودكان به نسبت بيـشتري نـسبت بـه كودكـان عـادي از محمـول                 

 34/60اين ميزان در كودكان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا           . استفاده كردند » داستان اسب «
هـاي   كارگيري محمول ميزان بهديگر،  ازسوي . درصد است 92/51ادي  درصد و در ميان كودكان ع     

 درصـد و در  24/63كودكان داراي اختلال اتيسم  با عملكـرد بـالا           » داستان گربه «كنشي در روايت    
همچنين كودكان داراي اختلال اتيـسم بـا        .  درصد بود  30/62كودكان عادي   » داستان گربه «روايت  

 91/10 درصد  و كودكان عـادي بـه ميـزان            52/13پايا به ميزان    -شيهاي كن  عملكرد بالا از محمول   
پايا در  -هاي كنشي و كنشي    كارگيري بيشتر محمول   نكته قابل توجه ميزان به     .درصد استفاده كردند  

توسط كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا نسبت به كودكـان عـادي              » داستان گربه «روايت  
هاي ايستا   داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا به ميزان كمتري محمول         ديگر، كودكان     ازسوي .است
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هـاي ايـستا در ميـان كودكـان      صورت كـه محمـول   اين به. كار گرفتند به» داستان گربه«را در روايت    
.  درصـد اسـت   79/26 درصد و در ميان كودكـان عـادي          24/23داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا       

پايـا در كودكـان داراي اخـتلال اتيـسم بـا            -هـاي ايـستا و كنـشي       ه از محمـول   ميزان استفاد درپايان،  
 91/11 درصـد و     14/30 درصد و در كودكان عـادي        96/10 درصد و    92/26ترتيب    عملكرد بالا به  

هاي منقطع تفاوتي نداشـتند و درصـد هـر دو بـه              كارگيري محمول  اين دو گروه در به    . درصد است 
وسيلة كودكـان داراي اخـتلال        هاي كنشي به   كارگيري بيشتر محمول   ولي به .  درصد بود  00/0ميزان  

اين ميزان در كودكـان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا                . اتيسم نسبت به كودكان عادي است     
در  شـود كـه    بنـابراين، مـشاهده مـي      . درصـد اسـت    94/57 درصد و در ميان كودكان عادي        12/62

پايا توسط كودكـان داراي اخـتلال     -هاي ايستا و كنشي    حمولكارگيري م  ميزان به  ها مجموع روايت 
   .اتيسم با عملكرد بالا نسبت به كودكان عادي كمتر است

هـاي   يافتـه . ويلك اسـتفاده شـد   -ها از آزمون شاپيرو    منظور بررسي هنجار بودن داده     در ادامه، به  
ترتيـب، آزمـون      ايـن   بـه . ها در ايـن پـژوهش، نرمـال نيـست          اين آزمون نشان داد كه پراكندگي داده      

ها در ميان دو گروه كودكان  كارگيري محمول ويتني به كار گرفته شد تا ميزان به-ناپارامتري يو من
داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي مـشخص شـود و مـورد مقايـسه قـرار گيرنـد،                      

  . شود ديده مي) 5(گونه كه در جدول  همان
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هاي كودكان داراي اختلال اتيسم با  ها در روايت  محمول رگيريكا ميانگين به: 5جدول 
  عملكرد بالا و كودكان عادي

 ويتني-آزمون يو من
 كودكان  ها محمول

تان سطح معناداري آماره
داس

 

 اتيسم
 ايستا

 عادي
92 003/0 

 اتيسم
 كنشي

 عادي
5/127 049/0 

 اتيسم
 پايا-كنشي

 اديع
84 001/0 

 اتيسم
 منقطع

 عادي
200 9/0 

سب
ن ا
ستا
دا

 

 اتيسم
 ايستا

 عادي
5/99 006/0 

 اتيسم
 كنشي

 عادي
81 001/0 

 اتيسم
 پايا-كنشي

 عادي
5/174 495/0 

 اتيسم
 منقطع

  عادي
200 9/0 

ربه
ن گ

ستا
دا

 

 اتيسم
 ايستا

 عادي
5/83 001/0 

 اتيسم
 كنشي

 عادي
5/84 001/0 

 اتيسم
 پايا-كنشي

 عادي
135 043/0 

  اتيسم
 منقطع

  عادي
200 9/0 

يت
روا

وع 
جم

م
 ها 

  
كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بـالا و         » داستان اسب  «  بين روايت  ،)5(بر اساس جدول    
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و p<0.05  سـطح  ، كنـشي در p 0.01>سطح  هاي ايستا در كارگيري محمول كودكان عادي در به
 هـاي  محمول در گروه دو تفاوت ولي.  تفاوت معناداري وجود دارد    p 0.01> سطح پايا در -كنشي
كودكـان داراي   » داسـتان گربـه    « همچنـين، بـين روايـت     . نيـست   معنـادار  p<0.05  سطح در منقطع

  ســطح هــاي ايــستا در كــارگيري محمــول اخــتلال اتيــسم بــا عملكــرد بــالا و كودكــان عــادي در بــه
p<0.01  طحس ، كنشي در  p<0.05  سطح پايا در - و كنشي p<0.05    تفاوت معناداري وجود دارد  .

. نيــست معنــادار p<0.05هــاي منقطــع در ســطح  كــارگيري محمــول ولــي تفــاوت دو گــروه در بــه
هاي كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي در             همچنين، بين مجموع روايت   

ولـي  .  تفاوت معنـادار اسـت     p<0.05  سطح شي و كنشي پايا در    هاي ايستا ، كن    كارگيري محمول  به
اسـاس،     براين .نيست معنادار p<0.05 سطح در منقطع هاي محمول كارگيري به در گروه دو تفاوت

هـاي ايـستا،    كـارگيري محمـول    مبني بر عدم وجود تفاوت معنـادار در بـه         ) 1(بخشي از فرضيه صفر     
ن داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عـادي،           هاي كودكا  پايا در روايت  -كنشي و كنشي  

هـاي   هـاي منقطـع در روايـت    كارگيري محمـول  رد و بخشي ديگر مبني بر نبود تفاوت معنادار در به 
  .گردد كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي تأييد مي

در  وسـيله اسـم و ضـمير       شـده بـه     ازنماييزمينه فضايي ب   يركارگي  از به  هايي نمونه) 6(در جدول   
 اخـتلال   ي كودكان دارا  توسط» گربه«و  » اسب«هاي توليدشده بر اساس دو داستان تصويري         روايت

  .شود  ارائه مينزبا ي با عملكرد بالا و هنجار فارسسميات
  

كارگيري زمينه فضايي توسط كودكان داراي اختلال اتيسم با  هايي از به نمونه: 6جدول 
  كرد بالا و كودكان عاديعمل

 كودكان داستان زمينه فضايي مثال

 اسم .ست، يه اسبه، يه گاوستمزرعيك  .1

 ضمير .م مثلا يه بزي هستورشبعد اينجا اين  .2
 اسب

 اسم . نشستندرختسه تا بچش مثلا رو شاخه  .3

 ضمير . نشستهاينجابعد گربه  .4
 گربه

داراي اختلال 
اتيسم با عملكرد 

 بالا

 حصار راه ميرفته كه به يه       مزرعهاول يه اسب داشته تو      . 5
 .برخورده

 اسم

 ضمير . بياد بيرونازينجااين اسبه ميخواسته . 6

 اسب

 اسم . بودهلونشاينجا يه پرنده بوده كه رو . 7

 ضمير . پريد سگم دمشو گرفتشاخشبعد وقتي گربه رو  .8
 گربه

 عادي
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هاي كودكـان داراي      را در روايت   زمينه فضايي كارگيري مولفه    د به ، فراواني و درص   )7(جدول  
داسـتان  « بـر ايـن اسـاس، در روايـت           .دهـد  اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي نشان مـي          

كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا نسبت به كودكان عادي به ميـزان قابـل تـوجهي                  » اسب
  . ده كردندكمتر از  مولفه ضمير استفا

  
هاي كودكان داراي اختلال    زمينه فضايي در روايت كارگيري مولفه فراواني به: 7جدول 

  اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي
كودكان داراي اختلال اتيسم با 

 عملكرد بالا
 كودكان عادي

 زمينه فضايي

 درصد فراواني درصد فراواني

تان
داس

 

 58 29 29/85 29 اسم

 42 21 70/14 5 ضمير

ن ا
ستا
دا

 سب

 03/51 25 81/81 27 اسم

ربه 97/48 24 19/18 6 ضمير
ن گ

ستا
دا

 

 54/54 54 58/83 56 اسم

يت 46/45 45 41/16 11 ضمير
روا

وع 
جم

م
 ها 

  

 درصد و   70/14كارگيري مؤلفه ضمير در كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا              ميزان به 
از سوي ديگر، اين گروه از كودكان بيشتر از كودكـان عـادي از          . بود درصد   42در كودكان عادي    

 درصـد و    29/85اين ميزان در كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا           . مؤلفه اسم بهره گرفتند   
كودكان داراي اختلال   » داستان گربه «همچنين، در روايت    .  درصد است  58در ميان كودكان عادي     

نسبت به كودكان عادي به ميزان چشمگيري كمتـر از  مؤلفـه ضـمير  اسـتفاده                  اتيسم با عملكرد بالا     
 19/18گيري از مؤلفه ضمير در كودكـان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا            ميزان بهره . كردند

همچنين، اين گروه از كودكـان بيـشتر از كودكـان           .  درصد  بود   97/48درصد و در كودكان عادي      
كارگيري مؤلفه اسم در كودكان داراي       به اين صورت كه ميزان به     . ه گرفتند عادي از مؤلفه اسم بهر    

از سـوي   .  درصد است  03/51 درصد و در ميان كودكان عادي        81/81اختلال اتيسم با عملكرد بالا      
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ها كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا نسبت به كودكـان عـادي              رفته روايت   هم  ديگر، روي 
گيـري از مؤلفـه ضـمير در          ميـزان بهـره   .  كمتر از  مؤلفه ضـمير اسـتفاده كردنـد          به ميزان چشمگيري  

.  درصد  بود46/45 درصد و در كودكان عادي    41/16كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا        
بـه ايـن    . از سوي ديگر، اين گروه از كودكان بيشتر از كودكان عادي از مؤلفـه اسـم بهـره گرفتنـد                   

 58/83كارگيري مؤلفه اسم در كودكان داراي اختلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا                 هصورت كه ميزان ب   
كارگيري زمينه فـضايي اسـم    هايي از به نمونه.  درصد  است  54/54درصد و در ميان كودكان عادي       

هـاي   زبـان در روايـت     و ضمير توسط كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و عـادي فارسـي                
  .است شده در پيوست ارائه شدهتوليد و گردآوري 

هاي اين آزمـون      يافته. ويلك بهره گرفته شد   -ها از آزمون شاپيرو    براي بررسي هنجار بودن داده    
ويتني مورد به كـار     -از اين رو، آزمون ناپارامتري يومن     . ها بود  نرمال داده  دهنده پراكندگي غير    نشان

ن دو گـروه كودكـان داراي اخـتلال اتيـسم بـا              فـضايي در ميـا      كارگيري زمينه  گرفته شد تا ميزان به    
  ). 8جدول (عملكرد بالا و كودكان عادي مشخص شده و مورد مقايسه قرار گيرند 

  
هاي كودكان داراي اختلال  كارگيري مولفه زمينه فضايي در روايت ميانگين به: 8جدول 

  اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي
 يتنيو-آزمون يو من

 كودكان زمينه فضايي
تان سطح معناداري آماره

داس
 

 اتيسم
 اسم

 عادي
5/162 314/0 

 اتيسم
 ضمير

 عادي
سب 01/0 5/111

ن ا
ستا
دا
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 عادي
191 82/0 

 اتيسم
 ضمير

 عادي
ربه 003/0 5/91

ن گ
ستا
دا

 

 اتيسم
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 عادي
168 398/0 

 اتيسم
 ضمير

 عادي
يت 0001/0 5/74
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م

 ها 



  29 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هـاي    بـين روايـت   » داستان اسـب  «دهد كه در     ويتني نشان مي  -هاي آزمون ناپارامتري يومن     يافته
مؤلفـه   كـارگيري  كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي فارسي زبـان در بـه               

 مؤلفه زمينه كارگيري ولي سطح معناداري به.  تفاوت معناداري وجود دارد    p<0.05ضمير در سطح    
بـين   . معنـادار نيـست  p<0.05و بنابراين تفاوت در سطح ) p 0.314 = (314/0فضايي اسم برابر با 

كارگيري  كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي در به       » داستان گربه  « روايت
داري مؤلفـه اسـم   همچنين، سطح معنا. تفاوت معناداري وجود دارد p<0.01 مؤلفه ضمير در سطح

همچنـين، بـين    . معنـادار نيـست  p<0.05و بنـابراين، تفـاوت در سـطح    ) p = 0.82 (82/0برابـر بـا   
كـارگيري   هاي كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي در بـه              مجموع روايت 

اري مؤلفـه  بـراين، سـطح معنـاد    افـزون .  تفاوت معناداري وجود دارد    p<0.01مؤلفه ضمير در سطح     
اسـاس ،   بـراين .  معنـادار نيـست  p<0.05و تفاوت در سـطح  ) p= 0.398( است 398/0اسم برابر با 

كارگيري زمينه فضايي ضـمير در   مبني بر عدم وجود تفاوت معنادار در به    ) 2(بخشي از فرضيه صفر     
ديگر مبنـي   هاي كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي، رد و بخشي                روايت

هـاي كودكـان داراي      كـارگيري زمينـه فـضايي اسـم در روايـت           بر عدم وجود تفاوت معنادار در به      
  .گردد اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي، تأييد مي

  

  گيري بحث و نتيجه. 6
وسـيلة كودكـان داراي       هاي فضايي بـه    پژوهش حاضر به بررسي چگونگي بازنمايي محمول و زمينه        

هـاي    روايـت   هاي بررسي    يافته .لال اتيسم با عملكرد بالا و مقايسه آن با كودكان عادي پرداخت           اخت
ها نشان داد كه بـين ايـن دو          كارگيري محمول  كودكان داراي اختلال اتيسم و كودكان عادي در به        

 p<0.05  سـطح  در كنشي ،p<0.01  سطح در هاي ايستا  كارگيري محمول  گروه از كودكان در به    
هاي   ولي با توجه به اينكه در روايت       .دارد وجود معناداري تفاوت  p<0.01  سطح در پايا-كنشي و

ديـده نـشد، تفـاوت معنـاداري بـين دو گـروه          منقطعـي   ها هيچ محمـول    وسيلة آزمودني   توليدشده به 
 از   اين يافته نمايانگر آن است كه كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكـرد بـالا كمتـر                 .وجود ندارد 

انـد و در نتيجـه، رويـدادها و           پايا بهـره گرفتـه    -هاي ايستا، كنشي و كنشي     كودكان عادي از محمول   
اين پـژوهش مبنـي     ) 1(اساس، فرضيه صفر      براين. هاي كمتري را توصيف و روايت نمودند       موقعيت
م بـا   اخـتلال اتيـس  ي كودكـان دارا يهـا  تاي ـ در روها محمول يريكارگ تفاوت معنادار در بهبر نبود  

  هـاي   محمـول  ي، در پيوند با محمول منقطع تأييـد شـده و در ارتبـاط بـا        عملكرد بالا و كودكان عاد    
ترتيب، كودكان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا در                اين  به. پايا رد شد  -ايستا، كنشي و كنشي   

دي بهـره   پاياي كمتري نسبت بـه كودكـان عـا        -هاي ايستا، كنشي و كنشي     هايشان از محمول   روايت
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از » داسـتان گربـه  «هـا مـشاهده شـد كـه در      آمـده از داده     دست  هاي به   همچنين، بنابر يافته  . گير ند  مي
اين نتيجه  . است  بهره گرفته شده  » داستان اسب «پاياي بيشتري نسبت به     -هاي كنشي و كنشي    محمول

قعيـت بيـشتر در ايـن    باشد كه بر وجود تغييـر مو » داستان گربه«هاي  سبب يكي از ويژگي تواند به  مي
در ا  ه ـ محمـول انـواع    يركارگي بهپيوند با   در  هاي پژوهش حاضر     بنابراين، يافته . داستان دلالت دارد  

راد و  ، سـبحاني )Falahi et al., 2015(هـاي فلاحـي و همكـاران     گفتمان روايتـي همـسو بـا يافتـه    
و نوربري و ) King et al., 2013(، كينگ و همكاران )Sobhani-rad et al., 2013(همكاران 
  .است) Norbury et al., 2014(همكاران 

هاي دو گروه از كودكان داراي  پژوهش ابزار زباني زمينه فضايي در روايت ) 2(در فرضيه صفر    
. اختلال اتيسم با عملكـرد بـالا و كودكـان عـادي مـورد مقايـسه، و بررسـي و تحليـل قـرار گرفـت                         

هـاي كودكـان      ويتنـي نـشان داد بـين روايـت        - از آزمون يو مـن     آمده  دست  هاي به   ترتيب، يافته   اين  به
 ضـمير در   كـارگيري مؤلفـه    در بـه  داراي اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عادي فارسي زبان          

  كـارگيري مؤلفـه    كه، تفاوت دو گـروه در بـه        درحالي.  تفاوت معناداري وجود دارد    p<0.05سطح  
ديگر، كودكان داراي اختلال اتيسم با عملكرد بـالا و   بيان  به.  معنادار نيست p<0.05اسم در سطح 

كودكان عادي در هنگام توصيف يك محل مراجعه از صورت كامـل آن محـل يعنـي اسـم آن بـه                 
كه، كودكان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا كمتـر از                 درحالي. ميزان برابري استفاده كردند   

اساس، فرضيه صفر  براين. كننده آن محل بهره گزفتند كيهكودكان عادي از مؤلفه ضمير و صورت ت     
 كودكـان   يهـا   تي در روا  زمينه فضايي  يريكارگ تفاوت معنادار در به   اين پژوهش مبني بر عدم      ) 2(

   اسم تأييـد و در ارتبـاط بـا          ي، در ارتباط با مؤلفه     اختلال اتيسم با عملكرد بالا و كودكان عاد        يدارا
دهد كودكان داراي اخـتلال اتيـسم بـا          هاي اين پژوهش نشان مي      راين، يافته بناب.  ضمير رد شد    مؤلفه

ديگـر، از     ازسـوي . گيرنـد  عملكرد بالا در مقايسه با كودكان عادي از ضميرهاي كمتـري بهـره مـي              
دادن مكـان وقـوع فعـل از قيـدهاي مكـان همچـون                كه در زبان فارسـي و در هنگـام نـشان           جايي  آن

شـمار    ضـمير بـه      -توان اين قيدها را جـزء زمينـه فـضايي          شود، مي  گرفته مي بهره  » جا  اين«و  » جا  آن«
هاي اين پـژوهش نـشان داد كودكـان داراي اخـتلال اتيـسم بـا عملكـرد بـالا نـسبت بـه                          يافته. آورد

هـاي شـوارتز      برمبنـاي پـژوهش   . تري در استفاده از اين قيدها دارند       كودكان عادي عملكرد ضعيف   
)2017, Schwartz (ويژه  هاي اشاري و به كارگيري واژه ن داراي اختلال طيف اتيسم در بهكودكا

هـاي   آمـده در ايـن پـژوهش بـا يافتـه            دسـت  هاي بـه    درنتيجه، يافته . ضميرهاي شخصي مشكل دارند   
پيونـد بـا   در هـاي پـژوهش حاضـر     بـراين، يافتـه   افـزون . همسو اسـت ) Schwartz ,2017(شوارتز 

وسـيلة   شـده بـه   هـاي انجـام    ير در گفتمان روايتي، همسو با پژوهش      هاي اسم و ضم     مؤلفه يركارگي به
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مجاهـدي رضـائيان و    ،)Mojahedi Rezaeian et al., 2018(مجاهـدي رضـائيان و همكـاران    
) Miri et al., 2020(و ميـري و همكـاران   )  Mojahedi Rezaeian et al., 2019(همكـاران  

  . است
افـراد داراي اخـتلال اتيـسم بـا     ) Caron et al., 2004(برمبناي پـژوهش كـارون و همكـاران    

تواند نشانگر عملكـرد بهتـر    هاي ساده بصري داردند كه مي   عملكرد بالا حافظه بهتري در مورد الگو      
مبنـا، پـژوهش حاضـر بـا يافتـه ايـن پژوهـشگران          بـراين . فضايي باشد -هاي ديداري  ها در مهارت    آن

هـاي   اراي اختلال اتيسم با عملكـرد بـالا از مؤلفـه          هاي كودكان د   همخواني نداشت، زيرا در روايت    
) Pruden et al., 2011(ديگـر، پـرودن و همكـاران     ازسـوي . فضايي كمتري بهره گرفته شده بود

تفكر فضايي كودكان عـادي را مـورد بررسـي قـرار دادنـد و نـشان دادنـد كودكـاني كـه بيـشتر از                          
سائل محتمل در مورد فضا، در سنين بالاتر        گيرند، در حل مشكلات و م       هاي فضايي بهره مي     عبارت
) Siller et al., 2014(همچنـين، برمبنـاي پـژوهش سـيلر و همكـاران      . تر عمل خواهند كرد موفق
وسيلة كودكـان داراي اخـتلال طيـف اتيـسم داراي شـمار كمتـري گـزاره،          هاي توليدشده به   روايت
بنابراين، كودكان عـادي نـسبت      . دي بود هاي كودكان عا   ها نسبت به روايت     ها و صفت    ها، فعل   واژه

تري برخوردارند و بديهي اسـت در   به كودكان داراي اختلال طيف اتيسم از دايره واژگاني گسترده 
هـاي   شـود يافتـه   اسـاس، مـشاهده مـي      بـراين . ارتباط با استفاده از عبـارات فـضايي بهتـر عمـل كننـد             

زيـرا، ميـزان    . ورد اشـاره همخـواني دارد     هـاي م ـ   هـاي پـژوهش     آمده در اين پژوهش با يافته       دست  به
هـاي كودكـان داراي اخـتلال     هاي كودكان عادي بيشتر از روايت   كارگيري مؤلفه فضا در روايت     به

  . طيف اتيسم است
 ولـي  شـود،  ي م ـ آغـاز  ي كودك ي از ابتدا  يي روا هاي توليد و درك گفتمان     يياگرچه رشد توانا  

 Mäkinen, et al., 2014; Mojahedi(ارد  دي بـا سـن همبـستگ   معنـاداري  طـور  رشـد آن بـه  

Rezaeian et al., 2020; Price et al., 2006( .ي و شناختي همراه با رشد دانش زبانجه،يدرنت، 
). Mäkinen, et al., 2014( ادامه خواهـد داشـت   ي بزرگساللي اواا كودكان تيي رواهاي مهارت

هـايي   گيـري توانـايي    ب نارسـايي در شـكل     اين، كودكان داراي اختلال طيف اتيسم، بـه سـب          وجود با
ويـژه در توليـد و درك    تـري در زبـان و بـه    همچون شناختي و زبـاني، عملكـرد بـه مراتـب ضـعيف         

 Ahadi, 2017; Mojahedi Rezaeian et)گفتمان روايي در مقايسه با كودكـان عـادي دارنـد    

al., 2020; Norbury et al., 2014; Schwartz, 2017; Siller et al., 2014) .راستا،  دراين
تـر كودكـان داراي اخـتلال طيـف اتيـسم بـا              هاي پژوهش حاضر نيز نمايانگر عملكرد ضـعيف        يافته

ها و زمينه فضايي در مقايسه بـا كودكـان           هاي فضايي همچون محمول    عملكرد بالا در رابطه با مؤلفه     
  .  عادي است
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 في ـ اخـتلال ط هـاي  يژگ ـي ونتـري  يصل ارتباط از اي در برقرارنارساييكه مشكل و    ييجا از آن 
انجـام  راي   ب ـ سمي ات في اختلال ط  ي ارتباط پژوهشگر با كودك دارا     ي برقرار آيد،  به شمار مي   سميات

 يادي ـ ز اري بـس  ييباشـكي  و صبر داشتن نيازمند و بر  زمان اري بس ي زبان هاي  داده گردآوري و ها آزمون
 ي گفتمـان كودكـان دارا     لي ـ حـوزه تحل    موجـود در   ي پژوهـش  نبـود با توجه به    گفتني است كه    . دبو

 گروه از كودكان    ني ا ي زبان هاي يژگي و يي شناسا اهميت نيو همچن زبان    فارسي سمي ات فياختلال ط 
هـاي مختلـف     تـوان بـا بررسـي مؤلفـه        ي، مـي   آموزش هاي يزري  و برنامه  ي درمان هاي با هدف مداخله  

 .  گفتماني به شناخت بيشتري در اين حوزه دست يافت
  

   منابعفهرست
. ي زبـان  يجـستارها . »يعي با كودكان طب   سمي كودكان مبتلا با ات    ي دستور اني ب ةسيمقا«). 1396 (حوريه ،ياحد

  .21-1 .38شمارة . 3دورة 
Retrieved from < http://lrr.modares.ac.ir/article-14-11964-fa.html> 

 درك  يا  سهي مقا يبررس«). 1399(پور   ديده و فهيمه ابراهيمي    آهنگر، عباسعلي، محمودرضا اطمينان، پريا رزم     
 بـا   سمي ـ بهنجـار و كودكـان مبـتلا بـه ات          زبـان  ي كودكـان فارس ـ   ني اسم ب ـ  يفي تصر يها   مقوله ديو تول 

  . 33-42صص . 2شماره . 9سال . فصلنامه طب توانبخشي. » سال7-9 يميعملكرد بالا با سن تقو
https://doi.org/10.22037/jrm.2019.111490.2027 

 4 كودكان   ي برا ي دستور زبان فارس   اني ب يري آزمون تصو  يابي و اعتبار  يطراح). 1394(آبادي، فاطمه    حارث
  .ي و توانبخشيستيزدانشگاه علوم به. رساله دكتري.  ساله6تا 

Retrieved from <http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-3063-fa.html> 
بررسي محمول هاي مكـاني در زبـان فارسـي براسـاس دسـتور              «). 1396( ذليخا عظيم دخت      و  والي ،رضايي

  . 125-107صص . 22شماره . 9سال  .پژوهي زبان .» ارجاعنقش و
https://doi.org/10.22051/jlr.2016.2436 

. »ي در زبان فارس ـي و انواع نمود دستوريا  لحظهيها فعلكنش  برهم«). 1400 (ي ژاله مكارم ي و  وال يي،رضا
  . 225-199صص . 40شماره . 13 سال. يزبان پژوه

https://doi.org/10.22051/jlr.2021.32975.1919 
ــاد غنــايي چمــن، علــي مقيمــيعلــي  د، داود،را ســبحاني بررســي و مقايــسه «). 1392(معروضــي  و پرويــز آب

شـماره  . 3سـال   . شناسي باليني و مشاوره     هش هاي روان  پژو .»هاي زباني كودكان اوتيستيك     ويژگي
 1.9445i3v.ijap/10.22067/org.doi://https. 119-128صص . 1

   .رازيانتشارات دانشگاه ش: رازيش.  كودكاني وكسلر براي نظر شده هوشدي تجداسيمق). 1387. (يما سم،يشه
Retrieved from <https://press.shirazu.ac.ir/book_976.html> 

 ي زبـان  يي ابعاد مختلف توانا   سةي و مقا  يبررس«). 1394(وهاب   و مريم    زاده يمهدحمد هادي، مريم     م ي،فلاح
صـص  . 15شـماره   . 7سـال   . يپژوه ـ  زبـان . »يعيب و كودكان ط   سمي ساله مبتلا به ات    8 تا   5در كودكان   

150-131 .2015.1930.jlr/10.22051/org.doi://https 
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ــاهري      ــرداد مظ ــميان و مه ــان هاش ــر، پيم ــعلي آهنگ ــتاره، عباس ــائيان، س ــدي رض ــا«). 1398(مجاه  ييبازنم
مراتب   براساس سلسله  زبان ي فارس سمي ات اختلال  كودكان با  ييروا  ارجاع در گفتمان   يشناخت تيوضع

  .1-33صص . 35شماره . 9سال . فصلنامه روانشناسي افراد استثنائي. »يبودگ مفروض
https://doi.org/10.22054/jpe.2019.38283.1906   

 كودكان مبـتلا    ي بر زبان گفتار   ييگو  قصه ري تأث يبررس). 1399 (ي اعظم استاج  ي و في شر شهلا،  حهي مل ي،ريم
  . 129-109 صص. 34شماره . 12سال . يپژوه زبان).  تا متوسطفي خففيط(به اتيسم 

https://doi.org/10.22051/jlr.2018.19548.1518 
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1. Introduction 
Autism is one of the most common neuro-developmental disorders that can 
influence an individual’s cognitive and linguistic abilities. Since it is necessary to 
make use of both cognitive and language abilities in narrative discourse, autistic 
individuals face a challenge in narrative production and comprehension. Therefore, 
the present study aims to investigate the space domain, as one of the inseparable 
components of each narrative, and in a broader context, narrative discourse in 
children with high-functioning autism and normal Persian-speaking children. To this 
end, the representation of some components of space such as predicates (including 
static, active, active-accomplishment, and semelfactive) and spatial grounds 
(including nouns and pronouns) in the narrative discourse of children with high-
functioning autism and normal children was studied based on Hickman (2004) and 
Roberts, Barjastefc Delforooz and Jahani's classification (2009). 
 
2. Materials and methods 
In the current research, 20 male children with high-functioning autism disorder 
(chronological age of 7 to 11 years) and 20 normal male children (chronological age 
of 7 to 11 years) participated and produced some narratives. These narratives were 
based on "Horse" and "Cat" stories given by Hickman (2004). The representation of 
predicates including static, active, active-accomplishment, and semelfactive and 
spatial grounds including nouns and pronouns was investigated. The collected data 
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were first studied and described according to the predicates and spatial grounds as 
given in Hickman (2004) and Roberts, Barjaste Delforroz, and Jahani's (2009) 
classifications. Then, they were analyzed using Mann Whitney U test. In the end, the 
significant difference of each component was identified. 
 
3. Results and discussion 
The research findings indicate that in the "horse" story there was a significant 
difference between children with high-functioning autism and normal children in the 
representation of the static, active, and active-accomplishment predicates. However, 
there was no significant difference in the representation of the semelfactive 
predicates. Similarly, in the "cat" story, there was a significant difference in the 
representation of the static, active, and active-accomplishment predicates, though the 
difference was insignificant in the representation of the semelfactive predicates. 
Accordingly, in the sum of these stories, there was a significant difference between 
children with high-functioning autism and normal children in the representation of 
the static, active and active-accomplishment predicates, and there was no significant 
difference in the representation of the semelfactive predicates.  

Table 1 indicates the mean and significance level in the use of types of 
predicates in children with high-functioning autism and normal children's narratives 
 
Table 1.  
Mean and significance level in the use of predicates in the narratives of children with high-
functioning autism and normal children 

Mann Whitney U 
test 

Sig. Frequency 
Deviation Mean Number Children 

Predicates in 
"Horse" and "Cat" 

stories 

3.83 4.05 20 Autistic 
0.001 83.5 

5.55 8.35 20 normal 
Static 

4.23 9.35 20 Autistic 
0.001 84.5 

7.85 16.05 20 normal 
Active 

1.46 1.65 20 Autistic 
0.043 135 

2.61 3.30 20 normal 
Active-

Accomplishment 
0 0 20 Autistic 

0.9 200 
0 0 20 normal 

Semelfactive 

 
As to spatial grounds, the findings of this research showed that in the "horse" 

story there was a significant difference between children with high-functioning 
autism and normal children in the representation of pronouns. However, there was 
no significant difference in the representation of nouns. On the other hand, in the 
"cat" story, there was a significant difference between children with high-
functioning autism and normal children in the representation of the pronouns. 
However, there was no significant difference in the representation of nouns. 
Therefore, the findings displayed that in both stories there was a significant 
difference between children with high-functioning autism and normal children in the 
representation of pronouns, and there was no significant difference in the 
representation of nouns.  

Table 2 shows the mean and significance level in the use of spatial grounds in 
children with high-functioning autism and normal children's narratives. 
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Table 2.  
Mean and significance level in the use of spatial grounds in the narratives of children with 
high-functioning autism and normal children 

Mann Whitney U test 

Sig. Frequency 
Deviation Mean Number Children 

Spatial 
Grounds in 
"Horse" and 
"Cat" Stories 

4.52 2.80 20 Autistic 
0.398 168 

2.12 2.70 20 Normal 
Nouns 

1.31 0.55 20 Autistic 
0.0001 74/5 

2.14 2.25 20 Normal 
Pronouns 

 
4. Conclusion 
The results of the present study confirm that there is a significant difference between 
children with high-functioning autism and normal children in the representation of 
the static, active, and active-accomplishment predicates. Indeed, children with high-
functioning autism, compared to normal children, used a smaller number of static, 
active, and active-accomplishment predicates. This displayed a significant difference 
between the two groups in representing predicates under study. Generally, they 
described and narrated fewer situations and events. The findings of this research are 
in line with the findings of Fallahi et al. (2012), Sobhani-rad et al., (2013), King et 
al. (2013) and Norbury et al. (2014). 

Besides, the research results revealed that there was a significant difference 
between these two groups in representing spatial grounds. Narratives of children 
with high-functioning autism contained fewer pronouns than those of the normal 
group. In conclusion, the results demonstrated that there was a significant difference 
in representing space components between high-functioning autism and normal 
groups. In other words, normal children’s narratives contained more spatial 
components. The findings of the present study are in line with the findings of 
Mojahedi Rezaeian et al., (2018), Mojahedi Rezaeian et al. (2019), and Miri et al. 
(2020). In addition, the findings of this research are consistent with Schwartz's 
(2017) statement that using deictic terms, and especially personal pronouns, is 
difficult for children with high-functioning autism. 

 

Keywords: narrative; space; predicate; grounding; children with high functioning 
autism disorder; Persian language 
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  چكيده
هـا، بـراي درك       ناپـذير زنـدگي اسـت و انـسان          برقراري تعامـل اجتمـاعي، بخـش جـدايي        

كـه    درحـالي . كننـد   اي متفـاوت ابـراز نگرانـي مـي          ديگر به شيوه    احساسات و عواطف يك   
برخـي ديگـر تنهـا      تفاوت هـستند،      هاي شخص مقابل خود بي      مندي  برخي نسبت به دغدغه   

كنند و در سطحي بالاتر برخي تمايل دارند خـود را جـاي ديگـري گذاشـته و      همزباني مي 
گفتـار    پـاره 448در پژوهش كيفي حاضر، نگارندگان به بررسي        . هايي بردارند   براي او گام  

آوري شـده از      گفتـار جمـع      پـاره  211 فيلم و سريال با ژانـر اجتمـاعي و           30آمده از     دست  به
ــ ــراد مكالم ــني  (ات اف ــازة س ــا ب ــا 18ب ــال69 ت ــان)  س ــصوصي   در مك ــومي، خ ــاي عم ه

» نگرانـي نـسبت بـه ديگـري     دل«و فضاي مجازي مربـوط بـه زباهنـگ        ) غيررسمي/رسمي(
دلي و فرادلي براسـاس الگـوي    دلي، درون دلي، برون پرداخته و آنان را در چهار سطح هيچ   

تايج نشان داد افـراد بـا اهـداف متفـاوتي           ن. مفهومي تحليلي زباهنگ مورد مداقه قرار دادند      
ماننــد دلــسوزي، نــصيحت، ســلب مــسئوليت و تبرئــة خــود، تغييــر در تــصميم، شــماتت،   

براين، اين زباهنـگ    افزون. كنند  فداكاري، گلايه و موارد مشابه از اين زباهنگ استفاده مي         
گـويي    قيمافـزوده و غيرمـست      گرايـي، هلـويي، اغـراق        تعارف، جمـع   يها  تأييدي بر فرهنگ  

هـا    همچنـين، يافتـه   . آگاهي قرار دارنـد     ايرانيان است كه افراد نسبت به آن در مرحلة درون         
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دلي پـيش رفتـه    دلي و برون    نگراني افراد بيشتر به سمت هيچ       د امروزه ميزان دل   نده  نشان مي 
بنـابراين،  . گرايي به سـمت فردگرايـي اسـت         شدن آنان از جمع     كه اين امر نمايانگر متمايل    

هـاي    دلي و فرادلـي در قالـب عبـارت           به شناسايي بيشتر سطوح درون      كاوي اين زباهنگ  وا
هاي معيوب در جامعه      فرهنگي و شناسايي ژن     كند و راه را براي به       زباني كمك بسياري مي   

  . سازد هموار مي
  دلي، فرادلي دلي، درون دلي، برون نگراني، هيچ  زباهنگ، دل:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه. 1

هـا   ن موجودي اجتماعي است كه تعاملات او با ديگران و چگونگي برقراري ارتباط مؤثر بـا آن    انسا
در زنــدگي . اســت از آغــاز تولــد و در همــة مراحــل رشــد وي از اهميــت بــسياري برخــوردار بــوده

ــايي درك و آگــاهي از افكــار و احــساسات ديگــران و حــساس    ــاعي، توان ــه   اجتم ــسبت ب ــودن ن ب
اه را بـراي برقـراري زنـدگي دوسـتانه، خودآگـاهي و پـذيرش خـود در ميـان                    ها، ر   هاي آن   ديدگاه

در روابط پيچيدة امروزي، هر     . دنبال دارد  سازد و وحدت و انسجام گروهي را به         ديگران هموار مي  
رو شـود    هاي گوناگوني روبه    فرد ممكن است بارها در زندگي روزمرة خود با مشكلات و گرفتاري           

وسـتي، هميـاري و       د  هـاي همنـوع     در اين ميان مـنش    .  از ديگران كمك بگيرد    كه وي را وادار سازد    
است و بايد به ايـن مهـم توجـه            هاي بارز ايرانيان از گذشته تاكنون بوده        كمك به ديگران از ويژگي    

 ممكـن اسـت   ، هرچنـد در انـدازة كلامـي    ،كننده بـه ديگـران      داشت كه رفتارهاي حمايتي و كمك     
 شـمار آيـد    نيـروي انگيزشـي بـه   ينـوع  احتمالي به فـرد را بگيـرد و بـه     هاي  جلوي بسياري از آسيب   

)Andreoni et al., 2016.(  
هاي ديگران براساس دريافت و فهم وضـعيت يـا    روشن است كه افراد در رويارويي با گرفتاري  

برند كه اين امـر       كار مي  شرايط عاطفي فرد مقابل برخوردهاي كلامي تا عملكردي گوناگوني را به          
در پژوهش  . سازد  شان روشن مي    ها را نسبت به ديگري و مشكل        نگراني آن   مندي و دل    ميزان دغدغه 

، ميزان توانايي عاطفي و شـناختي بـراي فهـم هيجانـات و      »نگراني براي ديگري    دل«حاضر منظور از    
شناسـي بـر وجـود        عـصب   هـاي زيـست     پژوهش. دهي به حالت ذهني و احساسي ديگران است         پاسخ
بخــشي از شــبكة ميــزان . انــد نگرانــي در افــراد تأكيــد كــرده و مــدار متمــايز بــراي دلكــم د دســت
گيرد   را در بر مي2 و سيستم ليمبيك1اي هاي آينه نورون مندي، جزء هيجاني است كه سيستم        دغدغه

بخـش ديگـر، جـزء      . و به ادراك هيجانات و احساساتي مانند خشم، تنفر، شادي و غم مربوط است             
                                                                                                                   
1 mirror neurons 
2 limbic system 
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 ــ ــت كـ ــناختي اسـ ــاره دارد   شـ ــران اشـ ــدگاه ديگـ ــا از ديـ ــه دنيـ ــاه بـ ــايي درك و نگـ ــه توانـ    ه بـ
)Zaki & Ochsner, 2012.(بندي، در برخي مـوارد فـرد از جنبـة هيجـاني و       با توجه به اين دسته

تفاوت است و در مـوارد ديگـر فراخـواني عاطفـة مـشابه اتفـاق           شناختي نسبت به مشكل ديگري بي     
ها  در همة اين موارد عبارت. كند دگاه ديگري را در موقعيت پيدا ميافتد و فرد توانايي درك دي      مي

بـدل   هايي براي همدردي و درك متقابـل و حتـي فـرار از ايـن موقعيـت ميـان افـراد ردو             و اصطلاح 
با بررسـي  ، )Brown, 1994 (جاكه رابطة دوسوية زبان و فرهنگ انكارناپذير است از آن. دشون يم

و نمايـانگر نـوع نگـاه و        ) زباهنـگ (شود    هاي اجتماعي تبادل مي     ين بافت اين عبارات زباني كه در ا     
   تــوان بــه آشكارســازي فرهنــگ نهفتــه درآن نيــز پرداخــت       تفكــر افــراد جامعــه اســت، مــي    

)Pishghadam, 2013.(  
عـاطفي ميـان واژگـان    -فـردي و از جنبـة ابعـاد اجتمـاعي        پژوهش حاضر برمبناي تعـاملات بـين      

دلي اين است كه فـرد        منظور از هيچ  . است  تمايز در نظر گرفته   » 3همدلي«و  » 2همزباني« ،  »1دلي  هيچ«
وجودآمـده بـراي فـرد مقابـل خـود          گونه احساس، عاطفه، علاقه و يا نگراني نسبت به مشكلِ به            هيچ

همزبـاني نـوعي همـدردي، درك ديگـران و       . كـشاند   تفـاوتي مـي     ندارد و اين امر او را به سوي بـي         
پـذيرد كـه نـوعي        صورت اظهار يا كلامي انجـام مـي         ة ديد خود است و فقط به      ها از زاوي    مشكل آن 

ديده و درگير مـشكل،       جاي فرد آسيب    انفعال را در درون خود دارد؛ ولي در همدلي فرد خود را به            
كند از زاويـة ديـد او مـسائل را ببينـد، احـساسات او را تجربـه كنـد و در آن                         گذارد و تلاش مي     مي

ــابرا  ــود؛ بن ــريك ش ــشتر و   ش ــه در آن بي ــساس و عاطف ــزان اح ــولاًين مي ــنش معم ــت  ك ــور اس  مح
)Ariyarathne & Hulathduwa, 2015.(بنـدي رابطـة معنـاداري بـا ميـزان توانمنـدي         اين طبقه

تواند با غناي تعاملات فـردي، حـس رضـايت از ديگـري را      هاي بالاي آن مي     ارتباطي دارد و سطح   
  . افزايش دهد

اضر در پي واكـاوي و بررسـي عبـارت زبـاني هـستند كـه در هنگـام                    نگارندگان در پژوهش ح   
نگراني افراد نـسبت بـه        يابند و ميزان دل     هاي گوناگون نمود مي     رويارويي با مشكل ديگري در بافت     

نگراني   دل) زبان نهفته در فرهنگ   (كردن مفهوم زباهنگ      بنابراين با بيان  . سازند  ديگري را روشن مي   
دهند و بر ايـن باورنـد در زمـان            نگراني ارائه مي    هاي دل   ندي جديدي از سطح   ب  ، دسته 4براي ديگري 

بـردن آن ممكـن اسـت         بروز يك مشكل براي فرد فقط همسويي احساسات و همدلي بـراي از بـين              
هــاي بــالاتري از  تــوان ســطح كــافي نباشــد و بــا توجــه بــه ميــزان صــميميت افــراد بــا يكــديگر، مــي

                                                                                                                   
1 apathy 
2 sympathy 
3 empathy 
4 cultuling of concerns for others 
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نگرانـي،   هـاي گونـاگون دل   بنابراين با بررسي سطح .نيز درنظر گرفت را 1مندي مانند فرادلي    دغدغه
هـاي زمـاني،      دهنـد كـه زباهنـگ مـورد اشـاره در چـه موقعيـت                نگارندگان به اين پرسش پاسخ مي     

پس از آن به بررسي الگوهاي      روند؟    كار مي   ا انواعي به  يوسيلة چه افرادي و با چه اهداف          مكاني، به 
ايـن زباهنـگ   ) بسامد+هيجان (2شود و با بررسي هيجامد  پرداخته مي هنگفرهنگي مستتر در اين زبا  

گيري از آن در سطح جامعة ايران مورد بررسـي قـرار بگيـرد تـا بتـوان بـه                      شود ميزان بهره    تلاش مي 
دل را بيـشتر    دل و بـرون      نگريست و افراد هيچ    3فرهنگي  عنوان ژن سالم براي به      دلي و فرادلي به     درون

  .ها متمايل كرد به سمت آن
   

 پيشينة پژوهش. 2

هـاي گونـاگون    دلي، همزبـاني و همـدلي از اوايـل قـرن بيـستم تـاكنون در پـژوهش                   تمايز ميان هيچ  
است كه اين امـر خـود         شناسي و مانند آن مورد بررسي قرار گرفته         شناسي، مردم   شناسي، جامعه   روان
در ادامه بـه برخـي   . نسبت به يكديگر استنگراني افراد  مندي و دل دهندة اهميت ميزان دغدغه    نشان

  :شود ها اشاره مي از اين پژوهش
هـاي همـدلي بـا شـادكامي در      با بررسـي مؤلفـه   )Beyrami et al., 2014 (بيرامي و همكاران

ميان دانشجويان به اين نتيجه دست يافتند كه ميان همدلي و شادكامي رابطـه وجـود دارد و همـدلي            
شود كه دستاورد آن ايجاد هيجانات مثبت  ي عاطفي و شناختي بالا منجر مي فرد  زيادتر به روابط بين   
عنــوان يكــي از  در پژوهــشي ديگــر، همــدلي و همــدردي در ديــوان صــائب بــه . و اثــربخش اســت

 ,Behnam & Rajabzadeh (زاده وسـيلة بهنـام و رجـب    هاي اساسي ايجاد ارتباط مؤثر به مهارت

دادن چگونگي  ها بر اين باورند كه اطلاع، آگاهي و نشان  آن.است مورد بررسي قرار گرفته )2016
بـر  هـا در ادب فارسـي و آثـار بزرگـان علـم و ادب، افـزون                  هـا و بازتـاب آن       كـارگيري ايـن واژه      به

هاي آن بزرگان، كمك شاياني به مربيـان، مـشاوران و عمـوم               شناساندن بهتر و بيشتر افكار و انديشه      
هـا نـشان داد كـه         آمـده از پـژوهش آن       دسـت   هـاي بـه     يافته. خواهد كرد مردم در ايجاد ارتباط مؤثر      

، »همتاب«، »همزانو«، »صحبت هم«، »همراه«، »همزبان«،  »همدرد«هاي گوناگوني مانند      صائب از واژه  
در پژوهـشي ديگـر،   . تواند بيانگر توجه او به اين مفاهيم باشد          و مانند آن بهره برده كه مي       »همنفس«

بـا اسـتفاده از پرسـشنامة همـدلي      )Soltani Azemat et al., 2016 (همكـاران عظمـت و   سلطاني
 دانـشجوي   100 و همـدلي در      4هـاي بـارون كـوهن بـه مقايـسة نظريـة ذهـن               داويس و آزمون چشم   

                                                                                                                   
1 metapathy 
2 emotioncy 
3 euculturation 
4 Theory of Mind (ToM) 
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هاي پژوهش آنـان      يافته. كارشناسي پسر و دختر دانشگاه علوم بهزيستي و توابخشي تهران پرداختند          
دست آوردنـد و ميـان    به  هاي بالاتري از مردان       شمگيري در همدلي نمره    چ تصور  نشان داد زنان به   

نيز ) Kahnuji, 2016 (كهنوجي. ها در آزمون نظرية ذهن تفاوت معناداري ديده نشد هاي آن نمره
هـاي مـديريتي بـا توجـه بـه نقـش               عضو هيأت علمي داراي پست     61به بررسي ابعاد همدلي در بين       

ــسيتي آن ــشگاه   جن ــا در دان ــصر ه ــي ع ــج(ول ــال ) ع ــسنجان در س ــصيلي   رف ــاي تح  1395-1394ه
اي وجـود   رابطـه افـراد   نشان داد ميـان ميـزان همـدلي و جنـسيت           اوهاي پژوهش     يافته. است  پرداخته

هـاي آموزشـي      بنـابراين برگـزاري دوره    . است  ندارد و ميزان همدلي در سطح مديران نيز پايين بوده         
   قلـــي و بهـــادري خـــسروشاهي   يـــاري. ســـتا مـــرتبط بـــا روابـــط انـــساني پيـــشنهاد شـــده     

)Yarigoli & Bahadorikhosroshahi, 2018 (     در پژوهشي ديگر بـه بررسـي تطبيقـي مفهـوم
هـاي   اند و بر اين باورند همدلي يكي از توانايي   شناسي و مباني اسلامي پرداخته      همدلي از منظر روان   

هـا    اسي در زندگي اجتماعي انسان    شود و نقش اس     هيجاني افراد است كه از دوران كودكي آغاز مي        
شـود كـه      در مباني اسلامي نيز بر عمل خير، همياري، همكاري، دادگري و انصاف تأكيد مـي              . دارد

   در پژوهــــشي ديگــــر، خردمنــــد و همكــــاران. تــــرين مفهــــوم را بــــا همــــدلي دارد نزديــــك
)Kheradmand et al., 2018(    ي سـبك  به مقايسة همدلي عـاطفي و شـناختي در دو گـروه دارا

هـاي پـژوهش آنـان نـشان داد كـه همـدلي         پرداختند و يافتـه 2ورز و ضداجتماعي    جرأت1شخصيت  
ورز اسـت و دليـل آن را       عاطفي در افراد داراي سبك شخصيت ضداجتماعي كمتر از افراد جـرأت           

ورزي، همدلي عاطفي  ها از چهره، جرأت هاي مغزي و درك نادرست هيجان      توان در نابهنجاري    مي
 ــ ــم و س ــاايمن آن ك ــستگي ن ــا جــست  بك دلب ــرد  ه ــو ك ــيخ . وج ــري و ش ــركمن ملاي ــلامي ت    الاس

)Torkaman Malayeri & Sheikholeslami, 2019(       اي  نيـز بـا هـدف تعيـين نقـش واسـطه
.   نوجـوان پرداختنـد  508پـسند  هاي اخلاقـي بـه بررسـي رابطـة بـين همـدلي و رفتـار جامعـه               هيجان
هـاي گنـاه و شـرم     پـسند و هيجـان   همدلي بر رفتارهـاي جامعـه  ها نشان داد كه   هاي پژوهش آن    يافته

  . فرزندان، اثر مستقيم و مثبتي دارد
بار، بر اين بـاور   براي نخستين» فرادلي«كردن مفهوم   با مطرح)Pishghadam, 2022 (قدم پيش

است كه همدلي به تنهايي كافي نيست و جامعة  ما نيازمند تربيت افـرادي اسـت كـه حـس فرادلـي                       
از اين منظر، برخي افراد ممكـن       . كنند  راحتي عبور نمي    لاتري دارند و از كنار مشكلات ديگران به       با

توانند با نگاهي جهاني و كلي به هيجانـات ديگـران             است حس همدلي بالايي داشته باشند ولي نمي       
از سوي ديگر، وي بر اين بـاور اسـت كـه در سـطح فرادلـي ممكـن اسـت ميـان پـذيرش            . بينديشند

                                                                                                                   
1 assertive individuals 
2 antisocial 
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كوشـد زنـدگي    نگرانـه مـي    يعنـي فـرد در نگـاهي آينـده        . وجود آيد   دلي و فرادلي ناسازگاري به    هم
ديگران را تغيير دهد ولي فرد مقابل انتظار رفتار همدلانـه را دارد و ايـن دو ممكـن اسـت احـساس                       

. بنابراين، انتظارسنجي هيجاني بحث مهمي در اين زمينه است        . كنند  ديگر را درك نمي     كنند كه هم  
 نظر نرسد ولـي اگـر بـه پـذيرش از سـوي مخاطـب                 مدت خوشايند به    فرادلي ممكن است در كوتاه    

  .  كند بينجامد، به رشد و پيشرفت او كمك بسياري مي
   قـــــدم و همكـــــاران وســـــيلة پـــــيش شـــــده بـــــه روزتـــــرين پـــــژوهش انجـــــام در بـــــه

)Pishghadam et al., 2022( ،هـار سـطح   منـدي بـه چ   بنـدي سـطوح دغدغـه    ها پس از دسـته  آن
دلي و فرادلي براساس سـطوح هيجامـد، بـا طراحـي و اعتباريـابي مقيـاس                دلي، درون   دلي، برون   هيچ

ــدازه ــزان دل  ان ــري مي ــدرس  گي ــي م ــزان دل 1نگران ــي مي ــه بررس ــي   ب ــه   716نگران ــسبت ب ــم ن  معل
ش هـاي پـژوه   يافتـه . انـد  شان براساس وضعيت اقتصادي و طبقة اجتماعي آنان پرداخته      آموزان  دانش
اقتـصادي پـايين و متوسـط تمايـل بيـشتري       ها نمايانگر اين مهم بود كه معلمان با طبقة اجتمـاعي           آن

تـوان بـراي      لازم بـه گفـتن اسـت از ايـن مقيـاس مـي             .  نـشان دادنـد     آموزان  نسبت به فرادلي با دانش    
  . نگراني ديگر اقشار جامعه نيز بهره برد گيري ميزان دل اندازه

شــده در زمينــة همــدلي و همزبــاني هــاي انجــام ، بيــشتر پــژوهششــد مــشاهدهگونــه كــه  همــان
. اسـت  نگراني پژوهش چنـدان زيـادي انجـام نـشده     هاي دل است و در مورد ديگر سطح     ) همدردي(

هـاي زبـاني كـه ميـزان      هـا و بررسـي عبـارت    رسـد از منظـر تحليـل زباهنـگ          نظر مـي    ، به نيبرا افزون
جاكـه بـا    بنـابراين از آن . اسـت  نون پژوهشي بـه انجـام نرسـيده      دهند، تاك   نگراني افراد را نشان مي      دل

توان به فرهنگ نهفته در پشت اين عبارات زباني پي برد، در پـژوهش حاضـر از             تحليل زباهنگي مي  
نگراني ايرانيان نسبت به ديگري مورد نظـر قـرار    شناسي زبان و از بعد زباهنگي ميزان دل  منظر جامعه 

  . هاي پيشين در اين زمينه است  پژوهشگرفته كه وجه تمايز با
  

 مباني نظري پژوهش. 3

  الگوي مفهومي تحليل زباهنگ. 3-1
بـا  ) Pishghadam, 2013 (قـدم  ديگـر، پـيش   با توجه به تأثير متقابل زبان، فرهنگ و تفكر بر يك

 خـوبي   تواننـد بـه     هـاي زبـاني هـر جامعـه مـي           كردن مفهوم زباهنگ بر اين باور است كه قطعه          مطرح
هـاي گونـاگون      نمايانگر فرهنگ و تفكرات حاكم بر رفتار افراد آن جامعه باشند كـه در طـي نـسل                 

توان بـه باورهـاي       بنابراين با موشكافي و بررسي عبارات زباني مي       . شوند  دچار تغيير و دگرگوني مي    
                                                                                                                   
1 Teacher Concern for Students (TCS) Scale 
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قـش  تواننـد ن  هاي زبـاني مـي   فرهنگي، نگرش و باورهاي افراد يك جامعه  نيز دست يافت و عبارت   
از ديدگاه وي، اگر يك عبارت زباني بـا فراوانـي           . عهده داشته باشند   شماي فرهنگي يك قوم را بر     

بالا در ميان مردمان يك جامعه رواج يابد، تبديل به تفكر حاكم بر آن جامعه خواهد شد كـه راه را                     
بنـابراين،  . آورد كاوي، بررسي الگوهاي فرهنگي غالب و نظام فكري مستتر فراهم مـي    براي فرهنگ 

انجامـد و   انديشي فرهنگـي مـي    به تغيير و چاره،شونده  همچون ابزاري دگرگون  ها    شناسايي زباهنگ 
  . هاي مؤثري برداشت و تعالي فرهنگي گام فرهنگي توان براي به ها مي از طريق آن
 1كردن مفهوم تحليل زباهنـگ   با مطرح)Pishghadam et al., 2020b (قدم و همكاران پيش
 فراتر از متن يعني بافت فرهنگـي، مـوقعيتي، اجتمـاعي، سياسـي و ماننـد آن را در تفـسير و                       عواملي

داننـد و بـر ايـن باورنـد كـه تجزيـه و تحليـل عناصـر                    هاي يك جامعه بااهميـت مـي        تحليل زباهنگ 
چه در  آن. پذير است صورت زباهنگ در جامعه امكان هاي زباني به    فرهنگي از طريق كاربرد عبارت    

 است كه در رفتار و گفتار    هاي صوري   گيرد، مجموعه ويژگي    زباهنگ مورد بررسي قرار مي    تحليل  
. كند  شود و در اعمال و رفتار آنان نيز نمود پيدا مي            مردم يك جامعه بسيار و با فراواني بالا يافت مي         

و تحليـل   شـوند، تجزيـه       كار گرفتـه مـي      ها به   هاي معيني كه اين زباهنگ      رو، بررسي خواسته    از اين   
. گيرنـد   شده و معاني اجتماعي، فرهنگي، سياسي، ارتباطي و موقعيتي آنان مورد شناسـايي قـرار مـي                

هاي دروني و عمقي واژگان است كـه بـا            نظرگرفتن لايه  چه در تحليل زباهنگ اهميت دارد، در        آن
و بـا بررسـي   هاي معيوب و سالم فرهنگي تأثيرگذار است        نگر در شناسايي ژن     مند و كل    نگاهي نظام 

با توجـه بـه ايـن مهـم،         . هاي فرهنگي مردم يك جامعه دست يافت        توان به الگوها و ارزش      ها مي   آن
الگوي تحليل مفهـومي زباهنـگ را مطـرح    ) Pishghadam et al., 2020a (قدم و همكاران پيش
، الگوهـاي فرهنگـي و الگـوي هيجامـد بـراي            SPEAKING=اند كه از مجموع سه الگـوي          كرده

  .است به نمايش درآمده) 1(نماي اين الگو در شكل . است ها تشكيل شده حليل زباهنگت

                                                                                                                   
1 Cultuling Analysis (CLA) 
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  )Pishghadam et al., 2020a (الگوي مفهومي تحليل زباهنگ: 1شكل

  
د، در  نها بايد اين سه مؤلفه در تحليـل در نظـر گرفتـه شـو                با توجه به اينكه براي تحليل زباهنگ      

  .شود  معرفي مي الگو هر يك از اجزاي آنادامه براي آشنايي بيشتر با اين 
  

   SPEAKINGالگوي . 3-1-1
هـاي    بر اين باور است براي تحليل يك مكالمه، محدودشدن بـه پـژوهش  )Hymes, 1974 (هايمز

 هـا در آن بـه      بودن دستور يك گفته، كافي نيست، بلكه بايد به بافتي كه واژه             زباني و بررسي درست   
بـا در نظـر گـرفتن نقـش ارتباطـات و      ) Hymes, 1967(وي . جـه شـود  شوند نيـز، تو  كار برده مي

هاي مختلف يك     تعاملات اجتماعي از طريق زبان براي بررسي زبان در بافت اجتماعي آن، ويژگي            
گفتمان اعـم از گوينـده، شـنونده، موقعيـت زمـاني و مكـاني تعـاملات و ارتباطـات ميـان افـراد در                         

بندي كرده اسـت      در برقراري ارتباط را به هشت گروه دسته       گيري يك گفتمان، عوامل  مؤثر         شكل
در ادامه به شرح هـر يـك   . شوند نشان داده مي» SPEAKING«ها با علامت اختصاري       كه همة آن  
  :پردازيم از موارد مي

موقعيت يك گفته به دو دسـتة زمـاني و مكـاني            ):  S) (1صحنه/محيط(موقعيت زماني و مكاني     
به بافتي كه گفتمان در     ) موقعيت فيزيكي (هاي زمان و مكان       ا توجه به مؤلفه   شود كه ب    بندي مي   دسته

                                                                                                                   
1 setting/scene 
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موقعيت يك گفتمان را با درنظرگرفتن شرايط آن ). Hymes, 1974 (دهد، اشاره دارد آن رخ مي
 بنــدي كــرد خــصوصي و غيررســمي دســته :ب و يرســم و ي عمــوميهــا گــروه:الــفتــوان بــه  مــي

)Pishghadam & Vahidnia, 2016.(   
-هاي گوناگوني از سخنگو   به همة افرادي كه در يك مكالمه در جايگاه        ): P(1كنندگان  شركت

 و با توجه به )Hymes, 1972 (گيرنده قرار دارند-شونده يا فرستنده خطاب-كننده شنونده، خطاب
كننـدة آن     بنـدي شـوند، شـركت       متغيرهايي مانند قدرت، سن، مليت، جنسيت و نوع ارتبـاط تقـسيم           

  . شود گفته ميمكالمه 
كند كه افـراد      هاي متفاوتي را دنبال مي      هر مكالمه در هر بافتي كه رخ دهد، هدف        ): E(2هدف  

تـوان بـا توجـه بـه          كننـد و آنـان را مـي         هاي خود را تنظيم مـي       براساس اين اهداف شخصي، مكالمه    
   ).Hymes, 1975 (شرايط كلي گفتمان درك كرد

شود كـه بـا ترتيـب گفتمـان           اي بيان مي    ر گفته به گونه   در يك مكالمه، ه   ): A(3ترتيب عملكرد 
دهنـدة چگـونگي بيـان        اين ترتيب نـشان   . توان به محتواي آن و واكنش احتمالي مخاطب پي برد           مي

   ).Hymes, 1974 (گفته، نظم و ترتيب آن است
اسـاس، در  نيبـرا . منظور از لحن، چگونگي بيان گفتار و آهنگ مربوط به آن اسـت          ): K(4لحن
   آميـــز و ماننـــد آن باشـــد توانـــد آرام، جـــدي، تمـــسخرآميز، طعنـــه   گفتمـــان لحـــن مـــييـــك

)Hymes, 1972.(  

توانـد بـه      به شـيوة بيـان و سـبك و سـياق يـك گفتمـان اشـاره دارد كـه مـي                     ): I(5ابزار گفتمان 
   ).Hymes, 1972 (هاي گوناگوني مانند  نوشتاري، گفتاري يا تلگرافي باشد صورت

هاي توصيفي، هنجارها و قواعد اجتماعي يـك          اين مؤلفه به برخي ويژگي    : )N(6قوانين گفتمان 
   ).Hymes, 1972 (گفته اشاره دارد

هـاي متفـاوتي ماننـد شـعر، مثَـل، معمـا،        هر گفتمان ممكـن اسـت در قالـب        ):  G(7 نوع گفتمان 
هــاي  داســتان، افــسانه، مكالمــه، دعــا، لطيفــه، نامــه و ماننــد آن شــكل بگيــرد كــه مجموعــة ويژگــي

   ).Hymes, 1974 (دهد دهندة يك گفته را شكل مي تشكيل

                                                                                                                   
1 participants 
2 end 
3 act sequence 
4 key 
5 instrumentalities 
6 norms of interaction and interpretation 
7 genre 
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   1الگوي هيجامد. 3-1-2
حـسي  «و  » كـارگيري آن واژه     هيجان نسبت بـه   «،  »بسامد تكرار واژه  «ها سه مؤلفة      در تحليل زباهنگ  

 قـــدم اســـاس پــيش نيبــرا . ، اهميـــت دارد»شــود  كــه از رويــارويي و شـــنيدن واژه درگيــر مـــي   
)Pishghadam, 2015 (  د را مطرح كرده كه بر اين باور است حس عـاطفيجاميمفهومي به نام ه

بنـدي براسـاس ميـزان حـواس          و هيجاني هر واژه در هر جامعة زباني متفاوت است و قابليـت درجـه              
هـاي گونـاگون      با توجه به اين، به هر ميزان حواس مختلف مخاطبان با محرك           . درگير شده را دارد   

ها  آنمطلب  حركتي بيشتري تحريك شود، ميزان درك يايي، چشايي و لمسي   شنيداري، ديداري، بو  
هـاي   سـطح ) Pishghadam, 2015 (قـدم  پيش). Ebrahimi & Jahani, 2022 (يابد افزايش مي

 4آگـاهي   و درون3آگـاهي  ، بـرون 2آگـاهي  مراتبي براي اين الگو را متشكل از سه مرحلة هـيچ     سلسله
هيجامـد  (آگـاهي       هـيچ   -1له خود از سطوح هيجامدي متفـاوت        است كه اين سه مرح      درنظر گرفته 

آگـاهي     درون -3،  )8حركتـي   ، لمـسي  7، ديـداري  6هيجامـدهاي شـنيداري   (آگـاهي      برون -2،  )5تهي
گونـه دانـشي    آگـاهي فـرد هـيچ    در مرحلة هـيچ   . تشكيل شده است  ) 10 و جامع  9هيجامدهاي دروني (

به محض شنيدن در . شود نگام رويارويي با آن در او درگير نمينسبت به واژه ندارد و حسي نيز به ه      
كـردن آن واژه تجربـة او بـه           مورد واژه، تجربة هيجامدي وي به سطح شنيداري و با ديـدن و لمـس              

جاكه تجربة فرد تنها از راه شـنيدن و    از آن . يابد  حركتي ارتقا مي    سطح هيجامدهاي ديداري و لمسي    
آگـاهي قـرار دارد و فـرد هنـوز             است، تجربة هيجامـدي در مرحلـة بـرون         كردن  ديدن و حتي لمس   

 دروني فرد از نزديك با واژه و موارد مربـوط           سطحدر  . تجربة مستقيم و نزديكي در مورد آن ندارد       
خورد و نسبت به آن تجربة مـستقيم          اي مانند آووكادو را مي      براي نمونه ميوه  (شود    رو مي   به آن روبه  

گيـرد در   شـود كـه تـصميم مـي      جامع آنچنان حواس او درگير مي سطحو در پايان، در     كند    پيدا مي 
بنـابراين دو سـطح هيجامـدي درونـي و جـامع مربـوط بـه                .  را بداند  دشيمورد آن تحقيق كند و فوا     

قـدم و     پـيش . شـود   آگاهي اسـت كـه اطلاعـات در مـورد واژه بـراي فـرد نهادينـه مـي                    درونة  مرحل
 به ايـن الگـو افـزوده و    11 ديگري به نام فراآگاهيةمرحل )Pishghadam et al., 2019 (همكاران

                                                                                                                   
1 emotioncy pattern 
2 avolvement 
3 exvolvement 
4 involvement 
5 null emotioncy 
6 auditory emotioncy 
7 visual emotioncy 
8 kinesthetic emotioncy 
9 inner emotioncy 
10 arch emotioncy 
11 metavolvement 
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خـوبي بـه موضـوع تـسلط پيـدا       چنان درگير موضوع شده كه  او به        بر اين باورند اگر حواس فرد آن      
كرده و  بتواند همانند يك مدرس آن را براي ديگران  تدريس كنـد و در مـوردش توضـيح دهـد،                       

 افزايش يافته و به مرحلـة فراآگـاهي خواهـد رسـيد كـه بيـشترين سـطح                   1سطح هيجامد او به مرجع    
  . استمشاهدهقابل ) 2(مراتب هيجامد در شكل  سلسله. هيجامد است

 

  
  )Pishghadam et al., 2019 (الگوي هيجامد مبسوط: 2شكل 

  
ــيش ــي  پ ــدم و ابراهيم  & Pishghadam & Ebrahimi, 2020; Pishghadam (ق

Ebrahimi, 2024 ( تـوان براسـاس ايـن الگـو بـه       هـاي زبـان فارسـي را مـي     بر اين باورند زباهنـگ
بنـدي    آگاهي و فراآگاهي دسـته      آگاهي، درون   آگاهي، برون   هاي هيچ   هاي گوناگون زباهنگ    درجه

توانند هيجامدهاي متفاوتي براي مردم   معنا كه واژگان و عبارات زباني در هر جامعه مي           كرد؛ به اين  
افراد نسبت به برخي از واژگان هيچ حس و هيجاني ندارند و تـاكنون نيـز در مـورد                   . وليد كنند آن ت 
هـا بـراي نـسل جـوان          ها و مثلَ    براي نمونه برخي از اصطلاح    ). آگاهي  زباهنگ هيچ (اند    ها نشنيده   آن

هـا فقـط    رد آنانـد يـا در مـو    ها را افراد فقط در متون ديده كنوني كاملاً ناآشنا هستند؛ برخي از واژه     
كه امـروزه در    » حضرت همايوني   اعلي«مانند عبارت   ). آگاهي  برون  زباهنگ  (تجربة شنيداري دارند    

چنـان    هاي زباني آن    ها و عبارت    برخي از واژه  . شود  كلام كاربرد ندارد، ولي در متون كهن ديده مي        
كـار بـرده    فـاوت بـه  هـاي مت  وسـيلة گـروه   صـورت روزمـره بـه    در زندگي افراد كاربرد دارند كـه بـه   

. شـود   كـار بـرده مـي      و عبارات مربوط به آن كه در كلام ايرانيان بسيار به          » ناز«شوند؛ مانند واژة      مي
وسيلة افـراد شـاخص       ها به   برخي ديگر از واژه   . آگاهي دانست   توان زباهنگ درون    اين عبارات را مي   

                                                                                                                   
1 mastery emotioncy 
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ليان سال در جامعه كـاربرد دارنـد        شوند كه تا سا     چنان در سطح جامعه گسترده و رايج مي         جامعه آن 
شـوند و تـا       وسيلة هنرمندان يا بـازيگران بـاب مـي          هايي كه به    ؛ براي نمونه واژه   )زباهنگ فراآگاهي (

ها مؤثر هستند و      ها در تحليل آن     بررسي سطوح هيجامدي زباهنگ   . مانند  ها در كلام و ذهن مي       سال
ــا آشــــكار مــــي حــــس و هيجــــان افــــراد در ســــطح جامعــــه را نــــسبت بــــه آن  ــازند هــ    ســ

)Pishghadam & Ebrahimi, 2024.( 
  

  الگوهاي فرهنگي . 3-1-3
ديگر داراي الگوهاي آشكار و پنهاني هستند كه برگرفته از فرهنگ             افراد در تعامل اجتماعي با يك     
و در طـي تجربيـات فـردي و    ) Markus & Hamedani, 2007 (حـاكم بـر جامعـة آنـان اسـت     

 اين الگوها با رفتارهاي مردم آن جامعه در ارتباط هـستند و             ،بنابراين. دهند محيطي خود را نشان مي    
با ). Pishghadam & Ebrahimi, 2020 (هاي فرهنگي و رفتاري آنان هستند دربردارندة ويژگي

هاي رفتاري و تفكري مردم آن جامعه داراي          تواند با توجه به ويژگي      اي مي   توجه به اينكه هر جامعه    
هـاي متفـاوتي از    بنـدي  دسته، )Ebrahimi & Jahani, 2021 (گي گوناگوني باشدالگوهاي فرهن

بنـدي    مـشهورترين ايـن دسـته     . است  وسيلة پژوهشگران گوناگون ارائه شده      اين الگوهاي فرهنگي به   
 است كـه ابعـاد الگـوي فرهنگـي را مطـرح كـرده و داراي       )Hofstede, 1983 (مربوط به هافستد

 در مقابـل    3، فردگرايـي  )2گريـزي   ابهـام (، پرهيز از نبـود اطمينـان        1صلة قدرت هايي مانند فا    زيرمؤلفه
براي نمونه الگوي فرهنگي فاصلة قدرت نشان       .  است 6نگري   در مقابل زن   5 و مردنگري  4گرايي  جمع
هـاي    هـا بـا سـرمايه       تواننـد توزيـع قـدرت و ثـروت را در ميـان گـروه                دهد مردم تا چه اندازه مي       مي

اي زيـاد   اگـر فاصـلة قـدرت در جامعـه    ). Minkov & Hofstede, 2013( گوناگون تحمل كنند
كننـد    گيري مي   تر تسلط دارند و براي آنان تصميم        باشد برخي افراد در نقش حاكم بر اقشار ضعيف        

 منـافع ديگـري را      شتريگرا، روابط اجتماعي، اتحاد، همدلي اهميت دارند و افراد ب           يا در جوامع جمع   
  ).Pishghadam & Ebrahimi, 2024 (گيرند مينظر  نسبت به خود در

ــه ــي، الگوهــاي فرهنگــي در جامعــه را مــي  ب ــانگر برنامــه صــورت كل ــوان نماي هــاي ذهنــي و  ت
توانـد معيـاري    نظر گرفت كه مي   هاي ارزشي، فكري، احساسي و رفتاري آن جامعه در          گيري  جهت

هـاي يـك      ت و گرفتـاري   تري از مـشكلا     اگر بخواهيم تحليل عميق   . براي سنجش فرهنگ آن باشد    
                                                                                                                   
1 power distance 
2 uncertainty avoidance 
3 individualism 
4 collectivism 
5 masculinity 
6 femininity 
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سـازد و در تحليـل    ها و الگوهـاي فرهنگـي راه را همـوار مـي             جامعه داشته باشيم، بررسي اين ارزش     
  .ها نيز اهميت دارد زباهنگ
  

  نگراني براي ديگري  زباهنگ دل. 3-2
بودن افراد نسبت بـه ديگـران و مـشكلات يـا              نگران  مندي و دل    منظور از اين زباهنگ، ميزان دغدغه     

يعنـي  . شـود  هاي گونـاگون بازنمـايي مـي    ها است كه در كلام و در سطح آمده براي آن    ائل پيش مس
وجـود   ها نسبت به ديگران چه احساس و تفكري دارند و هنگامي كه مـشكلي بـراي ديگـران بـه                  آن
قـدم و   پـيش . دهنـد  هايي در برابر ايـن مـشكلات واكـنش نـشان مـي          ها و عبارات    آيد، با چه واژه     مي

نگرانـي افـراد را براسـاس سـطوح هيجامـد بـه         ميزان دل)Pishghadam et al., 2022 (نهمكارا
 مـشاهده قابـل  ) 3(اند كه در شـكل        دلي و فرادلي تقسيم كرده      دلي، درون   دلي، برون   چهار دستة هيچ  

  : است
  

  
 (Pishghadam et al., 2022)مندي افراد نسبت به ديگري   هرم ميزان دغدغه: 3شكل 

  
ديگر قرار دارنـد و   آگاهي نسبت به يك دلي سطحي است كه افراد در حالت هيچ   از هيچ  منظور

در چنـين شـرايطي     . تفـاوت هـستند     آمـده بـراي وي ناآگـاه و يـا بـي             نسبت به ديگري و مسألة پيش     
كنـد   اي از سمت گوينده نسبت به مخاطب وجود ندارد،  فرد به شخص مقابل خود فكر نمي     دغدغه

 ,.Nobis & Husain, 2018; Pishghadam et al (شـود   نيـز ديـده نمـي   و واكـنش رفتـاري  

لطفاً ما را درگير «؛ »ما چكار به بقيه داريم«؛ »به من چه، حوصلشو ندارم«هايي مانند  عبارت ).2022
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دهنـدة ايـن سـطح از       ، نـشان  »گـو باشـي    خودت كـردي، خـودتم بايـد پاسـخ        «؛  »مسائل خودت نكن  
  . مندي هستند دغدغه

، افراد ممكن است بـا تـصديق احـساسات ديگـران در             )همدردي/همزباني(دلي    ت برون در حال 
 باشند و بـه شـخص مقابـل و دغدغـة او كمـي                ها داشته   زباني نسبت به آن     لحظة حال، فقط حس هم    

نگراني، شخص منفعل اسـت و        در اين نوع دل   . شود  فكر كنند؛ ولي كنشي در اين ميان مشاهده نمي        
ه دهد و يا حتي فـرد مقابـل و          ئع زباني است، ممكن است پيشنهادي در كلام ارا        تنها كمك او از نو    

چه كـار   «؛  »به نظرم خوب گفتي   «؛  »آخي چكار شده؟  «هايي مانند     جمله. عملكرد او را قضاوت كند    
  . دلي هستند دهندة سطح برون ، نشان»گم تسليت مي«؛ »بدي كرده واقعاً

وجودآمـده   يگر حس همدلي دارند، درگير مشكل بـه    د  دلي، افراد نسبت به يك      در حالت درون  
هايي بـراي از   كنند مسأله را از زاوية ذهن فرد مقابل ديده و گام          شوند  و تلاش مي      براي مخاطب مي  

بنــابراين ايــن ســطح از ). Behnam & Rajabzadeh, 2016 (بــردن گرفتــاري او بردارنــد بــين
   ت ديگـري را گـرفتن بـراي حـل مـشكل بـه             محور است و به نوعي همكاري و دس ـ         نگراني فعال   دل

نوايي كند و     كوشد با احساسات و عواطف مخاطب خود هم         گوينده در اين سطح مي    . آيد   مي شمار
هر كـاري داشـتي     «هايي مانند     گفته  پاره. قدم شود   با ابراز خوشحالي، ناراحتي و تأسف خود با او هم         

زودتـر اومـدم كـه بهـت كمـك          «؛  »ميـام من به جات    . هروقت خواستي برو مرخصي   «؛  »در خدمتيم 
  . مندي هستند دلي از دغدغه دهندة سطح درون ، نشان»هميشه در كنارت هستم«؛ »كنم

نظرگـرفتن صـلاح     كوشـند بـا در      بيننـد و مـي       در حالت فرادلي، افراد فراتر از لحظة حال را مي         
. تي انجـام دهنـد    مدت و با سنجش نگاهي كلي بـه كمـك وي برونـد يـا اقـداما                  ديگران در طولاني  

مندي، ساخت و ايجاد تغيير در افراد است و ممكن است در ظـاهر بـا روح    هدف از اين نوع دغدغه   
همدلي سازگار نباشد؛ يعني افراد ممكن اسـت در لحظـه درك عميقـي از فرادلـي نداشـته باشـند و        

ن جـوش  م ـ«هـايي ماننـد     جملـه ).Pishghadam et al., 2023 (حتي از آن تصميم ناراحت شوند
 و بيا اين پول رو بگيـر     «؛  »نام كني   از همين فردا بايد كلاس كنكور ثبت      »؛  »گم  زنم كه مي    آيندتو مي 

، »انـداز كنـي   بيا بريم بانك برات حساب باز كنم تـا پولاتـو پـس      «و  » نام كن   برو كلاس ورزش ثبت   
  : الا استشده در ب نمايانگر چكيدة موارد اشاره) 4(شكل . دهندة سطح فرادلي هستند نشان
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  )Pishghadam, 2022 (نگراني براساس الگوي هيجامد سطوح دل: 4شكل 

  

 شناسي پژوهش روش. 4

هايي از فرهنگ ايرانيـان نـسبت بـه           براي بررسي جنبه  . پژوهش حاضر از نوع كيفي و توصيفي است       
ر سـطوح  گفتارهاي مربـوط بـه ايـن زباهنـگ د       نگراني دربارة ديگري، كوشش شد تا پاره        ميزان دل 

. بندي شـده و مـورد بررسـي قـرار گيرنـد             دسته) دلي و فرادلي    دلي، درون   دلي، برون   هيچ(چهارگانه  
توانند نمايانگر فرهنگ يك جامعه باشـند و          ها و رسانة ملي مي          هاي مستند مانند فيلم     جاكه داده   ازآن

هاي  ، داده)Dahl, 2004; Mininni, 2004(دهند  رفتارها و نگرش مردم آن جامعه را بازتاب مي
هـا و     هـاي سـريال     هـاي شخـصيت     گيـري دردسـترس از ميـان مكالمـه          پژوهش حاضر با روش نمونه    

گـرداوري  )1401 تـا   1397هـاي      سـريال و فـيلم در سـال        30(هاي ايراني داراي ژانـر اجتمـاعي          فيلم
رد اشـاره بـراي     هاي مو   نگراني را از ميان مكالمه      هاي مربوط به دل     اند و نگارندگان همة عبارت      شده

هاي مورد اشاره از ابتدا تا پايان مـشاهده           ها و سريال     صورت كه فيلم    به اين . اند  بررسي انتخاب كرده  
 شـده ميـان    هـاي ردوبـدل   هـا از ميـان همـة مكالمـه     هـاي مربـوط بـه ايـن زباهنـگ         ملـه جانـد و      شده

گفتار حاوي     پاره 76(گفتار    پاره 448اند كه تعداد آنان       ها استخراج شده    هاي سريال و فيلم     شخصيت
گفتـار حـاوي       پـاره  88دلـي و      گفتار حاوي درون     پاره 93دلي،    گفتار حاوي برون     پاره 191دلي،    هيچ

صـورت   هـاي روزمـرة افـراد جامعـه بـه         اسـت مكالمـه     ، كوشش شـده   نيبرا   افزون. است  بوده) فرادلي
نـشگاه، اداره و مـوارد   ماننـد فروشـگاه، دا   (هـاي گونـاگون عمـومي و خـصوصي            تصادفي در مكان  

 1401مـاه     فـروردين ( ماه   4زمان    نيز در مدت  ) تلگرام، واتساپ، اينستاگرام  (و فضاي مجازي    ) مشابه
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د و  رن ـيها مورد بررسي دقيق قـرار گ        هاي آن   هاي مكالمه   از طريق مشاهدة موقعيت   ) 1401الي تيرماه   
هـاي گونـاگون تحـصيلي،        د موضـوع  نگرانـي در مـور      گفتارهاي طبيعي دربارة دل     ها پاره   از ميان آن  

صورت كـه نگارنـدگان       به اين   . اند  آوري شده   گفتار گرد    پاره 211رابطه، شغلي و مانند آن به تعداد        
هاي مربوط به سـطوح       هاي گوناگون حضوري و مجازي دنبال كرده و عبارت          ها را در بافت     مكالمه

دلـي،    گفتار دربردارندة هـيچ      پاره 39ها،    ارتاز اين عب  . اند  سازي كرده   نگراني را استخراج و پياده      دل
گفتـار داراي فرادلـي        پاره 21دلي و     گفتار دربردارندة درون     پاره 34دلي،    گفتار داراي برون     پاره 117

 زن  146انـد،     كار برده   گفتارها را در كلام خود به       لازم به اشاره است افرادي كه اين پاره       . بوده است 
با )  سالمند20سال و   ميان114 جوان، 76 نوجوان، 48( سال 69 تا 18ني   مرد ايراني در بازة س     112و  

محصل، دانشجو، آزاد، پزشـك، اسـتاد دانـشگاه، معلـم،     (سطح تحصيلات ديپلم تا دكترا و مشاغل      
هاي طبيعي مـورد      هاي گوناگون و موقعيت     ها در بافت    هاي آن   اند كه مكالمه    بوده) دار، مهندس   خانه

. انـد  ها اسـتخراج شـده   هاي آن ها از مكالمه هاي مربوط به اين سطح    اند و زباهنگ   بررسي قرار گرفته  
شيوة تجزيـه  . دست نيامد    به ها  ههاي جديدي از مكالم     ها تا زماني ادامه يافت كه داده        آوري داده   گرد

 شـده  هـاي اشـاره     هاي افراد مورد اشاره در بافت       است كه مكالمه    ها به اين صورت بوده      و تحليل داده  
كاررفتـه در   نگرانـي بـه    دل  هـاي   سازي بر روي كاغذ، عبـارت       ضبط و مشاهده گرديد و پس از پياده       

نگرانـي    آوري شـدة مربـوط بـه دل         گفتارهـاي گـرد     پس از آن همـة پـاره      . ها استخراج شد    گفتار آن 
هاي مـستخرج     عبارت. براساس الگوي مفهومي تحليل زباهنگ مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند          

 لازم بـه  .است  بوده96/0 دو استاد دانشگاه گرايش آموزش زبان بررسي كردند و پايايي بين آنان        را
هـا، فقـط بـه آوردن     هاي مربوط به ايـن زباهنـگ       گفتن است به سبب گستردگي و گوناگوني نمونه       

  .است بندي بسنده شده يك نمونه براي هر دسته
  

 هاي پژوهش يافته. 5

نگرانـي بـراي ديگـري در پرتـو الگـوي             تحليـل و بررسـي زباهنـگ دل       در اين بخش نگارندگان به      
  . پردازند گانة آن مي مفهومي تحليل زباهنگ و سطوح سه

  

  SPEAKINGنگراني براي ديگري براساس الگوي   دل بررسي زباهنگ. 5-1
دلي   نگراني براي ديگري از هيچ       دل يها  هاي گوناگون عبارت     سطح :محيط و موقعيت استفاده   

هـاي   هـاي خـانوادگي، مكالمـه    ماننـد جمـع  (هاي خصوصي و غيررسـمي      ادلي در همة موقعيت   تا فر 
 بـه ) هـا و مـوارد مـشابه    ها، ادارات، مدارس، دانـشگاه  روزنامه(و عمومي و رسمي     ) ها  تلفني، مهماني 

دلـي    هـا در سـطح بـرون        هاي عمومي و رسمي فراوانـي كـاربرد آن          شوند ولي در مكان     كار برده مي  
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هاي خصوصي و غيررسمي اگر مكالمه ميـان اعـضاي            در موقعيت . است  ها بوده   از ديگر سطح  بالاتر  
دلـي و فرادلـي نيـز مـشاهده           نزديك خـانواده و يـا دو دوسـت صـميمي انجـام گرفتـه باشـد، درون                 

هـاي تقـدير،      هـاي مجـازي و در مـتن پيـام           لازم به اشاره است كه اين زباهنگ در محيط        . است  شده
. غيررسمي نيز از كاربرد زيادي برخـوردار اسـت        /صورت موقعيتي عمومي رسمي     تشكر و تسليت به   

نگراني خـود را نـسبت بـه          براي نمونه، در گروه خانوادگي تلگرام يكي از افراد حاضر در گروه دل            
خـدا  . فـداي سـرت   «: اسـت   شدن گوشي همراه يكي از افراد اينگونه بيـان كـرده            شنيدن خبر دزديده  

مـال جـايگزين داره، جـون آدم       . خداروشكر كـه خـودت چيزيـت نـشده        . گيره رو از آدم ن     سلامتي
نگرانـي    دلـي دل    دهندة سطح بـرون      نشان ها  هاين جمل . »خري  ايشالا يكي بهترشو مي   . جايگزين نداره 

دهـد و     صورت كلامـي نـشان مـي        در محيطي خصوصي و غيررسمي است كه فرد تأسف خود را به           
تـوان از     هاي تسليت منتشرشده در روزنامه را مـي         ه اشاره است پيام   لازم ب . است  همزباني انجام گرفته  

دلـي دانـست كـه در محيطـي عمـومي و رسـمي كـاربرد         نگراني در سطح بـرون   هاي دل   جمله نمونه 
خبر درگذشت پـدر چنـان سـنگين و جانـسوز اسـت كـه بـه دشـواري بـه بـاور                       «: براي نمونه . دارند
خداونـد قـرين   . اي جز تـسليم و رضـا نيـست         وردگار چاره نشيند، ولي در برابر تقدير حضرت پر        مي

  .»رحمتش فرمايد
تراز و    ، هم )دو استاد دانشگاه  (تراز و رسمي مانند       هاي هم    افراد در موقعيت   :گانكنند  شركت

و  نـابرابر و     ) رئـيس و كارمنـد اداره     (، نـابرابر و رسـمي ماننـد         )دو دوست صميمي  (غيررسمي مانند   
  : براي نمونه. كنند  استفاده مي از اين زباهنگ)  و فرزندوالدين(غيررسمي مانند 

: كارمندي به كارمنـد ديگـر در فـيلم سـينمايي چنـين گفتـه اسـت                : تراز و رسمي     موقعيت هم  -
اي   اينجور جاها اعتـراض نتيجـه     . از كوزه همان برون تراود كه در اوست       . ناراحت نباش . ولش كن «

نگراني هستند كـه كارمنـد در واكـنش بـه          دلي از دل     برون دهندة سطح   كه اين عبارات نشان   » ده  نمي
  .است ناراحتي دوستش از رئيس اداره با او همزباني كرده

در دانشگاه چند دوسـت در مـورد نحـوة درس خوانـدن بـراي               : تراز و غيررسمي     موقعيت هم  -
زهـرا  »  توضيح بده  زهرا تو كه از همه حفظياتت بهتره بيا تروخدا براي ما هم           «: اند  امتحان چنين گفته  

فـردا قـرار بـذاريم، همينجـا        . كنـيم   يك كـاريش مـي    . باشه نگران نباشيد  «: است  نيز چنين پاسخ داده   
  . است دلي وي با مخاطبان بوده دهندة ميزان درون  زهرا نشانهاي هاين جمل. »دم براتون توضيح مي

 تلگـرام، وي در مـورد   در مكالمة ميـان معلـم و شـاگردان در گـروه    :  موقعيت نابرابر و رسمي   -
 بـراي   دم يم ـ  فرصـت اضـافي    گـه ييـك هفتـة د    «: اسـت   عدم تحويل پروژه به آنان چنين تذكر داده       

هركي تحويل نداد   . دم  براي بار چهارم هست كه تذكر مي      . افرادي كه هنوز پروژه را تحويل ندادند      
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رانـي معلـم در سـطح       نگ  دهنـدة دل     نـشان  هـا   هايـن جمل ـ  . »شو از دست داد، نياد اعتـراض كنـه          و نمره 
  . است نظر گرفته دلي است كه براي شاگردان فرصت مازاد نيز در درون
حقـي  «: مادر به فرزندش در سكانس يك فيلم چنين گفته اسـت          :  موقعيت نابرابر و غيررسمي    -

تونـه    اين دختر مي  ! فهمي  تو چي مي  . هيچي حاليت نيست  . وآمد كني، نداري    كه ديگه با زهره رفت    
نگراني مادر در سطح فرادلي است كه آينده را فراتـر از               بيانگر ميزان دل    هاين جمل . »ه كنه آيندتو تبا 

  . بيند و براي وي نگران است دخترش و لحظة حال مي
هـاي موقعيـت نـابرابر و     دلي و فرادلي بيشتر در مكالمه  هاي درون   ها نشان داد سطح     واكاوي داده 

دهنـد و در      رخ مـي  )  درصـد  37(تـراز و غيررسـمي        مو ه ـ ) درصـد  43با درصد فراواني    (غيررسمي  
بيشتر افراد بيـشتر در سـطح       )  درصد 12(و نابرابر و رسمي     )  درصد 8(تراز و رسمي      هاي هم   موقعيت

  . دلي نسبت به يكديگر قرار دارند و حتي هيچ) دلي برون(همزباني 
هـاي    يشتر با هـدف   نگراني نسبت به ديگري ب      دهد زباهنگ دل    ها نشان مي     بررسي داده  :اهداف

  :رود كار مي زير به
  نگراني براي ديگري  غالب زباهنگ دلاهداف: 1جدول 

سطح   مثال زباهنگ  هدف  رديف
  زباهنگ

فــردا بــاهم حتمــاً يــه كــاريش . دلــم بــرات ســوخت كــه گفــتم  كردن دلسوزي  1
  دلي درون  .كنيم مي

  دلي برون  .تسليت مرا پذيرا باشيد  كردن همدردي  2

بيـا از فـردا بـريم    . تو اين سن آخه اين چه وزني هست تو داري      كردن نصيحت  3
  فرادلي  . براي سلامتيت ضرر داره. ورزش

  دلي هيچ  .بهتره دخالت نكنيم. ما سر پيازيم يا ته پياز  سلب مسئوليت  4

ولـش  . تقـصير خودشـه   . ام  كـاره   از اول هم گفته بودم مـن هـيچ          تبرئة خود  5
  دلي هيچ  .كن

ت   الان كلـه  . بالاخره بحث يه عمر زندگيـه     . تصميمتو تغيير بده    تغيير در تصميم  6
  فرادلي  .بيا با بزرگاي فاميل هم مشورت كنيم. فهمي داغه نمي

برو بشين درستو   . گم  فهمي من چي مي     تو يك الف بچه چه مي       كردن تحقير  7
  دلي هيچ  .بخون، دخالت نكن تو اين چيزا

  دلي برون  .ما حساب كنپولي چيزي خواستي رو كمك   كردن تعارف  8

شماتت و   9
  سرزنش

از فردا حق  بيرون     . هرچي گفتم با اين پسره نپر، گوش نكردي       
  فرادلي  .رفتن نداري
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سطح   مثال زباهنگ  هدف  رديف
  زباهنگ

كمك و   10
  همياري

تري با من تو اين پروژه همكاري كن شايد           شما كه استاد جوان   
مـنم ايـن دوران رو گذرونـدم،        . تو تبديل وضعيتت كمك كنه    

  .كنم درك مي
  فرادلي

من بـه   . فردارو تو كامل استراحت كن؛ مراسم داشتيد خسته اي          كردن فداكاري  11
  دلي درون  .رم جات مي

  دلي درون  .گفتم بيام بهت سر بزنم. دست كنم  ديگه نتونستم دست  ابراز نگراني  12

دسـت از  . چه گناهي كردم خدا تورو انداختـه تـو زنـدگي مـن        ابراز گلايه  13
  دلي  هيچ  .سرم بردار

خـواي بهـشون كمـك     واقعاً نمي. اي شدي عاطفه عجب آدم بي    ابراز اعتراض  14
  دلي درون  كنيم؟

  فرادلي  . شه آيندش تباه مي. جوونه و خام. حالا اينبارو آبروشو بخر  حفظ آبرو  15
  

گيرنـد، در پـي بيـان         نگراني براي ديگري بهره مي       افرادي كه از زباهنگ دل     :ترتيب عملكرد 
دلي و فرادلـي بـه مخاطـب          دلي، درون   دلي، برون   دي خود در همان چهار سطح هيچ      من  ميزان دغدغه 

اگـر فـرد در سـطح    . پـذيرد    سطح انجام مـي    4بنابراين ترتيب گفتمان ميان افراد براساس اين        . هستند
دلي باشد، تمايلي ندارد مخاطب براي انجام كار به او پافشاري كند؛ بنابراين از سمت گوينـده،                   هيچ
. »زندگي ديگران چه ربطي به ما داره      . تروخدا دست از سر ما بردار     «: مانند. شود  ي ديده مي  رو  طفره

شود و مخاطب با شـنيدن چنـين جملاتـي تنهـا              دلي، تنها همزباني كلامي مشاهده مي       در سطح برون  
كه » ايشالا غم آخرت باشه   . خيلي ناراحت شدم شنيدم   «: ممكن است به تشكر زباني اكتفا كند مانند       

محور اسـت، مخاطـب ممكـن         كه فعال   جايي  دلي، از آن    در سطح درون  . انجامد  به تشكر مخاطب مي   
 با  استقبال كند واومندي   از پيشنهاد و ميزان دغدغهنده،ياست با توجه به ميزان صميميت خود با گو        

در اين مرحله چون درك شدن احـساس از سـمت گوينـده وجـود دارد، حتـي اگـر           . شود همراه او
تـو هـم    «: ماننـد . طب پيشنهادش را نپذيرد، حس همدلي خوبي در گفتمان ردوبدل خواهد شـد            مخا

واقعـاً  «: گويـد   كـه مخاطـب در جـواب مـي        » هروقت پول خواستي، به خودم بگو     . عين بچة خودمي  
در سطح فرادلي، ممكن است . »خدا حفظتون كنه. تا شمارو دارم غم ندارم    . ازتون ممنونم عموجون  

 ولي پس از مدتي صلاح و       ، مخاطب از پيشنهاد گوينده حس ناخوشايندي داشته باشد        در آغاز امر،  
براي نمونه، كارمنـدي كـه از طـرف رئـيس مجموعـه             . مندي او را درك خواهد كرد       ميزان دغدغه 

است، نخست، ممكـن اسـت اعتـراض كنـد و             مجبور به گذراندن دورة كارورزي بدون حقوق شده       
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كـه رئـيس در پاسـخ بـه او          » كرديـد    هم وضـعيت منـو درك مـي        كم شما   كاش يك «: چنين بگويد 
  . »بسيار سفر بايد، تا پخته شود خامي«: گويد مي

  :رود كار مي هاي گوناگون به هاي متعدد و در بافت  اين زباهنگ با لحن:لحن
  

  نگراني براي ديگري هاي غالب زباهنگ دل لحن: 2جدول 

  لحن  رديف
درصد 
  فراواني

  مثال زباهنگ
سطح 

  اهنگزب
  دلي برون  . كنم چقدر سخته دركت مي. الهي ديگه غم نبيني   %18  همدردي  1

. تعارف نكـن بـا مـن      . موني  عزيز دلم تو مثل دخترم مي        %13  دلسوزانه  2
 دلي درون  . فردا ميام دنبالت بريم

  دلي  هيچ  !مگه ما بايد تو هر كاري دخالت كنيم؟. به ما چه   %13  بازدارنده  3

تـا  . غصة هيچي رو نخور   . خودم مثل كوه پشتتم داداش      % 9  حمايتي  4
 دلي  درون  . منو داري، غم نداري

خيـرت در   . بيا و به حرف ايـن پـدر پيـرت گـوش كـن                %8  آميز نصيحت  5
  فرادلي  . خوان شونو نمي پدر و مادر هيچوقت بد بچه. همينه

كن يك  نامش    فردا برو ثبت  .  از اين بچه هيچي درنمياد       %7  تحقيرآميز  6
  فرادلي  . كنه آيندشو از آخر تباه مي. مدرسة درست حسابي

 دلي درون  .بايد حلش كنيم. تروخدا هرچي هست، به منم بگو   %5  ملتمسانه  7

گي؟   حالا ديگه اينقدر غريبه شديم كه به ما چيزي نمي            %4  آميز اعتراض  8
 دلي درون  .بيا اين چك رو بگير

 دلي درون .نگران نباش. دم خودم برات درستش كنم يبهت قول م   %4  دهنده اطمينان  9

تعـارف  . شما جـون هـم بخـواين مـا در خـدمتيم قربـان                %3  آميز اغراق  10
  دلي برون  . نكنيا

دونم كار درستيه بريم كمكشون يا نـه؟ منكـه دلـم              نمي   %3  ترديدآميز  11
 دلي درون  .شه دست روي دست گذاشت نمي. نمياد ساكت بشينم

فهمي كه نبايـد خودتـو قـاطي مـسائل سياسـي              چرا نمي    %3  عصباني  12
  فرادلي  ! كني؟

  دلي هيچ  .خيال شيد بي. كسي برنمياد كاري از دست هيچ   %3  نااميدانه  13
  دلي برون  .حالا مشكلي پيش اومد، مارو هم در جريان بذاريد   %2  آميز تعارف  14
  دلي هيچ. ي كسي قدم بردارهترسه تو اين دوره زمونه برا آدم مي   %2  آلود ترس  15
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  لحن  رديف
درصد 
  فراواني

  مثال زباهنگ
سطح 

  اهنگزب
  دلي هيچ  . لعنت به من اگر واسه كسي ديگه كاري بكنم   %1  آميز نفرين  16

دي مشكلي واسـت پـيش اومـد، اولـين نفـر بـه                قول مي    %1  پرسشي  17
 دلي درون  خودم بگي؟

   %1  متعجبانه  18
خـوره آدم     در عجبم تو چرا اينقدر سرت به سـنگ مـي          

! نقدر با زندگيت بازي نكـن     اي! شي؟ بس كن ديگه     نمي
  .به حرف پدر پيرت گوش كن

  فرادلي

  

 با توجه به رشد استفاده از فضاهاي مجازي مانند تلگرام، واتـساپ، اينـستاگرام               :ابزار گفتمان 
و نوشـتاري بـه تكـرار       ) در مكالمـات شـفاهي    ( به هر دو صورت گفتـاري          اين زباهنگ  ،و مانند آن  

ر روزنامـه و فـضاهاي مجـازي بـراي تـسليت، تقـدير و تـشكر و                  هـايي كـه د      جملـه . رود  كار مـي    به
از صـميم   «: دهندة نوع نوشتاري اين زباهنگ هستند مانند        ن  روند، نشا   كار مي   درخواست همكاري به  

با همة وجودم از شـنيدن ايـن خبـر متـأثر و     «؛ »گويم كه دختر شما همانند دختر خودم است  قلبم مي 
هـا و شـعرهاي شـاعران نيـز ديـده             در نوشـته  ارهـا    ايـن زباهنـگ ب     لازم به اشاره است   . »متأسف شدم 

آدم  بنـي «؛ »نـشايد كـه نامنـد نهنـد آدمـي     /غمـي  تو كز محنت ديگـران بـي  «هايي مانند  بيت. شود  مي
دگـر عـضوها    /چو عضوي به درد آورد روزگار     /كه در آفرينش ز يك گوهرند     /اعضاي يكديگرند 

هايي است كه  گونة گفتاري آن نيز جمله. ين زباهنگ استدهندة نوع نوشتاري ا   نشان» را نماند قرار  
  . اند ارائه شده) 2(و ) 1(هاي  در جدول

دهندة هيجانات،    هاي زباني در كلام، نشان      كاربردن اين عبارت    طوركلي به   به: گفتمان قوانين
توانـد بيـانگر هنجارهـاي        ديگـر اسـت كـه مـي         مندي افـراد نـسبت بـه يـك          عواطف و ميزان دغدغه   

اگـر خـانواده    «دوسـتي  خانواده؛  »كنيم  غصه نخور همه با هم يك كاريش مي        «گرايي  جمعماعي  اجت
چقـدر خوبـه آدم همـوطن        «دوسـتي   نـوع ؛  »در اين شرايط به دردت نخوره، پـس كـي بايـد بخـوره             

اتحـاد و   ؛  »خـورن   جا فقط ايرانيا هستن كـه بـه درد هـم مـي              خودش رو در مملكت غريب ببينه؛ اين      
تواننـد در   گونـه كـه پـيش از ايـن بيـان شـد، مـي        باشـد كـه همـان   »  صـدا نـداره  يك دست  «همدلي
هاي متفاوت     و لحن  اهدافبا  ) فرادلي(مندي زياد     تا دغدغه ) دلي  هيچ(تفاوتي    هاي متفاوت بي    سطح

ديگـر و يـا    دلي معمولاً در ميان افراد غريبه نسبت به يـك    لازم به اشاره است سطح هيچ     . كار روند   به
هـاي مربـوط بـه ايـن سـطح        بنـابراين، جملـه   . تر است   طريقي با هم دشمني دارند، رايج        به افرادي كه 

دلي و فرادلي بيـشتر       در مقابل، سطح درون   . شوند  گويي و آشكارا بيان مي      تفاوتي، رك   معمولاً با بي  
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در ميان افراد داراي روابط صميمي و دوستانه و افراد يا اعضاي خانواده كه نـسبت بـه هـم احـساس              
ها با شور و هيجـان بيـشتري          رو، اين جمله    ازاين. شود  نگراني بيشتري دارند، ديده مي      مسئوليت و دل  

هـا فـرد ديگـري را ماننـد خـود             درواقع، در اين سطح   . در سطح كلام و حتي عملكرد جاري هستند       
. وشـد ك  بردن آن بـسيار مـي       پندارد و براي از بين      تجسم كرده، مشكل او را نيز مانند مشكل خود مي         

زباني فعـال   دلي فقط در سطح كلامي و هم     دلي حالتي منفعل دارد، در سطح برون        فرد در سطح هيچ   
محـور    دلي فعاليت   بازي، تعارف و چاخان نيز منجر شود، سطح درون          تواند حتي به زبان     است كه مي  

ي منـدي گوينـده حت ـ      كوشد تا به فرد مقابل كمك كند و در آخرين سطح، دغدغـه              است و فرد مي   
بنـابراين،  . نگرانـي داشـته باشـد       ممكن است از مخاطب بيشتر باشد و فراتر از لحظة حال براي او دل             

ميزان فداكاري او نيز در اين مرحله بيشتر است و در وهلة اول ممكن است درك آن براي مخاطب                   
 .خاطر او گردد آسان نباشد و حتي سبب آزردگي

هــاي مختلــف گفتمــان ماننــد  ي در گونــهنگرانــي بــراي ديگــر  زباهنــگ دل:نــوع گفتمــان
بـراي نمونـه،    . هاي شفاهي، نثر، مثلَ، شعر، داستان و فـيلم و ماننـد آن كـاربرد بـسياري دارد                   مكالمه
همـدلي از همزبـاني بهتـر       «؛  »هـاي ديگـري قـدم زدن        با كفـش  «؛  »دوري و دوستي  «هايي مانند     جمله
نگراني بـراي     لازم به اشاره است زباهنگ دل     . هاست  دهندة كاربرد اين زباهنگ در مثل       ، نشان »است

. دلي و حتي فرادلي بوده اسـت        بيشتر در سطح درون   ) نظم و نثر  (ويژه در متون      ديگري در گذشته به   
اند و  مندي بيشتري نسبت به فرد مقابل خود داشته دهد در متون گذشته افراد دغدغه    اين امر نشان مي   

شعرهاي بسياري دربارة همدلي، اتحـاد و هميـاري     . كردند  يحتي ديگران را نيز به اين كار تشويق م        
دو روزي  «؛  »پاي معني گير صورت سركشست    /اتحاد يار با ياران خوشست    «: است مانند   سروده شده 

كه چشم  /ولي همراهي و با تو بسازم     «؛  »رفيقي طلب كن كه بر جا نماني      /است همراهي جسم با جان    
  .و موارد مشابه» من به روي توست روشن

  
  نگراني براي ديگري براساس الگوي هيجامد  بررسي زباهنگ دل. 5-2

دوستي   نگراني براي ديگري نشان داد كه با توجه به فرهنگ نوع            گفتارهاي مربوط به دل     بررسي پاره 
اي و ماننـد      هاي تعاملي اجتماعي، تحصيلي، حرفـه       ايرانيان، افراد در زندگي روزمرة خود و در بافت        

بنابراين فراوانـي تكـرار آن در فرهنـگ         . برند  كار مي   هاي خود به     زباهنگ را در گفته    آن، بارها اين  
آگاهيِ مردم ايران قرار دارد       نگراني در سطح درون     گفتارهاي مربوط به دل     ايراني بسيار است و پاره    

ره بايـد اشـا   ).  بالا است   شان نسبت به آن     يعني آشنايي كامل به اين زباهنگ دارند و حس و هيجان          (
دلـي و     ميـزان درون  (انـد     ديگـر داشـته     مندي بيشتري نسبت به يـك       كرد در گذشتة دور افراد دغدغه     
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هـاي ديگـران      بـردن گرفتـاري      بـين  زو افراد تمايـل بيـشتري بـه ا        ) است  فرادلي در گذشته بيشتر بوده    
كـه همـسو   دلي  دلي و برون مرور زمان امروزه سطح هيچ ولي با افزايش مشكلات جامعه به  . اند  داشته

اين به  . است  دلي و فرادلي افزايش يافته      آگاهي است، بيشتر از درون      آگاهي و برون    هاي هيچ   با سطح 
منـدي و   دهنـد كـه ميـزان دغدغـه     معناست كه افراد بيشتر همزباني را به نسبت همدلي ترجيح مي     آن
  . يابد  فقط در سطح كلامي و سطحي بروز ميينگران دل
 
  نگراني براي ديگري    دل هنگي زباهنگبررسي الگوهاي فر. 5-3

كه خود در مورد موضوعي تخصص ندارنـد و يـا در              رسد افراد هنگامي    نظر مي   دلي به   در سطح هيچ  
ــي    ــرجيح م ــستند، ت ــاه ه ــرايط ناآگ ــورد ش ــد     م ــر نكنن ــورد نظ ــر موضــوع م ــود را درگي ــد خ    دهن

)Nall, 2019 .(گريزي قـوي دانـست كـه در آن     توان تأييدي بر ابهام از اين جنبه، اين سطح را مي
 ة با شرايط ناشناخته يا مسائلي كه آگاهي زيادي در مـورد آن نـدارد، دلهـر     ييارويفرد در هنگام رو   

هايي ماننـد   جمله. دهد از آن بگريزد  بنابراين ترجيح مي؛كند بالا، هيجان زياد و نگراني را تجربه مي  
، »خودتـو قـاطي هـر آش نكـن        «؛  »يازيم يا ته  پيـاز     ما سر پ  «،  »مگه ما پليس محله هستيم    «؛  »به ما چه  «

د فـرد در برابـر مـشكلات ديگـران        نشـو    كه حتـي سـبب مـي       هستنددهندة اين الگوي فرهنگي       نشان
  . عاطفه، سنگدل و مانند آن نيز به او نسبت داده شود هايي مانند بي راحتي گذر كرده و برچسب  به

گرايي ايرانيـان      فرادلي تأييدي بر فرهنگ جمع     دلي و   دلي، درون   هاي برون   از سوي ديگر، سطح   
 ولـو در سـطح همزبـاني و    اوكنـد بـه    است كه فـرد ديگـري را بـر خـود تـرجيح داده و تـلاش مـي                 

جاكـه فقـط در انـدازة واژه و كـلام اسـت و                دلـي ازآن    سطح بـرون  . صورت كلامي، ياري برساند     به
 را در پي داشته باشد كه اگر از         1گويي  متواند نوعي تعارف و غيرمستقي      شود، مي   كنشي مشاهده نمي  

مـرگ مـن تعـارف      «: انجامد ماننـد    بازي نيز مي     و زبان  2افزودگي  اندازة متعادل خارج شود، به اغراق     
 فـرد را نـشان      3گيـري بلندمـدت     دلـي، جهـت     سـطح درون  . »با همة وجودم غصه خوردم    «؛  »نكني ها 

كنـد و گـام       نگري براي او دلسوزي مي       آينده بيند و با    دهد كه فراتر از لحظة حال مخاطب را مي          مي
بـالاخره تـو هـم بايـد     . بيا اين پول رو بگير و فردا برو براي خودت حساب باز كـن           «دارد مانند     برمي

 كننـد   ديگر درددل مي    راحتي با يك    جاكه افراد در فرهنگ ايراني به        ازآن ،نيبرا افزون. »مستقل بشي 
)Pishghadam & Ebrahimi, 2020( ،گذارنـد و   ولاً دغدغة خود را با ديگران در ميان مـي معم

دهنـدة    بنابراين، زباهنگ مورد اشـاره، نـشان      . حلي براي اين دغدغه بيابد      كوشد راه   فرد مقابل هم مي   
                                                                                                                   
1 indirectness 
2 overstating 
3 long-term orientation 
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ها مشكلي ندارنـد   ها افراد در محيط بيرون با غريبه    در اين فرهنگ  . ستا ايرانيان نيز    1فرهنگ هلويي 
پـذير، بـا برخـوردي دوسـتانه و        آنـان افـرادي انعطـاف     . كننـد   برقـرار مـي   راحتـي ارتبـاط       و با همه به   

اي سخت دارد، صميميتشان، عميق و دروني نيـست و بـا              رو هستند، ولي همانند هلو كه هسته        گشاده
). Meyer, 2014 (كننـد  وجود صميمي شدن با افراد ديگر، از دنياي دروني خود نيز محافظت مـي 

دلي اعتمـاد زيـاد بـه فـرد را در بـر نـدارد ولـي در سـطح                      دلي و برون   لازم به گفتن است سطح هيچ     
 بايد اعتماد بسياري ميان گوينده و مخاطب براي حل مـشكل و نگرانـي               ،ويژه فرادلي   دلي و به    درون

  .وجود داشته باشد
   

 گيري بحث و نتيجه. 6

خـشيدن بـه آن     ب  فـردي و تـداوم      كه انسان موجودي اجتماعي است، گسترش روابـط بـين           جايي  ازآن
يكـي از فراينـدهاي تحـول بهنجـار انـسان،      . اسـت  رفتـه  شمار مي  همواره از مسائل مهم زندگي او به     

مــواردي همچــون همــدلي و . چگــونگي رشــد ظرفيــت ادراك ديگــران از زاويــة خــود فــرد اســت
 مندي نـسبت بـه مـسائل ديگـران، انـسان را در راه رسـيدن بـه كمـال                     نگراني و دغدغه    دادن دل   نشان

هاي نوجـواني و جـواني    كند و از هنگام تولد اين ويژگي در او حضور داشته و در دوران كمك مي 
اي  نگرانـي نـسبت بـه ديگـري پديـده      دل). Hanania et al., 2000 (رسـد  بـه تكامـل خـود مـي    

ــه چندبعــدي و پيچيــده اســت كــه از كــنش   اســت و از اوايــل قــرن بيــستم نظــر  2هــاي دگرخواهان
شناسي و مانند آن را به خـود          شناسي، زبان   شناسي، جامعه   هاي روان   ني در حوزه  پژوهشگران گوناگو 

از ديدگاه توانايي درك حالات عـاطفي و شـناختي و تجربـة هيجانـات مـشابه بـا                  . است  جلب كرده 
و ) همـدلي (دلـي   ، درون)همـدردي /همزبـاني (دلـي   دلـي، بـرون   توان سـطوحي از هـيچ       ديگران، مي 

عنـوان   در فرهنـگ ايـران بـه   . زنـد  ديگر پيونـد مـي   ه دنياي افراد را به يك     فرادلي را درنظر گرفت ك    
. بـودن اهميـت دارد  » مـن «بودن بيشتر از » ما« فرهنگ ،)Pishghadam, 2013 (گرا كشوري جمع

هاي   شده در جمع    است، تلاش مي    آمده  بنابراين، درگذشته هنگامي كه براي فردي مشكلي پيش مي        
ها رسيدگي شود و روابط همواره از اهميت بسياري برخـوردار             به آن اي    كوچك خانوادگي و قبيله   

امروزه نيز تأثير رسـانه و محـيط مجـازي و در    ). Pishghadam & Ebrahimi, 2024 (است بوده
پرسـي از     هاي ارتبـاطي آسـان، ميـزان ارتبـاط افـراد، رسـيدگي بـه امـور و احـوال                     دسترس بودن پل  

نگراني خود به   هاي زباني، ميزان دل     كردن عبارت   اد با ردوبدل  تر كرده است و افر      يكديگر را راحت  
بـا  ، )Langacker, 1994 (با توجه به اهميت رابطة ميان زبـان و فرهنـگ  . دهند ديگري را نشان مي

                                                                                                                   
1 peach culture 
2 altruistic action  
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 هاي زباني دست يافت     توان به فرهنگ نهفته در پشت اين عبارت         هاي يك زبان مي     بررسي زباهنگ 
)Ebrahimi & Jahani, 2023 .(رو، در پـژوهش حاضـر بـراي واكـاوي و موشـكافي در       زايـن ا

نگراني نسبت بـه ديگـري و آشكارسـازي فرهنـگ نهفتـه در زبـان آن، نگارنـدگان بـه                    زباهنگ دل 
گفتـار    پـاره 211  فـيلم و سـريال بـا ژانـر اجتمـاعي و              30آمـده از      دسـت   گفتـار بـه      پـاره  448بررسي  

هاي عمومي، خصوصي و      در مكان )  سال 69 تا   18سني  با بازة   (هاي افراد     آوري شده از مكالمه     گرد
  .فضاي مجازي پرداختند

ها براساس الگوي مفهومي تحليل زباهنـگ نـشان داد كـه افـراد در همـة                   هاي بررسي داده     يافته
هاي متفـاوتي ماننـد دلـسوزي، نـصيحت،           غيررسمي با هدف  /هاي عمومي و خصوصي رسمي      مكان

ئة خود، تغيير در تصميم، تحقيركردن، نكوهش و سرزنش،         كمك و همياري، سلب مسئوليت و تبر      
كــردن، حفـظ آبــرو و ماننــد آن از عبــارات مربــوط بــه   فـداكاري، اعتــراض، ابــراز نگرانــي، گلايــه 

هـا در سـطح       گيرند و هيجامد افراد جامعه نـسبت بـه ايـن زباهنـگ              نگراني براي ديگري بهره مي      دل
هـاي   ها در اين محـيط    توجه اين است كه فراواني كاربرد آن      آگاهي قرار دارد؛ ولي نكتة قابل         درون

كوشند   شوند و مي    يعني، افراد در سطح همزباني با فرد همسو مي        . دلي دارد   جامعه بيشتر حالت برون   
گرايـي   ايـن امـر در تأييـد تعـارف    . دردي نماينـد   يا با او هم    داده يدارلاو را فقط در سطح كلامي د      

). Pishghadam & Ebrahimi, 2024 (ها اسـت  گرايي آن و جمع) Koutlaki, 2002 (ايرانيان
ــع، در ــط  درواق ــه رواب ــوامعي ك ــور ج ــدا     1مح ــساسي پي ــاد اح ــديگر اعتم ــه يك ــراد ب ــستند، اف  ه

مندي نسبت به ديگران حتي در سـطح كلامـي،     و در اين جوامع دغدغه (Meyer, 2014)كنند مي
دهـد و افـراد حتـي در سـطح            ون را بـه فـرد مـي       اجازة برقراري تماس مؤثر با محيط اجتماعي پيرام ـ       

 وارد كـردن فـردي كـه داراي مـشكل            كنند به ديگري دلداري دهند تا از آسـيب          كلامي تلاش مي  
در سـطح   ).Mohammadaminzadeh et al., 2017 (است نسبت به خودش، جلـوگيري كننـد  

ها در كـلام      رفتن  صدقه  ن قربان توانند در اندازة تعارفات و هما       نگراني مي   هاي دل   دلي، زباهنگ   برون
صورت صوري و از نـوع        ايرانيان باشند كه ممكن است به دو صورت حقيقي و از سر دلسوزي يا به              

هـا    درواقع گوينده با كـاربرد ايـن عبـارت   ).Izadi, 2015 (تعارف غيرواقعي و چاخان اتفاق بيفتند
 فراسـتخواه . يگاه او را ارتقا ببخـشد     مندي توجه مخاطب را جلب كند يا جا         كوشد با ابراز دغدغه     مي

)Ferastkhah, 2014 (   ،بر اين باور است در جوامعي كه ساختار باز و شفاف وجود نداشـته باشـد
در چنين فرهنگي ممكن است قضاوت نيز بسيار رخ دهد          . افراد ممكن است به تعارف روي بياورند      

منـدي   نگراني و دغدغـه   به بهانة دلدرواقع فرد. نگراني موجود است    كه نمود آن در همة سطوح دل      
                                                                                                                   
1 relationship-based  
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دهد كه رفتار و گفتار ديگران را مورد ارزشيابي شخصي قرار دهـد و ايـن امـر در                 به خود اجازه مي   
  . است دلي، بارها ديده شده سطح برون

گرايـي و     د كه امروزه برخلاف گذشته كـه تمايـل بـه جمـع            دهن يها نشان م    از سوي ديگر، يافته   
كوشند در زندگي ديگران دخالت بسياري        خانوادگي بيشتر بود، بيشتر افراد مي     هاي دوستانه و      جمع

اين امر حتـي    . است  دلي نيز بهره گرفته شده      هاي زيادي از سطح هيچ      نداشته باشند؛ بنابراين در بحث    
عاطفـه، دلمـرده،      دل، بـي    تيـره به آثار ادبي و اشعار زبان فارسـي نيـز نفـوذ كـرده و واژگـاني ماننـد                    

شـايد ايـن امـر را بتـوان بـه حركـت از           . شود   ديده مي  آثار نياآن بارها در     مانندل، سنگدل و    د  سياه
كوشند بـراي خـود هـويتي مـستقل داشـته             گرايي به سمت فردگرايي ايرانيان نسبت داد كه مي          جمع

باشند و امروزه در امور مربوط به ديگران دخالت زيادي نكنند؛ ولي در روابطـي كـه داراي فاصـلة                    
   نگــران و همــدل هــستند ديــك و صــميمي بــا يكــديگر  يــا همــسالان كــه نــسبت بــه يكــديگر دلنز
)Turiel & Eisenberg, 1998 (در رابطـة حمـايتي و ذاتـي ميـان والـدين و فرزنـدان، ميـزان        اي ـ 

ايـن امـر در راسـتاي پـژوهش گـاربر و            . اسـت   دلي بيشتر بوده    مندي در سطح فرادلي و درون       دغدغه
است كه بر اين باورند حمايت ذاتي والـدين از نوجـوان سـبب    ) Garber et al., 1997 (همكاران

 قــدم البتــه پــيش. شــود ايـجـــاد جــوي عــاطفي و رشــد و پــرورش همــدلي و ســطوح بــالاتر آن مــي
)Pishghadam, 2022 (       بر اين باور است در سطح فرادلـي بـراي مخاطـب ممكـن اسـت در ابتـدا

وجود آيد؛ يعني گوينده نگـران آينـدة       گوينده و مخاطب به    پذيرش دشوار باشد و ناسازگاري ميان     
كنـد بـرايش      مخاطب خود است و در سطحي بالاتر تمايل دارد وي را از موقعيتي كه احـساس مـي                 

خطرناك است، نجات دهد اما مخاطب از اين وضعيت ناراحت است و تمايل چنداني به ايـن كـار                   
نگراني نسبت بـه ديگـري نـوعي مداخلـه و             كه بيان دل  همچنين بايد به اين نكته توجه داشت        . ندارد
  .حساب نيايد و همواره حريم شخصي افراد نيز مورد احترام قرار گيرد شكني در كار او به حريم

انتقال از يك نسل به نسل ديگـر اسـت و            كه فرهنگ همچون ژني قابل        جايي  رفته، ازآن   هم  روي
نگرانــي بــراي  اگــر زباهنــگ دل، )Ferastkhah, 2014 (تــأثير بــسياري در سرنوشــت افــراد دارد

اي درسـت رواج داده شـود و سـواد            دلي و فرادلـي در جامعـه بـه شـيوه             درون يها  ديگري در سطح  
عنوان يك ژن  فرهنگي سالم، رفتارهاي خوب را شـاهد             اجتماعي نسبت به آن افزايش پيدا كند، به       

كـه غلامـي و       گونـه   همـان . اهنـد داشـت   خواهيم بود و افراد سلامت اجتماعي و روانـي بيـشتري خو           
هـايي   تـوان مهـارت   يافته مي  نيز بر اين باورند با برنامة سازمان)Gholami et al., 2021(همكاران 

پيـشنهاد  . ها وجود دارد    مانند همدلي را افزايش داد و امكان رشد افراد از طريق آموزش اين مهارت             
هاي مختلف جامعة ايران و نيز مقايسة آن با ديگـر      دلي و فرادلي در گروه      شود ميزان سطح درون     مي
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اي  هـاي آموزشـي، تربيتـي و حرفـه      جوامع مورد بررسي و موشـكافي بيـشتر قـرار گيـرد و زباهنـگ      
از سـوي ديگـر، بايـد توجـه داشـت كـه تحليـل               . نگراني نيز مورد بحـث و بررسـي قـرار گيرنـد             دل

هـا منتقـل    ر قالب محاوره، داستان، شـعر و مثـل   زبان د طريق از كوشد تا فرهنگي را كه       زباهنگي مي 
 بـالا ببـرد و       هـاي معيـوب را اسـتخراج كنـد و آگـاهي مـردم را نـسبت بـه آن                     د بـشناسد، ژن   شو يم

 ,Pishghadam & Ebrahimi ( ارائه دهـد  درصورت نياز پيشنهادهايي براي مهندسي و تغيير آن

توان ريـشه و   ، موسيقي و آثار ادبي كنوني مي     بنابراين، با واكاوي تحليل زباهنگي در اشعار      ). 2024
يـابي كـرد و بـراي تـرميم و رواج      دلي و فرادلي را در جامعه ريشه  دليل كمرنگ شدن سطوح درون    

  . آنان راهكارهايي پيشنهاد داد
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1. Introduction 
Since birth and throughout all stages of development, humans have been social 
beings, as effective communication and interaction with others has been crucial for 
them. The capability to understand ideas, emotions, and views, and to be aware of 
and sensitive to them in social interactions, helps develop friendly relationships, 
promotes self-awareness and self-acceptance, and improves group cohesion. Living 
in an interconnected world means that we will inevitably face difficulties, and 
consequently, will regularly need the assistance of others. Iranians have long had a 
reputation for being kind and helpful to their fellow citizens. It is essential to 
remember that providing verbal support and assistance to others can also protect 
them from potential dangers (Andreoni et al., 2016). 

When seeing other people’s problems and issues, individuals use various verbal 
and functional approaches in accordance with their own perception and 
understanding of the situation, as well as the mental and emotional state of others. 
This indicates their level of care and concern for others. Concern for someone is 
defined as the emotional and cognitive ability to understand emotions and react to 
the mental and emotional states of others. Interpersonal interactions and 
socioemotional aspects help differentiate between “apathy” (having no feelings), 
“sympathy” (observing feelings), “empathy” (understanding feelings), and 
“metapathy” (changing feelings). 

The current research aims to assess people’s level of concern for others by 
analyzing the language expressions they use in various situations. In other words, 
the concept of 'cultuling' (language + culture) of concern for others introduces a new 
perspective on concern, which is influenced by both the extent of people’s 
engagement with the problem and the closeness between individuals.  
 

2. Materials and Methods 
The current qualitative and descriptive study aimed to explore aspects of Iranian 
culture pertaining to the level of concern for others through the analysis of language 
expressions, focusing on the concept of "cultuling" at four levels: apathy, sympathy, 
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empathy, and metapathy. The research utilized a purposeful sampling method, 
gathering conversations from 30 Iranian social films and TV series, totaling 448 
utterances related to concern. Additionally, natural discussions on topics such as 
education, relationships, and employment were collected from various social media 
platforms like Telegram, WhatsApp, and Instagram for further analysis. This 
comprehensive approach aimed to uncover nuanced insights into Iranian cultural 
attitudes towards empathy and interpersonal relations. 

The study encompassed a total of 211 utterances contributed by individuals aged 
18 to 69, representing a diverse range of educational backgrounds and professions, 
including students, freelancers, doctors, university professors, housewives, 
engineers, and others. These utterances were collected from written texts across 
various sources. Subsequently, the expressions related to concern were meticulously 
analyzed utilizing the Conceptual Model of Cultuling Analysis (CLA). This 
approach allowed for a thorough examination of how individuals communicate their 
levels of concern for others within the context of Iranian culture, considering 
linguistic nuances and cultural influences. 
 
3. Results and Discussion 
Linguistic styles, expressed through utterances, serve as indicators of individuals' 
levels of concern for others and their reactions to various challenges. Pishghadam et 
al. (2022) have delineated concern types into four categories, as illustrated in Figure 
1. 
 
Figure 1. 
Types of concern 

 
 

Sympathy entails understanding from one's own perspective, while empathy 
involves stepping into the other person's shoes and comprehending why they may 
feel a certain way. The distinction is often explained by stating that sympathy entails 
sharing another's feelings, whereas empathy involves understanding those feelings 
without necessarily sharing them. Empathetic and sympathetic are similar terms, but 
they differ. Being empathetic invovles swiftly and fully understanding another's 
perspective, whereas being sympathetic involves demonstrating concern for 
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someone when they experience adversity. Sympathy entails observing and accepting 
another person's experiences, while empathy involves experiencing someone else's 
emotions. Empathy is generally considered superior to sympathy because it involves 
a deeper level of understanding and connection. Both empathy and sympathy are 
valuable traits as they provide support to those in need. Viewing apathy as 
introspection and sympathy/empathy as outrespection, metapathy is a form of 
anterospection, enabling individuals to anticipate future needs (Pishghadam et al., 
2022). 

The findings of the data analysis based on the CLA revealed that individuals 
across various settings, formal and informal, public and private, exhibit diverse 
linguistic goals. These include expressing sympathy, providing counsel, offering 
assistance, promoting cooperation, as well as absolving oneself of blame, denying 
guilt, changing opinions, humiliating, shaming, and blaming others. Remarkably, 
individuals demonstrate self-awareness when using these expressions in contexts 
such as protesting, expressing concern, complaining, and defending one's reputation. 
Particularly noteworthy is the prevalence of sympathetic expressions, indicating 
individuals' efforts to offer comfort and empathy. This underscores Iranians' 
complacency (Koutlaki, 2002) and collectivism (Pishghadam & Ebrahimi, 2024), 
where emotional trust is sought within relationships (Meyer, 2014). In cultures 
valuing interpersonal bonds, verbal expressions of care contribute to the 
establishment of meaningful social ties. Moreover, individuals endeavor to verbally 
soothe others, aiming to prevent further distress in those grappling with internal 
struggles (Mohammedaminzadeh et al., 2017)  .  

The findings indicate a shift in Iranian society towards individuality, with 
individuals striving to establish their own identities and avoid unnecessary 
interference in others' lives, moving away from traditional collectivist values. 
However, at the metapathy level, individuals may initially feel discomfort with the 
speaker's suggestion (Pishghadam, 2022). Over time, they come to understand the 
speaker's genuine concern and desire to protect them from potential harm. In 
essence, the speaker expresses concern for the audience's well-being and aims to 
assist them in navigating challenging situations. Nevertheless, the audience may 
initially resist or feel upset about the situation, lacking a strong inclination to accept 
help. This dynamic reflects the complexity of social interactions and the nuanced 
interplay between individual autonomy and communal support in Iranian culture. 
 

4. Conclusion 
Culture, akin to a hereditary gene, profoundly shapes the trajectory of individuals 
across generations (Ferastkhah, 2014). Effectively presenting and promoting a 
language of care for others, particularly at the levels of empathy and metapathy, can 
significantly enhance euculturing and mental health (Pishghadam & Ebrahimi, 
2024). Cultuling analysis delves into the cultural nuances conveyed through 
language, including dialogues, stories, poems, and parables, to identify and address 
deficiencies. By raising awareness and, if necessary, engineering changes, this 
approach aims to cultivate a society marked by empathy and metapathy. Exploring 
contemporary poetry, music, and literary works through cultuling analysis offers 
insights into understanding the root causes of declining empathy and metapathy, 
paving the way for solutions to foster their advancement in society. 
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 در بـين     كـارگيري دشـواژه     همچنـين، روشـن شـد تفـاوت ميـزان بـه           . بيشتر است » )نفرين(
در بيـشتر مـوارد و در هـر دو حالـت            : هاي سني مختلف از جنبة آماري معنادار است         گروه

تري را نسبت   هاي بيشتر و ركيك      ساله دشواژه  15-25ن  كنندگا  عادي و عصبانيت، شركت   
 سـال بـه بـالا ايـن        45كـه در مـورد افـراد         بردند؛ درحالي   به سه گروه سني ديگر به كار مي       

  .  موضوع كاملاً برعكس است
   شناسي اجتماعي، زبان فارسي  دشواژه، جنسيت، سن، زبان:هاي كليدي واژه

 
  مقدمه. 1

هـاي    هاي رواني همواره تحـت تـأثير ويژگـي          مايه  ها و بن    اي تجلي نگرش  عنوان جايگاهي بر    زبان به 
. هاي اجتمـاعي بـر تفكـر و رفتـار كلامـي گويـشوران تأثيرگـذار هـستند          جامعه قرار دارد و ويژگي    

بازتاب برخي از متغيرهاي اجتماعي در زبان و تفاوت  در كاربرد زبان توسط گويشوران زن و مـرد                 
شناسي اجتمـاعي بـه خـود          كه توجه پژوهشگران بسياري را در حوزة زبان        ناپذير است   امري اجتناب 
 ,Wardhaugh, 2009; Holmes, 2013; Wene & Ena, 2020; Gao( اسـت   جلـب كـرده  

2008; Lakoff & Bucholtz, 2004 .(    در ميان متغيرهاي گوناگوني كه تـاكنون مـورد بررسـي
 اهميـت، سـهم بزرگـي را بـه خـود اختـصاص              عنـوان متغيـري داراي      بـه » جنـسيت «انـد،     قرار گرفته 

هـاي زبـاني مختلـف بـا عامـل       بررسي وجود يا عـدم وجـود ارتبـاط ميـان كـاربرد مقولـه       . است  داده
هـا از جملـه       هـاي زبـان زنـان و مـردان و تبيـين چگـونگي ايـن تفـاوت                   ، بررسـي ويژگـي    »جنسيت«

بـراي نمونـه،    .است سي شدهوسيلة پژوهشگران اين حوزه  برر ست كه تاكنون به موضوعات مهمي ا
هاي گوناگوني را براي  راستا، ويژگي ، درهمين)Lakoff & Bucholtz, 2004( و باچولتز ليكاف

هــا و صــفات خــاص،  واژه هــاي مؤدبانــه، رنــگ گيــري از صــورت  بهــره:كننــد زبــان زنــان بيــان مــي
. هـا هـستند     يگفتـار غيرمـستقيم از جملـه ايـن ويژگ ـ          و   2هـاي تأكيـدي     ، تكيـه  1هاي تأييـدي    پرسش
اسـت كـه     دهي ـ انجام ي زبان يها يژگي و ي برخ يي تعامل زنان به شناسا    چگونگي ليتحل« ،رفته  هم  روي

؛ اين در حالي است كه گفتار        كرد في توص 3محورگري و د  جو  مشاركت گر،  ليها را تسه     آن توان يم
   ).Holmes, 1992, p. 131 (»طلبانه، منطقي و خشن است مردان برعكس زنان رقابت

 4»دشـواژه «ها اشـاره شـد، موضـوع ادب و كـاربرد          هاي زباني گوناگون كه به آن       در ميان مقوله  
در اين جـستار مـورد      » سن«و  » جنسيت«مسئلة اصلي در پژوهش حاضر است و  ارتباط آن با  عامل              

                                                                                                                   
1 tag question 
2 emphatic Stress 
3 other- oriented 
4 taboo word 
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 بـر ايـن بـاور اسـت كـه دلايـل       )Jay, 2009, p. 155(راسـتا، جـي    درايـن . گيـرد  بررسي قرار مـي 
دادن ماننـد      به اهداف مكالمه گوينده بستگي دارد و دشنام         نكردن از دشواژه    كردن يا استفاده   استفاده

تواند احساسات مختلفي مانند عصبانيت، لذت، شـگفت          استفاده از پدال گاز در ماشين است كه مي        
جنـسيت و سـن هـر دو بـر انتخـاب و      ) Jay, 2009, p. 156(به باور جي . و مانند آن را نشان دهد

دهنـد و از      هاي عمومي دشـنام مـي       مردان نسبت به زنان بيشتر در محيط      . ها تأثيرگذارند   راواني واژه ف
  . گيرند  بيشتر از زنان بهره مي هاي ركيك واژه

نيز عامل اجتماعي مهم ديگريست كه بر چگونگي كاربرد زبان          » سن«،  »جنسيت«بر متغير     افزون
هـاي مختلـف زبـان همچـون انتخـاب واژگـان و               در سـطح  توانـد     ايـن تـأثير مـي     . تأثير بسزايي دارد  

ست زبان كودكان بـا نوجوانـان متفـاوت           روشن ا . ها، دستور زبان و مانند آن، نمايانده شود         اصطلاح
نيز به دور   » ها  دشواژه«استفاده از   . كنند  بوده و افراد در سنين نوجواني مشابه بزرگسالان صحبت نمي         

دادن در همـة   كنـد كـه دشـنام    ادعا مي) Jay, 2009, p. 155(، جي در اين زمينه. از اين امر نيست
هـاي نوجـواني بـه اوج خـود           ها در سال    گيري از دشواژه    شود ولي ميزان بهره     هاي سني ديده مي     رده
هاي پژوهش حاضـر نيـز ايـن اسـت كـه               يكي از فرضيه  . كند  رسد و از آن به بعد كاهش پيدا مي          مي

  . هاي سني مختلف تفاوت وجود دارد  در گروه»ها دشواژه«كارگيري  ميان به
زبان تحت    هاي زباني گفتار روزمرة گويشوران فارسي       هدف از پژوهش حاضر، بررسي ويژگي     

» هـا   دشـواژه «در ايـن جـستار، فقـط بـه بررسـي            . اسـت » سـن «و  » جنـسيت «تأثير دو عامل اجتماعي         
. كنـيم   هـاي آتـي واگـذار مـي          پـژوهش  هاي مورد نظر ليكاف را به       پرداختيم و تحليل ديگر ويژگي    

وسـيلة گويـشوران      بـه » هـا   دشـواژه «مسئلة اصلي در پژوهش حاضر تحليل و تبيين چگونگي كاربرد           
تـرين متغيرهـاي اجتمـاعي اسـت و در       عنـوان مهـم     بـه » سـن «و  » جنـسيت « تحت تاثير عوامل      فارسي

نخست اينكه، جنـسيت    : هيمهاي پژوهش پاسخ د     كوشيم تا  به پرسش      راستاي هدف مورد اشاره مي    
زبـان    در گفتـار روزمـره گويـشوران فارسـي        » هـا   دشـواژه «چگونه بر ميزان فراوانـي وكـاربرد انـواع          

در »  هـا   دشـواژه «عنوان يك متغير اجتماعي چه تأثيري بر كاربرد           تأثيرگذار است؟ دوم آنكه، سن به     
را در  » هـا   دشـواژه «كدام دسته از    زبان     دارد؟ سوم آنكه، گويشوران فارسي      گفتار گويشوران فارسي  

  گيرند؟ گفتار روزمره خود به كار مي
  

  پيشينه پژوهش. 2
شناسـان اجتمـاعي از    وسـيلة زبـان    ديرزمـاني اسـت كـه بـه       »  هـا   دشـواژه «مفهوم ادب و در مقابـل آن        

هاي هر فرهنگ و هنجارهاي       ست محدوديت   روشن ا . اند  هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته       جنبه
هـاي    اسـت و بيـشتر پـژوهش        شده» دشواژه«اي مانع از پرداختن شفاف به موضوع          عي تا اندازه  اجتما
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اي از اين كاستي برخوردارند؛ اين كمبود و خلأ پژوهـشي در آثـار پژوهـشگران                اين حوزه تا اندازه   
روي در زبان فارسـي بـر       » ها  دشواژه«گرفته دربارة       هاي انجام   بيشتر پژوهش . ايراني نيز آشكار است   

هاي پيشين در زمينة گفتار نيز در زبان فارسي بسيار اندك و              اند و پژوهش    متون يا فيلم متمركز بوده    
» هـا   دشـواژه «شـده دربـارة       هـاي انجـام     ترين پژوهش   در ادامه، به مرور برخي از مهم      . شمارند  انگشت

  :پردازيم مي
هـا را در جامعـه عـرب      كـاربرد دشـواژه  )Alqahtani et al., 2022( 1القحطـاني و همكـاران  

: اسـت    اشـاره شـده    2در اين پژوهش به سه موضوع اصلي در مـورد تابوهـا           . اند  سعودي بررسي كرده  
هـاي    يافته. 3هاي جنسي و كاربرد ناسزاها        هاي اجتماعي، كاربرد دشواژه     در بافت » ها  دشواژه«كاربرد  

شود و افراد براي پرهيـز        ه مي  بهره گرفت   ندرت از دشواژه    دهد در جامعه سعودي به      پژوهش نشان مي  
هـاي جنـسي كـه در برخـي           بـراي نمونـه، موضـوع     . آورنـد    روي مـي   4از كاربرد آن به حـسن تعبيـر       

ها همچنين نمايانگر     يافته. شود، در فرهنگ سعودي قدغن است       ها آشكارا بدان پرداخته مي      فرهنگ
-اسـت     را ممنـوع كـرده    هـا      كه فرهنگ و ديـن آن      -جامعه سعودي نسبت به ناسزاها      «آن است كه    

كننـد، موضـوعي كـه        تر بسته به موقعيت از آن استفاده مي         حال زنان جوان    بسيار حساس است؛ بااين   
» آرامي در حال ايجاد تغييرات زباني در اين جامعـه هـستند     دهد نسل جديد زنان سعودي به       نشان مي 

)Alqahtani et al., 2022, p. 561.(  
كاررفتـه   هـاي بـه   هاي مختلف دشواژه بر بررسي گونه  افزون)Wene & Ena, 2020(ون و انا 

. اند نيز پرداخته»  ها دشواژه«ها از  گيري شخصيت ، به دلايل بهره»Dallas Buyers Club«در فيلم 
 5ها  بهره گرفته شده كه نفرين  گونه دشواژه5هاي پژوهش نمايانگر آن است كه در اين فيلم از             يافته

» هـا  دشواژه«گيري از  اند كه دلايل بهره پژوهشگران همچنين دريافته. در بر دارندبيشترين فراواني را   
  .)Wene & Ena, 2020, p. 71(طبعي، شرايط رواني، هويت قومي و طبقه اجتماعي است  شوخ

ــان )Houssaini, 2019(حــسيني  ــابو را در جامعــه مراكــشي از ديــدگاه زب ــده ت شناســي   پدي
. اسـت  هاي اجتماعي و موقعيتي را بر تابو بررسي كرده   ده و تأثير عامل   اجتماعي مورد بررسي قرار دا    

هـا   تعبير بحث شـده و يافتـه   گيري از حسن  ها و بهره  در اين پژوهش درباره توليد زبان تابو، خشونت       
 .  تعبير و بافت وجود دارد و حسن» ها دشواژه«بيانگر آن است كه ارتباط نزديكي ميان كاربرد 

 نــوع و كــاربرد يا  در مقالــه)Rahmayani & Firtawati, 2018( يتراواتــي و فيانيــرهما
                                                                                                                   
1 Alghahtani, S.M.  
2 taboo 
3 taboo swear words 
4 euphemism 
5 cursing 
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 ني ـ ادر. انـد  را مـورد بررسـي قـرار داده    »Wolf of Wall Street «لمي موجـود در ف ـ يهـا  دشـواژه 
 هـا اسـتفاده شـده، تمركـز     بـراي اسـتخراج داده  ) Jay, 1996(گانه جي  بندي نُه  كه از دستهپژوهش
  ســاري . اســت مــورد بررســي قــرار نگرفتــهت ي بــوده و اثــر جنــسهــا   دشــواژهي كــاربرد بــر روفقــط

)Sari, 2020 (كاررفتـه در فـيلم    هاي به هاي مختلف دشواژه نيز در پژوهشي مشابه گونه»Parker «
 استخراج كرده و متغير جنـسيت را  )Batisttella, 2005(بندي چهارگانه باتيستلا  را بر مبناي دسته

  .است فتهدر پژوهش خود در نظر نگر
هاي موجود در زبان انگليـسي را مـورد بررسـي     هاي مختلف دشواژه  گونه)Gao, 2013(گائو 

، مرگ و   1دفعيات بدن . است  قرار داده و در مواردي نيز به مقايسه تابوهاي انگليسي و چيني پرداخته            
ملـه   از ج  6 و حـريم خـصوصي     5آميـز   ، زبان تبعـيض   4هاي چهارحرفي   ، واژه 3، مسائل جنسي  2بيماري
گيري   در اين پژوهش، بهره   . هاي موجود در زبان انگليسي هستند       شده براي دشواژه    هاي معرفي   دسته

  گـائو  در پژوهـشي ديگـر،   . اسـت   پيـشنهاد شـده   » هـا   دشـواژه « تعبير بـراي كاسـتن از تنـدي           از حسنِ 
)Gao, 2008 (زنان و مردان هاي هبه تحليل كاربرد زبان تابو در مكالم )جـنس و   مهـاي ه ـ  در بافت

 ايـن  هـاي  يافتـه  .است پرداخته »Sex and the City «سريال تلويزيوني آمريكاييدر ) جنس غيرهم
كـه   ، نـسبت بـه هنگـامي   جنـسان خـود    زنـان و مـردان در مكالمـه بـا هـم      كـه دهـد   نشان مي پژوهش
وارد بـر م ـ  افـزون . گيرند بهره مي  تابو زبان ز بيشتر ا  جنس در جريان است،     وگو در بافت غيرهم     گفت

   حــــشمدار و رفيــــع ،)Rezaee et al., 2023( و همكــــاران ييرضــــامــــورد اشــــاره، 
)Hashamdar & Rafi, 2018(، ــه ــاب )Tafaroji Yeganeh, 2017( تفرجــي يگان  و ارب
)Arbab, 2013(اند و تابوهاي زباني پرداخته ها  نيز به بررسي موضوع دشواژه.  

در گونة گفتـاري زبـان   » ها دشواژه«كه كاربرد   هاي پيشين در اين بخش نشان داد          مرور پژوهش 
شكلي دقيق و آن هم در قالب يك پژوهش پيمايشي مورد             ويژه گفتار روزمره، تاكنون به      فارسي، به 

يـك از     همچنـين، در هـيچ    . اسـت   است و در اين زمينه، پژوهشي به انجام نرسيده          بررسي قرار نگرفته  
بر كاربرد اين مقولة زباني مورد بررسـي قـرار          » سن «و» جنسيت«هاي گذشته تأثير دو متغير        پژوهش
هـا و   اي بـر ديگـر گونـه    بنابراين، با توجه به اصالت و ارجحيت گونة گفتـار و محـاوره   . است  نگرفته
هـا و      يافتـه   .اسـت   هـا از ايـن ديـدگاه داراي اهميـت و بـديع بـوده                هاي زباني، تحليـل دشـواژه       سبك

                                                                                                                   
1 bodily excretions 
2 death and disease 
3 sex 
4 four-letter words 
5 discriminatory language 
6 privacy 
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شناسـي    ويـژه زبـان     شناسـي، بـه     ند در گـسترش مطالعـات زبـان       توا  ها مي   دستاوردهاي تحليل دشواژه  
آمـوزان و     هـا بـه فارسـي       اجتماعي، مطالعات جنسيت و همچنين در آموزش مقولة واژگاني دشـواژه          

همچنين براي مترجمـان خـارجي مفيـد و راهگـشا باشـد و مـورد اسـتفادة بـسياري از پژوهـشگران                       
  . ر گيردشناسي، آموزش زبان و مطالعات ترجمه قرا زبان

  
  مباني نظري.  3

 است كه به دلايل اجتماعي يـا   ، تابو موضوع، واژه يا فعلي    1واژگان كمبريج   برمبناي تعريف فرهنگ  
 ةاي به جامع    تواند از جامعه    مفهوم تابو تا اندازة بسياري نسبي بوده و مي        . شود  مذهبي از آن پرهيز مي    
چه امروزه ناسزا يا دشـنام ناميـده          آن. ت باشد هاي مختلف يك جامعه، متفاو      ديگر، يا حتي در طبقه    

برمبنـاي ديـدگاه    . خواننـد    نيز مي  2 دانست كه برخي آن را زبان بد        توان معادل دشواژه    شود را مي    مي
  :توان در چهار دسته قرار داد  زبان بد را مي)Batisttella, 2005, p. 72(باتيستلا 

  
 )Batisttella, 2005(بندي باتيستلا  ر مبناي دستهانواع زبان ب: 1جدول 

  تعريف   زباني تابو گونه

  3ها انگ) 1
ايـن دسـته    . گيرنـد    در زبان انگليـسي را در بـر مـي          bitchهاي مختلف دشنام مانند       گونه

ظـاهر، معلوليـت يـا        معمولاً به نژاد، جنسيت و قوميت دلالت دارند، ولي ممكن است بـه            
  .اره كنندها نيز اش ديگر ويژگي

  . متفاوت هستندgoddamn تا damn يا hell كه از  هاي مذهبي دشنام  4كفرگويي) 2
 )4 و 3

هاي  بددهاني
  5عوامانه

هـاي بـدن زن و مـرد و يـا       هستند كـه تفـاوت  shit و fuckهايي مانند  ها يا اصطلاح    واژه
ته مربـوط بـه     تفاوت ميـان دو دس ـ    . كنند  طور ركيكي بيان مي     اعمال دفعي يا جنسي را به     

  .ها است هاي عوامانه را در ميزان شدت و آشكاربودن آن بددهني
  

 9بر اين باور اسـت كـه تابوهـا در زبـان انگليـسي عمـدتاً در       ) Jay, 2009, p. 154(ولي جي 
  :است آورده شده) 2(گيرند كه جزئيات آن به شرح جدول  دسته قرار مي

                                                                                                                   
1 Cambridge Dictionary. (2019, December 4). TABOO | meaning in the Cambridge 
English Dictionary. Cambridge.org.  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/taboo 
2 offensive/bad language 
3 epithets 
4 profanity 
5 vulgarity and obscenity 
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 )Jay, 2009(بندي جي  و در زبان انگليسي بر مبناي دستهانواع تاب: 2جدول 

  نمونه  بندي دسته
  blow job, cunt  مسائل جنسي) 1
  Goddamn, Jesus Christ  1)توهين به كليسا ( كفرگويي) 2
  Shit, crap  آور نجاسات و چيزهاي چندش) 3
  Bitch, pig, ass  اسامي برخي حيوانات) 4
  Nigger, fag, dago  قومتوهين به جنسيت، نژاد، ) 5
  Retard, wimp, lard ass  توهين به انحرافات اجتماعي، فيزيكي و رواني) 6
  Fart face, on the rag  هاي عوامانه بددهاني) 7
  Cluster fuck, tit run  بازاري هاي كوچه اصطلاح) 8
 Son of a bitch, bastard  2كنايات نسَبي) 9

  

تـابو شـامل هـر گونـه موضـوع يـا        «)Wardhaugh, 2009(اف از سوي ديگـر، بـه بـاور وارد   
مفهومي است كه به اجتناب يا ممنوعيت هر رفتاري در جامعه اشـاره دارد و بـه اعـضاي آن آسـيب      

جـا كـه بـه زبـان          بدين ترتيـب تـا آن     . شود  ها مي   زده و باعث عصبانيت، آبروريزي يا شرمندگي آن       
ند يـا فقـط تحـت شـرايط خاصـي مـورد اسـتفاده قـرار                 شود، برخي چيزها نبايد گفته شو       مربوط مي 

هـاي اجتمـاعي       خود از بند محدوديت     دادن آزادي   البته هميشه كساني هستند كه براي نشان      . بگيرند
راسـتا   درهمـين ) همـان (وارداف ) Wardhaugh, 2009, p. 239(» .كننـد  از تابوهـا اسـتفاده مـي   

ي، مرگ، دفعيات بدن و مسائل دينـي و سياسـي            شامل مسائل جنس    موضوعات تابو را به چهار دسته     
ها،   بندي و ارائة يك تحليل منسجم و جامع از دشواژه           پژوهش حاضر براي دسته   . كند  بندي مي   دسته

 و جـي  )Batisttella, 2005(، باتيـستلا  )Wardhaugh, 2009(بنـدي وارداف   تلفيقـي از دسـته  
)Jay, 2009 (به شرح زير استاست كه جزئيات آن  را مبنا  قرار داده:  

دادن صـفتي منفـي بـه     ها تحقيـر يـا نـسبت        هاي مختلف دشنام كه هدف از آن        گونه: ها  انگ .1
 . و موارد مشابهپفيوز، احمق، زنيكه/ مرتيكهمخاطب است؛ مانند 

، كفتـار ،  خـر هاي حيوانات به يك اتفـاق يـا فـرد؛ ماننـد               نسبت دادن نام  : 3تشبيه به حيوانات   .2
 .د آن و ماننلاشخور، سگ، گاو

كننـد؛    فضولات بدن اشاره مي   / هايي كه به نجاسات و دفعيات       ها و كنش    واژه: دفعيات بدن  .3
                                                                                                                   
1 blasphemous 
2 ancestral allusions 
3 animal imagery 



 ... خالقي و /  زبان  در گفتار گويشوران فارسي ها بررسي تأثير جنسيت و سن بركاربرد دشواژه/  84

 

 . و موارد مشابهن*ريـ، شاش، گُهمانند 

الهي هايي كه مربوط به بيماري و مرگ هستند؛ مانند            ها و اصطلاح    عبارت: مرگ و بيماري   .4
 . و مانند آنمرض، درد بگيري، بميري

هـاي    روابـط جنـسي يـا انـدام       / هـا   ، عبارت يا اصطلاحي كه به كنش      هر واژه : مسائل جنسي  .5
 . و موارد مشابهكش*كـ، حرامزاده، فاحشهتناسلي اشاره دارند؛ مانند 

 .ها يا اعمال سياسي و ديني توهين به شخصيت: 1سياست و دين .6
 

  روش پژوهش . 4
ني و پيمايشي است؛ اين     شناختي از نوع ميدا     تحليلي و از جنبة روش    - حاضر ماهيتاً توصيفي   پژوهش

پـژوهش   يف ـيكهـاي      مؤلفـه  .ردي ـگ ي بهره م ـ  ي كم كرديروهم از    و   يفي ك يها  لفهؤ از م  پژوهش هم 
ــ ــر يمبتنـ ــدگاه بـ ــسيم  ديـ ــا و تقـ ــدي هـ ــاي وارداف  بنـ ــستلا )Wardhaugh, 2009(هـ   ، باتيـ

)Batisttella, 2005 ( و جي)Jay, 2009 (ـكرديرو. ها است در مورد دشواژه  مـشتمل  ي هـم  كم 
 زاني ـ مسنجش و  هاي مختلف دشواژه گونه ي فراوانعي توز ة محاسب ي برا ي و استنباط  يفي آمار توص  بر

ها، نخست از طريق      براي گردآوري داده  . ها با عوامل جنسيت و سن است        همبستگي آن  معناداري و 
ا هـايي ر  مصاحبه و گفتگوي شفاهي از گويشوران خواسته شد تا فهرسـتي از پربـسامدترين دشـواژه              

هاي مختلـف در گفتـار خـود بـا افـراد مختلـف بـه كـار          صورت روزمره و در موقعيت كه معمولاً به 
ها و همچنين بـراي تكميـل         سپس براي سنجيدن درستي و نادرستي كاربرد آن       . برند را بيان كنند     مي

شـده بـا      هاي مورد استفاده در گفتـار محـاورة گويـشوران، مـوارد گـردآوري               فهرست انواع دشواژه  
  هاي عاميانـه نيـز مقايـسه و تطبيـق داده            وگوهاي موجود در برخي رمان      هاي مستخرج از گفت     مونهن

  هـاي اصـلي موجـود در كتابخانـة          هـا، از نـسخه      ها از رمان    گفتني است براي استخراج نمونه    . اند  شده
گرفتـه  انـد، بهـره       كه دستخوش تغييرات وزارت ارشاد نشده     ) برلين و اوپسالا  (هاي خارجي     دانشگاه

 رمان مربوط   6ها از جنبة زماني نيز به اين صورت بوده كه             همچنين، ملاك انتخاب رمان   . است  شده
 نويسندة زن و مـرد بـه صـورت تـصادفي انتخـاب              6 رمان نيز بعد از انقلاب از        6به قبل از انقلاب و      

م زبــاني هــا بــراي اطمينــان بيــشتر، از شــ در مرحلــة اســتخراج شــواهد و انتخــاب نمونــه. اســت شــده
 در. شـده بـراي هـر دسـته تأييـد شـود       است تا كاربرد موارد گـزينش   نگارندگان نيز بهره گرفته شده    

 در ادامـه،    .گـزينش شـد     دستة انتخابي پژوهش حاضر،    6از   ة پربسامد و رايج    نمونه دشواژ  15 پايان،
سـاخته بهـره    اي محقـق  ها مـستقيماً از گفتـار روزمـرة گويـشوران از پرسـشنامه             براي گردآوري داده  

شناسـي،   شناسي، روانشناسي، زبـان  هاي جامعه  نفر از اساتيد رشته8گرفتيم كه ابتدا روايي آن توسط  
                                                                                                                   
1 politics and religion 
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 محاسـبه و    آلفاي كرونباخ است و در ادامه پايايي آن با استفاده از آزمون             و زبان انگليسي تأييد شده    
  صورت الكترونيكي تنظـيم و بـه        هپرسشنامه مورد اشاره در مرحله بعد ب      .  دست آمد    به 0. 751معادل  

 نفر از اين تعداد را زنـان و         264زبان قرار گرفت كه        زن و مرد فارسي    523روش تصادفي در اختيار     
به اين پرسشنامه  به     /در) پاسخ دهندگان (كنندگان    دهند؛ تعداد شركت     نفر را مردان تشكيل مي     259

  :تفكيك هر رده سني به شرح زير است
   نفر167:  سال35 تا 26       نفر108:  سال25 تا 15
   نفر123:  سال45بالاتر از        نفر125:  سال45 تا 36

صورت تصادفي انتخـاب       كه به  1در مرحلة طراحي و اجراي پرسشنامه از ميان چند رمان فارسي          
بندي تلفيقي موردنظر، يك يا چند مصداق انتخاب و از            اند، براي هر طبقه در چهارچوب دسته        شده

هـا را  بـر اسـاس طيـف            است تا ميـزان اسـتفاده خـود از ايـن دشـواژه              ندگان خواسته شده  كن  شركت
هاي بخـش اول بـراي        ميان، دشواژه   بيان كنند؛ دراين  » هرگز«تا  » خيلي زياد «اي از     درجه-5 2ليكرت

هـاي بخـش      اند و دشـواژه     ها در گفتار گويشوران در حالت عادي گنجانده شده          سنجش فراواني آن  
 . اند ها در حالت عصبانيت انتخاب شده راي سنجش ميزان فراواني آندوم نيز ب

آمــده مــورد تحليــل و  دســت هــاي بــه هــا، داده درنهايــت و پــس از پايــان گــردآوري پرســشنامه
ها با دو عامل جنـسيت        هاي آماري قرار گرفتند تا معناداري يا عدم معنادارنبودن و ارتباط آن             آزمون

ها ديده نـشد      گونه پاسخ گمشده يا نامربوطي در يافته        شاره است هيچ  لازم به ا  . و سن مشخص گردد   
همچنين بر مبناي قضيه حد مركزي، با توجـه  . ها معتبر بودند شده در پرسشنامه هاي ارائه و همة پاسخ 

رو، بـراي بررسـي       اسـت؛ ازايـن     ها نرمال در نظر گرفته شـده        ها، پراكندگي آن    به بالابودن شمار داده   
، تحليـل   3تـي هـاي پـارامتري       ترتيـب از آزمـون      بـه » هـا   دشـواژه «كارگيري    و سن  بر به    تأثير جنسيت   

  .شود ها گزارش مي هاي آن در بخش تحليل داده  بهره گرفته شد كه يافته5توكي و 4واريانس
  

                                                                                                                   
ــه  از جملــه رمــان 1 داســتان يــك شــهر : هــا بهــره گــرفتيم عبارتنــد از هــا از آن هــاي فارســي كــه بــراي اســتخراج نمون
. ع(؛ فريـدون سـه پـسر داشـت          )1348دانـشور،   . س(؛ سووشـون    )1362براهنـي،   . ر(؛ آواز كـشتگان     )1358محمود،.ا(

؛ علويه خـانم و ولنگـاري   )1372دانشور، . س(؛ جزيره سرگرداني )1345چوبك،  . ص(؛ سنگ صبور    )1380معروفي،  
  ).1322هدايت، . ص(

2 Likert scale 
3 t-Test 
4 ANOVA 
5 Tukey 
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  ها و بحث تحليل داده. 5
يـق  هـاي مـورد پرسـش در پرسـشنامه از طر            گونه كه در بخش پيشين شرح داده شد، مـصداق           همان

هاي فارسي كـه بـه روش تـصادفي گـزينش             مصاحبة شفاهي با گويشوران و نيز از ميان برخي رمان         
بنـدي تلفيقـي     صـورت جداگانـه در دسـته        ها در ادامه بـه      اند؛ نمونة اين مصداق     شدند، استخراج شده  

  :است گانة مورد نظر ارائه شده شش
 ها  انگ .7

، ولي زنت با مأمورهاي ساواك جنـاق        كشي اينجا نشستي    خجالت نمي  مرتيكه ديوث ... « -
  )324، آواز كشتگان(» شكند؟ مي

 تشبيه به حيوانات  .8

! بوسـند  ، چطور دست ميرغضبشان را مـي   ها  گوساله: يوسف تا چشمش به نان افتاد گفت       «-
 1» ...چه نعمتي حرام شده و آن هم در چه موقعي

 دفعيات بدن  .9

   2». كاسس زير نيمكف كرده، هان؟ فهميدم كاسه ش *شاآقا ...  « -
 مرگ و بيماري 

شـه گفـت      تـو رو بـت مـي      : ليلا كه رو تخته مردشـور بيفتـه         هاي دل ام    الهي به حق ناله   ...  «-
  3»مرد؟

 مسائل جنسي  .10

  4» فرقي داره؟فاحشهرو با  مگه صيغه.  هم گدا فاحشهگوهر كيه؟ هم...  «-
 توهين به سياست و دين  .11

ه تمـومش كنيـد و جانمـاز آب نكـشيد خرمـذهباي      هاي سياسي رو ديگ ـ بازي  اين كثافت  -
  !لعنتي

هـاي پرسـشنامه در قالـب دو زيـربخش      آمده از تجزيه و تحليـل داده  دست هاي به در ادامه، يافته  
  : شود به شرح زير ارائه مي» ها تأثير سن بر كاربرد دشواژه«و » ها  تأثير جنسيت بر كاربرد دشواژه«

  

                                                                                                                   
  5،  صفحة سووشونبرگرفته از رمان  1
  43،  صفحة علويه خانم و ولنگاريبرگرفته از رمان  2
  15، صفحة سنگ صبوربرگرفته از كتاب  3
 28، صفحة سنگ صبورته از كتاب برگرف 4
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  »شواژهد«تأثير جنسيت بر كاربرد . 5-1
در هـر دو    -دهد كه ميان زنـان و مـردان           آمده از پرسشنامه نشان مي      دست  هاي به   آماري داده  بررسي

سطح معناداري  (ها وجود دارد      گيري از دشواژه     تفاوت معناداري در بهره    -حالت عادي و عصبانيت   
جنبـة كـاربردي    اين، از     بر  افزون). )P<0.05(دست آمد      به 0. 50تر از خطاي      براي هر دو حالت كم    

جزئيـات ايـن    . ديگر متفاوت اسـت     وسيلة زنان و مردان با يك       هاي مورد استفاده به     نيز اغلب دشواژه  
  :است گزارش شده) 4(و ) 3(ها در جداول  تفاوت

  

  عادي و عصبانيت ها و مردها در حالت كارگيري دشواژه ميان زن ميانگين به: 3جدول 

درجه آزادي Tانحراف معيارميانگين ادتعدجنسيت 
سطح 
 معناداري

 2,05580,75164 264 زن
  عادي

 2,32790,82455 259 مرد
3,942- 514,615 *0,000 

 2,05870,82433 264 زن
عصبانيت

 2,19500,74910 259  مرد
1,977- 521 *0,049 

  

 و در   2. 3279در حالـت عـادي در مـردان         » هـا   دشـواژه «بينيد ميانگين كاربرد      گونه كه مي    همان
هـا اسـتفاده      ديگر، مردان در حالت عادي بيشتر از زنان از دشـواژه            بيان   برآورد شده، به   2. 0558زنان  
دهد اين الگو براي حالـت عـصبانيت نيـز كـاربرد دارد؛ ميـانگين                 ها نشان مي    همچنين يافته . كنند  مي
دهد مردان در حالـت عـصبانيت    نشان مي)  براي مردان2. 1950 براي زنان و 2. 0587(آمده  دست  به

  . دهند نيز بيشتر از زنان دشنام مي
دهد تفـاوت چـشمگيري در        هاي مورد بررسي در پرسشنامه نشان مي        تك دشواژه   به  بررسي تك 

/ گـاو / الاغ/ خـر   نـره / خـر «و  » ــه خـوردن   *گـ/ ـه*گـ«،  »زنيكه/ مرتيكه«هاي    گيري از دشواژه    بهره
مـستقل بـراي      ميان زنان و مردان وجود ندارد، زيرا سطح معناداري آزمون تـي           » و مانند آن  / گوساله

 اسـت   0. 05دست آمـده كـه بيـشتر از خطـاي              به   0. 077 و   0. 396،  0. 938ترتيب    ها به   اين مصداق 
)P> 0.05( .    هـاي جـدول    بـا ايـن وجـود از يافتـه)شـود كـه ميـزان     گيـري مـي   گونـه نتيجـه   ايـن ) 3
تـر از     آمـده كـم     دسـت    ديگر در ميان دو جنس متفاوت و سطح معناداري به            ة دشواژ 12ي  كارگير  به

دهد مـردان بيـشتر    ها نشان مي ميانگين استفاده زنان و مردان از اين عبارت. )P< 0.05( است 0. 05
، »ش*ــا *جـ ـ«،  »فاحـشه / لكاتـه / پتيـاره «،  »حرومـزاده «،  »قرمـساق «،  »پفيـوز «هاي    از زنان از دشواژه   

ايـن در   . كنند  استفاده مي » ديوث«و  » پدرسگ«،  »*مـ*به تـخ ـ«،  »ـه خوردن *گـ/ ـه*گـ«،  »*ند*جـ«
هـا از     گيـري آن    حالي است كه زنان فقـط در دو مـورد، ميـانگين بيـشتري را داشـتند و ميـزان بهـره                     
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. ت از مـردان بيـشتر اس ـ    »بيـشعور / احمـق «و  » بميـري و ماننـد آن     / ذليل بشي / شده  ذليل«هاي    دشواژه
هـا    بر كاربرد اين نمونه   » جنسيت«است، جزئيات بيشتري از تأثير        كه در ادامه آورده شده    ) 4(جدول  

  :دهد به دست مي
  

 ها و مردها در حالت عادي ها ميان زن كارگيري دشواژه ميزان به: 4جدول 

 ميانگين تعدادجنسيت 
انحراف 
 معيار

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
 ريمعنادا

 1,063 2,23 264 زن
  »زنيكه/ مرتيكه«

 1,013 2,22 259 مرد
0,078 521 0,938 

 0,993 1,63 264 زن
 »پفيوز«

 1,116 2,15 259 مرد
5,605-511,687*0,000 

 0,825 1,36 264 زن
 »قرمساق«

 0,973 1,77 259 مرد
5,176-504,185*0,000 

ذليل / شده ذليل« 1,009 1,85 264 زن
انند بميري و م/ بشي

 »آن
 0,759 1,52 259 مرد

4,196 488,216*0,000 

 1,215 1,99 264 زن
 »حرومزاده«

 1,335 2,56 259 مرد
5,046-514,380*0,000 

/ لكاته/ پتياره« 0,990 1,49 264 زن
 1,355 2,23 259 مرد »فاحشه

7,112-472,132*0,000 

 0,809 1,38 264 زن
 »ش*ـا*جـ«

 0,911 1,54 259 مرد
2,145-511,305*0,032 

 1,087 1,67 264 زن
 »ده*جِـ«

 1,244 1,95 259 مرد
2,811-521 0,005 

/ الاغ/ خر نره/ خر« 1,184 2,67 264  زن
 1,138 2,75 259  مرد »...و/ گوساله/ گاو

0,849-521 0,396 

ـه *گـ/ ـه*گـ« 1,310 2,66 264  زن
 1,297 2,86 259  مرد »خوردن

1,772-521 0,077 

 1,377 1,94 264  زن
 »*مـ*به تـخُـ«

 1,466 2,50 259  مرد
4,520-517,557*0,000 
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 ميانگين تعدادجنسيت 
انحراف 
 معيار

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
 ريمعنادا

 1,314 2,31 264  زن
 »پدرسگ«

 1,337 2,58 259  مرد
2,349-521 *0,019 

 1,354 2,11 264  زن
 »ديوث«

 1,347 2,54 259  مرد
3,614-521 *0,000 

 1,104 3,33 264  زن
 »بيشعور/ احمق«

 1,065 3,10 259  مرد
2,496 521 *0,013 

تمسخر سياست و « 1,226 2,22 264  زن
 1,308 2,64 259  مرد »مذهب

3,836-521 *0,000 

  

هـايي كـه    گيـري مـردان از دشـواژه    آيد، ميزان بهره    بر مي ) 4(هاي جدول     گونه كه از يافته     همان
ايـن  . شوند، بسيار بيشتر از زنـان اسـت        ها بالاتر بوده و به مسائل جنسي مربوط مي          ه ركاكت آن  درج

  ةتـرين درج ـ    هـاي مربـوط بـه بيمـاري و مـرگ و ضـعيف               در حالي اسـت كـه زنـان فقـط در دسـته            
  سـهم بيـشتري را بـه خـود اختـصاص             -بودن   از جنبة ركيك   –ها      هاي مربوط به دستة انگ      دشواژه
  . اند داده

ها در حالت عصبانيت نيز ميـان دو جـنس       بينيد، كاربرد دشواژه    مي) 3(گونه كه در جدول       همان
گـزارش  ) 5(صـورت جـدول       هـا در ايـن حالـت بـه          گيري از دشواژه    يكسان نيست؛ همة موارد بهره    

  :شود مي
  

ها و مردها در حالت  ها ميان زن هاي مختلف دشواژه كارگيري گونه  ميزان به:5 جدول
  تعصباني

 ميانگينتعدادجنسيت 
انحراف 
 معيار

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

خـدا  / ايشاالله بميـري  /الهي«) 1 1,168 2,34 264  زن
 1,007 1,93 259 مرد  موارد مشابه و» ات كنه خفَه

4,306512,524*0,000 

 0,820 1,43 264 زن

ابوالفــــضل بزنــــه بــــه   «) 2
تن نابود    به حق پنج  «،  »كمرت
 الزهـرا  بـه حـق فاطمـه   «،  »بشي

ــشي  ــريض ب ــار و م  و» گرفت

  مانند آن
 0,886 1,51 259 مرد

1,145-521 0,253 
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 ميانگينتعدادجنسيت 
انحراف 
 معيار

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 1,419 2,28 264 زن
هاي  استفاده از اسامي اندام ) 3

تناسلي، يا اشـاره بـه هـر نـوع          
ــل ــسي  /عمـــ ــه جنـــ رابطـــ

ــ ــ« :دماننـ ــشاد** ـكـ ، »ن گـُ
» ـدن*ـ* ـگاي« ،»خُل** ك«
   موارد مشابهو

 1,363 2,89 259 مرد

4,995-521 *0,000 

 1,264 2,19 264 زن

عمــل «اشــاره بــه هــر نــوع ) 4
شـدن هـر گونـه      خـارج (» دفع

ــدن   مايعــات و فــضولات از ب
ــواحي   ــا از ن اعــم از بينــي و ي

 گ«: ، ماننــــد)شــــرمگاهي
ــدنز* ـــ* ش«، »يـ ، »دن*شيـ
  موارد مشابه و» دن*ر«

 1,264 2,45 259 مرد

2,373-521 *0,018 

  
هاي  گيري زنان و مردان از دشواژه دهد تفاوت معناداري ميان بهره نشان مي) 5(هاي جدول   داده

هـاي سـه رديـف     حال، متغير جنسيت بر كاربرد دشـواژه  ؛ بااين)P> 0.05(رديف دوم وجود ندارد 
ديگر ميان زنان و مردان در حالت عصبانيت تأثير معناداري داشته، چون درجه خطـا در ايـن مـوارد                    

ها نمايانگر آن است كـه زنـان در حالـت             ميانگين كاربرد عبارت  . است  دست آمده    به 0. 05تر از    كم
كننـد، ايـن درحـالي     هاي دسته مرگ و بيماري استفاده مي عصبانيت بسيار بيشتر از مردان از دشواژه    

ور ط ـ  هاي مربوط به مسائل جنسي در مردان در حالت عصبانيت بـه             است كه فراواني كاربرد دشواژه    
  .چشمگيري بيشتر از زنان است

  
  »   دشواژه«تأثير سن بر كاربرد . 5-2

 در   عدم تأثير عامل سن بر كـاربرد دشـواژه        / نتيجة آزمون آماري تحليل واريانس براي بررسي تأثير       
 36-45، 26-35، 15-25براي چهار گـروه سـني       ) 6(صورت جدول     دو حالت عادي و عصبانيت به     

  :شود مي سال گزارش 45و بالاي 
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هاي عادي و  هاي سني مختلف در حالت ميانگين كاربرد دشواژه در گروه: 6جدول 
 عصبانيت

 انحراف معيار ميانگين تعداد گروه سني 
تحليل 
 )F(واريانس

سطح معناداري

 0,85692 2,5043 108سال 15-25

26-35  
 سال

167 2,2994 0,78394 

 0,74579 2,1605 125سال 36-45
حالت عادي

 45 يبالا
 سال

123 1,7978 0,65553 

18,157 *0,000 

 0,82602 2,4282 108سال 15-25

26-35  
 سال

167 2,1796 0,72700 

 0,78045 2,0760 125سال 36-45

حالت 
  عصبي

 45 يبالا
 سال

123 1,8394 0,75145 

11,769 *0,000 

  
جـا كـه سـطح معنـاداري آزمـون تحليـل            ز آن شـود، ا    مشاهده مـي  ) 6(گونه كه در جدول       همان

   بـه  0. 05تـر از خطـاي        هاي سني مختلف در دو حالت عادي و عـصبانيت كـم             واريانس براي گروه  
 در  گيـري از دشـواژه    درصد نتيجه گرفت بهـره 95توان با اطمينان  مي) P< 0.05(است  دست آمده
رو، پـس از      ازايـن . ديگر دارد   با يك هاي سني در دو حالت مورد بحث تفاوت معناداري            ميان گروه 

تـر    ها، آزمون تعقيبي توكي براي بررسي دقيق        آوردن اطمينان از تأثير سن بر كاربرد دشواژه         دست  به
) 7(هـاي عـادي و عـصبانيت در جـدول             هاي آن بـراي حالـت       تأثير اين عامل انجام گرفت كه يافته      

  :است آمده
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هاي سني مختلف در دو حالت  شواژه در گروهمقايسه دو به دويي كاربرد د: 7جدول 
 عادي و عصبانيت

گروه سني دوم گروه سني اول  
تفاوت گروه سني 

 اول از دوم

سطح 
 معناداري

 0,131 0,20492 سال 26-35

 سال 25-15 0,004 0,34379* سال 36-45

 0,000 0,70649*  سال45 يبالا

 0,131 -0,20492 سال 15-25

 سال 35-26 0,415 0,13887 سال 36-45

 0,000 0,50157*  سال45 يبالا

 0,004 -0,34379* سال 15-25

 سال 45-36 0,415 -0,13887 سال 26-35

 0,001 0,36270*  سال45 يبالا

 0,000 -0,70649* سال 15-25

 0,000 -0,50157* سال 26-35

 حالت عادي

  سال45 يبالا

 0,001 -0,36270* سال 36-45

 0,044 0,24860* سال 26-35

 سال 25-15 0,003 0,35224* سال 36-45

 0,000 0,58881*  سال45 يبالا

 0,044 -0,24860* سال 15-25

 سال 35-26 0,663 0,10364 سال 36-45

 0,001 0,34021*  سال45 يبالا

 0,003 -0,35224* سال 15-25

 سال 45-36 0,663 -0,10364 سال 26-35

 0,073 0,23657  سال45 يبالا

 0,000 -0,58881* سال 15-25

 0,001 -0,34021* سال 26-35

 حالت عصبانيت

  سال45 يبالا

 0,073 -0,23657 سال 36-45

دهـد افـراد در گـروه        هاي سني متفـاوت نـشان مـي         كنندگان در گروه    دويي شركت   مقايسه دوبه 
 و  45 تـا    36هـاي     طور معناداري بيشتر از همتايان خود در رده         عادي به  سال در حالت     25 تا   15سني  
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وجود، تفاوت ميزان كاربرد دشواژه ميان  ؛ بااين)P< 0.05(گيرند   بهره مي  سال از دشواژه45بالاي 
سـطح معنـاداري در ميـان ايـن دو گـروه بيـشتر از       ( سال معنـادار نيـست   35 تا 26اين گروه با گروه   

 سال  45هايي كه بالاي      دهنده  ، پاسخ )7(هاي جدول     بر مبناي داده  ). است  دست آمده   به 0. 05خطاي  
گيرند كه اين نتيجه  تر از دشواژه بهره گرفته مي هستند، در حالت عادي از سه گروه سني ديگر، كم        

 . در حالت عصبانيت نيز برقرار است

دهـد ميـان اسـتفاده از     ن مـي آمده از انجام آزمون تعقيبي تـوكي همچنـين نـشا        دست  هاي به   داده
 سال با سه گروه ديگر تفاوت وجود دارد و اين           25 تا   15دشواژه در حالت عصبانيت در گروه سني        

 بــه دســت 0. 05تــر از خطــاي  ســطح معنــاداري بــراي ايــن ســه گــروه كــم(تفــاوت معنــادار اســت 
، 35 تـا    26 از سه گروه      سال 25 تا   15رو، با توجه به اختلاف ميانگين مثبت گروه           ؛ ازاين )است  آمده

 سـال در حالـت عـصبانيت بيـشتر از           25 تـا    15توان نتيجه گرفت افراد        سال مي  45 و بالاي    45 تا   36
شـده، ميـان اسـتفاده از     افزون بـر مـوارد اشـاره   .  گيرند ها را به كار مي كنندگان دشواژه ديگر شركت 

 سال با گروه سني بالاي      35 تا   26ي  دهندگان در گروه سن     وسيلة پاسخ    در حالت عصبانيت به     دشواژه
شود؛ با توجه به اختلاف ميـانگين مثبـت گـروه اول از گـروه                  سال نيز تفاوت معناداري ديده مي      45

  تر در حالت عصبانيت بيـشتر از دشـواژه   كنندگان مسن توان گفت اين افراد نسبت به شركت دوم مي 
  .كنند استفاده مي
هـاي عـادي و        در حالـت    ور كلـي بـر ميـزان كـاربرد دشـواژه          ط  به» سن«بينيد،    گونه كه مي    همان

هاي مورد پرسـش در پرسـشنامه         عصبانيت تأثيرگذار است؛ در ادامه، كاربرد برخي از نمونه دشواژه         
هاي انجـام آزمـون       يافته. هاي سني بررسي خواهيم كرد      صورت جداگانه گروه    را در حالت عادي به    

  :شود گزارش مي) 8(د در قالب جدول تحليل واريانس روي برخي از اين موار
  

 در  مختلفي سنيها  گروهنيها ب  از دشواژهكي هر  كاربردزاني منيانگيم: 8جدول 
 حالت عادي

ميانگين تعداد گروه سني 
انحراف 
 معيار

تحليل واريانس 
 (F) 

سطح 
 معناداري

 1,137 2,34  108  سال15-25

 1,041 2,31 167  سال26-35

 0,945 2,27 125  سال36-45

 0,999 1,97 123 سال45 يبالا

 »زنيكه/ مرتيكه«

 1,038 2,23 523 مجموع

3,508 *0,015 
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ميانگين تعداد گروه سني 
انحراف 
 معيار

تحليل واريانس 
 (F) 

سطح 
 معناداري

 1,237 2,06 108  سال15-25

 1,111 1,99 167  سال26-35

 1,024 1,80 125  سال36-45

 0,933 1,69 123 سال45 يبالا

 »پفيوز«

 1,086 1,89 523 مجموع

3,045 *0,028 

 1,059 1,67 108  سال15-25

 0,869 1,54 167  سال26-35

 0,940 1,62 125  سال36-45

 0,842 1,45 123 سال45 يبالا

 »قرمساق«

 0,923 1,56 523 مجموع

1,277 0,281 

 1,018 1,69 108  سال15-25

 0,946 1,76 167  سال26-35

 0,884 1,64 125  سال36-45

 0,772 1,63 123 سال45 يبالا

/ ذليل بشي/ شده ذليل« 
 »/ ...بميري

 0,908 1,69 523 مجموع

0,662 0,576 

 1,461 2,70 108  سال15-25

 1,352 2,38 167  سال26-35

 1,212 2,20 125  سال36-45

 1,019 1,81 123 سال45 يبالا

 »حرومزاده«

 1,305 2,27 523 مجموع

10,033 *0,000 

 1,413 2,15 108  سال15-25

 1,360 1,98 167  سال26-35

 1,132 1,82 125  سال36-45

 0,871 1,46 123 سال45 يبالا

 »فاحشه/ لكاته/ پتياره« 

 1,240 1,85 523 مجموع

6,954 *0,000 

 1,018 1,64 108  سال15-25

 0,845 1,42 167  سال26-35

 »ش.ـك*جـ«

 0,895 1,50 125  سال36-45

2,891 *0,035 
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ميانگين تعداد گروه سني 
انحراف 
 معيار

تحليل واريانس 
 (F) 

سطح 
 معناداري

 0,669 1,32 123 سال45 يبالا

 0,864 1,46 523 مجموع
 

كه سطح معنـاداري آزمـون تحليـل          جايي  آيد، از آن    برمي) 8 ( هاي جدول   گونه كه از يافته     همان
تر   ، كم »بميري/  بشي ذليل/ شده  ذليل« و  » قرمساق«هاي    ها، به جز دشواژه     واريانس براي همة دشواژه   

 درصـد ادعـا كـرد ميـزان كـاربرد      95توان با اطمينان  ، مي)P< 0.05(آمده  دست  به0. 05از خطاي 
 و دسـتة    »ش*ــا *جـ ـ«،  »فاحـشه / لكاته/ پتياره«،  »زاده  حروم«،  »پفيوز«،  »زنيكه/ مرتيكه«هاي    دشواژه

يابي بـه     براي دست . استديگر متفاوت     هاي سني مختلف با يك       در گروه  تمسخر سياست و مذهب   
 دشواژة مورد اشاره در چهار گروه سني مورد بحث،          13تر از ميزان تفاوت در كاربرد         اي دقيق   نتيجه

هـاي نهـايي      هاي سني انجام گرفت كه يافته       دويي ميان گروه    آزمون تعقيبي توكي براي مقايسه دوبه     
  : شود آن در ادامه گزارش مي

/ پتيـاره «گيـري از دشـواژة        دهد كه ميـان ميـزان بهـره          نشان مي  نتيجة انجام آزمون تعقيبي توكي    
 سال، تفـاوت    45 سال با افراد بالاي      25 تا   15در گروه سني    ) از دستة  مسائل جنسي    (» فاحشه/ لكاته

هـا نمايـانگر آن اسـت كـه نخـستين       اختلاف ميانگين آن). P= 0.00<0.05(معناداري وجود دارد 
 تـا   26گيرند؛ اين نتيجه براي گروه سني          بهره مي   خر از اين دشواژه   گروه سني بيشتر از گروه سني آ      

 »ش*ــا *جـ ـ« جنـسي  ةهاي سني در كاربرد دشواژ     دويي گروه   مقايسه دوبه .  سال نيز برقرار است    35
 سـال تفـاوت     45 سـال بـا گـروه بـالاي          25 تـا    15دهد كـه كـاربرد آن در گـروه سـني              نيز نشان مي  

 سـال از دشـواژة    45ن گروه در حالت عادي بيشتر از افراد بـالاي  و اي) P< 0.05(چشمگيري دارد 
ها بيش از    جاكه سطح معناداري آزمون توكي براي ديگر گروه         كنند؛ از آن     استفاده مي  »ش*ـا*جـ«

توان نتيجه گرفت كه كـاربرد ايـن دشـواژه جنـسي در حالـت       است، مي   به دست آمده   0. 05خطاي  
  . كديگر تفاوت معناداري ندارد يبا  هاي سني عادي در ديگر گروه

 در گفتـار عـادي   »*د*جـ«جاكه سطح معناداري براي كاربرد دشواژه جنسي         براين، از آن    افزون
 بـه  0. 05تر از خطاي   اند با سه گروه سني ديگر كم         سال سن داشته   25 تا   15دهندگاني كه بين      پاسخ

 در گـروه     گيري از ايـن دشـواژه       ن بهره  درصد گفت كه ميا    95توان با اطمينان      است، مي   دست آمده   
ترتيب و بـا توجـه بـه اخـتلاف ميـانگين مثبـت        اين سني اول با سه گروه ديگر تفاوت وجود دارد؛ به  

تـــوان نتيجـــه گرفـــت كـــه  مـــي) 0. 941، 0. 547، 0. 482(هـــا  گـــروه ســـني اول از بقيـــه گـــروه
تـر از     شتر از همتايـان بـزرگ      سال سن دارند در حالت عـادي بي ـ        25 تا   15كنندگاني كه بين      شركت
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طـور    بـه 36-45 و 26-35همچنـين، هـر دو گـروه سـني     . برنـد  را به كار مـي    »*د*جـ«خود دشواژه   
  .گيرند  بهره مي  سال از اين دشواژه45معناداري بيشتر از گروه بالاي 

دهـد كـه در حالـت عـادي           آمده از آزمون تعقيبي تـوكي نـشان مـي           دست  هاي به   همچنين، يافته 
 25 تـا    15در گـروه    ) »گوساله/ گاو/ الاغ/ خر  نره/ خر«(هاي تشبيه به حيوانات       گيري از دشواژه    هبهر

  ســـال تفـــاوت داشـــته و ايـــن تفـــاوت معنـــادار اســـت45 و بـــالاي 36-45ســـال بـــا دو گـــروه 
)P=0.001<0.05 & P=0.00<0.05(   هـا نمايـانگر آن    ؛ اختلاف ميانگين مثبت ميـان ايـن گـروه

تـشبيه بـه    «هـاي مربـوط بـه دسـتة            ساله بيشتر از دو گـروه ديگـر از دشـواژه           25تا   15است كه افراد    
در گـروه سـني   ) -0,604 ( همچنين، اختلاف منفي كاربرد ايـن دشـواژه  . كنند استفاده مي » حيوانات

تـر از     دهد كه آخرين گروه سني پژوهش حاضـر كـم            سال، نشان مي   26-35 سال با گروه     45بالاي  
  . گيرند ها بهره مي له در حالت عادي از اين جنس دشنام سا35 تا 26افراد 

ها در گروه سني بالاي   از دستة انگ  » ديوث«براين، گفتني است كه ميزان كاربرد دشواژه          افزون
دسـت     بـه    0. 05تـر از خطـاي        سـطح معنـاداري كـم     (هاي ديگر متفاوت است        سال با همة گروه    45

دهـد    تـر، نـشان مـي       ي اين گروه با سه گروه سني جوان       ؛ اختلاف ميانگين منف   )P<0.05(است    آمده
كننـد؛ مـشابه همـين نتيجـه           اسـتفاده مـي     تر از بقيه از اين دشواژه       كنندگان كم   ترين شركت   كه  مسن  

نيـز   » تمسخر سياست و مـذهب «هاي مربوط به دستة    و همچنين دشواژه  » شعور  بي/ احمق«براي انگ   
 در حالت عـادي بـيش از همتايـانِ خـود در             36-45 و   26-35،  15-25هاي سني     گروه: برقرار است 

كنند و همچنين، بيش از ديگـران،         استفاده مي » شعور  بي/ احمق « ة سال، از دشواژ   45ردة سني بالاي    
در ادامه، بـه بررسـي تـأثير سـن بـر ميـزان كـاربرد                . دهند  سياست و مذهب را مورد تمسخر قرار مي       

  .است آمده) 9(يم كه به شرح جدول پرداز ها در حالت عصبانيت مي دشواژه
  

 يسنهاي  گروهميان  تيدر حالت عصبان ها اژهو دشيريكارگه  بزاني منيانگي م:9جدول 
  مختلف

ميانگين تعداد گروه سني 
انحراف 
 معيار

F  
سطح 
 معناداري

 1,203 2,19 108 سال 15-25

 1,030 2,00 167 سال 26-35

 1,149 2,10 125 سال 36-45

 1,077 2,29 123 سال45 يبالا

ــري/الهــي«) 1 ــشاالله بمي خــدا / اي
 و مانند آن» ات كنه خفَه

 1,110 2,13 523 مجموع

1,796 0,147 
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ميانگين تعداد گروه سني 
انحراف 
 معيار

F  
سطح 
 معناداري

 0,881 1,50 108 سال 15-25

 0,754 1,36 167 سال 26-35

 0,912 1,54 125 سال 36-45

 0,890 1,53 123 سال45 يبالا

 و»ابوالفضل بزنـه بـه كمـرت      «) 2
  موارد مشابه 

مانند و» تن نابود بشي به حق پنج«
  آن

الزهــرا گرفتــار و بــه حــق فاطمــه«
 0,854 1,47 523 مجموع  مانند آن و» مريض بشي

1,426 0,234 

 1,472 3,24 108 سال 15-25

 1,411 2,82 167 سال 26-35

 1,360 2,48 125 سال 36-45

 1,040 1,80 123 سال45 يبالا

ــدام) 3 هــاي اســتفاده از اســامي ان
ــوع ــر ن ــه ه ــاره ب ــا اش ــلي، ي تناس

رابطــــه جنــــسي ماننــــد/عمــــل
،»خـُـــل* ك«، »ن گـُـــشاد*ك«
 1,423 2,59 523 مجموع موارد مشابه و» ـدن* گاي«

25,008*0,000 

 1,376 2,78 108 سال 15-25

 1,181 2,54 167 سال 26-35

 1,240 2,18 125 سال 36-45

 1,078 1,74 123 سال45 يبالا

»عمـل دفـع  «اشاره به هـر نـوع    ) 4
خارج شدن هر گونـه مايعـات و(

فضولات از بدن اعم از بيني و يـا        
ــرمگاهي  ــواحي ش ــد)از ن  ، مانن

ــدن*گ« ـــ* ش«، »زيـ ،»دن*شيـ
 موارد مشابه و» دن*ر«

 1,269 2,32 523 مجموع

16,776*0,000 

  

است، سطح معناداري آزمون تحليل واريانس روي         داده شده نشان  ) 9(گونه كه در جدول       همان
دسـت     بـه    0 .05 مرگ و بيماري هستند، بيشتر از خطـاي           ةها كه مربوط به دست       اول دشواژه   ةدو دست 
متغيـر اثرگـذاري بـر ميـزان كـاربرد ايـن       » سن«توان گفت  ترتيب مي به اين). P> 0.05(است  آمده

يت نيـست؛ ايــن در حـالي اســت كــه سـطح معنــاداري بــراي    هـا در حالــت عــصبان  دسـته از دشــواژه 
 95توان بـا اطمينـان     به دست آمد، بنابراين، مي0. 05تر از خطاي  هاي جنسي و نجاسات كم    دشواژه

هـا هنگـام عـصبانيت تأثيرگـذار          درصد نتيجه گرفت كه سن بر ميزان كاربرد ايـن دسـته از دشـواژه              
  .است

تـوان برمبنـاي    هـا را مـي   ان و مـردان در اسـتفاده از دشـواژه        رفته، دليل تفاوت رفتـار زن ـ       هم  روي
 ,Lakoff & Bucholtz(وسيلة ليكـاف و بـاچولتز    تر بودن زنان، كه به ديدگاه ادب و ايدة مؤدب

ــين كــرد ) 2004 ــاچولتز  ) Holmes, 2013(هــولمز . مطــرح شــد، تبي ــا ليكــاف و ب ــز همــسو ب   ني
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)Lakoff & Bucholtz, 2004 (گر و  ها، سخنگوياني تسهيل  كه زنان در مكالمهبر اين باور است
 از  شتري ـ ب تـر   نيي پـا  ني افـراد در سـن     ،ديـديم گونـه كـه      همـان » سن «مورد، در   همچنين. مؤدب هستند 

در ايـن   . بـود  شتري ـ ب ني سـن  ني ـ در ا   نيـز  تـر   كي رك يها   و البته فراواني دشواژه    گيرند  بهره مي  هدشواژ
 دادن نـشان  يبرا افراد يبرخ  كهاست بر اين باور) Wardhaugh, 2009, p. 239(زمينه، وارداف 

 شكـستن   تـوان   مـي  ،رو ني ـازا .گيرنـد   بهره مـي   تابوها از ياجتماع يها  تيمحدود بند از خود يآزاد
 ي سـنت  ة مقاومـت در برابـر هنجارهـا و عـرف جامع ـ           ينوع را به تر     افراد جوان  ي از سو  ي زبان يوهاتاب
  . قلمداد كردو زباني  ايجاد تغييرات اجتماعي زي و نيرانيا

  

  گيري نتيجه. 6
در گفتــار » هــا دشــواژه«بــر كــاربرد » ســن«و » جنــسيت«در ايــن پــژوهش تــأثير دو متغيــر اجتمــاعي 

سـاخته طراحـي و       اي محقق   منظور، پرسشنامه   اين  به. زبان مورد بررسي قرار گرفت      گويشوران فارسي 
 و  36-45،  26-35،  15-25 گروه سـني     زبان در چهار     زن و مرد فارسي    523صورت تصادفي ميان      به

 توسـط زنـان و    هاي آماري نشان داد ميـزان كـاربرد دشـواژه            آزمون ةنتيج.  سال پخش شد   45بالاي  
طور معناداري با يكديگر متفـاوت بـوده و مـردان در     مردان در گفتار عادي و نيز هنگام عصبانيت به  

همچنين، تحليل تك به تك مـصاديق مـورد     . دكنن   استفاده مي   هر دو حالت بيشتر از زنان از دشواژه       
 مـورد پرسـش       نمونـه دشـواژه    15 نمونه از كل     12پرسش در پرسشنامه نشان داد جنسيت بر كاربرد         

بـر  ). دسـت آمـد      به 0. 05تر از خطاي      سطح معناداري آزمون تي در اين موارد كم       (تأثيرگذار است   
هـايي كـه درجـه        ادي بيشتر از زنان از دشواژه     هاي آماري، مردان در حالت ع       هاي تحليل   مبناي يافته 

گيرنـد،    ، بهـره مـي    )هـا   انگ«و  » دفعيات بدن «،  »مسائل جنسي «هاي    دسته(ها بالاتر است      ركاكت آن 
» بيـشعور /احمـق «و مورد  » )نفرين(مرگ و بيماري  «هاي مربوط به دستة       ولي ميانگين كاربرد دشواژه   

هاي جنـسي و نجاسـات        ن و مردان در كاربرد دشواژه     همچنين، تفاوت ميان زنا   . در زنان بيشتر است   
  .برند ها را به كار مي هنگام عصبانيت نيز معنادار است و مردان بيشتر از زنان اين دشواژه
هـا در   بـر كـاربرد دشـواژه   » سـن «پس از انجام آزمون تحليل واريانس و اطمينان از تـأثير متغيـر              

هاي سـني مختلـف بـا         دويي گروه   راي مقايسه دوبه   عادي و عصبانيت، آزمون تعقيبي توكي ب        حالت
 سـال   15-25كننـدگان     آمده از اين آزمون نشان داد شـركت         دست  هاي به   ديگر انجام شد؛ يافته     يك

در حالت عصبانيت بيش از سـه گـروه ديگـر و در حالـت عـادي بيـشتر از دو گـروه سـني آخـر از                            
هـاي سـني نـشان داد         ميـان گـروه   » ها  دشواژه«تك    به  بررسي تك . گيرند  آميز بهره مي    عبارات توهين 

/ شـده   ذليـل «و  » قرمـساق «ها، غير از دو نمونه        افراد در سنين مختلف و در حالت عادي از همة نمونه          
آمده از آزمون توكي در       دست  هاي به   يافته. كنند  ، به صورت متفاوتي استفاده مي     »بميري/ ذليل بشي 
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 ساله در بيشتر موارد كـه ركاكـت بيـشتري           25 تا   15گان  دهند  اين راستا نمايانگر آن است كه پاسخ      
كنند؛ ايـن در حـالي اسـت كـه افـراد               استفاده مي   هاي سني از دشواژه     نيز دارند، بيش از ديگر گروه     

در بررسـي   . آميـز را دارنـد      ترين ميزان استفاده از عبارات تـوهين         سال در حالت عادي كم     45بالاي  
حالـت عـصبانيت نيـز مـشخص شـدكه تفـاوت معنـاداري در بـين                  در    تأثير سن بر كـاربرد دشـواژه      

هــاي جنــسي و نجاســات وجــود دارد   گيــري از دشــواژه هــاي ســني مختلــف از جنبــة بهــره  گــروه
)P<0.05 .(كنندگان    ترين شركت   جوان)45در حالت عصبانيت بيشتر از دو گـروه         )  سال 15-25-

 سـال   45برند؛ همچنين، افراد بالاي       ر مي هاي جنسي و نجاسات را به كا         سال دشواژه  45 و بالاي    36
هـاي ايـن      درپايان، گفتني است كه يافتـه     .  را داشتند   ترين ميزان كاربرد دشواژه     در اين حالت نيز كم    

 انـدازة  تـا   وكننـدگان   شركتي بر خوداظهاريآمده كه مبتن  دست   به يا براساس پرسشنامه پژوهش  
 كـه ايـن نكتـه از جملـه      داردي از رفتـار خـود بـستگ    افراد ي آگاه ي به صداقت و حت    بسياري وابسته 

هـاي ميـداني و پيمايـشي اسـت كـه در كنتـرل                هاي پژوهش حاضر و نيـز همـة پـژوهش           محدوديت
 .ها تأثير بگذارد پژوهشگر نيست و ممكن است بر ميزان فراگيربودن يافته
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1. Introduction 
Language, as a means of communication, is continually influenced by our society, 
which is why the reflection of social variables in our everyday speech is inevitable. 
Among different social factors, sociolinguistic researchers have extensively 
investigated the correlation between “gender” and linguistic categories to examine 
the language features of men and women. Lakoff & Bucholtz (2004) suggested that 
women’s speech is characterized by linguistic features such as precise color terms, 
polite forms (e.g., indirect requests), tag questions, and empathic stress. In this 
regard, Holmes (2013, p. 308) claimed that many of the features identified as the 
characteristics of women’s language are positive politeness devices expressing 
solidarity. 

Politeness and “taboo words”, on the other hand, have been the focus of many 
sociolinguistic researches, such as Jay (2009), Batisttella (2005) and Wardhaugh’s 
(2006). Jay (2009, p. 156) claims that both “gender” and “age” can affect word 
choice and frequency; men swear more frequently in public than women. As for age, 
the swearing rate peak in the teenage years and declines thereafter (Jay, 2009, p. 
156). The present research aims to conduct a gender- and age-based study of “taboo 
words” in the everyday speech of Persian-speaking men and women and to answer 
the following questions:  

1. How does “gender” affect the frequency and use of “taboo words” in the 
everyday speech of Persian speakers?  

2. How the “age” of Persian speakers affect the use of “taboo words”?  
3. Which types of “taboo words” do Persian speakers use in their speech? 

 

 

2. Materials and methods 
This research is a field survey benefiting from qualitative components and a 
quantitative approach. The aim is to perform a sociolinguistic analysis of “taboo 
words” focusing on the “gender” and “age” of the Persian-speaking men and 
women. To this end, a researcher-made questionnaire was designed and randomly 
distributed among 523 Persian-speaking men and women in 4 different age groups 
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(15-25, 26-35, 36-45, and 45 years and older). The theoretical framework was based 
on Batisttella (2005), Jay (2009) and Wardhaugh’s (2006) proposed classification of 
taboo words. Statistical tests, including T-test, ANOVA, and Tukey, were used for 
data analysis. In this study, taboo words were classified as Epithets, Animal 
imagery, Bodily Excretions, Death and disease, Sex, and Politics and religion.  
 
3. Results and discussion 
This survey examined the effect of “gender” and “age” on the frequency and the use 
of “taboo words” in the everyday speech of Persian speakers. Regarding gender, the 
findings showed a significant difference between men and women in the use of 
taboo words (P< 0.05); the results are briefly summarized in Table 1: 
 
Table 1. 
The amount of the usage of taboo words in men and women(both in normal & in angry mood) 

Situation Gender N Average Standard deviation T 
Degree of 
freedom 

Significance level

woman 264 2.0558 .75164 
Normal 

man 259 2.3279 .82455 
-3.942 514.615 .000* 

woman 264 2.0587 .82433 
Angry 

man 259 2.1950 .74910 
-1.977 521 .049* 

 

Table 1 shows that men use more taboo words than women in both situations. 
Moreover, an analysis of the individual taboo words revealed that men tended to use 
stronger swear words than women. Epithets, animal imagery, and taboos related to 
sex, bodily excretions, and politics and religion were used more frequently by men. 
However, the average amount of using the category of “death and disease” taboos 
was more frequent in women’s speech.  

In response to the second question, the results indicated that the difference 
between various age groups in the use of taboo words was statistically significant 
(see Table 2). 
 

 
Table 2. 
The Average use of taboo words in different age groups (both in normal & in angry mood) 

 

The data in Table 2 revealed that participants aged 15-25 used more taboo words 
than their peers in the other age groups in both situations. Furthermore, the results of 
the Tukey test showed that the 15-25-year-old participants used more taboo words 
than the other age groups both in angry mood and in normal speech. Additionally, 
the data suggested that the youngest group also used more forbidden taboo words 
classified under the categories of “sex”, “bodily excretions”, and “animal imagery”.  
 

Situation Age group N Average Standard deviation F Significance level 

15-25 108 2.5043 .85692 
26-35 167 2.2994 .78394 
36-45  125 2.1605 .74579 

Normal 

45 and older 123 1.7978 .65553 

18.157 .000* 

15-25 108 2.4282 .82602 
26-35 167 2.1796 .72700 
36-45  125 2.0760 .78045 

Angry 

45 and older 123 1.8394 .75145 

11.769 .000* 
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4. Conclusion 
The results of the statistical tests showed that the rate of using taboo words by men 
and women in normal speech and in angry mood was significantly different 
(P<0.05). To be more precise, men used more taboo words than women in both 
situations, and they typically used more taboo words with a higher degree of 
rudeness than women (“sexual issues”, “bodily excretions” and “epithets” 
categories). However, the average usage of taboo words related to the category of 
“death and disease” was more frequent in women’s speech. Furthermore, Tukey's 
test revealed that participants aged 15 to 25 years employed insulting expressions 
more frequently than other age groups, both in angry mood and in normal spech. 
Conversely, participants aged 45 years and older exhibited the lowest rate of taboo 
word usage in both emotional states. Therefore, it can be concluded that both 
“gender” and “age” influence the use of taboo words in the everyday speech of 
Persian speakers. 
 

Keywords: taboo word, gender, age, sociolinguistics, Persian language. 
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  چكيده
و » آموزان از راهبردهاي فراشـناختي      آگاهي فارسي « ةبررسي رابط پژوهش حاضر با هدف     

 29هـاي ايـن پـژوهش         آزمـودني .  پـذيرفت  انجـام » درك شنيداري «توانايي آنان در زمينة     
المللـي امـام      آموز دختر و پسر سطح پيشرفتة مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين             فارسي
-فنيگروه  هاي دانشگاهي      تحصيل در رشته    ادامة راي بودند كه زبان فارسي را ب      )ره(خميني

 فرضية پـژوهش،  چهاربراي بررسي . آموختند هاي ايران مي  مهندسي و پزشكي در دانشگاه      
ــزار گــردآوري داده  ــهاز دو اب ــره گرفت ــه 21 پرســشنامة يــك :  شــدبه اي آگــاهي از  گوي

فــة  شــامل پــنج مؤل)Vandergrift, et al., 2006(راهبردهــاي فراشــناختي شــنيداري 
  و يـك ،شده، دانش فرد، ترجمة ذهني و حـل مـسأله   ريزي و ارزشيابي، توجه هدايت     طرح

هـاي   آزمـون آمـده، از   دسـت  هاي به براي تحليل داده.  پرسش 25آزمون درك شنيداري با     
هـا     بررسي داده  هاي  يافته. مستقل استفاده شد   هاي تي   همبستگي، رگرسيون خطي، و آزمون    

شـان در درك      آموزان از راهبردهاي فراشناختي و توانـايي        ارسينشان داد كه بين آگاهي ف     
 پـنج  وسـيلة  بـه  تغييرات متغير وابسته،   درصد 47شنيداري، رابطة مثبتي وجود دارد و حدود        

آموزان داراي تحصيلات دانـشگاهي        بين فارسي  ديگر،  ازسويي. شود متغير مستقل تبيين مي   
ن داراي تحصيلات سطح ديپلم، و همچنين       آموزا  و فارسي ) ارشد كارشناسي و كارشناسي  (

                                                                                                                   
  DOI :(2023.44137.2303.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1
المللـي امـام      زبانان، استاديار آموزش زبان فارسـي، دانـشگاه بـين           دكتراي تخصصي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي       2

  jalili@plc.ikiu.ac.ir، قزوين، ايران؛ )ره(خميني
المللـي امـام      موزش زبان فارسـي، دانـشگاه بـين       زبانان، استاديار آ    دكتراي تخصصي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي       3

   abtahi@plc.ac.ir؛ )نويسندة مسئول(، قزوين، ايران )ره(خميني



 ... جليلي و  / .. .آموزان رابطة آگاهي از راهبردهاي فراشناختي با درك شنيداري فارسيبررسي /  106

 

آمـوزان زن و مـرد، تفـاوتي از نظـر آگـاهي از راهبردهـاي فراشـناختي وجـود                      بين فارسي 
هـاي   رشـته بـه   بـا توجـه   ، ميزان آگاهي آنان از راهبردهـا زمينة تفاوت در    نبود اين   .نداشت

كنـد    پيشنهاد مـي  پژوهشهاي يافته، رفته هم روي .بود آشكارنيز ) فني و پزشكي(تحصيلي 
تواند نقش مؤثري بر ارتقاء و بهبود         آموزان از راهبردهاي فراشناختي مي      كه آگاهي فارسي  

 مدرســان زبــان فارســي در  الزامــي اســترو، ايــن از.  داشــته باشــدهــا آنمهــارت شــنيداري 
هـايي بـراي تقويـت        كـارگيري راهكارهـا و رويـه        هاي درك شـنيداري، در پـي بـه          كلاس

  .   آموزان و نيز آموزش اين راهبردها به آنان باشند ختي فارسيآگاهي فراشنا
 فراشـناختي، درك      توانش راهبردي، راهبردهاي يـادگيري، راهبـرد       :هاي كليدي   واژه

  شنيداري

  
  مقدمه. 1

آموزان بخواهيم كه دشواري نـسبي چهـار مهـارت زبـاني را مـشخص كننـد،             اگر از بسياري از زبان    
ــسياري از  ــا آنب ــنيدنه ــوزه ش ــي  را ح ــد     اي م ــاامني را در آن دارن ــشترين احــساس ن ــه بي ــد ك   دانن

)Field, 2008, p. 4 .(ــه ــدگان در كــلاس  تجرب ــاي نگارن ــه    ه ــان فارســي ب ــوزش زب ــاي آم ه
بــسيار مهــم بــراي  چالــشي ،درك مطلــب شــنيداريزبانــان نيــز نمايــانگر آن اســت كــه  غيرفارســي

ديگـر،   بيـان    يـا بـه    اريشنيددرك  مهارت  بودن  انگيز  بر  دشوار و چالش  . آيد  به شمار مي  آموزان      زبان
نگـاه كنيـد بـه      بـراي نمونـه،      (داشـته باشـد    دلايـل گونـاگوني      توانـد   ميفرايند شنيدن در زبان دوم،      

Brown & Yule, 1983; Field, 2008(توان راهكارهايي را براي   كه با توجه به آن دلايل، مي
آمـوزان،     فرايند شنيدن براي زبـان     سازي  آسانارهاي  يكي از راهك  . چيرگي بر اين دشواري برگزيد    

) Goh, 2014(گـاه  . اسـت » شنوندة فعال«كردن وضعيت شنيداري آنان از شنوندة منفعل، به  تبديل
 بـراي هـدايت و مـديريت        2، و راهبردهـا   1هـا   از طيفـي از مهـارت      «داند كه    را كسي مي   شنوندة فعال 

در . )Goh, 2014, p. 73(» كنـد  اش اسـتفاده مـي   يفرايندهاي شنيداري خود، طبق اهداف ارتبـاط 
 ,Rost, 1990; quoted in Lynch & Mendelson( ، راسـت 3»هـاي شـنيدن   مهـارت  «پيوند با

2010, p. 185 ( بـرد؛    نـام مـي  5 »ورزي هاي كـنش  مهارت« و 4»هاي توانمندساز مهارت«از دو دسته
كـار     گوينده و تفسير معناي مورد نظر به       داند كه براي درك كلام      هايي مي   وي دستة اول را مهارت    

، و  ) ماننـد آن   گفته يا اسـتنباط اطلاعـات غيرصـريح و          ها در پاره    مانند تشخيص برجستگي  (روند    مي
                                                                                                                   
1 skills 
2 strategies 
3 listening skills 
4 enabling skills 
5 enacting skills 
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اي   دومين مؤلفـه  . داند كه براي پاسخِ متناسب به پيام يا متن نقش دارند            هايي مي   دستة دوم را مهارت   
 اسـت؛ در يـك تعريـف كلّـي، راهبـرد را      راهبرد دارد، كه در تعريف گاه براي شنوندة فعال وجود       

در بافـت پـژوهش حاضـر، راهبـرد         .  با يك مسأله يا مشكل دانست      روياروييتوان شيوه و روش       مي
خـواه در   ( بـا متـون شـنيداري        رويـارويي آمـوزان در زمينـة        تواند روش و تدبيري باشد كه زبـان         مي

. برنـد  كـار مـي    بـه ) تعـاملي يـا مـشاركتي   /وسـويه غيرمشاركتي، خواه در شـنيدن د /سويه  شنيدنِ يك 
راهبـرد را  ) Chamot, 1987; quoted in Lynch & Mendelson, 2010, p. 186(چمـوت  

 تـا  گيـرد  بـه كـار مـي   آمـوز   تكنيك، رويكرد يا اقدامي عامدانـه كـه زبـان   : كند  گونه تعريف مي  اين
گـاه  . را بـه يـاد بـسپارد      ) محتـوايي ( كند و اطلاعات زباني و اطلاعات موضـوعي          آسانيادگيري را   

)Goh, 2014, p. 73 (  ــه ــا را ب ــه مهــارت شــنيدن، راهبرده ــا توجــه ب ــز ب ــوان شــيوه ني هــايي  عن
 روياروييكند كه براي بهبود درك و ارتباط و همچنين، براي             شده و آگاهانه معرفي مي      ريزي  طرح

  . شوند  ميبه كار بردههاي شنيدن  با دشواري
. شـوند    مـي  بندي  دستهعاطفي  /لّي به سه دستة شناختي، فراشناختي و اجتماعي       طور ك   راهبردها به 

كننـد و   داد هدايت مـي     راهبردهايي هستند كه توجه را به سمت درون        اغلبراهبردهاي فراشناختي،   
بـه گفتـة اندرسـن    ). Goh, 2014, p. 73(سـازند    را هماهنـگ مـي  گونـاگوني فرايندهاي شناختي 

)Anderson, 2005, p. 758 ( به نقش راهبردها در يـادگيري زبـان دوم توجـه    1970 دهة ميانةاز 
 دو رويكـرد در بافـت   پيـدايش تـوان از    اين توجه به راهبردها در آمـوزش زبـان را مـي   و است شده
آمـوزش  «: انـد   در نظـر گرفتـه     كرد كه نقشي محوري براي راهبردهـا         دريافتشناسي تدريس     روش

آمـوزش مبتنـي بـر      «. 2»آمـوزيِ دانـشگاهيِ شـناختي       رويكرد زبان  « و 1»ها و راهبردها    مبتني بر سبك  
محور است، آموزش راهبرد يادگيري زبان و سبك  آموز كه يك رويكرد زبان» ها و راهبردها    سبك

اُمـالي و چمـوت     وسيلة    بهرويكرد دوم نيز كه     ). همان(دهد    يادگيري را هدف مركزي خود قرار مي      
)O’Malley & Chamot, 1990 (چهار عامل اصلي را بـراي آمـوزش موفـق    است شدهشنهاد پي ،

) 3(راهبردهـاي يـادگيري؛     ) 2(محتواي دانشگاهي براي يـادگيري زبـان؛        ) 1: (كند  زبان تركيب مي  
؛ يك فـرض ايـن رويكـرد ايـن اسـت كـه         4اي  سنجش كارپوشه ) 4(؛  3آموزش مبتني بر استانداردها   

  نگـــاه كنيـــد بـــه (گيـــرد  هـــا شـــتاب مـــي بـــر راهبردآشـــكارفراگيـــري زبـــان دوم، بـــا تمركـــز 
)Anderson, 2005, p. 759(  .(   

                                                                                                                   
1 Styles and Strategies-Based Instruction (SSBI) 
2 Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) 
3 standards-based education 
4 portfolio assessment 
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آمـوزان از راهبردهـاي بيـشتري بـراي      رود كه هر چه زبان ، طبيعتاً انتظار ميبالابا توجه به موارد    
محـور نماينـد، بـه         و در واقـع، هـر چـه شـنيدن خـود را راهبـرد               بهـره گيـرد   شنيدن و درك مطلـب      

ــشتري در درك ــتاوردهاي بي ــت در  دس ــنيداري و موفقي ــام ش ــسير پي ــاري« و تف ــاملات گفت ــا » تع ي
آمـوزان از راهبردهـاي        ميزان آگاهي زبـان    دانستنبنابراين،  . دست پيدا كنند  » سويه  هاي يك   شنيدن«

راسـتا، در پـژوهش حاضـر بـه بررسـي ميـزان              درهمـين . الزامـي اسـت   هـا    كارگيري آن   مختلف و به  
در (آموزان غيرايراني سطح پيـشرفته    فارسيوسيلة  بهراشناختي  كارگيري و آگاهي از راهبردهاي ف       به

ميزان آگاهي  «است و تلاش گرديده تا پس از استخراج          پرداخته شده ) زمينة درك مطلب شنيداري   
 )ره(المللي امام خميني    آموزان غيرايراني سطح پيشرفتة مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بين           فارسي  

آيـا   نخـست اينكـه،      : پاسخ داده شـود    پژوهش پرسش   چهار، به   »شنيدارياز راهبردهاي فراشناختي    
هـا در زمينـة درك    آمـوزان غيرايرانـي از راهبردهـاي فراشـناختي و توانـايي آن              بين آگاهي فارسـي   

 آيـا در زمينـة آگـاهي از راهبردهـاي            دوم آنكـه،    وجـود دارد؟   يدار  ااي معن ـ   مطلب شنيداري رابطه  
  سـوم اينكـه،   پيشينة تحـصيلي وجـود دارد؟  جنبةآموزان از     بين فارسي  يدار  افراشناختي، تفاوت معن  

آموزان مرد و زن وجود        بين فارسي  يدار  اآيا در زمينة آگاهي از راهبردهاي فراشناختي، تفاوت معن        
ــه، دارد؟ ــارم آنك  ــ   چه ــاوت معن ــناختي، تف ــاي فراش ــة آگــاهي از راهبرده ــا در زمين ــين يدار اآي  ب
  تة تحصيلي وجود دارد؟  رشجنبةآموزان از  فارسي

بــين آگــاهي ) الــف : مطــرح شــدپــژوهش فرضــية چهــار، مــورد اشــارههــاي   بــا پرســشهمــسو
 يدار  اها در درك مطلب شنيداري رابطة معن ـ       آموزان از راهبردهاي فراشناختي، و توانايي آن        فارسي

آمـوزاني    ارسـي  بين ف  يدار  ادر زمينة آگاهي از راهبردهاي فراشناختي، تفاوت معن       ) ب؛  وجود ندارد 
 تحـصيلات آمـوزاني كـه داراي        هـستند و فارسـي    ) ديـپلم (كه داراي تحصيلات پيش از دانشگاهي       

در زمينة آگـاهي از راهبردهـاي فراشـناختي،         ) پ؛   وجود ندارد  يدار  ا، تفاوت معن  هستنددانشگاهي  
بردهـاي  در زمينـة آگـاهي از راه  ) ت؛  آموزان مـرد و زن وجـود نـدارد           بين فارسي  يداراتفاوت معن 

  . رشتة تحصيلي وجود نداردجنبةآموزان از   بين فارسييدار افراشناختي، تفاوت معن
 

  مباني نظري. 2
  راهبردهاي فراشناختي. 2-1

 .توان به اهميت راهبردهـا در يـادگيري زبـان دوم پـي بـرد               مي 1»توانش راهبردي «با نگاهي به مقولة     
 اسـت كـه كـاربران زبـان دوم و بـومي را              2اطيهاي توانش ارتب    توانش راهبردي، يكي از زيربخش    «

                                                                                                                   
1 strategic competence 
2 communicative competence 
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   »ســـازد ســـاز، و حفـــظ ارتبـــاط مـــي هـــاي ارتبـــاطي مـــشكل  بـــا موقعيـــترويـــاروييقـــادر بـــه 
)Johnson & Johnson, 1999, p. 305(. كننـدة ارتبـاط     درواقع، توانش راهبردي نوعي تنظـيم

تارهاي زبـاني مناسـب بـه       هـا و سـاخ      آموز بتواند مفهوم خـود را بـا واژه          شود زبان    مي سبباست كه   
هايي كه براي توانش      در انگاره . شده را پردازش و درك كند       مخاطب منتقل كند يا مفاهيم دريافت     

راي انـد؛ ب ـ    را بخـشي از تـوانش ارتبـاطي دانـسته         » توانش راهبردي «اند، همگي     ارتباطي تعريف شده  
 1»شدة كنـل  انگارة اصلاح«، و )Canale & Swain, 1980(، در هر دو انگارة كنل و سواين نمونه

)Canale, 1983a; Canale, 1983b(      ايـن  . ، تـوانش راهبـردي جزئـي از تـوانش ارتبـاطي اسـت
، با ايـن تفـاوت   ديدتوان  نيز مي) Bachman, 1990(توجه به توانش راهبردي را در انگارة بكمن 

اي تـوانش راهبـردي،    بـه دسـت داده، بـر   2»توانـايي زبـانيِ ارتبـاطي     « كـه از      اي  كه بكمن در انگـاره    
ــژه و   ــاهي ويـ ــهجايگـ ــاني  اي جداگانـ ــوانش زبـ ــه  از تـ ــر گرفتـ ــت در نظـ ــالمر  . اسـ ــن و پـ   بكمـ

)Bachman & palmer, 1996, p. 70 ( روي انگارة بكمـن  هايي  اصلاحكاربستن به افزون برنيز 
)Bachman, 1990(ي اي از راهبردهاي فراشناخت مجموعه: ، توانش راهبردي را بازتعريف نمودند

 كه يك كاركرد مديريت شناختي در كاربرد زبان و نيز در ديگـر             3»فرايندهاي اجراييِ والامرتبه  «يا  
انـد،   هاي ديگري كه نيز براي توانش زباني مطرح شده در انگاره. كند هاي شناختي فراهم مي     فعاليت

ي هـا     انگـاره  هنگاه كنيد ب ـ  ،  نمونهبراي   (4است به شمار آمده  توانش راهبردي يك جزء اصلي و مهم        
Celce-murcia, et al., 1995 ؛Usó-Juan & Martínez-Flor, 2006 از انگـارة تعـاملي   و ؛

Young, 2011 .(تـوانش  «تـوان   هاي مطرح در زمينة تـوانش زبـاني مـي    با نگاهي به مجموع انگاره
 بــر مــشكلات يــا چيرگــيهــا بــراي  اي از مهــارت مجموعــه: گونــه خلاصــه نمــود را ايــن» راهبـردي 
  .  ها از طريق استفاده از راهبردهاي مؤثر هاي ارتباط در ديگر توانش كاستي

تـوان تنهـا بـا دانـش زبـانيِ محـض              آيد كه توانايي زباني را نمي       از مفهوم توانش راهبردي برمي    
هـاي تـوانش زبـاني،         است كه انگاره   سبب؛ به همين    5بهبود بخشيد )  مانند آن  واژه، دستور، تلفظ و   (

                                                                                                                   
1 Canale`s revised model 
2 communicative language ability 
3 Higher order executive processes 

 ;Bachman & palmer, 2010(ي بكمـن و پـالمر    انگاره): Haghighi, et al., 2019(حقيقي و همكاران  4

quoted in Haghighi et al., 2019 (    نقـش حيـاتي   تـوان   دهـد كـه در آن، مـي    چارچوبي نظـري بـه دسـت مـي
  .آموزان را در عملكرد زباني بررسي كرد شده توسط زبان كارگرفته  بهراهبردهاي شناختي و فراشناختيِ

شد توانايي يادگيري هر فرد تابعي از ميزان هـوش   برخلاف گذشته كه تصور مي) Maleki, 2005, p. 42(ملكي  5
كنندة  است كه با وجود نقش تعيين شناسان اهميت يافته و استعدادهاي اوست، در چند سال اخير اين نظريه در ميان روان

يكـي از ايـن   . شوند رابطه مهم قلمداد ميعوامل ذاتيِ هوش و استعداد در يادگيري، عوامل غيرذاتيِ ديگري نيز در اين         
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 همچون راهبردي، گفتماني، اجتمـاعي،      هايي  نام باهاي ديگري     نش دستوري، از توانش    بر توا  افزون
تـوان گفـت كـه رشـد تـوانش ارتبـاطي و بـسندگي         بنابراين، مي. اند  نام برده  موارد مشابه  فرهنگي و 
د  هـستن  1هايي  راهبردها، رويه . برند نيز در ارتباط است      كار مي   آموزان با راهبردهايي كه به      زباني زبان 

يـابي بـه يـك هـدف      عنوان روشي براي دست روند و به كار مي  به مانند آنكه در يادگيري، تفكر و    
 چگـونگي آمـوزي، بـه    در دنياي زبان). Richards & Schmidt, 2010, p. 559(كنند  عمل مي
آمـوز    زبـان . گـوييم   آموز با مسائل مربوط به درك و پردازش زبان، راهبرد، مي             يك زبان  رويارويي

اين راهبردها را   . بهره گيرد اي از راهبردها      آموزي خود از مجموعه     تواند براي تكميل فرايند زبان      مي
آمـوزان    هـاي تـلاش زبـان       شيوه«راهبردهاي يادگيري،   . ندنام  مي» راهبردهاي يادگيري «طوركلّي،    به

 »هــاي زبــان مقــصد اســت هــا، قواعــد دســتوري، و ديگــر جنبــه بــراي درك معــاني و كــاربرد واژه
)Richards & Schmidt, 2010, p. 331 .(هـاي   ، كنش2راهبردهاي يادگيري زبانديگر،  بيان به

برد تـا     كار مي   آموز به   هستند كه يك زبان   ) و گاهي همراه با رفتارهايي قابل مشاهده      (ذهني هدفمند   
بـه بـاور ريچـاردز و     ).Oxford, 2018, p. 81( كنـد  سـاماندهي خـارجي را  /يـادگيري زبـان دوم  

 از اين راهبردها هـم در زبـان اول   گيري بهره )Richards & Schmidt, 2010, p. 331(اشميت 
خارجي، هرچند تفاوت اين دو گـروه، در عامدانـه و آگاهانـه بـودن       /كاربرد دارد، هم در زبان دوم     

 رونـد، ولـي   كـار مـي   كارگيري راهبردهاست و اينكه در زبان اول، راهبردها براي پردازش زبان به       به
ــادگيري  ــراي ي ــان دوم ب ــاي    . در زب ــناختي، راهبرده ــاي ش ــامل راهبرده ــادگيري ش ــاي ي راهبرده

راهبردهـاي  ): همـان (شـوند      مـي  3»راهبردهـاي مـديريت منبـع     «فراشناختي، راهبردهاي اجتماعي، و     
 از زبـان اول يـا       پيشينهاي    تحليل زبان مقصد، مقايسة چيزهاي جديد با دانسته         و    شناختي مانند تجزيه  

دهي اطلاعات؛ راهبردهاي فراشناختي مانند آگاهي از يادگيريِ خود، ريخـتن يـك               م، و سازمان  دو
يافته، و نظارت بر پيشرفت خود؛ راهبردهاي اجتمـاعي ماننـد يـافتن دوسـتاني از جمـع                طرح سازمان 

 در يـك فـضاي كلاسـي؛ و راهبردهـاي           4گويشوران بوميِ زبان مقصد يا همكاري كردن با همالان        
    5. منبع مانند تعيين يك مكان و زمان مشخص براي مطالعهمديريت

                                                                                                                   
  .  تر، راهبردهاي شناختي و فراشناختي است موارد، راهبردهاي يادگيري و يا به اصطلاح فني

1 procedures 
2 Language learning strategies (LLSs) 
3 resource management strategies 
4 peers 

هـاي   بنـدي  نيز يكي از دسـته ) O’Malley et al., 1985( همكارن بندي راهبردهاي يادگيري توسط امُالي و دسته 5
بـرد    كار مي   راهبردهايي كه، يادگيرنده براي تنظيم فرايند فراگيري دانش به        : راهبردهاي شناختي ) 1: (شده است   شناخته

سـازي و     زمينـه /تسازي ذهني، بازنمايي شنيداري، باف      برداري، قياس، تصوير    بندي، يادداشت   مانند تكرار، ترجمه، گروه   
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  ازيشــمار ماننــد يــادگيري اي  ســادههــاي ليــفتــوان درمــورد تك راهبردهــاي يــادگيري را مــي
چموت و اُمـالي  . كار بست   تر در زمينة درك و توليد زبان به         ي پيچيده هاي  ليف جديد، يا تك   هاي  هواژ

)Chamot & O’Malley, 1986, p. 17 (اي بـراي راهبردهـا دارنـد     گانـه  بنـدي سـه   دسـته ه ك ـ
، پـس از اشـاره بـه تأثيرگـذاري برخـي از راهبردهـاي               )عـاطفي -فراشناختي، شناختي، و اجتماعي   (

هـاي    هـا در مـورد بـسياري از انـواع فعاليـت            گـذاري را امكـان كـاربرد آن         يادگيري، دليل اين تأثير   
كـار    توانند در هر نوع يـادگيري بـه    اي كه مي    اشناختي، دو راهبرد فر   براي نمونه . اند  يادگيري دانسته 

تواننـد از توجـه گزينـشي، بـا توجـه             يادگيرندگان مي . هستند 2 و خودارزيابي  1روند، توجه گزينشي  
جـا   در ايـن  .بهـره گيرنـد  دهنـد،     اي كه نوع اطلاعات بعدي را نـشان مـي           نمودن به نشانگرهاي زباني   

  هاي مربـوط بـه راهبردهـاي يـادگيري اشـاره             پژوهش زمينة  كه به مشاهدات دورني در     الزامي است 
 : شود

شـده در   هاي انجـام  در بررسي اخير خود در زمينة پژوهش) Dörnyei, 2005(دورني 
است كه آيا راهبردها واقعا وجـود        مورد راهبردهاي يادگيري، با اين پرسش آغاز كرده       

چه را كه گونة خاصـي از         د آن ان  ها نتوانسته   دارند؟ بحث اصلي او اين است كه پژوهش       
زمينـه، كـاملاً حـق بـا         درايـن . كند، تعيـين كننـد      رفتارها را راهبردي يا غيرراهبردي مي     

 Dörnyei, 2005; quoted(آموزانِ خوب نهفته است  ايِ زبان ان مسأله در دي. اوست

in Macaro, 2009, p. 17(  
  

  شنيدن و راهبردهاي فراشناختي. 2-2
تـرين   شـايد اساسـي  « اسـت كـه  اي  تاانـدازه خـارجي  /دن در يـادگيري زبـان دوم  اهميت مهارت شني

ــان دوم  ــادگيري زب ــراي ي ــان را درونــي /مهــارت ب ــدايش، و  خــارجي باشــد؛ شــنيدن، قواعــد زب  پي
رو، شايسته اسـت كـه    اين از). Vandergrift, 2011, p. 455 (»كند  ميآسانهاي ديگر را  مهارت

گاه . آموزان در مهارت شنيدن را كاهش دهيم        يم كه دشواري زبان   همواره در پي سازوكارهايي باش    
)Goh, 2000, p. 6 (  شـمارد  مـي  پنج مشكل رايج در درك شـنيداري را بـر) :كـردن   فرامـوش ) 1

هـا،   فهميـدن واژه ) 3(داننـد؛   آموزان از قبل مي هايي كه زبان    واژه ندادن  تشخيص) 2(ها؛    سريع شنيده 
نـاتواني  ) 5( معنـي؛    ةگرفتن بخش بعدي در زمان فكر كردن دربار        ناديده) 4( نه پيام مورد نظر؛      ولي

                                                                                                                   
هايي عمومي براي مديريت، هـدايت، تنظـيم، و نظـارت بـر يـادگيري                 مهارت: راهبردهاي فراشناختي ) 2(موارد مشابه؛   

ريزي براي يادگيري، تفكر دربارة فرايند يادگيري در زمان وقوع، نظارت بـر توليـد يـا درك خـود، و                       خود مانند طرح  
  عاطفي-راهبردهاي اجتماعي) 3(ارزيابي يادگيري پس از پايان كار؛ 

1 selective attention 
2 self-evaluation 



 ... جليلي و  / .. .آموزان رابطة آگاهي از راهبردهاي فراشناختي با درك شنيداري فارسيبررسي /  112

 

 همـة ) Goh, 2000, p. 1( گـاه  بـاور بـه  . شـده  هـاي شـنيده   در شكل دادنِ بازنمـايي ذهنـي از واژه  
بـا وجـود ايـن، انـواع و ميـزان ايـن       . شـوند   مـي  رو  روبـه آموزان در زمان شـنيدن، بـا مـشكلاتي            زبان

هـا   هاي مربوط به درك شنيداري، براي بررسي اين تفـاوت      بيشتر پژوهش  ها تفاوت دارد و     دشواري
گونه   آموزان در زمينة مهارت شنيدن را اين        دوم   كمك به زبان   الزاموندرگريفت  . است  پذيرفته انجام
  دهد كه  ح ميشر

 2 و ضـمني   1شنيدن، به دليل ماهيـت مـوقتي      . شنيدن، يك مهارت شناختي پيچيده است     
شـنوندگان همزمـان كـه بـه     . . . . شـود    رت براي يادگيري تلقي مـي     آن دشوارترين مها  

كنند بايد گفتـار را       داد جديد و با سرعتي كه تحت كنترل گوينده است توجه مي            درون
اداي (توانـد بـا تنـوع واجـي           يدادي را بايد پـردازش كنـد كـه م ـ          پردازش كنند؛ درون  

احـدهاي معنـادار تقطيـع كنـد؛        داد را بـه و      همـراه باشـد؛ درون     3)، تلفظ، و لهجه   واضح
ها اغلـب دشـوار اسـت؛ و مـانع اجبـار            برخلاف مهارت خواندن كه تعيين مرزهاي واژه      

بـر روي زبـاني متفـاوت       ) زبـان اول  (هاي تقطيع زبـان مـادري         طبيعي براي اعمال روش   
  )Vandergrift, 2011, p. 455. ( . . . .لحاظ ضرباهنگ شود  به

 هـاي    و مـتن   هـا   هبراي پردازش و درك جمل    ) آموز  يا همان زبان  (خارجي  /پس شنوندة زبان دوم   
يــك گــروه از ايــن . بــر دانــش واژگــاني و دســتوري، بــه راهبردهــايي نيــاز دارد  افــزونشــنيداري، 

آمـوزي كـه از ايـن         در واقـع، زبـان    . آموزان، راهبردهاي فراشناختي است     راهبردهاي مورد نياز زبان   
تواند به دستاوردهاي بيشتري در زمينة پـردازش          بندد، مي   كار مي   بهها را    راهبردها آگاهي دارد و آن    

  : است بيان كردهدر زمينة فراشناخت ) Flavell, 1979(فلاوِل . دست يابدو درك متون شنيداري 
انـد كـه فراشـناخت، نقـش مهمـي در تبـادل شـفاهي                 پژوهشگران به اين نتيجـه رسـيده      

ش، فراگيـري زبـان، توجـه، حافظـه،     اطلاعات، درك شفاهي، درك خوانداري، نگـار      
يـادگيري  (حل مسأله، شناخت اجتماعي، و انواع گوناگون خودكنترلي و خودآمـوزي            

ــا خودرهنمـــودي بنـــابراين، ماهيـــت و توســـعة فراشـــناخت و  . . . .  دارد4)مـــستقل يـ
كننده  عنوان يك حوزة جديد جالب و اميدوار تنظيمِ شناختي، در حال حاضر به      / نظارت

 )Flavell, 1979, p. 907( .ظهور استدر حال 

كنـد و آن را   اي را مطـرح مـي   ، انگـاره مورد اشـاره  در ادامة پژوهش )Flavell, 1979 (فلاول
چه چيزي ممكن است براي يك كـودك يـا نوجـوان بـراي              «داند كه     پاسخ خود به اين پرسش مي     

                                                                                                                   
1 temporal 
2 implicit 
3 phonological vagaries (enunciation, pronunciation and accent) 
4 self-instruction 



  113 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

اي   گونـه   و رفتـار بزرگـسال    ديگـر، كـدام دانـش        بيـان   يادگيري در اين زمينه وجود داشته باشـد؟ بـه         
  فـلاول »تـدريج بـه سـمت آن پيـشروي كنـد؟      تواند هدف و مقصد رشدي باشد كه كـودك بـه           مي

)Flavell, 1979(دنويس  مي :  
شـدة شـما اسـت كـه در ارتبـاط بـا               دانش فراشناختي، آن بخش از دانش جهانيِ ذخيره       

هـا، و     يف، اهـداف، كـنش    عنوان موجوداتي شناختي، و در ارتباط با انواع تكـال           مردم به 
دانـش فراشـناختي اساسـاً شـامل دانـش يـا            . كند  تجربيات شناختيِ متعدد آنان عمل مي     

باورهايي دربارة چيستي و نحوة عملكرد و تعامل عوامل يا متغيرهـاي مـؤثر بـر مـسير و               
   )Flavell, 1979, p. 906, 907. (برونداد امور شناختي است

يـن شـرح   ه ا را ب ـمـورد اشـاره  ل اصلي از عوامل يا متغيرهـاي   سه عام)Flavell, 1979 (فلاول
، پايه و مبنايي بـراي      )همان (انگارة پيشنهاديِ فلاول  . 1شخص، تكليف، و راهبرد   : است معرفي كرده 

 ,.Vandergrift, et al(ونِـدن   وسـيلة  بـه  2»پرسـشنامة راهبردهـاي فراشـناختي شـنيداري    «طراحـي  

 ,Wenden, 1991, 1998; quoted in Vandergrift, et al., 2006(ونِدن . است شده) 2006

p. 434 (كـار بـست    در حوزة يادگيري زبان دوم نيـز بـه  ويژه بههاي دانش فراشناختي را  اين مقوله .
 )1 (انـد، در جـدول      هايي از سه نوع دانش فراشناختي كه شنوندگان زبان دوم گـزارش كـرده               نمونه
  . است آمده

  
  )Vandergrift, et al., 2006, p. 434(تي دربارة شنيدن  دانش فراشناخ:1جدول 
  هايي از شنيدن نمونه  دانش فراشناختي

  :فرد/دانش شخص
دانش دربارة چگونگي تأثيرگـذاري عـواملي ماننـد         
. سن، نگرش، جنسيت و سـبك يـادگيري، بـر زبـان           

عنــوان  همچنــين، شــامل باورهــايي دربــارة خــود، بــه
  .يادگيرنده

  خودكارآمدي دربارة شنيدنها و   خودپنداره-
هــاي  حــل  مــشكلات شــنيداريِ معــين، علــل، و راه-

  ممكن

  :دانش تكليف
ها، و ماهيـت يـادگيري        دانش دربارة هدف، خواسته   

هاي دخيل در انجام      تكاليف؛ و دانش در زمينة رويه     
  تكاليف

 فرايندهاي ذهنـي، عـاطفي، و اجتمـاعي دخيـل در            -
  شنيدن

) راي جزئيات، لـب كـلام     مانند شنيدن ب  (ها     مهارت -
  براي انجام تكاليف شنيداري

                                                                                                                   
1 person, task, and strategy 
2 Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) 
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  هايي از شنيدن نمونه  دانش فراشناختي
  )مانند متن، گوينده(  عوامل تأثيرگذار بر شنيدن -
  هاي تقويت شنيدن در خارج از كلاس  شيوه-

  :دانش راهبرد
يابي  توانند در دست  دانش دربارة راهبردهايي كه مي    

  . به اهداف يادگيري، كارآمد باشند

 درك و   سازي  آسان  راهبردهاي عام و خاص براي     -
  ها   با دشواريرويارويي

   راهبردهاي مناسب براي انواع خاصي از شنيدن-
   راهبردهاي ناكارآمد-

  

 كلّـي   نظـر   اتفـاق  نقش مهم فراشناخت در تقويت تفكر و درك در زبان دوم، يـك               پيوند با در   
 ,Vandergrift, et al., 2006(بين پژوهشگران حوزة آموزش و يادگيري زبان دوم وجـود دارد  

p. 434 .(پــژوهش مــارزانوُ و همكــاران   برمبنــاي )Marzano, 1988; quoted from 

Vandergrift, et al., 2006, p. 434( فرآورده، فراشناخت بخشي از رشد شناختي است، و هم 
 سـاماندهي فراشناخت، يادگيرندگان را قادر به مشاركت فعالانه در      . كنندة شناخت است    و هم توليد  

هاي يادگيري فـراهم      ها و سبك    اندازي فردي دربارة توانايي     كند، چشم   شان مي   ديريت يادگيري و م 
 بالايي از آگاهي فراشـناختي   هاي  جهفراگيراني كه در  .  دارد همخوانيكند، و با آموزش كلاسي        مي

هـاي    هاي تمرين و تقويت آموختـه       دارند، در حفظ و پردازش اطلاعات جديد و يافتن بهترين شيوه          
  . )435همان،  (خود، عملكرد بهتري دارند

، ادراكـي /آموزان در ديگـر مهـارت دريـافتي         در زمينة تأثير آگاهي فراشناختي بر عملكرد زبان       
ــژوهش   ــز پ ــدن ني ــي خوان ــادي   يعن ــاي زي ــامه ــهانج ــ. اســت  پذيرفت ــهب ــب  راي نمون ــرل و گريِ   ، ك

)Carrell & Grabe, 2010, p. 226 (عنـوان عـاملي    فراشناخت بـه ها به اهميت  از اشارة پژوهش
 تأكيد دارند   ورد اشاره هاي م   اند، و اينكه پژوهش     آموزان سخن گفته    مؤثر بر توانايي خوانداري زبان    

انـد كـه      گونـه بحـث كـرده       اين) همان(كرل و گريِب    . كه فراشناخت، نقش مهمي در خواندن دارد      
اده از راهبردهاسـت؛ خواننـدگان      يك جنبة مهم از فراشناخت، كنترل فرايند خواندن از طريق استف          «

، »خوانـدن راهبـردي   «كننـد، و      ماهر، از انواع راهبردهاي خوانداري براي درك مطلب اسـتفاده مـي           
  . )Carrell & Grabe, 2010, p. 226(» ويژگي مهم اين خوانندگان است

نونده كارگيري راهبردهاي فراشناختي در تبديل يك ش        دهند كه به    خوبي نشان مي    به بالامطالب  
در  .سـزايي داشـته باشـد       تواند نقش به    خوانندة خوب و ماهر مي    /يا خوانندة زبان دوم به يك شنونده      

هـاي مهـم در تقويـت      كـه تـوانش راهبـردي يكـي از مؤلفـه           شـد  به ايـن مـسأله اشـاره         پيشينبخش  
 ,Martínez-Flor & Usó-Juan, 2006(جـوان  -فلور و يوسـو -مارتينز. هاي زباني است مهارت
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pp. 39-40 (انـد، دليـل افـزودن مؤلفـة      ي كه بـراي تـوانش ارتبـاطي ارائـه كـرده      ا در معرفي انگاره
انـد   گونه بيان كرده توانش راهبردي به اين انگاره، و نقش راهبردها در زمينة مهارت شنيداري را اين    

 كه 

اين تـوانش   ... ها براي رشد مهارت شنيداري است         ترين توانش   اين بخش، يكي از مهم    
اي اسـت كـه بـراي      دربرگيرندة تسلط بر هر دو دسته راهبردهـاي ارتبـاطي و يـادگيري            

بنابراين، دانـش  . داد شكل دهند كند معني را از درون      شنوندگان اين امكان را فراهم مي     
عـاطفي   -عنوان شناختي، فراشناختي، و اجتمـاعي  راهبردهاي يادگيري گوناگون، كه با     

هـا، اهميـت خاصـي در شـنيدن در      كارگيري مؤثر آن ي به است  و تواناي    بندي شده   دسته
عنـوان ابـزاري بـراي        پژوهشگران، به نقش مثبت آمـوزش راهبردهـا بـه         . زبان دوم دارد  

  .   دستيابي به درك شنيداري اعتقاد دارند
بخـش  ) Rost, 2006(گفتـة راسـت    اسـت كـه بـه     بودهاي اندازهكارگيري راهبردها تا اهميت به

درواقـع، امـروزه    . اسـت  ها در زمينة شنيدن، به آموزش راهبرد اختصاص داده شده          مهمي از پژوهش  
 راهبردمحـور است كه آموزش شـنيدن بايـد      اين تفكر در زمينة آموزش زبان دوم طرفدار پيدا كرده         

سـازي يـك    تفـصيل بـه بيـان مزايـاي پيـاده     به) Mendelson, 2006(راستا، مندلسن  درهمين. باشد
 وي  بـاور بـه   . اسـت   يـادگيري زبـان دوم پرداختـه       )سيلابس(=برنامة درسي ر در   محو  رويكرد راهبرد 

)Mendelson, 2006, p. 75(طور سنتي، بـه اشـتباه آمـوزش شـنيدن نـام       ، بيشترِ آن چيزي كه به
دانـد كـه      مندلسن، تفاوت اين دو را در اين مي       ! ناميده شود » آزمودنِ شنيدن «است، واقعاً بايد     گرفته

! شـود    انجام كار به فرد آموخته شود، بيشتر، فرد آزموده مي          چگونگيجاي آنكه    بهدر روش سنتي،    
 از او فقـط دهيم كه كاري را چگونه انجام دهد، بلكـه   يعني در زمان آزمون، به يادگيرنده نشان نمي   

 بيـشتر رو،    ايـن   از.  انجـام آن را ارزيـابي كنـيم        چگـونگي خواهيم كه آن كار را انجام دهـد و مـا              مي
هـا پاسـخ      كنند و به پرسـش      آموزان گوش مي    هاي سنتي شنيدن، به اين شكل هستند كه زبان          كلاس

هـا   دهند، بدون آنكه بياموزند كه چطور اين كار را انجام دهند، و اين يعني آزمـودنِ شـنيدن آن                    مي
    ).76همان،  (ها دادن شنيدن به آن جاي آموزش به

  

  پيشينة پژوهش. 3
بنـدي    گـروه    سه دسـته   بهزمينة راهبردهاي فراشناختي و درك شنيداري،       شده در    هاي انجام   پژوهش

هـاي     پـژوهش  بيشتر. اند   بررسي رابطة اين دو پرداخته      به هايي است كه    دستة اول، پژوهش  . شوند  مي
. اسـت آمـوزان      درك شنيداري زبـان    افزايش تأثير و رابطة مثبت بين راهبردها و         نمايانگراين دسته،   

ها، لازم است اشاره شود كه مسألة راهبردهـاي يـادگيري در ارتبـاط بـا                   پژوهش پيش از معرفي اين   
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جاكـه انطبـاق     مورد توجه پژوهـشگران بـوده، امـا ازآن        ) غير از درك شنيداري   (هاي ديگري     حوزه
راي ب ـ. شـود    مـي پرهيـز هـا    كاملي با موضوع پژوهش حاضر ندارند، از بررسي تفصيلي اين پـژوهش           

بـه بررسـي   ) Mahdi-Akhgar & Seyed-Ameri, 2017( سـيدعامري  اخگـر و    ، مهـدي نمونـه 
و ) راهبردهـاي شـناختي، فراشـناختي، و مـديريت منـابع          (رابطة راهبردهاي يـادگيري خـودتنظيمي       

اند كه بـين ايـن دو، رابطـة مـستقيم و معنـاداري                اند و به اين نتيجه رسيده       باورهاي انگيزشي پرداخته  
نيز تـأثير آمـوزش   ) Gholami-Mehrdad, et al., 2012 (كاران و هممهرداد غلامي. وجود دارد

آمــوزان در ســطوح بــسندگي  راهبردهــاي شــناختي و فراشــناختي را بــر درك خوانــداري انگليــسي
هـاي    پـژوهش : اشاره كرد نيز  توان به اين موارد       ها مي    پژوهش گونهاز اين   . اند  مختلف بررسي كرده  

ــل   ــفندياري اصـ ــده و اسـ ــوِل )Panahandeh & Esfandiari-Asl, 2014(پناهنـ ، كرِسـ
)Cresswell, 2000(   لـو و چـن ،)Lv & Chen, 2010 (      نگـارش؛ هـر سـه در حـوزة مهـارت

ــئوري و مختــاري  پــژوهش ش)Sheorey & Mokhtari, 2001 ( خوانــدن؛ در حــوزة مهــارت
 در زمينـة رابطـة  ) Vakilifard & Khaleghizade, 2012(زاده  فـرد و خـالقي   پـژوهش وكيلـي  
ــه ــسيت و بــ ــديقي   جنــ ــان و صــ ــژوهش رحيميــ ــادگيري؛ پــ ــاي يــ ــارگيري راهبردهــ ــر  كــ   فــ

)Rahimian & Sedighifar, 2019 (     در زمينــة رابطــة راهبردهــاي يــادگيري و پيــشرفت
در حـوزة يـادگيري   ) Maleki, 2005(آموزان در چهار مهـارت زبـاني، و پـژوهش ملكـي      فارسي

  .  دروس دورة دبيرستان
آمـوزان از   آگـاهي زبـان  «هـا در زمينـة         گـروه از پـژوهش     نخـستين شـد،    كـه اشـاره      گونـه  همان

. انـد   هشـد  انجـام هـايي ديگـر       و رابطة اين آگاهي با درك شنيداري يا مقوله        » راهبردهاي فراشناختي 
شواهد تجربي براي پيوند ميان فراشناخت ) Vandergrift, 2005( پژوهش وندرگريفت هاي يافته

ــادگيريِ خــودتنظيمي وو مــسائلي همچــون اســتقلال ياد ــده، ي ــراهم مــي ماننــد آنگيرن . كنــد  را ف
هـاي انگيزشـي، آگـاهي     گيـري   در اين پژوهش به بررسـي رابطـة ميـان جهـت       )همان (وندرگريفت

ــه     ــان دوم و ب ــنيدن زب ــسندگي در ش ــناختي و ب ــانفراش ــناختي و    بي ــاهي فراش ــة آگ ــر، رابط  ديگ
Taghipour, & Sotoude Nama ,(پور  ينما و تق  ستوده.است خودكارآمدي شنيداري پرداخته

گيـري از راهيردهـاي شـنيداري          نيز به بررسي تأثير ميزان مهارت شنيداري و انگيزه بر بهـره            )2010
هـا بـه ايـن نتيجـه          آن. پرداختنـد  فراشناختي و همچنين، رابطة ميان مهارت شنيداري و ميزان انگيـزه          

اري سـطح بـالا و پـايين، در اسـتفاده از اغلـب      آموزان ايرانـي بـا مهـارت شـنيد          رسيدند كه انگليسي  
طـور    آموزان داراي مهارت شنيداري سطح بالا، به        داري دارند؛ يعني زبان     راهبردها با هم تفاوت معنا    

كننــد و  آمــوزان داراي ســطح شــنيداري پــايين، از راهبردهــا اســتفاده مــي  داري بيــشتر از زبــان معنــا
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آمـوزان    داري، از پنج راهبرد، نسبت به زبـان         طور معنا   ن، به آموزان با مهارت شنيداري سطح پايي       زبان
آموزان با انگيزة زياد يا كم، از         داري بين زبان    همچنين، تفاوت معاي  . گيرند  سطح بالا بيشتر بهره مي    

  .   كارگيري راهبردها وجود ندارد جنبة به
ا هــدف بــ) Shirini-Bidabadi & Yamat, 2011(بيــدآبادي و يامــات  پــژوهش شــيراني

آمـوز سـال اول، و راهبردهـاي      بسندگي شـنيداري دانـشجويان ايرانـيِ انگليـسي         هاي  شناسايي سطح 
  پـژوهش  هـاي   يافتـه . گيرند، و بررسي رابطة اين دو متغير بوده است          كار مي   ها به  اي كه آن    شنيداري

اشـناختي را   آموزان در سـطوح پيـشرفته، ميـاني و فروميـاني، راهبردهـاي فر                نشان داد كه زبان    ها  آن
بررسي آمـاري   . عاطفي را   - گيرند، سپس راهبردهاي شناختي و اجتماعي       كار مي   تر به   بيشتر و فعالانه  

هاي اين سه سـطح و         آزمودني وسيلة  بهشده    كارگرفته  هم نشان داد كه رابطة مثبتي بين راهبردهاي به        
، نقـش  )Rahimi & Katal, 2012(رحيمي و كتـال  . ها وجود دارد سطوح بسندگي شنيداري آن

بــراي ) پادكــست(=آگــاهي از راهبردهــاي فراشــناختي شــنيداري و آمــادگي اســتفاده از پــادپخش
بـراي  . انـد   عنوان زبان دوم را مورد بررسي قرار داده         يادگيري انگليسي به  براي  كارگيري پادپخش     به

) Vandergrift, et al., 2006(آموز به پرسشنامة وندرگريفت و همكاران   زبان141اين پژوهش، 
شده، دانش فردي، ترجمة      ارزشيابي، توجه هدايت    -ريزي  طرح: پاسخ دادند كه شامل پنج مؤلفه بود      

ارزيـابي آمـادگي آنهـا بـراي        راي  هـا پرسـشنامة ديگـري را ب ـ         همچنين، آزمودني . ذهني، حل مسأله  
. يـل كردنـد    آشـنايي، نگـرش، و تجربـه تكم        بـر مبنـاي   استفاده از پادپخش براي يادگيري انگليسي       

ها از پادپخش براي     ميزان استفادة آن  : ها به دست آمد      هم در مورد آزمودني    ها  داده، اين   براين  افزون
 نـشان داد كـه      هـا   يافتـه . يادگيري زبان، ميزان استفاده از اينترنت، و برخورداري از دستگاه ديجيتـال           

طـور كلّـي، و       فراشـناختي بـه   كاربرد پادپخش ارتباط چشمگيري با آگاهي از راهبردهاي شنيداريِ          
كــه بيــشترين همبــستگي، بــا  حــالي  هــايش بــه جــز راهبردهــاي ترجمــة ذهنــي دارد، در  مؤلفــههمــة

به بررسي ارتباط ميان ) Al-Alwan, et al., 2013( و همكاران لوانلاَاَ. راهبردهاي حل مسأله بود
هـاي پـژوهش    اختنـد؛ يافتـه  آموزان و آگاهي از راهبردهاي فراشناختي پرد     درك شنيداري انگليسي  

و يـك  ) Vandergrift et al., 2006(هـا بـا اسـتفاده از پرسـشنامة ونـدرگريفت و همكـاران        آن
هـا از سـطح متوسـطي از آگـاهي از      سـاخته ايـن بـود كـه آزمـودني       آزمون درك شـنيداريِ محقـق     

ا توسـط آنـان     راهبردهاي فراشناختي شنيداري برخوردار بودند؛ همچنين، بيشترين كاربرد راهبرده ـ        
  گـــاه و هـــو . »دانـــش فـــردي«بـــود، و كمتـــرين، در ارتبـــاط بـــا » حـــل مـــسأله«در ارتبـــاط بـــا 

)Goh & Hu, 2013 (   نيز رابطة بين آگـاهي فراشـناختي)    بـا پرسـشنامة ونـدرگريفت و همكـاران 
)Vandergrift et al., 2006( آموز چينـي بررسـي     انگليسي113 و عملكرد شنيداري را در مورد
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 آگاهي فراشناختي و عملكرد شـنيداري،       هاي  هها نشان داد كه بين نمر       پژوهش آن  هاي  يافته .كردند
رابطـة مثبتـي    » حل مـسأله  «و  » شده  توجه هدايت «ها، و راهبردهاي      و همچنين، بين عملكرد آزمودني    

    .  وجود دارد
 و  بانـه ز آمـوزِ تـك   آگاهي دانشجويان انگليـسي ) Tafaroji-Yeganeh, 2013(يگانه  تفرّجي

زبانـه و    تـك 60در ايـن پـژوهش،     . است دوزبانه از راهبردهاي فراشناختي شنيداري را بررسي كرده       
. را پـر كردنـد  ) Vandergrift, et al., 2006( دوزبانـه پرسـشنامة ونـدرگريفت و همكـاران     60
 ارزشـيابي، و  ريزي، طوركلي، و در سه مؤلفة طرح  و دوزبانه، به  نشان داد كه دانشجويانِ تك ها  يافته

هـا در سـه        آگاهي از راهبردهاي فراشناختيِ شنيداري متفاوت هستند؛ دوزبانه        جنبةترجمة ذهني، از    
كـارگيري راهبردهـاي فراشـناختي        در واقـع، بـه    . ، آگاهي بيشتري را نـشان دادنـد       مورد اشاره مؤلفة  

دهـد كـه ميـزان     افتـه نـشان مـي   ايـن ي  . ها است   زبانه  طور كلّي بالاتر از تك      ها به   زبانه  شنيداري بين دو  
كـه در ايـن       جـا  آن  از. داننـد   هـا مـي     هايي است كـه آزمـودني       آگاهي فراشناختي، متأثر از تعداد زبان     

رسد كـه دوزبـانگي،    گونه به نظر مي ها است، اين زبانه ها بسيار بهتر از تك   داد دوزبانه  ، برون پژوهش
  . بر ميزان آگاهي فراشناختي تأثير مثبت دارد

 شنيداري 1رابطة ميان خودكارآمدي) Rahimi & Abedi, 2014(هش رحيمي و عابدي  پژو
هـا   آن: اسـت  آموزان ايراني و آگاهي فراشناختي از راهبردهاي شـنيداري را بررسـي كـرده               انگليسي

 و براي راهبردهاي فراشناختي، Renzhi, 2012(2( رنژي  براي بررسي خودكارآمدي، از پرسشنامة
 هـاي  يافتـه . اند استفاده كرده) Vandergrift, et al., 2006(درگريفت و همكاران از پرسشنامة ون

 وجود يك رابطة مثبت و چشمگير بين خودكارآمـدي شـنيداري و آگـاهي               نمايانگر ها  آنپژوهش  
همچنـين، خودكارآمـدي شـنيداري، رابطـة        . طـور كلّـي بـود       فراشناختي از راهبردهاي شنيداري بـه     

ارزشـيابي و حـل مـسأله دارد و رابطـة معكوسـي بـا             -ريـزي   هبردهـاي طـرح   چشمگير و مثبتـي بـا را      
ايـن اسـت   ) Rahimi & Abedi, 2014(پيشنهاد رحيمي و عابدي . راهبردهاي ترجمة ذهني دارد

كنـد و     جاكـه خودكارآمـديِ بيـشتر، كنتـرل بيـشتري روي تكـاليف شـنيداري ايجـاد مـي                   كه ازآن 
هـاي    اي به نقش ايـن سـازه در پـژوهش           ت، بايد توجه ويژه   كنندة استفادة موفق از راهبرد اس       تضمين

نيز كـه رابطـة ميـان راهبردهـاي     ) Kassem, 2015( پژوهش كاسم هاي يافته. آموزش شنيدن شود
آمـوزان مـصري، و درك شـنيداري و خودكارآمـدي             شنيداري به كارگرفته شده توسـط انگليـسي       

كـار گرفتـه      هـا بـه     تي، بيـشتر توسـط آزمـودني      ها را بررسي كرده، نشان داد كه راهبردهاي شناخ         ن آ
                                                                                                                   
1 self-efficacy 

هاي خود در اجراي تكاليفي معين است، روي پايداري، تلاش، و عملكرد              خودكارآمدي، كه ارزيابي افراد از قابليت      2
  ).Renzhi, 2012(گذارد  هاي دانشگاهي اثر مي دانشگاهي دانشجويان در محيط
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راهبردهاي شنيداري رابطة چـشمگيري     . عاطفي-شوند، سپس راهبردهاي فراشناختي و اجتماعي       مي
 راهبــرد پيوســتةايــن پــژوهش نــشان داد كــه اســتفادة . بــا درك شــنيداري و خودكارآمــدي دارنــد

  .ها در شنيدن، خوب است آنآموزان و خودكارآمديِ  شنيداري، براي درك شنيداريِ انگليسي
به بررسي رابطة بين سبك يادگيري و آگاهي فراشناختي شـنيداري  ) Zarrabi, 2017(ضراّبي 

آموز ايراني در سطح مياني، و بـا اسـتفاده             انگليسي 135او با انجام پژوهش خود روي       . است پرداخته
رابطـة چـشمگيري بـين سـبك      بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه           2»ريِـد « و   1كيـو .ال.اي. ام هاي  از پرسشنامه 

ديگر، هـر نـوع يادگيرنـده، از         بيان به. يادگيري و آگاهي از راهبرد فراشناختي شنيداري وجود دارد        
  و همكــاراندوســت نمازيــان.  ميــزان آگــاهي فراشــناختي شــنيداري، وضــعيت متفــاوتي داردجنبــة

)Namaziandost, et al., 2019 (   آمـوزان سـطح    رابطة بين مـشكلات درك شـنيداري انگليـسي
:  بودنـد  ايـن مـوارد    مشتمل بـر  مشكلات شنيداري   . اند  كارگيري راهبرد را بررسي كرده      پيشرفته و به  

راهبردها نيز اين موارد    . احساس، و مشكلات در تكاليف    /داد، بافت، شنونده، پردازش، عاطفه     درون
آمـوزان    د كـه زبـان     نـشان دا   هـا   يافتـه . عـاطفي   -شـناختي، فراشـناختي، و اجتمـاعي      : شد  را شامل مي  
همچنـين،  . احـساس دارنـد   /داد و عاطفـه      از ديدگاه درون   در زمينة درك شنيداري    زيادي   مشكلات

رابطـة بـين    . هـا بـود     آن وسـيلة   بـه شـده     كارگرفتـه   ترين راهبرد شنيداريِ بـه      راهبرد فراشناختي، عمده  
 هـم عمـل     عكسبـر متغيرهـا   (كـارگيري راهبردهـا هـم چـشمگير و هـم منفـي بـود                  مشكلات و بـه   

 اين پژوهش اين است كه مدرسـان زبـان بايـد از مـشكلات               هاي  يافتهپيشنهاد برآمده از    ). كردند  مي
  . مختلف آگاهي داشته باشند تا بتوانند شنوندگان را قادر به استفاده از راهبردهاي مناسب كنند

بردهـاي  گرفتـه در ايـن زمينـه، بـه بررسـي تـأثير آمـوزش راه                 انجـام هـاي     دستة دوم از پژوهش   
به بررسي آموزش ) Goh & Taib, 2006(گاه و تايب : اند فراشناختي بر درك شنيداري پرداخته

اند كـه فراينـد       هايي بحث كرده      فراشناختي به شنوندگان زبان دوم پرداختند و در مورد ارزش درس          
نيداري ها تأثير مثبت آموزش صريح راهبردها بر عملكرد ش ـ         پژوهش آن . كنند  شنيدن را پررنگ مي   

 كردنـد كـه بـه درك        بيـان هـا      جلـسه، آزمـودني    8 ايـن پـژوهش، پـس از         برمبناي. كند  را تأييد مي  
شـان افـزايش يافتـه و بـه دانـش             نفـس   انـد، اعتمادبـه     تري از ماهيت و مشكلات شنيدن رسـيده         عميق

آمـوزان    طـوركلي، زبـان     بـه . انـد    بـا مـشكلات دركـي دسـت يافتـه          رويـارويي راهبردي بهتري براي    
ونـدرگريفت و  . تر، بهرة بيشتري از چنين رويكرد فرايندمحوري بـه آمـوزش شـنيدن بردنـد        يفضع

ــدتاري  ــه بررســي ) Vandergrift & Tafaghodtari, 2010(تفق ــرد   ب ــك رويك ــأثيرات ي ت
بـراي سـنجش ميـزان      . فرايندمحور و فراشناختي به آموزش مهارت شـنيدن در زبـان دوم پرداختنـد             

                                                                                                                   
1 MALQ 
2 Reid Learner Style Questionnaire 
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) Vandergrift, et al., 2006(از پرسـشنامة ونـدرگريفت و همكـاران     ها آنآگاهي فراشناختي، 
تر در گروه آزمـايش، نـسبت بـه           مهارت   و اين فرضيه را تأييد كردند كه شنوندگان كم         بهره گرفتند 

نيز  ) Bozorgian, 2012(بزرگيان . آورند به دست ميهمالانِ ماهرتر، بهرة بيشتري از اين آموزش 
آمـوزِ سـطح ميـانيِ بزرگـسال       انگليـسي 28ي بر درك شنيداري را در مـورد   تأثير آموزش فراشناخت  

دهـيِ پيـشرفته، توجـه     هاي وي در يك رويكـرد راهبردمحـورِ سـازمان     آزمودني. است بررسي كرده 
آزمون نـشان   آزمون و پس مقايسة پيش. شده، توجه گزينشي، و خودمديريتي شركت كردند     هدايت

بـه عملكـرد   ) آزمـون شـنيداري آيلـتس   (هـاي هـدف     تر، در آزمـون     رتمها  آموزانِ كم   داد كه زبان  
كند كه آمـوزش فراشـناختي،        هاي اين پژوهش از اين ديدگاه پشتيباني مي         يافته. بهتري دست يافتند  

داد شـنيداري و ارتقـاء توانـاييِ درك شـنيداري كمـك              به شنوندگان در توجـه بـه پـردازش درون         
بـا هـدف بررسـي ايـن كـه      ) Rashtchi & Khani, 2010(پـژوهش رشـتچي و خـاني    . كنـد  مـي 

هاي مرسـوم در بهبـود بـسندگي شـفاهي            تر از شيوه    آموزش راهبرد پيش از تكاليف شفاهي، موفق      «
به اين نتيجـه رسـيد كـه آمـوزش راهبـرد فراشـناختي پـيش از تكـاليف         » آموزان است يا نه     انگليسي

 دارد و همچنــين، اســتفاده از راهبــرد شــفاهي، تــأثير بــسيار چــشمگيري بــر بــسندگي شــفاهي افــراد
  .پيش از تكاليف شفاهي) آپ وارم(كردن  آماده فقطفراشناختي، در مقايسه با 

بـدون آمـوزش   (با دو گـروه كنتـرل   ) Rahimirad & Shams, 2014(راد و شمس  رحيمي 
آزمـون،   و پـس  )بـا آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي    (و گـروه آزمـايش   ) راهبردهـاي فراشـناختي  

گـروه ديگـر داشـتند، و سـطح آگـاهي           به  يافتند كه گروه آزمايش، عملكرد بسيار بهتري نسبت         در
  عليـــزاده اقيـــانوس و خبيـــري   . اســـت شـــان نيـــز افـــزايش چـــشمگيري داشـــته     فراشـــناختي

)Alizadeh Oghyanous & Khabiri, 2017 (    نيز تأثير آموزش راهبـرد فراشـناختي شـنيداري
 بررسـي  2مستقل  وابسته و زمينه  آموزان زمينه  درك شنيداري انگليسي   را بر  1»فعاليت رديابي «در طول   

بـراي تمـرين   )  دقيقـه 45دو بـار در هفتـه، هـر بـار        (اي    هفته  پس از يك دوره آموزش پنج     . اند  كرده
وابـسته و     سازي و آموزش راهبرد فراشناختي به دو گروه زمينه          درك شنيداري از طريق فعاليت سايه     

  .   نشدديدهآزمون دو گروه  آزمون و پس ت چشمگيري بين پيش، تفاومستقل زمينه
هـاي مربـوط بـه     ، پـژوهش شـود ها اشـاره   جا بايد به آن هايي كه در اين سومين گروه از پژوهش 

زمينـه، اريـچ و هندرسـن        درهمـين . هاي آگاهي از راهبردهـاي فراشـناختي اسـت          طراحي پرسشنامه 
)Ehrich & Henderson, 2018 (كه يك پرسـشنامة آگـاهي فراشـناختيِ شـنيدن در      دارند باور

آموزان را ارزيابي كننـد   زبان دوم هم براي پژوهشگران مهم است، هم براي مدرسان تا توانايي زبان           
                                                                                                                   
1 shadowing activity 
2 Field-Dependent and Field-Independent 
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 در مـورد آگـاهي      انـدكي هـاي      پرسـشنامه  ولي ، را هدايت كنند   ها  وسيلة آن   بهو يادگيري زبان دوم     
پرسـشنامة ونـدرگريفت و   . در حوزة شـنيدن در زبـان دوم       ويژه    اند، به   سنجي شده   روايي فراشناختي،

يك استثنا است، هرچند اطلاعات بسيار كمي در مـورد  ) Vandergrift, et al., 2006(همكاران 
ــي ــاي روان ويژگـ ــنجيِ  هـ ــده  1سـ ــردآوري شـ ــشنامه گـ ــن پرسـ ــت  ايـ ــن  . اسـ ــچ و هندرسـ   اريـ

)Ehrich & Henderson, 2018 (   اي كـه بـه زبـان      كـره  نوجـوان 299پرسـشنامة خـود را روي
ــا اســتفاده از يــك رويكــرد ارزيــابي نــوين بــراي    انگليــسي صــحبت مــي كردنــد اجــرا كردنــد و ب

ــه اســتثناء يــك خــرده 2)انگــارة راش(ســنجي  روايــي ــرد(مقيــاس   دريافتنــد كــه ب ــة )دانــش ف ، بقي
 ,.Haghighi, et al ( و همكـاران حقيقـي . سـنجي خـوبي دارنـد    هـاي روان  ها ويژگي مقياس خرده

انـد تـا تـوانش راهبـردي در عملكـرد             سـنجي يـك پرسـشنامه پرداختـه          و روايـي    نيز به تهيه  ) 2019
سـنجي    ها توصـيفي از فراينـد تهيـه و روايـي           پژوهش آن . آموزان را ارزيابي كنند     شنيداري انگليسي 

اسـت كـه بـراي ارزيـابي تـوانش راهبـردي در درك شـنيداري طراحـي                    ارائـه داده    يك پرسـشنامه  
 خـود را روي     3اي راهبردهـاي شـنيداريِ شـناختي و فراشـناختي           گويه  34ها پرسشنامة    آن. تاس شده
ها پس از انجام تحليل عامليِ اكتشافي و تأييـدي نـشان     آنهاي  يافته. آموز اجرا كردند    دوم   زبان 397

شـده از    هـاي گـردآوري     خـوبي بـا داده     شده در اين پرسشنامه به      ها و پارامترهاي تعيين     داد كه انگاره  
 .ها همخواني دارد پرسشنامه

 آمـوزان غيرايرانـي   فارسيكارگيري راهبردها توسط   در زمينة بهشي اين بخش، به پژوه   در پايانِ 
ايـن پـژوهش، مهـارت    . اسـت  شـده  انجـام ) Karimi, 2014( كريمـي  وسـيلة  بـه  كـه  شود اشاره مي
در سطوح متوسط و متوسـط     (گاهي  دانش  آموز دختر و پسرِ غيرايرانيِ دورة پيش         فارسي 59شنيداري  

ــت  ــالا و از ملي ــه ب ــاي مختلــف ب ــشگاهي بررســي كــرده اســت  ) ه ــب دان ــة درك مطال . را در زمين
تنوع «و » هاي درك مطلب شنيداري بررسي ماهيت راهكار  « مورد بحث در مقاله شامل       هاي  موضوع

آموزان   فارسي»  شنيداريِ عنوان شاخص مهارت    ها به  بيني راهكار  ميزان پيش «و  » ها استفاده از راهكار  
بـا چهـار مؤلفـة    (سـاخته     هـاي پـژوهش، بـا اسـتفاده از پرسـشنامة محقـق              يافتـه . اسـت  غيرايراني بوده 

هـاي يكـسان،      نشان داد كـه در كـلاس      ) عاطفي، حافظه   -راهبردهاي شناختي، فراشناختي، اجتماعي   
. كنند تر خود عمل مي اهاي ضعيفواسطة توانايي شنيداري بيشتر، بهتر از همپ  تر، به  آموزان قوي   زبان

كارگيري چهار راهبرد شنيداري مـورد نظـر     تر، مهارت بيشتري را در به       آموزان مسلطّ   همچنين، زبان 
ازطرفـي،  . تـري داشـتند      در مـورد مهـارت فراشـناختي، عملكـرد ضـعيف           ولـي به نمايش گذاشتند،    

 هـاي   تـه بـرداري از نك     برداري، خلاصـه    شت ياددا مانندهايي   تر در استفاده از راهبرد      آموزان قوي   زبان
                                                                                                                   
1 psychometric 
2 Rasch Model 
3 Cognitive and Metacognitive Listening Strategies Questionnaire (CMLSQ) 
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 كليدي كه در كسب موفقيـت دانـشگاهي بـسيار مهـم         هاي  تههاي كلاسي و درك نك      مهم سخنراني 
عـاطفي،    -هـاي شـناختي، اجتمـاعي      ايـن، راهكـار     بـر  افـزون . تر از انتظار عمل كردند      هستند، ضعيف 

 پـژوهش حاضـر و      .خـوردار بودنـد   بينـي بيـشتري بر      ترتيـب از قابليـت پـيش       فراشناختي و حافظه، به   
آمـوزان   بر تشابه از ديدگاه انجـام پـژوهش روي فارسـي     افزون)Karimi, 2014(پژوهش كريمي 

غيرايراني، از دو جنبـه بـا يكـديگر تمـايز دارنـد؛ نخـست آنكـه پـژوهش كريمـي بـر اسـاس يـك                         
ت كـه راهبردهـاي     اس ـ  بـوده ) تركيبي از چند پرسشنامة مختلف    (ساخته    ايِ محقق    گويه 33پرسشنامة  

گيـرد، ولـي پـژوهش حاضـر فقـط بـر              عاطفي و حافظه را در بر مي        -شناختي، فراشناختي، اجتماعي  
كـارگيري    ديگر، در پـژوهش كريمـي، ميـزان بـه           ازسويي. است  راهبردهاي فراشناختي متمركز بوده   

ان آمـوز   هاي مختلف راهبردهاي درك مطلب شنيداري فقط از ديـدگاه سـطح زبـاني فارسـي                 گونه
است، ولي در پژوهش حاضر، افزون بر سطح زباني، مـسائلي همچـون جنـسيت، ميـزان           بررسي شده 

  . اند تحصيلات و رشتة تحصيلي نيز مورد توجه قرار گرفته
  

  شناسي پژوهش روش. 4
آموزان سطح پيشرفتة مركز      همبستگي است كه روي فارسي      -پژوهش حاضر يك پيمايش توصيفي    

در ادامه، بـه توضـيحاتي در       . است انجام شده ) ره(المللي امام خميني    اه بين آموزش زبان فارسي دانشگ   
  .شود پرداخته ميها و ابزار پژوهش   آزمودنيمورد

  

  ها آزمودني. 4-1
اي، لبنـاني، عراقـي، پاكـستاني، و         آموزِ دختر و پسر سوريه       فارسي 29هاي پژوهش حاضر،      آزمودني

المللـي   فتة مركز آموزش زبـان فارسـي دانـشگاه بـين    آموزي در سطح پيشر هندي كه مشغول فارسي  
 داراي مدرك تحـصيلي ديـپلم،      ) درصد 51. 7 (آموزان   نفر از اين فارسي    15. بودند) ره(امام خميني 

هـا،     آزمودني  ميانگين سني . ارشد بودند   نيز داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي      )48. 3 ( نفر 14و  
و از  )  درصـد  82. 7 ( نفر عـرب   24از نظر ملّيت،    .  بود )3. 97 سال با انحراف معيار      22. 75 ( سال 23

از كشورهاي هند و پاكستان و     و  )  درصد 17. 3 (عرب   نفر  غير   5كشورهاي سوريه، لبنان، و يمن، و       
)  درصـد 62. 1( نفر  18 زن، و    ) درصد 37. 9 ( نفر 11 جنسيت،   جنبةاز  . اند اقليم كردستان عراق بوده   

 دكترا در   ياها قصد ادامة تحصيل در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد            ني آزمود همة. اند مرد بوده 
 متقاضـي   ) درصـد  48. 3 ( نفـر  14 رشتة تحصيلي مورد تقاضـا،       جنبةاز  . هاي ايران را داشتند     دانشگاه

. هـاي پزشـكي بودنـد       متقاضي تحصيل در رشـته     ) درصد 51. 7 ( نفر 15هاي فني و     شته تحصيل در ر  
در حـال   » گروه تكميلي فنّي   «نام با در مركز آموزش زبان فارسي، دستة اول          است كه  گفتنلازم به   
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فارسـي  در حـال يـادگيري      » گروه تكميلـي پزشـكي     «نام با، و گروه دوم     فارسي ويژة فني  يادگيري  
  . بودند) آموزي پيشرفته هر دو گروه در سطح فارسي (ويژة پزشكي

  
  ابزار پژوهش. 4-2
   هبردهاي شنيداري فراشناختيپرسشنامة آگاهي از را. 4-2-1

ــودني   ــاهي آزم ــزان آگ ــنجش مي ــراي س ــناختي،   ب ــنيداري فراش ــاي ش ــا از راهبرده ــشنامة  ه از پرس
پرسشنامة راهبردهـاي فراشـناختي   «با نام ) Vandergrift, et al., 2006(وندرگريفت و همكاران 

تلف را در زمينة آگاهي      گويه دارد، پنج ويژگي مخ     21  اين پرسشنامه كه  .  شد بهره گرفته » شنيداري
، 2، حـل مـسأله    1ريـزي و ارزشـيابي      طرح: سنجد  فراشناختي و خودتنظيمي در شنيدن به زبان دوم مي        

اين پرسشنامه به زبان فارسي و با ترجمة هر گويـه           . 5، و دانش فرد   4شده  ، توجه هدايت  3ترجمة ذهني 
هـا بايـد يـك         هر گويه، آزمـودني    براي پاسخ به  . ها قرار گرفت    به زبان انگليسي در اختيار آزمودني     

 بررسـي پايـايي پرسـشنامه،       بـراي . كردنـد   انتخاب مي )  مخالفم كاملاً (6تا  )  موافقم كاملاً (1عدد از   
آزمـون گرديـد و ميـزان ضـريب      پـيش ) طور تـصادفي   به(نامه     پرسش 15 شامل    ابتدا يك نمونة اوليه   

. اسـت  پايايي قابل قبول پرسـشنامه       دهندة ه دست آمد كه نشان     ب 0. 77آلفاي كرانباخ كل پرسشنامه     
  .است بوده درصد 0. 782همچنين پايايي كل نمونه در مرحلة نهايي نيز 

  
   درك شنيداري آزمون. 4-2-2

هاي مربوط به تشخيص مفهوم جملة شنيده         پرسش(اي    گزينه   پرسش از نوع سه    25اين آزمون شامل    
  ايدة كلّي مـتن، دريافـت جزئيـات، اسـتنباط و       هاي مربوط به درك     پرسش(اي    گزينه  ، و چهار  )شده

بـار روي    هاي معيوب، اين آزمون يـك       براي برآورد ميزان پايايي و تشخيص پرسش      . بود) مانند آن 
اي، عراقـي،     سـوري، لبنـاني، چينـي، كـره       (هـاي گونـاگون       آموز سطح پيشرفته بـا ملّيـت         فارسي 61

دوره، در مركـز    آزمون درك شنيداريِ پايان    با نام )  موارد مشابه  اي، آذربايجاني، عربستاني و     نيجريه
.  دست آمـد به 0. 77  اجرا شد و ميزان پايايي )ره(المللي امام خميني    آموزش زبان فارسي دانشگاه بين    

هاي  پرسش( اين آزمون  ها نشان داد كه سه پرسش       آزمودني وسيلة  بههاي انتخابي     البته، تحليل گزينه  
ها   هاي اين پرسش    ها وضعيت مطلوبي ندارند؛ درنتيجه، گزينه       زيع گزينه تواز جنبة   ) 22،  5،  2شماره  

                                                                                                                   
1 planning-evaluation 
2 problem solving 
3 mental translation 
4 directed attention 
5 person knowledge 
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 اطمينـان از  بـراي ، مورد اشـاره  پس از انجام اصلاحات 1. قرار گرفتويرايش مورد بازبيني و    دوباره
 گويـشور بـوميِ داراي تحـصيلات مقطـع كارشناسـي و كارشناسـي               سه عملكرد آزمون، از     درستي

 است  گفتني. هاي آزمون پاسخ دهند     آزموني به پرسش     در شرايط شبه   ارشد خواسته شد كه يك بار     
  ). بدون حتي يك پاسخ نادرست( دادند درستها پاسخ  كه هر سه نفر به تمام پرسش

      
  ها ها و ارزيابي فرضيه تحليل داده. 5

اي بـر . هاي آماري گوناگون بهره بـرده شـد    از آزمون هاي پژوهش،       ها و فرضيه    بررسي پرسش براي  
ي  ، براي بررسي رابطـه  »اسميرنوف  - كولموگروف  آزمون« متغيرها از    پراكندگيبودن  هنجاربررسي  

شده، دانش فرد، ترجمة  ريزي و ارزشيابي، توجه هدايت  طرح(هاي راهبردهاي فراشناختي     بين مؤلفه 
 بينـي درك مطلـب      ، براي پـيش   » همبستگي  آزمون« از   با درك مطلب شنيداري   ) ذهني و حل مساله   

هـاي   ، و براي مقايسة مؤلفه    »رگرسيون خطي « از   هاي راهبردهاي فراشناختي     مؤلفه ةوسيل  شنيداري به 
فنـي و   (، رشـتة مـورد تقاضـا        )ديپلم و دانـشگاهي    (مبناي ميزان تحصيلات  راهبردهاي فراشناختي بر  

ــسيت و ) پزشــكي ــانجن ــوزان از   زب ــستقل «آم ــي م ــون ت ــه »آزم ــره گرفت ــدبه ــين .  ش ــرايهمچن  ب
  . به كار گرفته شد 22 نسخة 2اس.اس.پي. اسافزار ها، نرم تحليل داده و تجزيه

  
هـاي    بودن توزيع متغير   هنجار بررسي   براياسميرنوف  -آزمون كولموگروف . 5-1

  پژوهش
. رود  به كار مي  هاي يك متغير كمي      شده در مورد توزيع داده      بررسي ادعاي مطرح   براياين آزمون   

 آزمون ميانگين تـي     همچونهاي پارامتريك    توان آزمون   باشند، مي  ارهنجاگر متغيرها داراي توزيع     
 بهـره گرفتـه  هـاي ناپارامتريـك    آزمـون از ؛ در غيـر ايـن صـورت،    را به كار بردمستقل و همبستگي  

 05/0 بزرگتر از پژوهش و با توجه به اينكه سطح معناداري متغيرهاي  )2 (با توجه به جدول   . شود مي
  .شود  توزيع اين متغيرها پذيرفته مي بودنهنجاراست، ادعاي 

  

                                                                                                                   
عنـوان    هـا گزينـة الـف را بـه           نفر از آزمـودني    28، پاسخ درست، گزينة ب بود، ولي        25 شمارة    پرسشبراي نمونه، در     1

نـوعي   هـاي ايـن سـه پرسـش بـه      شده، روشن شـد كـه گزينـه    هاي انجام  در بررسي . ي درست انتخاب كرده بودند      گزينه
ي انحرافـي بـا       انند همپوشاني مفهوم گزينه   به دلايلي م  (اند    هاي انحرافي، عملكرد خوبي نداشته      اند و گزينه    مناسب نبوده 

  .ها پيش از برگزاري آزمون اصلي، اصلاح شدند بنابراين، اين گزينه). ي اصلي گزينه
2 SPSS 
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  پژوهش متغيرهاي پراكندگي بودن هنجار آزمون هاي يافته :2جدول 
  وضعيت  سطح معناداري  آماره آزمون  پژوهشمتغيرهاي 

ريزي و ارزشيابي طرح  088/0  *200/10  نرمال 
شده توجه هدايت  116/0  *200/0  نرمال 
128/0 دانش فرد  *200/0  نرمال 
نيترجمة ذه  123/0  *200/0  نرمال 
094/0 حل مساله  *200/0  نرمال 

093/0 درك مطلب شنيداري  *200/0  نرمال 
  

  ها بررسي فرضيه. 5-2
آمـوزان از راهبردهـاي فراشـناختي و توانـايي      بـين آگـاهي فارسـي   «فرضية اول پژوهش اين بود كه  

هـاي   اي بـين مؤلفـه   سي رابطه برربراي. »دار وجود ندارد ها در درك مطلب شنيداري رابطة معني    آن
ها در درك مطلب شنيداري از آزمون ضرايب همبستگي   راهبردهاي فراشناختي و توانايي آزمودني    

، ماتريس ضرايب همبستگي بين راهبردهـاي فراشـناختي و توانـايي            )3 (جدول. پيرسون استفاده شد  
 بين پنج مؤلفة فراشـناختي       همبستگي بينيد  گونه كه مي    همان. دهد درك مطلب شنيداري را نشان مي     

و توانايي درك   ) شده، دانش فرد،  ترجمة ذهني و حل مساله          ريزي و ارزشيابي، توجه هدايت      طرح(
همچنـين بـا توجـه بـه مقـادير ضـرايب،            ). رد فرضـية اول    (اسـت دار   امطلب شنيداري، مثبـت و معن ـ     

مترين رابطـه مربـوط بـه       بالاترين همبستگي و رابطه بين ترجمة ذهني و درك مطلب شنيداري، و ك            
  .است شده و درك مطلب شنيداري بوده توجه هدايت

  

   ماتريس همبستگي بين راهبردهاي فراشناختي و توانايي درك مطلب شنيداري:3جدول 

  متغيرهاي پژوهش
ريزي و  طرح

  ارزشيابي
توجه 
  شده هدايت

  دانش فرد
ترجمة 
  ذهني

حل 
  مساله

درك مطلب 
  شنيداري

*757/02  *417/0  *616/0  *849/0  *719/0  
  

هاي راهبردهـاي فراشـناختي، در گـام دوم بررسـي            با توجه به وجود رابطة همبستگي بين مؤلفه       
شـود كـه عامـل تـورم          مـي  مـشاهده ،  )4 (با توجه بـه جـدول     . شدروابط از رگرسيون خطي استفاده      

                                                                                                                   
  شده داري محاسبه  حداقل سطح معنا* 1
  دار  معني05/0در سطح *:  2
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اي مـستقل    متغيره ـ بنـابراي ،  اسـت  10كمتـر از  عـدد       ) بين  پيش(واريانس هر يك متغيرهاي مستقل      
 و  اسـت  2همچنين، ميزان آماره دوربين واتسون نيز حـدود عـدد           . خطي نيستند  داراي هم ) بين  پيش(

 شرايط اولية رگرسيون برقـرار     بنابراين. اين بدان معني است كه خطاها داراي خود همبستگي نيستند         
گرسيون در حالـت  ؛ بنابراين، ر  استدار   امعن) sig= 0/001f=630/15(آزمون آناليز واريانس    . است

 تغييرات متغيـر    47% است؛ بدين معني كه حدود       473/0دار است و ميزان ضريب تعيين نيز         اكلّي معن 
شـده، دانـش فـرد،         ريزي و ارزشيابي، توجـه هـدايت        طرح(توسط پنج متغير مستقل     ) ملاك(وابسته  

رگرسيوني تـأثير هـر     در مورد روابط بين متغيرها، ضريب       . شود تبيين مي ) ترجمة ذهني و حل مسأله    
 .استدار  ابين مدل در رابطه با درك مطلب شنيداري معن پنج متغير پيش

  
   آزمون رگرسيونهاي يافته خلاصه :4جدول 

  روابط بين متغيرها
ميزان عامل تورم 

  واريانس
ضريب 
 رگرسيوني

آماره آزمون
سطح 

 داري معني

درك ريزي و ارزشـيابي بـر    تأثير طرح 
  مطلب شنيداري

568/2 519/0 020/6 001/0 

ــأثير  ــدايت ت ــه ه ــر درك   توج ــده ب ش
 مطلب شنيداري

419/1 449/0 386/2 024/0 

ــأثير  ــرد  ت ــش ف ــردان ــب ب  درك مطل
 شنيداري

464/1 482/0 069/4 001/0 

 درك مطلــب بــرترجمــه ذهنــي تــأثير 
 شنيداري

952/1 377/0 364/8 001/0 

ــأثير  ــسأله  ت ــل م ــر ح ــب ب درك مطل
 شنيداري

726/2 642/0 378/5 001/0 

  هاي تشخيصي مدل آماره
630/15 F= 

001/0 Sig=  
450/1 

D.W= 
  473/0 

R2=  
  

دار بـين     در زمينـة آگـاهي از راهبردهـاي فراشـناختي، تفـاوتي معنـي             «فرضية دوم اين بـود كـه        
آمـوزاني كـه      هـستند و فارسـي    ) ديـپلم (آموزاني كـه داراي تحـصيلات پـيش از دانـشگاهي              فارسي

بـراي بررسـي ايـن فرضـيه، از آزمـون           . »دار وجـود نـدارد      ا، تفاوت معن ـ  دارندتحصيلات دانشگاهي   
  .  شدبهره گرفتهمستقل  تي
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 ميزان تحصيلات مبنايها از راهبردهاي فراشناختي بر  مقايسة آگاهي آزمودني:5جدول 
 )ديپلم و دانشگاهي(

  گروه
 ديپلم  دانشگاهي  نتيجه آزمون

 هاي راهبردهاي فراشناختي مؤلفه

t=511/1 sig=142/0  918/0±242/3  030/1±693/2  ريزي و ارزشيابي طرح  
t=049/0 sig=961/0  646/0±928/2  652/0±916/2  شده توجه هدايت  
t=259/0 sig=798/0  875/0±047/3  906/0±133/3  دانش فرد 

t=060/0 sig=953/0  589/1±190/3  562/1±155/3  ترجمة ذهني  
t=061/1 sig=298/0  707/0±535/2  818/0±233/2  حل مسأله 

  

شود كه ميانگين پنج مؤلفـة راهبردهـاي          مي مشاهدهمستقل   هاي تي   و آزمون  )5 (با توجه جدول  
آموزاني كه داراي     داري بين فارسي  ارفته در اين پژوهش،  تفاوت معن        كار  فراشناختي در پرسشنامة به   

ــشگاهي   ــيش از دان ــپلم(تحــصيلات پ ــي ) دي ــا فارس ــستند ب ــوزان داراي  ه ــشگاهي  آم ــدرك دان م
دهـد     بررسي نـشان مـي     هاي  يافتهدرواقع،  ). sig<05/0(وجود ندارد   ) ارشد  كارشناسي ،كارشناسي(

تأييـد  (اسـت    كه داشتن تحصيلات دانشگاهي تأثيري بر آگـاهي از راهبردهـاي فراشـناختي نداشـته              
  ).ي راهبردهاي شناختي فرضية دوم در مورد هر پنج مؤلفه

دار   در زمينة آگاهي از راهبردهاي فراشـناختي، تفـاوت معنـي          «د كه   فرضية سوم پژوهش اين بو    
 بهره گرفتـه  مستقل    بررسي اين فرضيه از آزمون تي      براي. »آموزان مرد و زن وجود ندارد       بين فارسي 

 پـنج مؤلفـة     مـورد شـود كـه در        مـي  مـشاهده مـستقل    هـاي تـي     و آزمـون   )6 (با توجه به جـدول    . شد
؛ )sig<05/0(آموزان زن و مـرد وجـود نـدارد            داري بين فارسي  امعنراهبردهاي فراشناختي، تفاوت    

تأييـد فرضـية    (اسـت     كه متغير جنسيت، تأثيري بر آگاهي از راهبردهاي فراشناختي نداشته          امعن ينا  هب
 ).ي راهبردهاي شناختي  در مورد هر پنج مولفهسوم

  

  جنسيتايبرمبنها از راهبردهاي فراشناختي   مقايسة آگاهي آزمودني:6جدول 

  جنسيت
 زن  مرد  نتيجه آزمون

  هاي راهبردهاي فراشناختي مولفه
t=661/0 sig=514/0  012/1±055/3  007/1±800/2  ريزي و ارزشيابي طرح  
t=635/1 sig=114/0  651/0±069/3  560/0±681/2  شده توجه هدايت  
t=716/0 sig=480/0  870/0±000/3  907/0±242/3  دانش فرد  
t=268/0 sig=790/0  652/1±111/3  428/1±272/3  ترجمة ذهني  
t=324/0 sig=749/0  831/0±342/2  688/0±439/2  حل مسأله  
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در زمينة آگـاهي از راهبردهـاي فراشـناختي، تفـاوت     « بررسي فرضية چهارم مبني بر اينكه    براي
 بهره گرفته مستقل   نيز از آزمون تي   »  رشتة تحصيلي وجود ندارد    جنبةآموزان از      بين فارسي  يدار  امعن
كـارگيري راهبردهـاي      مـستقل در مـورد تفـاوت بـه         هـاي تـي     و آزمـون   )7 (با توجه بـه جـدول     . شد

شود تفـاوت    ميمشاهدههاي پزشكي و فني         آموزان متقاضي تحصيل در رشته      فراشناختي بين فارسي  
كارگيري    به ها تأثيري بر     كه رشتة تحصيلي آزمودني    امعن ينا  ه؛ ب )sig<05/0(داري وجود ندارد      امعن

ي راهبردهـاي    تأييـد فرضـية چهـارم در مـورد هـر پـنج مؤلفـه              (اسـت    راهبردهاي فراشناختي نداشته  
  ).فراشناختي

  
 رشتة تحصيلي مبنايها از راهبردهاي فرشناختي بر  مقايسة آگاهي آزمودني:7جدول 

  رشتة تحصيلي
 فني  پزشكي  نتيجه آزمون

  هاي راهبردهاي فراشناختي مؤلفه
t=065/0 sig=948/0  883/0±946/2  147/1±971/2  ريزي و ارزشيابي طرح  
t=819/0 sig=420/0  664/0±016/3  615/0±821/2  شده توجه هدايت  
t=259/0 sig=798/0  627/0±133/3  108/1±047/3  دانش فرد  
t=276/1 sig=213/0  320/1±822/2  727/1±547/3  ترجمة ذهني  
t=408/0 sig=687/0  673/0±322/2  880/0±440/2  حل مسأله  

  
هاي پژوهش نشان داد كه در زمينة آگـاهي     آزمايي فرضيه   ها و راستي    سخن، تحليل داده    كوتاه  به

آموزان غيرايرانـي از منظـر جنـسيت، پيـشينة            از راهبردهاي فراشناختي شنيداري، تفاوتي بين فارسي      
اين است كه آگـاهي از      ترين يافتة پژوهش حاضر       ولي مهم . تحصيلي و رشتة تحصيلي وجود ندارد     

كننـدة مهـارت درك       بـين   كننـده و پـيش      خـوبي تبيـين     توانـد بـه     راهبردهاي فراشناختي شنيداري مي   
    .آموزان باشد شنيداري فارسي

  
  گيري  نتيجه. 6

، اسـتفاده از    1970از زمان چرخش ديدگاه يادگيري زبان از رفتارگرايي به شـناختي در طـول دهـة                 
 ,.Haghighi, et al(است  دهشانخود كسوي  پژوهشگران زبان دوم را به توجه» راهبرد يادگيرنده«

2019, p. 337 .(  كـوهن)Cohen, 1996, quoted from Anderson, 2005, p. 761 (  بـين
    اندرســنبــاوربــه . گيــرد  در نظــر مــي كــاربرد زبــان و راهبردهــاي يــادگيري زبــان تمــايز     

)Anderson, 2005, p. 761(   سـان مفيـد باشـد     توان ـ ، ايـن تمـايز مـيد بـراي پژوهـشگران و مدر. 
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آموزان در زبان ميـاني   كنند كه زبان كارگيري زباني تمركز مي    راهبردهاي كاربرد زبان، اساساً بر به     «
آمـوزان     راهبردهاي يادگيري زبان، هدف صريحي در كمك بـه زبـان           ]ولي[فعلي خودشان دارند؛    

 ,Cohen, 1996, quoted from Anderson(» در بهبود دانش خود در يك زبان مقصد دارنـد 

2005, pp. 761, 762 .(توانند  راهبردهاي شنيداري فراشناختي از جمله راهبردهايي هستند كه مي
 Vandergrift, et(ونـدرگريفت و همكـاران   . آموزان كمك كننـد  به بهبود درك شنيداري زبان

al., 2006 ( ًتـوان بـا    ر موفقيـت در شـنيدن را مـي   از واريانس د درصد 13كه مشاهده كردند تقريبا
آموزاني كه از سـطح بـالاتري از آگـاهي     اند كه زبان    فراشناخت تبيين نمود، به اين نكته اشاره كرده       

هـاي تمـرين، و       فراشناختي برخوردارند، در پردازش و حفظ اطلاعات جديد، يـافتن بهتـرين شـيوه             
 .Vandergrift, 2011, p(نـدرگريفت   وبـاور  بـه  ).435همـان،   (ها، بهتـر هـستند   تقويت آموخته

توانند ايـن   اند، بهتر مي آميز آگاه  شنوندگاني كه از فرايندهاي شناختيِ مؤثر بر درك موفقيت        ) 459
آميز، دربرگيرنـدة يـك همـاهنگي         رسد شنيدنِ موفقيت    همچنين، به نظر مي   . فرايندها را تنظيم كنند   

يـابي بـه درك باشـد        رايندهاي شـنيداري و دسـت     ميان راهبردهاي فراشناختي و شناختي در تنظيم ف       
آموزان   راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزيابي رابطة بين آگاهي فراشناختي فارسي           درهمين). همان(

در .  گرفـت انجـام  پرسش و فرضـيه  چهار، با طرح   ها  غيرايراني سطح پيشرفته، و درك شنيداري آن      
هاي برآمده از پرسشنامة   دادهبا استفاده از و ه شدتها پرداخ ها به بررسي اين فرضيه    بخش تحليل داده  

  .هاي زير به دست آمد يافتهآگاهي از راهبردهاي شنيداري فراشناختي و آزمون درك شنيداري، 
شـان در درك شـنيداري،        آمـوزان از راهبردهـاي فراشـناختي و توانـايي           بين آگاهي فارسي  ) 1(

 & Shirini-Bidabadiهـاي    پـژوهش هاي يافتهبا همسو ،  فرضية اولرد(رابطة مثبتي وجود دارد 

Yamat, 2011 ،Goh & Hu, 2013 ،Al-Alwan, et al., 2013 ،Rahimi & Abedi, 

2014 ،2010, Taghipour, & Sotoude nama, 2015, kassem .(  ،هـاي  يافتـه همچنـين 
 پـنج متغيـر   وسـيلة  بـه ) مـلاك (تغييرات متغير وابسته  درصد   47كه حدود   گرسيون خطي نشان داد     ر

تبيـين  ) شده، دانش فرد، ترجمـة ذهنـي و حـل مـسأله             ريزي و ارزشيابي، توجه هدايت      طرح(مستقل  
بين مدل در رابطه      شود و در مورد روابط بين متغيرها، ضريب رگرسيوني تأثير هر پنج متغير پيش              مي

ت پـيش از    آمـوزاني كـه داراي تحـصيلا        بـين فارسـي   ) 2. (اسـت دار   ابا درك مطلب شنيداري، معن ـ    
كارشناســي و ( دانــشگاهي تحــصيلات ازآمــوزاني كــه   هــستند و فارســي ) ديــپلم(دانــشگاهي 
 تأييـد ( تفاوتي از نظر آگاهي از راهبردهاي فراشناختي وجود نـدارد            برخوردارند،) ارشد كارشناسي
ان آمـوز   داري بـين فارسـي      ا پنج مؤلفة راهبردهاي فراشناختي، تفاوت معن ـ      مورددر  ) 3). (فرضية دوم 

ــدارد   ــود نــ ــرد وجــ ــية (زن و مــ ــد فرضــ ــومتأييــ ــا ســ ــسو بــ ــه و همــ ــاي يافتــ ــژوهش هــ    پــ
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)Vakilifard & Khaleghizade, 2012((. )4 (ــين فارســي آمــوزان متقاضــي تحــصيل در  ب
 فرضـية  تأييـد (كـارگيري راهبردهـا وجـود نـدارد           ميزان به  جنبةهاي پزشكي و فني، تفاوتي از           رشته
  ). چهارم

 فرضية نخست، اهميـت آمـوزش راهبردهـا و آشناسـازي            موردي پژوهش در    ها  با توجه به يافته   
هـاي   گيـري كـلاس   بنابراين، شايسته است كه جهـت . شود   آموزان با اين راهبردها، مشخص مي       زبان

آمـوزان    سازي يا ارتقاء آگاهي فارسي      سوي آگاه  درك شنيداري در مراكز آموزش زبان فارسي، به       
آمـوزان در زمينـة مهـارت         ديگر، شناسـايي مـشكلات زبـان       ازسويي. داز راهبردهاي فراشناختي باش   

زمينـه كاسـم     درهمـين . سـزايي دارد    شنيدن، و يافتن راهكارهايي براي كمك به آنان نيز اهميـت بـه            
)Kassem, 2015, p. 154 (  منـابع دشـواري در شـنيدن،    همـة  بـراي غلبـه بـر    دارد كـه  بيـان مـي 

موانـع عـاطفي،    : شمارد  مي وي اين منابع دشواري را چنين بر      . شدآموز نياز دارد كه راهبردي با       زبان
، )داد، تفـسير   سـرعت پـردازش، حفـظ درون   مانند(موانع عادتي، موانع مربوط به پردازش اطلاعات    

، موانـع مربـوط بـه باورهـا     )مشكلات در اجراي راهبردهاي مناسب(سطح بسندگي، موانع راهبردي    
سـطح دشـواري   (، و موانـع مربـوط بـه مـواد آموزشـي      )ك كامل متنتوجه به هر واژه يا نياز به در       (

نيـز كـه يـك منظـر شـناختي در      ) Goh, 2000, pp. 19, 20(گاه ). مطالب، ژانر متن، موضوعات
هـاي خـود      هايش را از گزارش     كند و داده     مسائل و مشكلات شنوندگان زبان دوم پيشنهاد مي        مورد
دريافت، تقطيـع،  «ا كه در طول مراحل پردازش شناختي،        مشكل ر  دهآموزان گردآوري كرده،      زبان
او دو راهبرد آموزشي را نيز براي بهبود عملكرد شنوندگان          .  رخ داده بود، نشان داد     1»كارگيري  و به 

و راهبـرد غيرمـستقيم     ) براي بهبود دريافـت و اسـتفاده از راهبـرد         (راهبرد مستقيم   : است پيشنهاد داده 
اگر بخواهيم كمـك كنـيم كـه    ). اختي افراد دربارة شنيدن در زبان دوم   آگاهي فراشن  افزايشبراي  (

دهي به يادگيري خود، كارآمـد شـوند،    آموزان درك شنيداري خود را بهبود ببخشند، و جهت          زبان
هـايي   هـاي پـژوهش     بـه يافتـه    توجه، و با    بالا هاي  تهبا توجه به نك   ). همان(به هر دو راهبرد نياز داريم       

 & Vandergrift(تفقّـدتاري  ونـدرگريفت و  ، )Bozorgian, 2012(رگيـان   بز همچون پژوهش

Tafaghodtari, 2010(  گــاه و تايــب ،)Goh & Taib, 2006 (راد و شــمس  و رحيمــي
)Rahimirad & Shams, 2014 (         كـه بـر تـأثير مثبـت آمـوزش راهبردهـا بـر درك شـنيداري

 نقـش آمـوزش راهبردهـا و        مـورد ي در   هـاي   شود كـه پـژوهش      آموزان تأكيد دارند، پيشنهاد مي      زبان
  .  دشو انجامآموزان غيرايراني از راهبردهاي فراشناختي  سازي فارسي آگاه

                                                                                                                   
1 perception, parsing and utilization 
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1. Introduction 
One of the challenges of second language learners is listening comprehension. In 
this context, Field (2008: 4) says that if we ask many language learners to determine 
the relative difficulty of the four language skills, many of them consider listening to 
be the area in which they feel most insecure. Various reasons have been mentioned 
as to why listening skill, or in other words, the process of listening in a second 
language, is considered difficult and challenging (e.g., see Brown and Yule, 1983; 
Field, 2008). Considering these challenges, one solutions to facilitate the listening 
process for language learners is to change their listening status from a passive 
listener to an active listener. 

Goh (2014: 73) defines an active listener as someone who uses a range of skills 
and strategies to direct and manage their listening processes according to their 
communication goals. Regarding "listening skills", Rost (1990; cited in Lynch and 
Mendelson, 2010: 185) mentions two categories: enabling skills and enacting skills. 
He considers the first category to be the skills that are used to perceive what the 
speaker is saying and interpret the intended meaning (such as recognizing the 
prominences within utterances and inferring implicit information), and the second 
category to be the skills that play a role in responding appropriately to the message 
or text. The second component that exists in the definition of an active listener is 
Strategy. In a general definition, strategy can be seen as a method of facing a 
problem. In the context of the present research, strategy can be a method or a tactic 
used by language learners for encountering listening texts, either in one-way (non-
participatory) or two-way (interactive or participatory) listening contexts. 

Strategies are generally divided into three categories: cognitive, metacognitive, 
and social/emotional. Metacognitive strategies are those strategies that direct 
attention to the input and coordinate various cognitive processes (Goh, 2014: 73). 
According to Anderson (2005: 758), attention has been paid to the role of strategies 
in second language learning since the mid-1970s. This attention to strategies in 
language teaching can be understood from the emergence of two approaches in the 
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context of teaching methodology that have given a central role to strategies: Styles 
and Strategies-Based Instruction (SSBI) and Cognitive Academic Language 
Learning Approach (CALLA). Regarding these, it is naturally expected that the 
more language learners use strategies for listening and understanding, and in fact, 
the more they focus their listening on strategies, the more comprehending and 
interpreting of the listening messages and speech interactions or one-way listening 
will be achieved. Therefore, it is necessary to get information about the language 
learners’ level of awareness of different strategies and their application.  

 
2. Materials and methods  
The present study was conducted with the aim of investigating the relationship 
between Persian language learners' awareness of metacognitive strategies and their 
listening comprehension skills. The subjects of this research were 29 male and 
female Persian language learners of the advanced level of the Persian Language 
Teaching Center of Imam Khomeini International University (IKIU), who were 
studying Persian language to continue their education in technical-engineering and 
medical university fields in Iranian universities. 

To examine the four research hypotheses, two data collection tools were used: 
(1) A 21-item questionnaire on awareness of metacognitive listening strategies 
(Vandergrift, et al., 2006) including five components of planning and evaluation, 
guided attention, individual knowledge, mental translation, and problem solving; (2) 
A listening comprehension test with 25 questions. To analyze the obtained data, 
correlation tests, linear regression, and independent t-tests were used. 

 
3. Results and discussion 
The results of the data analysis showed that there is a positive relationship between 
learners' awareness of metacognitive strategies and their ability in listening 
comprehension, and about 47% of the changes in the dependent variable are 
explained by five independent variables. Also, there is no difference in knowledge 
of metacognitive strategies between Persian learners with university education 
(Bachelor and master's degree) and Persian language learners with pre-university 
education, as well as between male and female learners. The same status is also 
evident regarding their level of awareness of strategies regarding academic fields 
(technical and medical). 
 

4. Conclusion 
In general, the research results suggest that non-Iranian Persian language learners' 
awareness of metacognitive strategies can play an effective role in improving their 
listening skills. Therefore, it is necessary for Persian language teachers in listening 
comprehension classes to use these strategies and procedures to strengthen the 
metacognitive awareness of learners and to teach them these strategies. 
 

Keywords: strategic competence; learning strategies; metacognitive strategy; 
listening comprehension 
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  مقدمه. 1
 در مفهـوم گـسترده بـر ديـدگاه گوينـده در مـورد       1وجهيت) Nuyts, 2016, p. 32(از ديد نويتز 

معنـايي كـه      هاي هم   از اصطلاح . اره دارد  اش 3 و نمود  2وضعيت امور و ابعادي همچون زمان دستوري      
 وجهيـت يـا چگـونگي       - نمـود  -توان به مقولة زمان    رود، مي  كار مي  شناسي براي وجهيت به    در زبان 

  . وضعيت امور اشاره كرد
از . دارد اي كه در جملـه آمـده، بيـان مـي           طوركلي وجهيت ديدگاه گوينده را نسبت به گزاره        به

 و وجهيـت    4وجهيـت معرفتـي   : اند بندي كلي بر دو نوع دانسته      دستهجنبة معنايي وجهيت را در يك       
بينـي كـنش    كنندة ارزيابي گوينده در پيوند با احتمال يا قابليت پـيش  وجهيت معرفتي بيان .5اي ريشه
هاي گوينده در    اين نوع وجهيت امكان يا ضرورت گزاره را بر پاية قضاوت، شواهد يا دانسته             . است
مفاهيمي كـه بـر ضـرورت، احتمـال يـا      ) Sweetser, 1982, p. 484( سويتسر به باور. گيرد بر مي

اي براي بيان مفاهيمي همچـون اجبـار،         وجهيت ريشه . روند شمار مي  امكان دلالت دارند، معرفتي به      
. شـود  بندي مي    دسته 7 و پويا  6و خود به دو زيرمجموعة تكليفي     ) همان(اجازه و توانايي كاربرد دارد      

يفي، در بيشتر موارد شرايط و قدرتي بيروني، سوم شـخص يـا مخاطـب را ملـزم بـه                    در وجهيت تكل  
در وجهيت پويا، نيروي دروني يا      . دهد كه كاري را انجام دهد      انجام كنش كرده يا به وي اجازه مي       

 .كنندة ضرورت يا امكان به انجام رسيدن كنش است شرايط موجود، فراهم

ايـن زبـان،   . هـاي ايرانـي ميانـة جنـوب غربـي اسـت            از زبـان  زبان فارسي ميانه يا پهلوي ساساني       
. اسـت  اي از زبان فارسي باستان و زبان رسمي ايران در دورة شاهنشاهي ساسـاني بـوده       بازماندة گونه 

ايـن آثـار بـه      . شـود  كاررفته در آثار زردشتيان گفته مـي       فارسي ميانة زردشتي در اصطلاح به زبان به       
هـاي   فعل). Abolghasemi, 2010, p. 134(اند  ل آرامي گرفته شدهالفبايي نوشته شده كه از اص

 šāyēd ،»بايـد، ضـروري اسـت    «abāyēdفارسـي ميانـة زردشـتي چهـار فعـل       8وجهي غيرشخصي
. گيرنـد   را در بـر مـي     » توان است؛ مي  سزاوار «sazēd و »توان مي «tuwān،  »توان شايسته است؛ مي  «

از ميـان چهـار فعـل وجهـي     . انـد  هايي را پشت سر نهـاده       ونيها در گذار به فارسي نو دگرگ       اين فعل 
هاي وجهي اصلي فارسـي خـارج شـده و سـه فعـل                امروزه از گردونة فعل    sazēdفارسي ميانه، فعل    

                                                                                                                   
1 modality  
2 tense  
3 aspect  
4 epistemic modality  
5 root modality  
6 deontic  
7 dynamic  
8 impersonal modal verbs  
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در فارسي نـو برجـاي   » توانستن«و » شايد«، »بايد«صورت   كه به tuwān وabāyēd ،šāyēdوجهي 
  .دهندة تحولاتي هستند حوي نشانهاي معنايي و ن اند، از منظر ويژگي مانده

هـا   كـه بـه برخـي از آن    است هاي چندي در پيوند با وجهيت در زبان فارسي انجام شده پژوهش
در زبــان فارســي » بايــد«بــه بررســي صــوري و معنــايي ) Bateni, 1975(بــاطني . شــود اشــاره مــي
ه سه برش معنايي احتمـال،      اي است و ب    داراي حوزة معنايي گسترده   » بايد«به باور وي    . است  پرداخته

در بررسـي سـه فعـل وجهـي     ) Akhlaghi, 2007(اخلاقـي  . شـود  بندي مي شايستگي و اجبار دسته
رسد كه در زبان فارسي تنها فعلي كه براي بيان درجة            به اين نتيجه مي   » توانستن«و  » شدن«،  »بايستن«

كـان توسـط دو فعـل ديگـر بيـان           است و درجـة ام    » بايستن«رود، فعل    كار مي  الزام در هر سه وجه به     
و » بايـد «واژة  به بررسـي سـاخت  ) Mahmoudi Bakhtiari, 2008( محمودي بختياري . شود مي

عمـوزاده و   . اسـت   ها از فعل اصلي به فعـل وجهـي پرداختـه            و مطالعة سير تحول كاركرد آن     » شايد«
ارسـي معاصـر،   با بررسي و تحليل شواهدي از زبان ف) Amouzadeh & Rezaei, 2010(رضايي 

رحيميــان و عمــوزاده . انــد را مطالعــه كــرده» بايــد«برخــي از ابعــاد معناشــناختي و كاربردشــناختي  
)Rahimian & Amouzadeh, 2013 (    افعال وجهي فارسي را از دو جنبة درجـه و نـوع بررسـي

هيـت  براي بيان سه درجه از وجهيت معرفتي، دو درجـه از وج           » بايد«براساس اين پژوهش    . اند كرده
براي بيان دو درجـه از وجهيـت الزامـي و    » توانستن«و » شدن«پويا و يك درجه از وجهيت الزامي و     

بـه بررسـي   ) Homayounfar, 2013(فـر   همـايون . رونـد   كـار مـي   يك درجه از وجهيت پويـا بـه  
هـا   دهد كه هر يك از اين فعـل        هاي وجهي در زبان فارسي پرداخته و نشان مي         شدگي فعل  دستوري

بـه  ) Taleghani, 2008(طالقـاني  . انـد  شـدگي را پـشت سـر نهـاده     درجه و ميزاني از دستوريچه 
بررسي نظام فعلي در زبان فارسي بر اساس عملگرهـايي همچـون وجهيـت، زمـان، نمـود و نفـي در          

هـاي   هاي وجهـي و خـوانش      وي بر آن است كه ميان ساختار نحوي فعل        . است  زبان فارسي پرداخته  
ها انطباق دقيق وجود نداشته و از ديـدگاه نحـوي نيـز تمـايزي ميـان خـوانش                     تي آن اي و معرف   ريشه
ذهنيـت را   )Medadian, 2021(مـداديان  . شـود  هـاي وجهـي ديـده نمـي     اي و معرفتـي فعـل   ريشه

در . است  نمايي فارسي بررسي كرده    بودگي در وجه   عنوان يك بعد معنايي وابسته به بافت و مدرج         به
هاي وجهي در برخـي      بر شرح مختصري كه دربارة فعل       اني پيش از اسلام، افزون    هاي اير   حوزة زبان 

هـاي معنـايي و برخـي     ويژگـي ) Nyberg, 1974, v. 2(است، نيبرگ  ها اشاره شده ها به آن كتاب
هـاي مختلـف بيـان        هـايي از مـتن     هاي وجهي فارسي ميانه را با آوردن نمونه        هاي نحوي فعل   ويژگي
تـوان بـه مقالـة جلاليـان چالـشتري           انـد، مـي    هايي كه در اين زمينه نگاشـته شـده         از مقاله . است  كرده

)Jalalian Chaleshtari, 2014 (   اشاره كرد كه چگونگي ايجاد فعـل غيرشخـصيtuwān را در 
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  اي ديگـــر  همچنـــين جلاليـــان چالـــشتري در مقالـــه   . اســـت فارســـي ميانـــه بررســـي كـــرده   
)Jalalian Chaleshtari, 2016 ( هاي وجهـي در زبـان سـغدي     چگونگي فعل تابع فعلبه بررسي

  . است پرداخته
هاي وجهـي غيرشخـصي فارسـي ميانـة زردشـتي       پژوهش حاضر به بررسي معنايي و نحوي فعل    

هاي اين  داده. است ـ تحليلي انجام شده اي و با روش توصيفي صورت كتابخانه بهاختصاص داشته و 
هاي ديني، اندرزي، پيشگويي، تاريخ و  شتي با موضوع هاي مختلف فارسي ميانة زرد      پژوهش از متن  
هـا كـه مـشتمل بـر دوازده مـتن هـستند،           ايـن مـتن     .اند صورت دستي گردآوري شده    فقه و حقوق به   

، 29. او. هاي زادسپرم، متون پهلـوي، روايـت پهلـوي، دسـتنويس م            ، گزيده 5مشتمل اند بر دينكرد     
رنامة اردشير بابكـان، دادسـتان دينـي، روايـت آذرفرنبـغ            نامه، كا  ، مينوي خرد، ارداويراف   6دينكرد  

هـايي   اين جستار، پژوهـشي كيفـي اسـت و بـر آن بـوده تـا داده      . فرخزادان و روايت اميد اشوهشتان   
هاي وجهي را در فارسي ميانه از منظر معنايي و نحـوي             هاي فعل  برگزيده و تحليل شوند كه ويژگي     

هاي وجهي غيرشخصي بر اسـاس       هاي معنايي فعل   هش، ويژگي در اين پژو  . روشني بازنمايي كنند   به
هايي همچون  در بخش رفتارهاي نحوي مقوله. اند بررسي شده) Palmer, 1997(بندي پالمر  تقسيم
هـاي فعلـي، حركـت       نشيني بـا مـتمم     هاي پرسشي، هم   هاي وجهي در جمله    سازي، كاربرد فعل   منفي
  .اند واژگاني بررسي و تحليل شدهها در نقش فعل  هاي وجهي و كاربرد آن فعل

  
 وجهيت . 2

هـا وجهيـت     در برخـي پـژوهش    . نمايـد  ارائة تعريفي جامع و مانع در پيونـد بـا وجهيـت دشـوار مـي               
در  ).Lyons, 1977(دهـد   اي معنايي است كه ديدگاه گوينده را نسبت به گـزاره نـشان مـي    مقوله

و ) Palmer, 1997; Narrog, 2005; Portner, 2009( نحوي -اي معنايي برخي وجهيت مقوله
تـوان   رفته، مـي  هم روي. است) Kratzer, 1977(اي نحوي و كاربردشناختي  در برخي ديگر مقوله

بـه محتـواي جملـه يـا       نحوي برشـمرد كـه ديـدگاه گوينـده را نـسبت     -اي معنايي وجهيت را مقوله
هـاي وجهـي،     ارهاي زباني همانند فعـل    وجهيت با استفاده از ابز    . دارد ارزيابي او را از گزاره بيان مي      

  . شود ها و نيز زمان دستوري بيان مي واره اي، جمله هاي حرف اضافه قيدهاي وجهي، گروه
وجهيــت را بــه چهــار گونــة ) Bybee et al., 1994, p. 177-181(بــي و همكــاران  بــاي
گرمحـور   شوجهيـت كـن   . انـد  بنـدي كـرده      گـروه  3، معرفتي و پيـرو    2محور ، گوينده 1گرمحور كنش

                                                                                                                   
1 agent-oriented  
2 speaker-oriented  
3 subordinating  
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شده در گزارة اصلي بيان      گر را با توجه به انجام عمل مطرح        شرايط دروني و بيروني مربوط به كنش      
دارد، مشتمل اند بر اجبار، ضـرورت، توانـايي و           برخي از مفاهيمي كه اين وجهيت بيان مي       . دارد مي

تحميـل كنـد و     دهـد تـا شـرايطي را بـر مخاطـب             محور به گوينده اجازه مـي      وجهيت گوينده . آرزو
وجهيت معرفتي ميزان تعهـد     . درخواست و توصيه است    كنندة مفاهيمي همچون دستور، تقاضا،     بيان

دهـد و مفـاهيمي همچـون امكـان، احتمـال و قطعيـت را بيـان         گوينده به صدق گـزاره را نـشان مـي         
همچـون  هـاي پيـرو كـاربرد دارنـد          پردازد كه در عبارت    هايي مي  وجهيت پيرو به وجه فعل    . كند مي

  .هاي مركب وجه التزامي در جمله
وجهيـت  . پويا، تكليفي و معرفتي: شمرد سه نوع وجهيت برمي) Nuyts, 2006, p. 2-6(نويتز 

 -شيوة سنتي اسناد ظرفيـت بـه فاعـل       شود، به   نيز خوانده مي   2 يا ذاتي  1پويا كه گاه وجهيت توانمندي    
ست، بلكه نياز يا ضـرورت از سـوي فاعـل را        اين مقوله فقط محدود به توانايي ني      . مشارك بند است  

شـود و ميـزان ضـرورت        وجهيت تكليفي بر حسب اجـازه و اجبـار تعريـف مـي            . دهد نيز پوشش مي  
ايـن نـوع    . گيـرد  گفتار از سوي گوينده بيـان شـده، در بـر مـي             اخلاقي چگونگي امور را كه در پاره      

ت نـوع سـوم يـا معرفتـي ميـزان           وجهي ـ. وجهيت با عرف اجتماعي و معيارهاي اخلاقي مربوط است        
معناي ضـمني قـضاوت يـا ارزيـابي گوينـده در       شود و به احتمال امور را از سوي گوينده شامل مي

  .مورد احتمالات چگونگي امور مربوط است
بندي معنايي اين جـستار   بندي وي از وجهيت اساس تقسيم كه تقسيم) Palmer, 1997(  پالمر 

. دانـد  ، تكليفي و پويا و دو درجة اصلي را امكـان و ضـرورت مـي               است، سه نوع وجهيت را معرفتي     
شناختي از دو نوع ديگـر       ترين نوع وجهيت است كه از ديدگاه نحوي و معني          وجهيت معرفتي ساده  

هاست نه وجهيـت كـنش يـا وضـعيت رويـداد و              معناي، وجهيت گزاره    اين وجهيت به  . متمايز است 
 اسـت و هـم      4محـور  ايـن وجهيـت گفتمـان     .  دارد 3 كنـشي  وجهيت تكليفي ضرورتاً جنبـة    . مانند آن 

دهـد،   با استفاده از اين وجهيت، گوينـده عمـلاً اجـازه مـي            . گيرد  گوينده و هم مخاطب را در بر مي       
وجهيت پويا با توانايي و خواست فاعل مرتبط اسـت و  . كند دهد و تهديد مي    كند، قول مي   اجبار مي 

دهنـدة امكـان وقـوع       كـاربرد خنثـي نـشان     . گيـرد  در بر مـي    را   6محور  و فاعل  5دو زيرمجموعة خنثي  
هايي كه فاعل غيرشخصي حـضور دارد يـا جملـه مجهـول اسـت، خـود را                   رويداد است و در جمله    

امكان پويـا   . گر توانايي فاعل در انجام كنش است       نوع ديگر امكان پويا بيان    . دهد تر نشان مي   روشن
                                                                                                                   
1 facultative  
2 inherent  
3 performative  
4 discourse-oriented  
5 neutral  
6 subject-oriented  
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بـه بـاور پـالمر    .  كـار رود  ثلاً بـراي ارائـة پيـشنهاد نيـز بـه       تواند براي بيان معناي ضمني م      همچنين مي 
)Palmer, 2001, p. 9 (         تفاوت وجهيـت تكليفـي و پويـا در ايـن اسـت كـه در وجهيـت تكليفـي

 .روند شمار مي عوامل شرطي بيروني هستند، در حالي كه در وجهيت پويا اين عوامل دروني به

ي، تكليفـي و پويـا را در زبـان فارسـي نـشان             ترتيـب سـه نـوع وجهيـت معرفت ـ          هاي زير بـه    نمونه
  :دهند مي

 ).معرفتي ممكن( مسافرت رفته باشد شايدزنگ زدم جواب نداد، ) الف .1

  ). معرفتي ضروري( اتفاقي افتاده باشد بايدرنگ به چهره نداشت،   ) ب
 ).تكليفي ممكن( همراه ما بيايي تواني مي) الف.  2

  ).ليفي ضروريتك( درس بخواني تا موفق شوي بايد)      ب
  ).پوياي ممكن( در اين راه موفق شود تواند مياو ) الف. 3

  ).پوياي ضروري( خيلي تلاش كنم بايد)      ب
 

 ها شناسي آن هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي و ريشه فعل. 3

بنـدي    طور سنتي به دو دسـتة شخـصي و غيرشخـصي دسـته             هاي وجهي فارسي ميانة زردشتي به      فعل
هـاي غيرشخـصي     شوند و فعـل    از نظر شخص و شمار صرف مي       وجهي شخصي  هاي فعل. وندش مي

هـاي   فعـل . رونـد  كـار مـي    غالباً با يك صورت ثابت براي همـة اشـخاص و شـمارهاي دسـتوري بـه                
و » خواسـتن  «kāmistanو  » گـرفتن  «griftanشخصي فارسـي ميانـة زردشـتي عبارتنـد از دو فعـل              

، »تـوان  شايسته اسـت؛ مـي    «šāyēd ،»بايد، ضروري است   «abāyēdهاي غيرشخصي چهار فعل      فعل
tuwān» و »توان مي sazēd» گيرنـد  را در بر مي» توان است؛ مي سزاوار )Rastorgueva, 1968, 

p. 172-175; Abolghasemi, 1996, p. 178 .(   در بيشتر موارد، مصدر كامل يا مـصدر مـرخم
+ فعل وجهـي   « رو، دو سازة   در جمله حضور دارد؛ ازاين    منزلة متمم فعل وجهي پيش يا پس از آن           به

رمزگذار مفهـوم وجهـي     » فعل وجهي + مصدر مرخم   / مصدر كامل «و  » مصدر مرخم / مصدر كامل 
هاي معنايي و رفتارهاي نحوي  پيش از پرداختن به ويژگي. روند شمار مي در فارسي ميانة زردشتي به  

  .شود ها بيان مي شناسي آن شكلي مختصر ريشه بههاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي  فعل
» رفـتن  «-ay*مشتق است از ريـشة ايرانـي باسـتان          » بايد، ضروري است   «abāyēd  فعل وجهي   

ــا پيــشوند   از ريــشة هنــدو -ay*ريــشة ايرانــي باســتان . »نزديــك شــدن، رســيدن «-upa*همــراه ب
h1e*اروپايي


i- » رفتن «)Rix, 2001, p. 232 ( در اوسـتايي و فارسـي باسـتان    . اسـت  گرفته شـده

 ;Bartholomae, 1961, p. 147(» شـدن، رسـيدن   نزديـك  «-upa*با پيشوند » رفتن «  -ayريشة

Kent, 1953, p. 169 (مــصدر. اسـت   كـار رفتــه  بــهabāyistan » در فارسـي ميانــه از  » بايــستن
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همچنـين  . اسـت   بـه دسـت آمـده    -abāyمضارع به بن  an- و نشانة مصدريist-شدن پسوند  افزوده
بـه نظـر   . اسـت   نيـز در فارسـي ميانـه كـاربرد داشـته          » لازم بودن، ضروري بـودن     «abāyīdanمصدر  

واسطة گسترش استعاري به مفهوم    كه مفهومي عيني است، به    » شدن، رسيدن   نزديك«رسد مفهوم    مي
  .است هكه مفهومي انتزاعي است، انجاميد» ضروري بودن، لازم بودن«

 xšay*-مـشتق اسـت از ريـشة ايرانـي باسـتان            » تـوان  شايـسته اسـت؛ مـي      «šāyēdفعل وجهـي    
ــادربودن« ــابودن، ق ــه . »توان ــتايي ب ــشه در اوس ــن ري ــادربودن«xšā (y (–صــورت  اي ــستن، ق » توان
)Bartholomae, 1961, p. 551(  و در فارسي باستانxšay-» كردن حكومت «)Kent, 1953, 

p. 181 (مصدر . است آمدهšāyistan» شـدن پـسوند   در فارسي ميانه برآيند افزوده» شايستن-ist  و 
نيـز در فارسـي ميانـه    » شايـستن  «šāyīdanمـصدر  .  اسـت šāy– به بن مـضارع    an-نشانة مصدري

رود، بـر مبنـاي      شـمار مـي    كـه مفهـومي عينـي بـه       » توانا بودن، قادر بودن   «ظاهراً مفهوم   . كاربرد دارد 
كـشد، تبـديل     تصوير مـي   كه مفهومي انتزاعي را به    » بودن  شايسته«تعاري به مفهوم    فرايند گسترش اس  

  .است شده
از ريـشة  » نيرومند بودن، توانا بودن « -tav*از ريشة ايراني باستان» توان مي «tuwānفعل وجهي 

te*هندو اروپايي 

uh2- » كـردن، بـادكردن   ورم «)Rix, 2001, p. 639 (ايـن  . اسـت  تـه شـده  گرف

ــي باســــتان بــــه     ــشه در اوســــتايي و فارســ ــورت  ريــ   » نيرومنــــدبودن، توانــــابودن  «-tavصــ
)Bartholomae, 1961, p. 638; Kent, 1953, p. 186 (اســـت  كـــار رفتـــه بـــه .

 بـه  an-و نشانة مصدري ist- در فارسي ميانه از افزوده شدن پسوند » توانستن « tuwānistanمصدر
tuwān» است ساخته شده» توان، نيرو .  

توانستن،  « -sak*مشتق است از ريشة ايراني باستان» توان است؛ مي سزاوار «sazēdفعل وجهي 
دادن؛ توانـابودن،     انجـام  «-kek(w)*از ريـشة هنـدو اروپـايي        » كـردن   بودن؛ آمـاده    قادربودن؛ مناسب 

در فارسـي ميانـه   » سزيدن، سزاوار بـودن  «sazistanمصدر ). Cheung, 2007, p. 324(» توانستن
افـزون بـر ايـن    .  اسـت saz– بـه بـن مـضارع      an- و نشانة مـصدري  ist-شدن پسوند حاصل افزوده

  .  نيز كاربرد داردsazīdanمصدر در فارسي ميانه مصدر 
  

  هاي وجهي غيرشخصي پذيري فعل هاي مختلف و تصريف صورت. 3-1
هـا و    ك صـورت بـراي همـة شـخص        هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشـتي غالبـاً بـا ي ـ            فعل

 tuwānاز چهار فعل وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي،    . اند كار رفته  هاي دستوري به   صورت
 ويژگـي سـوم     sazēd و   abāyēd  ،šāyēdداراي ساخت بـدون شـخص اسـت و سـه فعـل وجهـي                

ن شخص مفرد مضارع را بازنمايي كرده و همگي براي همة اشخاص و شمارهاي دسـتوري بـا همـي                  



 ... صبوري و  / هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي فعل/  146

 

شكل محدود در نقش فعل      ها به  هاي ديگري از اين فعل     براين، صورت   افزون. اند شكل كاربرد داشته  
 šāyist،  »بايـست  بايـست، مـي    «abāyist: انـد   كـار رفتـه     وجهي غيرشخصي در متون فارسي ميانه به      

 كـه  »سـزا بـود   «sazīdيـا   sazist و» توانـست  توانست، مـي  «tuwānist، »توانست شايسته بود؛ مي«
  . همگي سوم شخص مفرد ماضي هستند

4. gōwēd Srōš ahlaw ud Ādur yazad kū ēn ruwān ī awēšān druwandān kē-
šān pad gētīg zamīg tarāzēnīd ud drō tarāzēnīd…ud xarāj ī garān hamē 
abāyist dādan. 

ازه گرفتنـد و بـه      اهلو و آذرايزد اين روان آن درونداني است كه در گيتـي زمـين انـد                گويد سروش 
  ). p, 2003, Gignoux .129 (دادند بايست ميو خراج گران ... دروغ اندازه گرفتند

5. ud yazad ōy hambadīg abāz dāštan šāyist ayāb nē? 
   ). n.d, 2007, p. 76( يا نه؟ توانست باز دارد ميو ايزد آن متخاصم را 

6. u-m dīd ruwān ī mard-ē čand… tā az-išān kōf-ē pad pušt hamē kešīd ud 
kešīdan nē tuwānist. 

توانـستند بكـشند     نمـي كـشيدند و     تـا از ايـشان كـوهي بـر پـشت مـي            ...و ديدم روان مردي چند    
)127. p, 2003, Gignoux.(  

7.ēn ruwān ī ōy mard kē šahr pad mayānjīgīh awiš dāšt ēstēd ud ān ī sazīd 
kardan ud framūdan nē kard ud nē framūd. 

، بفرمايـد  و   سزا بود بكند  چـه     گري بدو داده شد و آن      اين روان آن مرد است كه شهر به ميانجي        
  ).Gignoux, 2003, p. 143(نكرد و نفرمود 

هاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانـة زردشـتي داراي رفتـار            پذيري، فعل  از جنبة ميزان تصريف   
شـود؛ از ديگـر سـو         در جملـه نمايانـده مـي        بدون صورت صرفي   tuwānسو   از يك . يكسان نيستند 

abāyēd  ،šāyēd   و sazēd اند صورت كامل صرف نشده    يك به  تصريف ناقص بوده و هيچ      داراي .
فقـط يـك مـورد      sazēd و   abāyēdهـاي صـرفي چنـدي در اختيـار اسـت و از                صورت šāyēdاز  

توان به اين موارد اشـاره       هايي كه يافتيم، مي    از نمونة صرف  . صرفي در متون مورد بررسي يافت شد      
 hād  šāyīd سوم شخص مفرد ماضـي بعيـد،  šāyīd būd اول شخص مفرد مضارع،  šāyēm:كرد

 سـوم شـخص   šāyīd hēnd سوم شخص جمع مضارع،  šāyēndسوم شخص مفرد ماضي التزامي،
  . سوم شخص مفرد مضارعsazē سوم شخص جمع مضارع و abāyēndجمع ماضي، 

هـا در    توان شاهدي بـر قرارگـرفتن ايـن فعـل          ي غيرشخصي را مي   هاي وجه  تصريف ناقص فعل  
تـوان بـر روي پيوسـتار        پذيري مـي   ها را از نظر ميزان صرف      اين فعل .  برشمرد 1شدگي روند دستوري 

هـا   گيرد كه نـسبت بـه ديگـر فعـل           قرار مي  šāyēdترتيب در يك سوي اين پيوستار         نشان داد؛ بدين  
                                                                                                                   
1 grammaticalization  
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گيـرد كـه      جاي مـي   tuwānديگر اين پيوستار      ت و درسوي  هاي تصريفي بيشتري اس    داراي صورت 
اي نزديـك     هر يك با يك نمونة صرفي در نقطـه         sazēd و   abāyēdدو فعل   . صورت صرفي ندارد  

  .  قرار خواهند گرفتtuwānبه 
  

  هاي وجهي غيرشخصي هاي معنايي فعل ويژگي. 3-2
 وجهيت معرفتي . 3-2-1

هـا و نيـز      زيابي گوينده بر اساس شـواهد موجـود، دانـسته         كه گفته شد، ار    در وجهيت معرفتي، چنان   
بيني خواهد بود؛ اين نوع وجهيت امكان يا ضرورت گـزاره را بـر      صورت استنتاج، احتمال يا پيش     به

  .  گيرد هاي گوينده در بر مي پاية شواهد يا دانسته
8. ud ān zan wāng kard kū ma tars Ardaxšīr….u-t xwadāyīh ērān-šahr was 
sāl abāyēd kardan.  

  بايـد بكنـي   هـا   شـهر بـسيار سـال    و تـو فرمـانروايي ايـران    .... و آن زن بانگ كرد كه نترس اردشير       
)n.d, 1977, p. 32.(  

. دهد  ارزيابي خويش را از گزاره انجام مي       abāyēdدر جملة بالا گوينده با كاربرد فعل وجهي         
هاي پيشين كه در جملـه بيـان نـشده، بـا قطعيـت             نه گوينده براساس شواهد ذهني و زمي       در اين جمله  

اين جمله مـصداق وجهيـت      . »شهر فرمانروايي كند   ها بر ايران   اردشير بايد سال  «كند كه     مي  بيني پيش
كـاربرد  . دارد بيني خويش را بيـان مـي       معرفتي ضروري است و گوينده درجة بالاي اطمينان از پيش         

abāyēd     بيـاني،   رجة اطمينان گوينده نسبت به گزاره زياد است و بهدهد كه د   در اين جمله نشان مي
  . ديدگاه وي به يقين بسيار نزديك است

آيـد، فقـط     هاي وجهي غيرشخصي فارسـي ميانـة زردشـتي برمـي           كه از بررسي فعل    گونه    همان
abāyēd     نمايـد كـه     چنين مـي  ). 35همچنين نگاه كنيد به جملة      (است     در نوع معرفتي كاربرد داشته

دليـل  . است  مانده از فارسي ميانة زردشتي بسيار اندك بوده        ربرد اين نوع وجهيت در متون برجاي      كا
چه از ايـن متـون امـروزه در اختيـار اسـت، تنهـا متـون                   گردد كه آن   اين امر شايد به اين نكته باز مي       

اكـه  ج صورت محاوره در آن دوره رواج داشت، در دسترس نيست و از آن چه به  مكتوب بوده و آن   
رو كمتـر در متـون مكتـوب و          وجهيت معرفتي دربردارندة ارزيابي و قضاوت گوينده اسـت، ازايـن          

هـايي از وجهيـت معرفتـي در متـون           بودن نمونه   ازديگرسو، اندك . است  رسمي آن دوره نمايان شده    
 ,Amouzadeh & Rezaei(تواند شاهدي باشد بر تأييـد ديـدگاه هاينـه     فارسي ميانة زردشتي مي

2010, p. 68 Heine, 1999; quoted in (وي بـر يـن بـاور اسـت كـه بـر اسـاس شـواهد         . باشد
جـا كـه وجهيـت معرفتـي برپايـة            از آن . تر هـستند   گرمحور يا غيرمعرفتي كهن    تاريخي، معاني كنش  
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رود، درمجمـوع ايـن نـوع        شـمار مـي    گيرد و مفهومي ذهنـي بـه       قضاوت و ذهنيت گوينده شكل مي     
 .دانند ي تاريخي برخاسته از وجهيت غيرمعرفتي ميها وجهيت را در بررسي

  

  وجهيت تكليفي. 3-2-2
وجهيت تكليفي به آن نوع از وجهيت اشـاره دارد كـه نيرويـي بيرونـي هماننـد معيارهـاي اخلاقـي،         
عرف و هنجارهاي اجتماعي، قانون يا شخصي خاص، سوم شـخص يـا مخاطـب را ملـزم بـه انجـام                      

  . هد كه كاري را انجام دهدد كنش كرده يا به وي اجازه مي
9. ham-gōnag mardōm menišn ī xwēš ō frārōnīh rōn āhixtan ud rāst dāštan 
abāyēd.    

ــان ــه هم ــه ســوي نيكــي     ب ــشة خــويش را ب ــردم اندي ــه م ــشندگون ــد ك ــد  و باي ــت دارن راس
)Azerbaideman, 2015, p. 118.(  

10. pid ud mād frazand ī xwēš rāy ēn and kār kirbag pēš az pānzdah sāl be 
hammōxtan abāyēd.   

بايـد بياموزنـد    كرفـه پـيش از پـانزده سـالگي          ) و(پدر و مادر، فرزند خـويش را ايـن چنـد كـار              
)Jamasap J Asana, 1992, p. 256.(  

11. ud pad kirbag kardan tuxšāg abāyēd būdan ud az wināh be pahrēxtan 
čē ka az wināh pahrēzēd be ō dušox nē rasēd. 

 چه، كسي كه از گناه پرهيز كند به دوزخ          پرهيز كرد،  و از گناه     بايد بود  كوشاكردن    و به كرفه  
      ).  n.d, 1990, p. 65(نرسد 

12. ud ka haft amahraspand andar šnūman … ud pas abārg šnūman ī pad 
padisār ēdōn čiyōn nibišt kardan abāyēd. 

ها را يكـي پـس از ديگـري          سپس ديگر خشنومن  .... هفت امشاسپند در خشنومن هستند    و زماني كه    
-p. 121 Manouchehr Pesar-e ,2018(بايـد برگـزار كـرد    گونـه كـه نوشـته شـد،      همـان 

Goshenjam,.(  
13. ud ka gōwēd kū zan ī tō bawom pad (sālār ī) dādestānīg ēstēd čahār bār 
abāyēd zāyistan.   

بايـد  چهـار بـار   ) و(توسـط سـالار قـانوني باشـد        ) ايـن كـار بايـد     (گويـد كـه زن تـو باشـم،          و اگر   
  ).Ādurfarrōbay, 2005, p. 12-13 (درخواست كرد

گري   بدون اشاره به كنش    ،شوند  را شامل مي   abāyēdكه فعل وجهي    ) 13(تا  ) 9(هاي   در جمله 
گري خاص نيازمند ها كنش ين جملهشود؛ در ا صورت الزام بيان مي مشخص، انجام عمل يا كنش به    

معيارهـاي  ) 9(در جملـة    . شود الزام در وقوع كنش است      انجام كنش نيست و آنچه بر آن تأكيد مي        
هنجارهـاي دينـي پايـة الـزام     ) 11(عرف و هنجارهاي اجتماعي و در جملـة    ) 10(اخلاقي، در جملة    
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از اقتـدار گوينـده اسـت و گوينـده          وجـود دارد، ناشـي      ) 12(الزامي كه در جملـة      . روند شمار مي  به
قانون حقـوقي پايـة     ) 13(در جملة   . دهد اي كه در اختيار دارد حكمي ارائه مي        واسطة مقام مذهبي   به

گري غيرمشخص ملزم به تحقق رويداد يا       در همة موارد، سوم شخص يا كنش      . شود الزام شمرده مي  
ها مـصداق وجهيـت تكليفـي        ، همة جمله  رو از جنبة بعد امكان يا ضرورت       انجام كنشي است؛ ازاين   

واسـطة   بـه ) 13(و  ) 12(رسد ميزان الزام در دو جملـة         حال به نظر مي    بااين. شوند ضروري شمرده مي  
هايي است كه بر پاية معيارهاي اخلاقي و  اند، بيشتر از جمله كه از اقتدار گوينده يا قانون برخاسته      آن

  . اند فتهديني يا عرف و هنجارهاي اجتماعي شكل گر
14. ōy kē-š guft kū ēk marg-arzān ahlaw ōh bawēd dō marg-arzān nē bawēd 
ā–š tis čim be guft kū sar ī ān ē bār be šāyēd brīd pad gētīg. 

) رسـتگار (ارزان  دو گناه مـرگ   ) كنندة(ارزان رستگار شود و      يك گناه مرگ  ) كنندة(كه گفت    آن
  تــوان بريــد  مــيســر او را بــه گيتــي يــك بــار : ز بگفــت كــهنــشود،  پــس ســبب ايــن امــر را نيــ

)n.d, 1990, p. 81 .(   
15. ēn-iz paydāg kū weh-dēn-ē ka tis-ē frāz rasēd ud nē dānēd kū az kardan 
kirbag ayāb wināh agar tis az ān ī–š tuwān spōxtan ka nē kunēd u-š be spōxt 
tuwān.  

نداند كه از كردن، ثواب باشد يـا گنـاه،          ) و(اي بهدين كاري فراز رسد      بر) اگر(اين نيز پيداست كه     
تواند بـه عقـب     مي) پـس (باشد كه بتواند به عقب افكند، يعني نكند،         ) گونه(اگر آن كار از آن      

      ).n.d, 1990, p. 47(افكند 
ر كـا  بـه » داشـتن   اجـازه « در معنـاي     tuwān و šāyēdدو فعل وجهـي     ) 15(و  ) 14(در دو جملة    

هـا، از ايـن دو فعـل در نقـش فعـل وجهـي                در ايـن جملـه    ). 31 همچنين نگاه كنيد به جملة    (اند   رفته
تكليفي و بـراي بيـان اجـازه بهـره گرفتـه شـده و اجـازة انجـام كنـشي از سـوي مقـامي بـالاتر داده                             

شـمار   از جنبة بعد امكان يا ضرورت، اين دو جمله مصداق وجهيـت تكليفـي ممكـن بـه                   . است  شده
  . شود اي است كه به موجب آن، تحقق كنش ممكن مي دهندة اجازه روند و اين درجه، نشان يم

» سزاوار بودن«ترتيب در معناي   اگر بهšāyēd و sazēdدر فارسي ميانة زردشتي دو فعل وجهي   
  . دربردارندة توصية گوينده خواهند بود كار روند، به» شايسته بودن«و 

16. ud ān ī abāg harw kas sazēd dāštan āštīh ud dōšāram.    
      ).n.d, 1913, p. 115(، آشتي و مهر است سزاوار است داشتنچه با هر كس  و آن

17. ud afsōn nēkīh abar ēstēd nān xward gyāg šāyēd wirāst. 
 .n.d, 1990, p(آراست  جاي را شايسته استنان خورد، ) بايد(و براي مؤثر واقع شدن افسون 

199(.  
از نظر درجة وجهيت، ايـن نـوع وجهيـت در جايگـاهي ميـان دو بعـد ضـرورت و امكـان قـرار                  
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  از ايـن  . تـر اسـت    اندازة ضرورت داراي قطعيت نيست و از امكان نيز قـوي            معنا كه به    اين  گيرد؛ به  مي
 توان براي اين درجه از وجهيت، درجة احتمال را در نظـر گرفـت و جايگـاه آن را در ميانـة                      رو، مي 

پيوستاري كه در يك سوي آن ضرورت و در سوي ديگـر آن امكـان جـاي دارد،  مـشخص كـرد                       
)Tavangar & Amuzadeh, 2009, p. 855 .(    

شود، هر چهار فعل وجهي غيرشخـصي فارسـي ميانـة زردشـتي ظرفيـت         گونه كه ديده مي     همان
هـاي    بـيش از ديگـر فعـل   »abāyēd«ميـان، كـاربرد    ازاين. كاربرد در وجهيت تكليفي را دارا هستند  

دليل اين امـر را     . توجه است  قابل» sazēd«و  » šāyēd«وجهي است و پس از آن نيز كاربرد دو فعل           
ها در نوع متون بازمانده از فارسي ميانة زردشتي بازجـست؛ چـه، بخـش                توان در كاربرد اين فعل     مي

انـد و بخـش اصـلي ايـن متـون            كـار رفتـه    ها در متون اندرزي فارسي ميانه بـه        چشمگيري از اين فعل   
هايي مختصر و صريح و آموزنده است كه دربردارنـدة دسـتورهايي دربـارة قـوانين اخلاقـي و                     گفته

هـايي دربـارة      كردن در زنـدگي و نيـز قـانون          رفتاري، پيشنهادهايي دربارة سنجيده انديشيدن و عمل      
 ــ  ــره و حكومـ ــن، زنـــدگي روزمـ ــور ديـ ــاي درســـت در امـ   ت اســـت آداب معاشـــرت و رفتارهـ

)Macuch, 2014, p. 200.( چـه را در ذهـن    رو نويسنده مطابق با هدف اين نـوع متـون، آن   ازاين
  . است گري خاص بيان داشته اي كلي و همگاني بدون اشاره به كنش داشته در قالب اجبار يا توصيه

 

  وجهيت پويا. 3-2-3
نـي يـا شـرايط موجـود، لـزوم يـا       تر گفته شد در وجهيت پويا نيـروي بـالقوة درو           كه پيش  گونه  همان

  . آورد امكان به انجام رسيدن كنش را فراهم مي
18. ud amā mardōmān abēr tuxšāg abāyēd būd kū xwēš ruwān rāy nēkīh 
xwāhēm nē anāgīh.   

ــان   ــا مردم ــدو م ــسيار باي ــا ب ــيم كوش ــدي    باش ــه ب ــواهيم ن ــراي روان خــويش نيكــي خ ــه ب  ك
)Azerbaideman, 2015, p. 73(.  

19. ud ān-iz ī driyōštar mardōm ka nē dānēd xwardan ud dāštan pad xwāstag 
drahm-ē šāyēd be marg-arzānīh be madan. 

خواستة خود را بخورنـد و نگـاه دارنـد، بـا            ) چگونه بايد (تر زماني كه ندانند كه       و آن مردم درويش   
 ,Azerbaideman, 2015( برسند ارزاني مرگ) گناه(به توانند  مييك درهم ثروت ) داشتن(

p. 203  .(  
20. ruwān pad ēn and tis abērtar šāyēd bōxtan pad spāsdārīh ud hunsandīh 
ud nihādagīh.  

بـا سپاسـگزاري و خرسـندي و ملايمـت          : نجـات داد   تـوان  مـي روان را با اين چنـد چيـز بهتـر           
)Azerbaideman, 2015, p. 245.(  
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21. harw čiyōn mard kāmēd ō kāmag šāyēd sāxtan.   
 .Azerbaideman, 2015, p(برآورده كند  تواند  ميخواسـتش را  هرگونه كه مرد بخواهد،

85  .(  
22. zarrēn-gōš ēkānagīhā ān (ī) nāfag ī Gayōmard pāsbānīh kardan tuwān.   

  ).   n.d, 1999, p. 231 (تواند پاسباني كند  ميگوش به تنهايي ناف كيومرث را زرين) سگ(
23. ud yazad…. nūn-iz harw ka-š abāyēd bērōn kardan hu-garīhā tuwān.  

 ,n.d, 2007 (بيرون كندآساني او را   بهتواند مياكنون نيز هر زمان كه او لازم بداند، ... و ايزد

p. 83  .(  
24. frōd āwurišnīh ī sar niyāyišnīg pad ēr-menišnīh ō ham-dahišnān nē ān 
paristišn  ast ī dādār pad-iš a-nīrmad-ē sazēd būd. 

گونـه پرستـشي كـه از آنِ آفريـدگار         نوعان نه آن   فرود آوردن سر به نشانة تواضع براي نيايش به هم         
    ).n.d, 2007, p. 73( باشد  ناسودمندتوانند مياست كه در اين صورت 

در .  فارسـي ميانـة زردشـتي هـستند        هاي بالا دربردارندة هر چهار فعل وجهي غيرشخـصي         جمله
. شود شود، گوينده ضرورت انجام كنشي را به خود يادآور مي      را شامل مي   abāyēdكه  ) 18(جملة  

رو  آورد؛ ازايـن   گر فراهم مـي    در اين جمله نيروي بالقوة دروني، لزوم وقوع كنش را از طريق كنش            
» داشتن  امكان« در معناي    šāyēd ،)20(و  ) 19(هاي   در جمله . مصداق وجهيت پوياي ضروري است    

بـا داشـتن    (با در اختيارداشتن شرايطي كه در جملـه مـشخص شـده             ) 19(در جملة   . است  كار رفته  به
امكـان نجـات روان     ) 20(در جملـة    . امكان رسيدن به گناه موردنظر فراهم است      ) يك درهم ثروت  

 در معنـاي    šāyēd،  )21(در جملـة    . در همراهي با سپاسـگزاري، خرسـندي و ملايمـت وجـود دارد            
، )23(و ) 22(در دو جملـة  . اسـت ) مـرد (كننـدة توانـايي فاعـل       كـار رفتـه و بيـان       بـه » داشتن  توانايي«

tuwān    24(در جملة   .  بيانگر توانايي فاعل است(  ،sazēd   كـار رفتـه و    بـه » داشـتن  امكان« در معناي 
جاكـه در     كـان يـا ضـرورت، از آن       از جنبة بعـد ام    . است  امكان ناسودمند بودن كنش را مطرح كرده      

شـمار   شود، مـصداق وجهيـت پويـاي ممكـن بـه           امكان وقوع كنش بيان مي    ) 24(تا  ) 19(هاي   جمله
  . روند مي

تـوان   در مـورد دوگانـة خنثـي و توانـايي فاعـل، مـي      ) Palmer, 1997, p. 85(از ديـد پـالمر   
šāyēd 21( را در جملــة ( داراي كــاربرد خنثــي وtuwānهــاي   را در جملــه)گــر  بيــان) 23(و ) 22

همه، بنا بـر      بااين. اين توانايي، قدرت فيزيكي و جسماني است      ) 22(در جملة   . توانايي فاعل برشمرد  
توان بين دو مقولة خنثي و توانـايي         روشني نمي  آيد، به  هاي فارسي ميانة زردشتي برمي     چه از داده    آن

) مـرد ( توانايي فاعل    šāyēdگرچه  ) 21(ة  كه در جمل   گونه  همان. فاعل مرز مشخصي در نظر گرفت     
تواند براي اشاره به هـر مـردي    شخص خاصي نيست و مي» مرد« حال منظور از دارد، بااين را بيان مي
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  .  با وجود داشتن مفهوم توانايي فاعل، داراي كاربرد خنثي استšāyēdرو  كار رود؛ ازاين به
هار فعل وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشتي       آيد، هر چ    هاي بالا بر مي    كه از داده   گونه  همان

 داراي معنـاي    sazēd و   šāyēd  ،tuwānميـان، سـه فعـل وجهـي           درايـن . داراي خوانش پويا هستند   
كه در بخش پيشين گفته آمد، اين معنا برگرفته از مفهوم ريـشة ايـن                بوده و همچنان  » داشتن  توانايي«

رود و هـم گـسترش اسـتعاري يافتـه و      كـار مـي   عل بهاين معنا هم براي بيان توانايي فا   . سه فعل است  
هـاي فارسـي ميانـة زردشـتي نـشان           كه بررسي كلي داده    همچنان. دارد امكان وقوع كنش را بيان مي     

كـاربردتر از دو فعـل ديگـر اسـت و فقـط در       كـم » تـوان  مي« در معناي sazēdدهد، فعل وجهي     مي
ــاي  ــان«معن ــتن امك ــه» داش ــه  ب ــار رفت ــل و. اســت ك ــي دو فع ــاي  tuwān و šāyēdجه ــر معن ــم ب  ه

رسد از اين نظر تفـاوتي بـين كـاربرد         نظر مي  ، و به    »داشتن  امكان«دلالت دارند و هم     » داشتن  توانايي«
ويـژه   بـه » داشـتن   توانـايي « در معنـاي     tuwānنمايد كـه     اين دو وجود نداشته باشد؛ هرچند چنين مي       

  .اند از كاربرد بيشتري برخوردار بوده» داشتن انامك« در معناي šāyēdتوانايي جسماني و فيزيكي و 
  

  هاي وجهي غيرشخصي فعل رفتارهاي نحوي. 3-3
  هاي وجهي غيرشخصي سازي فعل منفي. 3-3-1

هـايي كـه دربردارنـدة فعـل وجهـي غيرشخـصي             در فارسي ميانة زردشتي براي منفي ساختن جملـه        
بيـاني، همـواره وجـه منفـي         گيـرد؛ بـه     مي پيش از فعل وجهي قرار    » نه «nēهستند، همواره نشانة نفي     

  . شود نه متممِ آن مي
25. Ohrmazd guft kū ka pad hāmīn andar xānag ī ēw-dar be mīrēd ā-š tā ē 
māh be bawēd ā-š awiš nē abāyēd šudan. 

در بميرد، پـس تـا يـك مـاه بگـذرد، بـدانجا               در تابستان در خانة يك    ) كسي(اورمزد گفت كه اگر     
   ).n.d, 1990, p. 41 ( رفتنبايد

26. pad rāh kū šawēnd widarg ēdn be brīnēnd abāg āb be šōbēnd tā ē māh āb 
xwardan nē šāyēd.   

 Jamasap(آب خورند  نتواننددر راه كه بروند گذر چنين ببرند، با آب بياميزند كه تا يك ماه 

J Asana, 1992, p. 204.(  
27. Ardašīr xēšm grift u-š ō pus ī Ardawān guft kū hunar ud mardānagīh pad 
stahmagīh ud dušrāmīh ud was adādestānīh xwēš kardan nē tuwān. 

رامـي و دروغ و      اردشير خشم گرفت و به پسر اردوان گفت كه هنر و مردانگي به سـتمگري و دش                
   ).n.d, 1977, p. 17 (توان كرد نميبس بيدادگري به خويش 

28. abāz dwārīd u-š ēč  ēwēnag abāz ayāristan nē sazēd u-š abāz ō kōxšišn 
mad(an) ayāristan nē sazistan čim ēk ān ī pēš 
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دليل اينكه غيرممكن است كه جرأت كند دوباره به ستيز آيد، يكي اين است كه پيش از اين فـرار                     
      ).n.d, 2007, p. 86(جرأت كند  دوباره نتواندكرد و به هيچ روي 

  
  پرسشي هاي هاي وجهي غيرشخصي در جمله كاربرد فعل. 3-3-2

هـاي پرسـشي از گونـاگوني        هاي وجهي غيرشخصي در جملـه      در فارسي ميانة زردشتي كاربرد فعل     
هـاي   جملـه : هـاي پرسـشي فارسـي ميانـه        ها در همة انواع جمله     اين فعل . چشمگيري برخوردار است  

هاي پرسشي با  و نيز جمله» يا «ayābو » يا نه «ayāb nēشي با هاي پرس واژه، جمله پرسشي با پرسش
  .اند  كار رفته تغيير آهنگ جمله به

29. ud agar nasā wišuftag ast čiyōn abāyēd kardan?    
    ). Ādurfarrōbay, 2005, p. 73(؟ چگونه بايد عمل كردو اگر نسا متلاشي شده باشد 

30. ud čiš ī baxt ēstēd wardēnīdan šāyēd ayāb nē?   
  ). n.d, 1913, p. 43(؟ توان برگردانيد يا نه مي) آن را(است،  و چيزي كه مقدر شده

31. mard abāg zan ī daštān saxwan guftan šāyēd?   
  ).  Ādurfarrōbay, 2005, p. 111(؟ تواند سخن گويد ميمرد با زن دشتان 

32. ud abārīgān yazd pad arzānīg nē dārēd ayāb-iš nimūdan nē tuwān.  
  ).  n.d, 2007, p. 79(؟ تواند بنمايد نمي) به آنان( دين را ياداند  و ايزد ديگران را شايسته نمي

33. pas ān and dušmen az šahr abāz dāštan kē tuwān?  
 .Jamasap J Asana, 1992, p(؟ تواند بازدارد مي چه كسيپس اين چند دشمن را از شهر 

210(  .  
34. ud čē ān ī abāg harw kas sazēd dāštan?  

   ).n.d, 1913, p. 113(؟ سزاست داشتن آن كه با هركس چيستو 
جز  اي به سازه» چه «čēواژة  پرسش) 34(و در جملة » چگونه «čiyōnواژة  پرسش) 29(در جملة  

 همچنـين در  .اسـت  فعل وجهـي را پرسـشي كـرده   » چه كسي «kēواژة  پرسش) 33(وجه و در جملة    
عامـل  » يـا  «ayāb، )32(تغييـر آهنـگ و در جملـة    ) 31(، در جملـة  »يـا نـه   «ayāb nē، )30(جملة 
كـه  ) 31(جز جملة     به. است  روند و در هر سه جمله وجه پرسشي شده         شمار مي  شدن جمله به    پرسشي

ي بخـش   گرفتن است، در ديگـر مـوارد، پرسـش بـراي آگـاهي              منظور گوينده از طرح پرسش، اجازه     
هـايي كـه از      دهنـد، در جملـه     شده نشان مـي    هاي ارائه  كه داده  براين، همچنان   افزون. است  مطرح شده 

واژه همـواره بـدون فاصـله يـا بـا            شود، پرسـش   كردن جمله بهره گرفته مي      واژه براي پرسشي   پرسش
گـاه  هـا، جاي   واژه در ايـن جملـه      رو جايگـاه پرسـش     ازايـن . گيـرد  فاصله پيش از فعل وجهي قرار مي      

 .نشان سازة مورد پرسش است بي
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  هاي فعلي هاي وجهي غيرشخصي با متمم نشيني فعل هم. 3-3-3
هاي وجهي در فارسي ميانة زردشتي غالباً مصدر كامل يـا مـصدر         كه گفته شد، متمم فعل     گونه  همان

شده در قالـب مـصدر كامـل يـا مـصدر             هاي وجهي، فعلي اسمي    بياني متمم فعل   است؛ به   مرخم بوده 
براين، صـورت غالـب، در ايـن     افزون. است گرفته مرخم بوده كه پيش يا پس از فعل وجهي قرار مي       

  .  دار با فعل وجهي هستند نشيني فعل زمان هايي نيز وجود دارند كه نمايانگر هم متون نمونه
35. šāhān-šāh andar zamān rēdag ō pēš xwāst u-š guft kū hunar šāyendagīh ī 
tō abāyēd ka ān šagrān rāy zīndag ō amā āwarēd. 

 كه آن شـيران را      بايدشايستگي تو   ) و(درنگ ريدگ را پيش خواست و گفت كه هنر           شاهنشاه بي 
  ).Jamasap J Asana, 1992, p. 124(آورد زنده نزد ما 

36. ōwōn-iz ka az gētīg be widerēd (ud) ham pad ayārīh ī mard-kirb (ud 
kanīg-kirb) šāyēd ō wahišt rasēd ī xwad hēnd pid ud mād ruwān.  

كـه خـود   ) و كنيزپيكـر  (هم به ياري مردپيكـر      ) بميرد(گونه نيز هنگامي كه از گيتي بگذرد         به همان 
  ).  Zādisparam, 2006, p. 89 (رسدبه بهشت تواند  مياند،  پدر و مادر روان

37. ēy Zarthušt anē tō rāy gōwēm ka mardōm dēndār u ahlaw ka dar ān 
zamān (ī) wattar abar kār kirbag kamtar tuwān kunēnēd. 

ديگر تو را گويم كه مردم ديندار و پرهيزگار كه در آن زمان بدتر باشـند، كـار كرفـه              ! اي زردشت 
  ). n.d, 1999, p. 292(كنند توانند را كمتر 

38. ō kas awestwārīh sazēd nibēsēd kū-š pad abāyistīh im dūdag-sālārīh 
rāyēnēd.    

 ,n.d, 1997(دهد   كه به شايستگي اين سرپرستي را انجام ميسزاست بنويسدبه فرد به استواري 

p. 34.(  
اسـت كـه بـدون    ) مـضارع (دار  هاي وجهي يك فعل زمـان     ها متممِ هر يك از فعل      در اين جمله  

، 36 در جملـة     rasēd،  35 در جملة    āwarēd(است   فاصله يا با فاصله پس از فعل وجهي قرار گرفته         
kunēnēd    و   37 در جملة nibēsēd    دار همواره پس از   ظاهراً در اين موارد فعل زمان     ). 38 در جملة

گرفته و همچون مصدر كامل يا مصدر مرخم از قابليت حركت به پيش از فعـل     فعل وجهي قرار مي   
  . است وجهي برخوردار نبوده

هاي وجهي غيرشخـصي از صـورت مـصدر كامـل يـا مـصدر                م فعل پديدارشدن نشانة تغيير متم   
چـه، مـصدر    . ها دانست  شدگي اين فعل   توان شاهدي در مورد دستوري     دار را مي   مرخم به فعل زمان   

جـا كـه فعـل از اسـم           دار به مقولة فعـل؛ و از آن        از نظر دستوري به مقولة اسم تعلق دارد و فعل زمان          
ها از مقولة اسم بـه فعـل تغييـري در جهـت دسـتوري                تمم اين فعل  رو تغيير م   تر است، ازاين   دستوري

براين، متمم مصدري يا مصدر مـرخم بـا تبـديل بـه فعـل                 افزون. آيد شمار مي  ها به    شدن اين ساخت  
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هاي فعلي در جايگاه اصلي جمله ايفاي نقش كرده و فعل وجهـي               دار، از نظر معنايي و ويژگي      زمان
-Davari & Naghzguy(شـود   بـراي فعـل اصـلي تبـديل مـي     اي دسـتوري   غيرشخصي بـه نـشانه  

Kohan, 2017, p. 245 .(نمايد كه اين فرآينـد در دورة متـأخر فارسـي ميانـه بـه انجـام        چنين مي
  .رسيده باشد

  

  هاي وجهي غيرشخصي حركت فعل. 3-3-4
سـي ميانـة   هاي وجهي غيرشخصي فار آيد، فعل شده در اين جستار برمي     هاي ارائه  كه از داده   همچنان

صورت مـصدر كامـل يـا مـصدر          زردشتي قابليت حركت به پيش يا پس از متمم خود را كه غالباً به             
گونه كـه گفتـه شـد ايـن قابليـت در مـورد همراهـي                  البته همان . اند شدند، دارا بوده   مرخم نمايان مي  

. انـد  گرفتـه  ر مـي  ها همواره پس از فعل وجهي قـرا        شود و ظاهراً اين فعل     دار ديده نمي   هاي زمان  فعل
هـايي نيـز در      آيـد، نمونـه     همچنين گرچه در بيشتر موارد، فعل وجهي در مجاورت مـتمم خـود مـي              

اند ميـان فعـل وجهـي و مـتممِ آن قـرار       توانسته دهند عناصر ديگر جمله مي   اختيار است كه نشان مي    
 šāyēdبـين  » زانيار مرگ) گناه(به «arzānīh  be margعبارت ) 19(براي نمونه در جملة . گيرند

 و tuwānبـين  » آسـاني  بـه  « hu-garīhāقيد) 23(است، يا در جملة  قرار گرفته» رسيدن «madanو 
bērōn kardan» است جاي گرفته» بيرون كردن .  

. انـد بـين فعـل وجهـي و مـتممِ آن فاصـله بيندازنـد                توانـسته  هـا نيـز مـي      واژه نشانة نفي و پرسـش    
بـين فعـل وجهـي و مـتمم آن و در جملـة       nē  نشانة نفـي ) 28(تا ) 26(هاي   كه در جمله گونه همان

. اسـت  جـاي گرفتـه  » بـاز داشـتن   «abāz dāštan و tuwānبـين  » چـه كـسي  «kē واژة  پرسش) 33(
شـود؛ بـراي     هاي مركـب نيـز مـشاهده مـي         هاي وجهي درون سازة فعل     همچنين قابليت حركت فعل   

و در جملـة  » كوشابودن «tuxšāg būdan مركب  بين دو جزء فعلabāyēd، )11(نمونه، در جملة 
بنـابراين  . اسـت  قـرار گرفتـه  » داشتن راست«rāst dāštan همين فعل وجهي پس از فعل مركب ) 9(

توان به اين نتيجه دسـت يافـت كـه در فارسـي ميانـة زردشـتي محـدوديتي از جنبـة              رفته مي   هم  روي
هـا   نمايد كه اين فعـل      نداشته و چنين مي    قرارگرفتن فعل وجهي دقيقاً در مجاورت متمم خود وجود        

  .اي تثبيت نشده بودند در جاي ويژه
 
  هاي وجهي در نقش فعل واژگاني  كاربرد فعل. 3-3-5
صورت فعل   وجهي ديگر فارسي ميانة زردشتي افزون بر نقش وجهي خود به   ، سه فعل  tuwānجز    به

ياني اين سه فعل هر دو كاربرد فعل اصلي و          ب اند؛ به  كار رفته و هويت واژگاني مستقل داشته       اصلي به 
  . اند زمان دارا بوده وجهي را هم
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39. u-šān ēn-iz aōn dāšt kū ēn sē wāzag xwastūg(īh) wēš abāyēd kū 
hāmōyēn abestāg ud zand.     

 گونه پنداشتند كه ايمان به اين سـه سـخن بـيش از ايمـان بـه همـة اوسـتا و زنـد                        ايشان اين را نيز اين    
  ).Azerbaideman, 2015, p. 63(ضروري است 

40. abar ān drōn dō ī Way weh ud Rašn ud Aštād xāyag ud panīr namak-sūd 
šāyēd.  

شايــسته اســت ســود  مــرغ و پنيــر نمــك درون واي بــه و رشــن و اشــتاد، تخــم) ســفرة(بــر آن دو 
)Ādurfarrōbay, 2005, p. 106-107.(  

41. haštdahom bowandagīh ān bawēd kē ān ī nē sazēd nē menēd ud nē 
gōwēd ud nē kunēd.  

  ). n.d, 1990, p. 227(نينديشد و نگويد و نكند ) آن را(، نسزدهجدهم كمال آن باشد كه آنچه 
 وجهي غيرشخـصي در نقـش فعـل اصـلي نمايانـده شـده و هـر يـك                     هاي بالا سه فعل    در جمله 

ها در متون فارسي ميانة زردشتي       كاركرد دوگانة اين فعل   . نددربردارندة معناي واژگاني مستقل هست    
ها نخست نقش فعل اصلي را بر عهده داشته و سپس به فعل وجهي تبـديل                 دهد كه اين فعل    نشان مي 

اي  بياني تبديل فعل واژگاني بـه سـازه   هاي وجهي يا به   هاي اصلي به فعل    رو تبديل فعل   ازاين. اند شده
بـا توجـه بـه فراوانـي كـاربرد ايـن       . رود مـي  شـمار   ها به    شدگي اين فعل   يدستوري از شواهد دستور   

ها از ايـن ديـدگاه    شدگي اين فعل  رسدكه روند دستوري   نظر مي  ها در نقش فعل وجهي چنين به       فعل
همچنين بررسي متون فارسي ميانة زردشـتي نـشان از آن           . در دورة متقدم فارسي ميانه رخ داده باشد       

هـا نمايانـده نـشده، بلكـه داراي           گاه در نقش فعل واژگاني مستقل در اين متن         چ هي tuwānدارد كه   
شدگي در دورة متقدم فارسـي ميانـه بـه فعـل وجهـي               ساختاري اسمي بوده كه طي فرآيند دستوري      

  .است تبديل شده
 

  گيري نتيجه. 4
ي هـاي وجهـي غيرشخـص      هـاي معنـايي و رفتارهـاي نحـوي فعـل           در اين پژوهش به بررسي ويژگي     
ها نيز بررسـي و گفتـه شـد كـه            پذيري اين فعل   همچنين تصريف . فارسي ميانة زردشتي پرداخته شد    

پـذيري داراي رفتـار مـشابهي نيـستند و           هاي وجهي فارسي ميانة زردشتي از نظر ميزان تـصريف          فعل
ها  هاي دستوري، شاهدي از قرارگرفتن اين فعل       هاي فعلي براي مقوله    تصريف ناقص و نبود صورت    

 در گذار به    tuwān و   šāyēdگفتني است دو فعل وجهي      . رود شمار مي  شدگي به  در مسير دستوري  
 كه در فارسي ميانـه داراي چنـد صـورت           šāyēdاز سويي   . اند فارسي نو دو روند متفاوت را پيموده      

 كـه در فارسـي      tuwānشود و از ديگرسو      صرفي بوده، امروزه تنها يك صورت دارد و صرف نمي         
رسد فعل وجهـي     نظر مي  به  . شود صورت كامل صرف مي    دون صورت صرفي بوده، امروزه به     ميانه ب 
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tuwān                  هـاي صـرفي را       در گذار به فارسي نو، اساس صورت صـرفي قـرار گرفتـه و همـة صـورت
كـه   گونـه   اسـت؛ همـان     رسد ايـن تحـول از فارسـي دري آغـاز شـده              به نظر مي  . است  خود پذيرفته  به

و » بايد«است، دو فعل      دست آورده  هاي صرفي را در اين دوره به        همة صورت  كه» توانستن«بر    افزون
هـاي صـرفي     همـة صـورت   » توانستن«حال،  . اند شده هاي فعلي صرف مي    نيز در همة صورت   » شايد«

هاي صرفي دو فعل وجهي ديگر در فارسـي نـو از ميـان               خود را در فارسي نو حفظ كرده و صورت        
  :در فارسي دري» شايد«و » بايد«، »توانستن«صرف . اند رفته

  .... توانم ؛ مي....بتوانم: هاي ديگر صرفي توانم؛ تواني؛ تواند؛ توانيم؛ توانيد؛ توانند و صورت
  بايم؛ بايي؛ بايد؛ باييم؛ باييد؛ بايند

  شايم؛ شايي؛ شايد؛ شاييم؛ شاييد؛ شايند 
هـاي شخـصي و      اختهاي وجهي غيرشخصي فارسي ميانة زردشـتي از نظـر كـاربرد در س ـ              فعل

/ مصدر كامـل  + فعل وجهي «گر تغييري در قاعدة      غيرشخصي تفاوتي نداشته و حضور يا نبود كنش       
بـراي نمونـه، در     . آورد وجـود نمـي    بـه » فعل وجهـي  + مصدر مرخم   / مصدر كامل «يا  » مصدر مرخم 

گر است، در جمله حـضور دارد و فعـل           كه كنش ) zarrēn-gōš(» گوش زرين) سگ(«) 22(جملة  
 .اسـت  بيان شـده » تواند پاسباني كند مي «pāsbānīh kardan tuwānصورت  وجهي و متمم آن به

گر در جمله حضور ندارد و سـاختي غيرشخـصي اسـت، بـار               كه كنش ) 16(گونه در جملة     همين به  
  .  است آورده شده» سزاست داشتن «sazēd dāštanشكل  ديگر فعل وجهي و متمم آن به

هاي چهارگانة وجهي غيرشخصي فارسي ميانـه تنهـا          ين پژوهش از ميان فعل    هاي ا  براساس يافته 
abāyēd        داراي خوانش هر سه نوع وجهيت معرفتي، تكليفي و پويا بوده و سه فعل ديگر براي بيـان 

گـر درجـة      در همـة مـوارد بيـان       abāyēdفعـل وجهـي     . انـد  كـار رفتـه    دو وجهيت تكليفي و پويا بـه      
 sazēdو  » تـوان  مـي  «tuwān،  »تـوان  شايـسته اسـت؛ مـي      «šāyēdسه فعـل وجهـي      . ضرورت است 

درجـة  . انـد  كـار رفتـه    براي بيان دو وجهيت تكليفي و پويا و درجة امكان به          » توان است؛ مي  سزاوار«
ترتيـب، در فارسـي       بدين. است   در وجهيت تكليفي بيان شده     sazēd و   šāyēdاحتمال نيز با دو فعل      

ة امكان و ضرورت، درجة احتمال نيز از درجات اصـلي بـراي بيـان               ميانة زردشتي افزون بر دو درج     
 بـا دلالـت بـر معـاني مختلفـي همچـون       šāyēdاز نظر تنوع معنايي، . رود شمار مي درجة وجهيت به    

دربردارندة بيشترين معاني در بين     » اجازه داشتن «و  » شايسته بودن «،  »توانايي داشتن «،  »امكان داشتن «
جــز معنــاي  ايــن فعــل در گــذار بــه فارســي نــو بــه. يانــة زردشــتي اســتهــاي وجهــي فارســي م فعــل

شايـسته  «رود و نيز معناي      شمار مي  كه معناي اصلي آن در اين دوره به       » داشتن  داشتن، احتمال   امكان«
  . است در متون ادبي، ديگر معاني را از دست داده و دچار كاهش معنايي شده» بودن
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ارجـاع زمـاني هـر      .رفتارهاي نحوي تقريباً يكساني دارنـد     هاي وجهي فارسي ميانة زردشتي       فعل
هـا ويژگـي سـوم     ، ديگـر فعـل  tuwānجـز    كـه بـه  sazēd و  abāyēd ،šāyēd،tuwānچهار فعل 

، abāyist  ،šāyistكنند، به زمان حال و آينده و ارجاع زمـاني            شخص مفرد مضارع را بازنمايي مي     
tuwānistو sazist  يا sazīd  مفرد ماضي هستند، به زمـان گذشـته اسـت   كه همگي سوم شخص .

دار  هاي زمان  نشيني با فعل   هاي وجهي غيرشخصي از جمله هم      هاي نحوي فعل   بررسي برخي ويژگي  
گـر ايـن اسـت       ها در نقش فعل واژگاني مستقل و فعل وجهي بيان           زمان سه مورد از آن     و كاربرد هم  

همچنـين كـاربرد    . اسـت   آغـاز شـده بـوده     ها از همـان دورة ميانـه         شدگي اين فعل   كه روند دستوري  
tuwān)     شدگي اين فعـل در      در نقش فعل وجهي، نشان از دستوري      ) كه داراي ساختار اسمي است

هاي وجهي در فارسي ميانـة زردشـتي بـا           افزون بر اين، بررسي مقايسة حركت فعل      . دورة ميانه دارد  
نـشان پـيش از      در حالت بـي   » توانستن«و  » شايد«،  »بايد«ها در فارسي نو كه سه فعل         حركت اين فعل  

انـد، شـاهد ديگـري از رونـد      متمم خود قـرار گرفتـه و درنتيجـه از تثبيـت بيـشتري برخـوردار شـده        
  . رود شمار مي ها به  شدگي اين فعل دستوري

هـاي وجهـي فارسـي       هاي معنايي فعل   ويژه در مورد ويژگي    درپايان، اين جستار بيان اين نكته به      
بـا  . اسـت   شده در پژوهش حاضر بـوده      چه گفته شد براساس متون بررسي       ت كه آن  ميانه ضروري اس  

چه امروزه در اختيـار       توجه به محدويت دسترسي به همة منابع فارسي ميانه و نيز با توجه به اينكه آن               
هـايي كـه     داريم بيشتر متوني با مضامين ديني يا اندرزي هـستند، دور از انتظـار نيـست كـه پـژوهش                   

  .هاي ديگري باشند هايي ديگر به انجام برسند، دربردارندة يافته ون و دادهبرپاية مت
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1. Introduction 
Modality is of fundamental importance in studying the structure of all languages 
worldwide. Providing a comprehensive definition of this notion is difficult. In 
general, modality expresses the speaker's point of view towards the statement in the 
sentence. In terms of semantics, the modality is considered in two general 
categories: epistemic and root modalities. Epistemic modality expresses the 
speaker's assessment of the probability or predictability of the action. This type of 
modality involves the possibility or necessity of the proposition based on the 
judgment, evidence, or knowledge of the speaker. Root modality is used to express 
concepts such as coercion, permission, and ability and is divided into two subsets: 
deontic and dynamic. In deontic modality, external circumstances and power often 
oblige the third person or addressee to act or do an activity. In dynamic modality, 
the inner force or the existing conditions provide the necessity or possibility for the 
action to be performed. This kind of modality expresses the ability and capability of 
the actor. 
 
2. Materials and Methods 
This research provides an overview of the semantic and syntactic study of Middle 
Persian Zoroastrian impersonal modal verbs. This is a library-based study using a 
descriptive-analytical method. Data were collected manually from Middle Persian 
Zoroastrian texts. After the literature review, explanations are provided about the 
modality and inflectionality of Middle Persian impersonal verbs. Then, the semantic 
features of impersonal modal verbs (based on Palmer’s 1997 division) and the 
syntactic behaviors of these verbs are examined. Categories such as negativeization, 
the use of these verbs in interrogative sentences, collocation with verbal 
complements, the movement of impersonal verbs, and their application as lexical 
verbs are studied and analyzed. 
 

3. Results and discussion 
The modal verbs of Middle Persian Zoroastrian are traditionally divided into 
personal and impersonal categories. The personal verbs of Middle Persian 
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Zoroastrian consist of two verbs , “griftan” and “kāmistan” and the impersonal verbs 
are consisted of four verbs of “abāyēd”, “šāyēd”, “tuwān”, and “sazēd”. Personal 
modal verbs are used in terms of person and number, and impersonal verbs are often 
used in the same form for all persons and grammatical numbers. Often, the perfect 
infinitive or bare infinitive is present in the sentence as a complement to the 
impersonal verb before or after it.  

In this section we refer to semantic and syntactic features of the modals in the 
Middle Persian Zoroastrian.  

1.ud ān zan wāng kard kū ma tars Ardaxšīr….u-t xwadāyīh ērān-šahr was sāl 
abāyēd kardan (Kār-Nāmag ī Ardašir ī Bābakan, 1977, p. 32).  

2. ud amā mardōmān abar tuxšāg abāyēd būd kū xwēš ruwān rāy nēkīh 
xwāhēm nē anāgīh (Dinkard Book 6, 2015, p. 73).  

3. ud afsōn nēkīh abar ēstēd nān xward gyāg šāyēd wirāst (The Pahlavi Rivāyat, 
1990, p.199).  

4. ēn-iz paydāg kū weh-dēn-ē ka tis-ē frāz rasēd ud nē dānēd kū az kardan kirbag 
ayāb wināh agar tis az ān ī–š tuwān spōxtan ka nē kunēd u-š be spōxt tuwān 
(The Pahlavi Rivāyat, 1990, p. 47). 

5. ud ān ī abāg harw kas sazēd dāštan āštīh ud dōšāram (Dānāk u Mainyo-ī 
Khard, 1913, p. 115).  

6. ud amā mardōmān abar tuxšāg abāyēd būd kū xwēš ruwān rāy nēkīh 
xwāhēm nē anāgīh (Dinkard Book 6, 2015, p. 73). 

7. ud ān-iz ī driyōštar mardōm ka nē dānēd xwardan ud dāštan pad xwāstag 
drahm-ē šāyēd be marg-arzānīh be madan (Dinkard Book 6, 2015, p. 203). 

8. ud yazad…. nūn-iz harw ka-š abāyēd bērōn kardan hu-garīhā tuwān 
(Dēnkard Book 5, 2007, p. 83). 

9. frōd āwurišnīh ī sar niyāyišnīg pad ēr-menišnīh ō ham-dahišnān nē ān paristišn 
ast ī dādār pad-iš a-nīrmad-ē sazēd būd (Dēnkard Book 5, 2007, p. 73).  

In the above sentences, the usage of the modal verbs in Middle Persian 
Zoroastrian text indicates the different types of modalities. Specifically, the first 
sentence represents the epistemic type, sentences two through five represent the 
deontic type, and the remaining sentences represent the dynamic type. 

 10. pad rāh kū šawēnd widarg ēdn be brīnēnd abāg āb be šōbēnd tā ē māh āb 
xwardan nē šāyēd (Pahlavi Texts, 1992, p. 204). 

11. ud agar nasā wišuftag ast čiyōn abāyēd kardan? (Rivāyat ī Ādurfarrōbay ī 
Farrokhzādān, 2005, p. 73)  

12. ēy Zarthušt anē tō rāy gōwēm ka mardōm dēndār u ahlaw ka dar ān zamān (ī) 
wattar abar kār kirbag kamtar tuwān kunnd (Manuscript M. U. 29, 1999, p. 
292).  

13. haštdahom bowandagīh ān bawēd kē ān ī nē sazēd nē menēd ud nē gōwēd ud 
nē kunēd (The Pahlavi Rivāyat, 1990, p. 227). 

In terms of syntax, our data indicate that in all cases the negation sign and word 
questions are placed before the modal verb (sentences 10, 11). Additionally, some 
examples indicate the collocation of tense verbs with the modal verb instead of the 
infinitive (sentence 12). Of the four modal verbs, three (“abāyēd”, “šāyēd” and 
“sazēd”) have the role of lexical verb (sentence 13). 

 
4. Conclusion 
Drawn upon the findings of this study, among the four impersonal modal verbs of 
Middle Persian, only “abāyēd” has readings in all three types of epistemic, deontic, 
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and dynamic aspects, while the other three verbs have been used to express both 
deontic and dynamic aspects. The modal verb of “abāyēd” in all cases expresses 
necessity. Three modal verbs “šāyēd”, “tuwān”, and “sazēd” are used to express 
both deontic and dynamic aspects and the degree of possibility. The degree of 
probability is also used with two verbs of “šāyēd” and “sazēd” in deontic modality. 
In terms of semantic variation, “šāyēd” implies various meanings such as “being 
possible”, “being able”, “being worthy” and “having permission,” and contains the 
most meanings among the middle Persian verbs of Zoroastrianism. 

Modal verbs of the Middle Persian Zoroastrian exhibit the same syntactic 
behaviors. Examining some syntactic features of impersonal modal verbs, such as 
collocation with tense verbs and the simultaneous use of the three of these verbs in 
the role of independent lexical verbs and modal verb indicate that the process of 
grammaticalization have begun in the Middle Persian language.  
 

Keywords: modality, impersonal modal verbs, semantic features, syntactic 
behaviors, grammaticalization, lexical verb, Middle Persian Zoroastrian. 
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                  چكيده                                        
سـازي معنـايي و منظورشـناختي در كـاربرد      در گسترة غنـي   راهبردي عام وتصريح پديده

. گي ترجمه و يادگيري زبان است     فرهن  هاي بين   زدايي در حوزه    زبان با نقش ميانجي و ابهام     
پـذيري   محور بـراي افـزايش خـوانش    لازمة اين امر، تغييرات مختلف با رويكردي مخاطب       

. نويسنده، و فهم بهتر مخاطب از ترجمـه اسـت  /متن مقصد، ابراز وفاداري به هدف گوينده     
 و  تصريح پديده، مشتمل بر اظهار اطلاعات تلويحي متن مبدأ در متن مقصد، آشكاركردن            

تـر روابـط      تر و واضـح     دادن شفاف   بازتاب موارد حذف شدة متن اصلي در ترجمه، و نشان         
هـاي    متـرجم شـفاهي همزمـان در آن واحـد داراي نقـش            . انسجامي در مـتن مقـصد اسـت       

گوينده بوده و درگير فرايندهاي رمزگـشايي و رمزگـذاري اطلاعـات در             /دوگانة مخاطب 
ي رويكردهـاي آفـرينش گفتمـان متـرجم شـفاهي           هدف اين مقاله بررس ـ   . اين فرايند است  

نماها در فراينـد ترجمـة        همزمان ايراني از طريق تجزيه و تحليل راهبردهاي ترجمة گفتمان         
پيكرة پژوهش،  . شفاهي همزمان براي كشف ابعاد تصريح در حوزة مديريت گفتمان است          

ة شفاهي همزمان    واژة برگرفته از سه سخنراني به زبان فارسي و ترجم          35000شامل حدود   
پژوهشي اين مطالعه از يك     -براي اثبات اعتبار و پايايي علمي     . ها به زبان انگليسي است      آن

مطالعة . شناسي و دو ارزياب بهره گرفته شد        نما در حوزة گفتمان     فهرست و الگوي گفتمان   
 درصـد ايـن     80هاي رفتاري مترجم شفاهي همزمان نـشان داد كـه بـه ميـزان حـدود                   كنش

همچنـين،  . شفاهي همزمان ايراني از راهبـرد گفتمـاني تـصريح بهـره گرفتـه بودنـد               مترجم  
تحليل رفتارها و راهبردهـاي منظورشـناختي ايـن متـرجم در چـارچوب تـصريح منجـر بـه            

                                                                                                                   
  DOI :(2021.36926.2061.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1
  هاي خارجي، دانشگاه اراك، اراك، ايران؛ استاديار، گروه زبان و ادبيات انگليسي، دانشكده ادبيات و زبان 2

a-mohammadi@araku.ac.ir  



 محمدي / كاربردشناسيِ فرايند تصريح در ترجمة شفاهي همزمان/  168

 

نماهـا گرديـد كـه     كشف يك الگوي مثلثي با رويكردها و راهبردهايي در ترجمة گفتمـان         
كاربردهـاي مختلـف آموزشـي،      . نماهـا   نمشتمل انـد بـر افـزايش، تغييـر، و حـذف گفتمـا             

  . پژوهشي، و علمي نيز تجزيه و تحليل شد
  تصريح، ترجمة همزمان، عناصر مديريت گفتمان :هاي كليدي واژه

 

  مقدمه . 1
تصريح پديده و راهبردي عام در كاربرد زبان با نقش ميانجي مانند ترجمه و يـادگيري زبـان اسـت                     

هـا و   ايـن تعـديل  . ت مختلف نحوي، معنايي، و منظورشناختي استها و تغييرا  كه دربردارندة تعديل  
محور شامل بازنمايي اطلاعـات تلـويحي مـتن مبـدأ      تغييرات در گسترة ترجمه با رويكردي مخاطب   

دادن   شـدة مـتن اصـلي در ترجمـه و نـشان             در متن مقـصد، آشـكاركردن و بازنمـايي مـوارد حـذف            
 ,Blum-Kuka, 1986; Khazaeefar(مقصد است تر و آشكارتر روابط انسجامي در متن  شفاف

2000; Mohammadi & Dehghan, 2021; Sayyahi et al, 2016(.ــدگاه   از دي
ــه   ــرات ب ــن تغيي ــه پژوهــشگران، هــدف اي ــي  كــارگيري گون ــاي مختلفــي از غن ــايي و  ه ســازي معن

بـراز  پـذيري مـتن مقـصد، ا    زدايـي و افـزايش خـوانش    براي ابهام) Frisson, 2009(منظورشناختي 
يابي به اين هدف مترجم از تعديل،         براي دست . وفاداري به هدف نويسنده، و فهم بهتر ترجمه است        

هـا و     همـة مرحلـه   . جويـد   جايگزيني و تغيير واژگاني،  نحوي، كلامي، و منظورشـناختي يـاري مـي             
شـود   موارد بالا در چهارچوب نظام خود فرايند ارتباط بـه هنگـام پـردازش طبيعـي زبـان انجـام مـي                   

)Mohammadi, 2021; Navarchi & Motamedi, 2019; Sayyahi et al, 2016  .(
گوينـده بـوده و درگيـر     /هـاي دوگانـة مخاطـب    مترجم شـفاهي همزمـان در آن واحـد داراي نقـش       

  ). Gile, 2005(فرايندهاي رمزگشايي و رمزگذاري اطلاعات در اين فرايند است 
 و اقـدامات    1عـات در چـارچوب نظريـة فراگفتمـان        بررسي نظام رمزگشايي و رمزگـذاري اطلا      

   2مــدار  هــاي گفتمــان  هــاي فراگفتمــان و فعاليــت   در حــوزه . گيــرد مــدار انجــام مــي   گفتمــان
)Hyland, 2005 (      وري از گفتمـان بـراي حـل     پژوهشگر بـه بررسـي نظـام توليـد، پخـش، و بهـره

هـا نـشان    ايـن پـژوهش  . دپـرداز    در حوزة تعـاملات اجتمـاعي مـي        3ها و مشكلات گفتماني     ناگواري
نويـسنده و  /ها نيازمند تغيير، تبديل، و جـرح و تعـديل از سـوي گوينـده      دهد كه همة اين فعاليت      مي

كـاري در   دهد كه موضوع تغيير، تبديل، و دسـت  هاي موازي نشان مي تحليل پيكره . مخاطب هستند 
 هفتـاد درصـد روابـط       و بـيش از   . بيشتر موارد مربوط به حـوزة روابـط انـسجامي در گفتمـان اسـت              

                                                                                                                   
1 meta-discourse  
2 discursive practices  
3 problems   
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  رسـند    هـا بـه انجـام مـي         نمـا   اي از گفتمـان     گيري دقيق، منطقـي، و حرفـه        انسجامي در گفتمان با بهره    
)Das & Taboada, 2017; Egg, 2010 (تنيـدگي   و توجه پژوهشگران به اين حوزه زمينة درهم

نتيجـة ايـن   ). Crible et al, 2019(كنـد   شناختي را فراهم مـي  مطالعات ترجمه و مطالعات گفتمان
ــدايش رويكردهــاي پژوهــشي جديــد و جــامع  درهــم شناســي مطالعــات  تــري در روش تنيــدگي پي
 جديد و بروز پژوهشي براي هدايت كارآمد پژوهشگران خواهـد           1شناختي و ارائة الگوهاي     گفتمان

  ).  Hoek et al, 2017; Hoek & Zufferey, 2015(بود 
فتمان تصريح با تحليل شرايط، مباني، دلايـل، ابعـاد، و           هدف نگارنده در مقالة حاضر بررسي گ      

 در 2نماهـا  هـاي ترجمـة گفتمـان    هاي آن در گسترة مديريت گفتمان بر اساس پـژوهش معـادل         گونه
هـاي    در مطالعات حـوزه   . حوزه ترجمة شفاهي همزمان براي كشف و معرفي الگوي پژوهشي است          

هـاي اســتفاده طبيعـي افــراد از زبــان در    وششناسـي نگارنــده بـه بررســي ر   منظورشناسـي و گفتمــان 
مـديريت گفتمـان از   ). Yule, 2011(پـردازد   هاي اجتماعي مي چارچوب روابط، متغيرها، و كنش

در . مسائل اساسي در تعاملات انسان است و آثار بسياري در زندگي فردي و اجتمـاعي انـسان دارد                 
مـديريت گفتمان داراي «: كند يبيان م) Mohammadi, 2015(تعريف مديريت گفتمان محمدي 

در نگرش كلان، مديريت گفتمان به كــشف، ارزيـابي، و مطالعـه             . رويكردهاي خرد و كلان است    
گفتمان بر پايه بررسي راهبردهـاي توليـد، بـازگويي، طراحـي و بــازطراحي، توزيـع، و اسـتفاده از                 

ارت از ايجـاد انـسجام، ارتبـاط و    در رويكرد خرد، مـديريت گفتمـان عب ـ  . پردازد  زبان در جامعه مي   
هـاي چندبعـدي و از جنبـة         همچنين، ابعاد نظري آن داراي نظام     . ارائه معيار در گسترة گفتمان است     

از مهمتـرين عناصـر مـديريت گفتمـان، اسـتفادة           . كاربردي شامل ارائـه و اسـتفاده از راهبردهاسـت         
 نماها گفتماناننده از عناصر زباني به نام خو/نويـسنده و شنونده/پذير گوينده خلاق، پويا، و انعطاف

  .)Mohammadi, 2015, p. 63 (»گفتاراستدر فراينـد
نماهــا روابــط  نويــسنده و مخاطــب بــا كمــك گفتمــان/در آفــرينش و تفــسير گفتمــان، گوينــده

هاي گفتمـان را بـه وجـود آورده و             منظورشناختي بين بخش    انسجامي گوناگون دستوري، معنايي و    
هـاي    هـا، و جملـه       قيـدها، فعـل    -ربط، عطـف، و اضـافه     -تنيدگي حروف   از درهم . دهد تشخيص مي 

ديگر، در نتيجه، بالاخره، منظـورم ايـن اسـت، و مـوارد              بيان كوتاه مانند همچنين، ولي، پس، اولاً، به      
تـرين،    تـرين، فـراوان     تنيدگي پيدايش پيچيده    آيند و پيامد اين درهم      نماها به وجود مي     مشابه گفتمان 

 در فراينـد آفـرينش،      -نماهـا   يعني گفتمـان  -ترين متغيرها و عوامل     ترين، و موثر    اراترين، كاربردي ك
 در خدمت نماها گفتمان). Fraser, 2006; Mohammadi, 2015(تحليل و درك گفتمان است 

                                                                                                                   
1 models   
2 translation spotting 
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كنندة ذهن و زبان فـرد بـراي آفـرينش و تفــسير        حفظ و گسترش انسجام متن و گفتار، عوامل فعال        
يابي به اين     بنابراين، دست . كنند  ، و زمينة پيدايش انسجام و ارتبـاط در گفتمـان را فراهم مي           گفتمان
  ســت نماها گفتمــاناي، و كارامــد  گانــه وابــسته بـــه كــاربرد دقيــق، درســت، حرفــه هــاي ســه هــدف

)Aijmer, 2002; Anderson, 2001; Schiffrin, 1998( .   ــستردة ــت گ ــود اهمي ــا وج ب
 پژوهشي در اين حوزه انجام نـشده و  ،يجاد انسجام و ارتباط بين واحدهاي گفتمان نماها در ا    گفتمان

هـاي گونـاگوني      پژوهـشگران فرضـيه   . اسـت    پژوهشي و مطالعاتي نيز معرفي نشده      1در نتيجه الگوي  
 2تـرين و  بهتـرين       هـا، سـاده     يكـي از  فرضـيه     . انـد   نماها ارائه نموده    دربارة راهبردهاي ترجمة گفتمان   

فرض ديگر اين است كه به سبب داشـتن       . انگارد  مينماها در فرايند ترجمه       گفتمانا حذف   راهبرد ر 
هـاي گونـاگوني بـراي        رود كـه معـادل      هاي چندگانه و وابستگي شـديد بـه بافـت، انتظـار مـي               نقش

اين پژوهش براي رسيدن به اين هدف، ). Furko, 2014(نماها در فرايند ترجمه ارايه شود  گفتمان
نخـست  : پـردازد   هاي پژوهش مي    نماها با پاسخگويي به پرسش      راهبردهاي ترجمة گفتمان  به بررسي   

نماهـا در     آفرين تصريح در فرايند ترجمـه و رمزگـذاري گفتمـان            اينكه، تا چه ميزان راهبرد گفتمان     
نماهـا در     است؟ دوم آنكـه، مظـاهر و راهبردهـاي تـصريح گفتمـان              ترجمة همزمان به كار برده شده     

  رينش گفتمان در ترجمة همزمان كدامند؟ فرآيند آف
 
                                                                                                                                                 پيشينة پژوهش. 2

  .پردازيم ها و فلسفة تصريح مي ها، روش زارش مفهوم، گونهدر پيشينة اين مطالعه به بررسي و گ
  هاي مختلف آن  مفهوم تصريح و گونه) الف

در حوزة ترجمه منظـور از  ). Dimitrova, 2005(گيرد  تعريف تصريح موارد متفاوتي را در بر مي
هـاي   تصريح بيان مستقيم موارد تلويحي متن مبدأ در متن مقصد است و  تـصريح يكـي از همگـاني                  

بـر ايـن بـاور اسـت كـه در بيـشتر       ) Blum-Kuka, 1986(كالكـا  -بلـوم . آيـد  ترجمه به شـمار مـي  
گيـرد كـه    اسـت و نتيجـه مـي    ها ابعاد انسجامي متن مبدأ تحت تاثير فرايند تصريح قرار گرفته      ترجمه

پژوهـشگران ديگـري بـر ايـن باورنـد كـه            . ناپذير ترجمه اسـت     تصريح جزء ذاتي، اصلي، و جدايي     
يح پديده و راهبردي عام در كاربرد زبان با نقش ميانجي مانند ترجمه و يـادگيري زبـان اسـت                     تصر

هـا و     ايـن تعـديل   . ها و تغييرات مختلف نحوي، معنايي و منظورشناختي است          كه دربرگيرندة تعديل  
محور شامل بازنمايي اطلاعـات تلـويحي مـتن مبـدأ      تغييرات در گسترة ترجمه با رويكردي مخاطب   

دادن  شــدة مــتن اصــلي در ترجمــه، و نــشان تن مقــصد، آشــكاركردن و بازتــاب مــوارد حــذفدر مــ
                                                                                                                   
1 model   
2 the most straightforward   
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 ,Blum-Kuka, 1986; Khazaeefar(تر روابط انسجامي در متن مقصد است  تر و آشكار شفاف

2016, Sayyahi et al; 2000 .( كلاودي)2005, Klaudy (كند كه در فرايند تـصريح   بيان مي
هـاي مـوازي نـشان داد كـه در گـستره              پـژوهش وي در تحليـل پيكـره       . دياب  اندازة متن گسترش مي   

هايي بهره جويد كه به       دهد از اقدام    تصريح و تلويح اگر مترجم حق انتخاب داشته باشد، ترجيح مي          
  . دهد انجامد و در بيشتر موارد تلويح را ترجيح نمي تصريح مي

نـشان داد كـه تـصريح    ) Dimitrova, 2005; Gumul, 2006(پژوهش ديميتـروا و گومـول   
هاي مختلفي مانند تصريح واژگاني، تصريح  نحوي، تصريح منظور شناختي، و تصريح               داراي گونه 
موفق بـه كـشف چهـار گونـه     ) Klaudy ,2005(هاي موازي، كلاودي  در بررسي پيكره. متني بود

اري نتيجـه   تـصريح اختي ـ  ) هـاي زبـاني، ب      تصريح اجباري ناشي از تفـاوت     ) الف: گردد  تصريح مي 
) ها در راهبردهاي آفرينش متن و ترجيحات سبك شناختي بين زبان مبدأ و زبـان مقـصد، ج             تفاوت

تـصريح  ) هـاي فرهنگـي در جوامـع زبـاني مبـدأ و زبـان، د                تصريح منظورشناختي ناشـي از تفـاوت      
. بان مقـصد  ها در ز    محور متأثر از ماهيت خود فرايند ترجمه و الزام بيان مستقيم و شفاف ايده               ترجمه

موفـق بـه كـشف دو گونـه تـصريح      ) Dimitrova, 2005(هاي موازي، ديميتروا  در بررسي پيكره
رسـد   به ايـن نتيجـه مـي   ) Klaudy ,2005(در پژوهش ديگري كلاودي . شود زباني و فرازباني مي

كارگيري تـصريح     نخستين شكل به  . كه ابعاد تصريح در فرايند ترجمه شامل موارد گوناگوني است         
تـر بـا يـك واحـد گفتمـاني       تر و عام گونه است كه يك واحد گفتماني زبان مبدأ با معنايي كلي         ينا

كـارگيري تـصريح در    روش دوم بـه . شـود  تر جايگزين مي  تر و مشخص    زبان مقصد با معنايي خاص    
فرايند ترجمه به اين شكل است كه معناي يك واحد گفتماني زبان مبـدأ در چنـد واحـد گفتمـاني                     

كارگيري فرايند تصريح در برگـردان مـتن اصـلي            سومين رويكرد در به   . شود  قصد پخش مي  زبان م 
. ها با عناصـر معنـايي جديـد در مـتن زبـان مقـصد اسـت        ها و عبارت   ظهور، پيدايش، و افزايش واژه    

كارگيري تصريح در فرايند ترجمه تقسيم يـك جملـه زبـان مبـدأ بـه چنـدين                    چهارمين روش در به   
قصد است و آخرين شكل تصريح در فرايند ترجمه گسترش و تبديل يك عبـارت               جمله در زبان م   

  .زبان مبدأ به سطح يك جمله واره در زبان مقصد است
هـا در ترجمـه متـون حقـوقي را      كاربرد تصريح در كار مترجم) Seguinat, 1988(سگوينات 

وي مـوارد  . وارد زه نفـر ديگـر متـرجم تـا     5اي بودنـد و       هـا متـرجم حرفـه        نفـر آن   5بررسي كرد كه    
هـاي تخصـصي، و       ، تصريح ساختار مجهول، تصريح در ترجمـة اصـطلاح         1چهارگانة تصريح اسمي  

 نخـست اينكـه، بررسـي وي نـشان داد كـه      .تصريح عبارات حذف به قرينـه لفظـي را بررسـي كـرد          
                                                                                                                   
1 nominalisation    
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صـورت تحـت الفظـي     كمترين تصريح مربوط به تصريح اسمي در ترجمه بود و در بيشتر مـوارد بـه      
دوم آنكـه، در    . معنا كه با استفاده از يك فعل به همراه اسم ترجمه شـده بـود               اين به. جمه شده بود  تر

ساختار مجهول نيز تصريح كمتري به كار رفته بود و در ترجمه فقـط فاعـل مـشخص شـده بـود بـا                        
هاي تخصصي بود كه بيشترين تصريح        در مرحلة سوم ترجمه اصطلاح    . افزودن عبارت حرف اضافه   

نوع چهـارم تـصريح     . هاي مصطلح زبان مقصد بهره گرفته شده بود         ق به اين مقوله بود و از واژه       متعل
صـورت صـريح    شده به هاي حذف هاي حذف به قرينه لفظي بود و همة اين عبارت مربوط به عبارت 

بـه تحليـل تـصريح در ترجمـه متـون      ) Puurtinen, 2004(پيورتينن . در ترجمه آورده شده بودند
داخت و نتيجه بررسي وي نشان داد كه تصريح در چهار سطح واژه، دستور، منظورشناسـي،                ادبي پر 

هاي مـوازي   در تحليل و مقايسة پيكره) Overas, 1998(پژوهش اوراس . و ترجمه انجام شده بود
بخش ديگـري از    . هاي مقصد وجود دارد     اي از تصريح انسجامي در متن       داد كه سطح گسترده     نشان  
  .ين پژوهشگر نمايانگر آن است كه در فرايند ترجمه تصريح بيشتر از تلويح كاربرد داردهاي ا يافته

  

            هاي كاربرد تصريح روش) ب
. است  ها گزارش شده    هاي گوناگوني در فرايند عملي تصريح در اقدامات مترجم          رويكردها و روش  

ق گسترش طـول مـتن بـه    رسد كه گاهي اين كار از طري به اين نتيجه مي) Gumul, 2006(گومول 
كـردن يـك      در موارد ديگر هم با جايگزين     . شود   انجام مي  واژگانيكمك افزايش عناصر نحوي يا      

يكـي از  . تـر در زبـان مقـصد اسـت     تـر و شـفاف   واحد زبان مبدأ با واحدي ديگر با معنايي مـشخص  
فـزودن عناصـر   ياري اين روش متـرجم بـا ا   به. هاي تصريح تغيير ساختار روابط انسجامي است        روش

نماهـا، ضـماير و ماننـد آن روابـط انـسجامي ضـمني را         زباني، فرازباني و فراگفتماني ماننـد گفتمـان       
هـاي عملـي    در مطالعـة روش ). Shlesinger, 2000(كننـد    تبديل به روابط انـسجامي صـريح مـي   

ا افـزودن   دريافت كه مترجم ب ـ)Dimitrova, 2005(هاي موازي، ديميتروا  انجام تصريح در پيكرة
. كنـد   تـر را منتقـل مـي        تـر و مـشخص      ضمير موصولي و ضماير اشاره در فرايند ترجمه پيامي شفاف         

زدايي از روابط ضـمني       ها با افزودن نشانگرهاي گفتماني  به ابهام         براين، او دريافت كه مترجم     افزون
 و بر ايـن بـاور اسـت         داند  اين نويسنده منشأ تصريح را تجربه و مهارت مي        . پردازند  و بلاغي متن مي   

شــود و  اي درجــه بــالايي از تــصريح خودكــار ديــده مــي كــه در كــار مترجمــان بــا تجربــه و حرفــه
هاي ترجمة خود از راهبـرد تـصريح بهـره            دانشجويان هم در بيشتر موارد براي از بين بردن دشواري         

   .گيرند مي
اي عملـي و اجرايـي   هـا و فراينـده   نشان داد كـه راهبردهـا، روش  ) Klaudy ,2005(كلاودي 

، واژگـاني ، تقـسيم  واژگـاني كارگيري فرايند تصريح در برگردان متن اصلي مـشتمل بـر تـصريح            به
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گيـري از روش      بـا بهـره   . ، بـسط و گـسترش دسـتوري، و افـزايش دسـتوري اسـت              واژگانيافزايش  
ه بـا   دريافـت ك ـ )Dimitrova, 2005(هاي مترجم، ديميتـروا   پژوهشي تفكر گويا در مطالعة اقدام

نماهـا در ميـان       شكل ناخودآگاه به افـزودن گفتمـان        وري از نظام پردازش طبيعي زبان مترجم به         بهره
افـزون  . شـود   يعني درعمل آن فرايند پردازشي خودكـار انگاشـته مـي          . پردازد  واحدهاي گفتمان مي  

ين كـرد و    جاي اسم جـايگز      نشان داد در مواردي هم مترجم فعل را به         پژوهش وي هاي    براين، يافته  
زدايي از ابعاد استعاري ساختار دستوري جمله اسـت و نتيجـة آن    هدف او از اين جايگزيني نيز ابهام  

  .يابد و تأثير بيشتري بر مخاطب خود دارند ها افزايش مي اين است كه كيفيت متن
   

              فلسفة توسل مترجم به تصريح ) پ
 فرآيند ترجمه اثبات همكاري در فراينـد  فلسفة تصريح در) Pym, 2005(در گزارش پژوهش پيم 

او بر اين باور است كه از يك سو، مترجم در جستجوي انتقال پيام در               . است  انتقال پيام انگاشته شده   
ديگر او بايد بافتي قابل فهم براي مخاطب بيافرينـد   هاي مشترك محدود است و ازسوي  بافتي با منبع  

نكردن بخشي از مـتن   اي بدتر از ترجمه  تصريح را پديدهندادن وي انجام. كه لازمة آن تصريح است   
شده داراي صـراحت بيـشتري از    هاي ترجمه اين نگرش كه متن) Pym, 2005(از ديد پيم . داند مي
هـا نـشان    نتيجـة بررسـي   . هـاي جديـد مطالعـات ترجمـه هـست           شده هستند، از يافته     هاي نگارش   متن
و پژوهـشگران   . رجمه يك رابطـة نامتقـارن وجـود دارد        دهد كه بين تصريح و تلويح در فرايند ت          مي
نظريـه تـصريح بـراي      . انـد   هـاي ترجمـه انگاشـته      ويژه نظام تـصريح نامتقـارن را يكـي از همگـاني             به

گرايانـه دربـاره ثبـات معنـاي ارايـه           رويارويي با موانعي مانند عدم صـراحت معنـايي و نگـاه آرمـان             
براي همه پژوهشگران اين است كـه كـار متـرجم يـا             رسد كه موضوع روشن       است و به نظر مي      شده

نوبة خود منجر به كـشف دلايلـي    اين مساله به. شكل  صريح و يا به شكل تلويحي است      بيان معني به  
بـسياري از ايـن     . هاي مهم ترجمه گرديـد      عنوان يكي از ويژگي     براي اثبات دليل انگاشتن تصريح به     

 از ها  مترجمكارگيري بهاز ديد وي، دليل . گيرند  ر مي   قرا  1دلايل در چارچوب نظرية مديريت خطر     
هاي ارجاع در متون مبدأ و مقصد است و هدف آن مـديريت و مقابلـه بـا خطـر                      تصريح تطبيق نظام  

  .نبود همكاري در فرآيند تعاملات گفتماني است
جمه بر اين باور است كه از الزامات موفقيت در فرايند تر) Blum-Kulka, 1986(بلوم كالكا 

وسيلة مترجم منجر به پيدايش مـتن مقـصدي           فرايند تفسير متن مبدأ به    . پردازش متن و گفتمان است    
دليـل و فلـسفة ايـن حـشو تحـت تـأثير ميـزان و                . شود كه داراي حشو  بيشتري از متن مبدأ است           مي

                                                                                                                   
1 Risk Management Theory  
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ه سطح لازم براي تصريح در انسجام متن در زبان مقصد است و ايـن پديـده فرضـية تـصريح  ناميـد                      
موضـوع تـداخل   ) Overas, 1998(اس  فلسفة توسل مترجم بـه تـصريح از ديـدگاه اور   . است شده

هـاي   رسد كه در بيشتر موارد بـراي پرهيـز از تـداخل زبـاني، متـرجم           او به اين نتيجه مي    . زباني است 
 جلـوگيري نماينـد و دوم اينكـه    ادهند تا نخست آنكه از حذف معن متعهد اندازة متن را گسترش مي     

هدف توسـل   ) Steele,2015(از ديد استيل    . سازي فرايند پردازش مخاطب باشند      در خدمت آسان  
هاي مختلف تصريح مشتمل اند بر پرهيز از ابهام، افزايش بيشتر شفافيت و روشـني       مترجمان به گونه  

كـلاودي  . فرهنگـي -هـاي زبـاني     تر روابط منطقي، و تفسير و توضـيح ويژگـي           دادن دقيق   متن، نشان 
)2005, audyKl (  تـصريح احتيـاط و ناآگـاهي    از متـرجم  گيـري  بهـره بر اين باور است كه دليـل 

در پژوهش خود تصريح و تلويح را روش گسترش و تغيير ) Sipayung, 2017(سيپايونگ . است
نتيجـه پـژوهش وي   . پرداخـت  انسجام متن انگاشت و به بررسي ميزان تـصريح و تلـويح در ترجمـه        

 درصد مـوارد از تلـويح       28در  .  درصد موارد به تصريح متوسل شده بود       63 در   نشان داد كه مترجم   
شـريعتي و فتحـي مقـدم    .  درصد موارد هم بـه تغييـر معنـا روي آورده بـود    9بهره گرفته بودند و در      

)Shariati & Fathi Moghaddam, 2017 (        بـه بررسـي تـصريح در ترجمـه منـاداي يـا علـي
هـاي مـذهبي و غيـر         د كه اين عبارت منـادا ممكـن اسـت در بافـت            ها نشان دا    پژوهش آن . پرداختند

وسـيلة    بـه . هاي مختلف متفاوت بـود      هاي اين عبارت بر اساس بافت       مذهبي به كار برده شود و نقش      
دسـتاورد  . ها خواستند كه اين عبارت را بـه انگليـسي ترجمـه كنننـد               مصاحبه با افراد مختلف، از آن     

هـاي مختلفـي از تـصريح     ين عبارت در بيشتر موارد افراد بـه گونـه  پژوهش نشان داد كه در ترجمه ا  
  . اند بهره گرفته

در ايـن پـژوهش   . به بررسي تـصريح در ترجمـه پرداخـت    )Krogsgaard, 2017(كراسگارد 
سبب داشتن دانش    ها به   نتيجة پژوهش نشان داد كه اين مترجم      . هاي تخصصي حضور داشتند     مترجم

يزدانــي . تــري بهــره گرفتــه بودنــد تــر و دقيــق شــكل كامــل شتر و بــهموضــوع از راهبــرد تــصريح بيــ
)Yazdani, 2017 (فيلم  هاي ترجمه است، به تحليل ترجمة  با  فرض اينكه تصريح يكي از جهاني

نتيجة پژوهش او نـشان داد كـه بـه طـوركلي متـرجم در بيـشتر مـوارد از راهبـرد تـصريح                    . پرداخت
  .يش حجم متن مقصد بوداستفاده كرده بود و نتيجة آن افزا

هـا و   نشان داد كه در مواردي هدف مترجم از افـزودن واژه ) Gumul, 2006(پژوهش گمول 
كه مترجم به  به اين معنا . ها است   ها، و قيدها پر كردن كاستي       نماها، صفت   هايي مانند گفتمان    عبارت

كنـد تـا او بـه تحليـل و            يپردازد و اين راهبرد گفتاري فرصتي فراهم م ـ         ارائة اطلاعات جديدي نمي   
هاي خود در فرايند ترجمـه را از بـين            ها، موانع و چالش     فهم بهتر متن مبدأ بپردازد و بتواند دشواري       
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پژوهش او همچنين نشان داد كه در اين فرايند مترجم داراي رفتارهاي آگاهانـه و ناخودآگـاه             . ببرد
 .شود  صورت ناخودآگاه انجام مي     مي متن به  كارگيري تصريح در ابعاد انسجا      به اين معنا كه به    . است

براي نمونه، در پژوهش او مترجمـي       . ولي در ابعاد معنايي متن تصريح رفتار راهبردي آگاهانه است         
اسـت و     سبب اصلاح اشتباه در ترجمه شفاهي بـوده         ها به   ها و عبارت    است كه دليل افزودن واژه      گفته

و . اسـت  بـه يـاد آورده  آن را هـا    و بـا تكـرار واژه      ودهفراموش نم ـ معادل درست واژه را     وي  يا اينكه   
بـردن مـشكلات ناشـي از         رسـد كـه هـدف تـصريح از بـين            سرانجام اين پژوهشگر به اين نتيجه مـي       

تحليل و بررسـي ايـن پيـشينه نـشان داد كـه پژوهـشي               . هاي زباني، اجتماعي و فرهنگي است       تفاوت
راهبردهاي عملـي تـصريح در ترجمـة شـفاهي          ها، الگوها،     تحليلي و تطبيقي در حوزة كشف روش      

. اسـت   نماها در ترجمه از زبان فارسي به زبان انگليسي انجام نشده            همزمان در گسترة ترجمة گفتمان    
هاي آموزشي، علمي، و پژوهشي كشور  بردن اين كاستي در محيط      بنابراين، هدف اين مطالعه از بين     

  . زبان استو اراية الگويي پژوهشي در اين حوزه از كاربرد
  
                   روش اجرا . 3

هاي ترجمـة يـك متـرجم شـفاهي همزمـان             به تجزيه و تحليل معادل    مقالة حاضر   :  پژوهش روش
نماها از زبان فارسي به انگليسي در طراحـي روابـط گفتمـاني در مـديريت                  ايراني در ترجمة گفتمان   

پـژوهش،  اينـد انجـام ايـن       در فر . اسـت   گفتمان با هدف كشف و معرفي الگـوي پژوهـشي پرداختـه           
نخـست اينكـه كـاربرد طبيعـي زبـان در فراينـد تعامـل               . هاي كيفي و توصيفي تركيب گرديد       روش

صـورت تـصادفي انتخـاب     دوم آنكه پيكـرة مطالعـه بـه      . بينازباني ترجمة شفاهي همزمان بررسي شد     
. زياب بهره گرفته شـد    دادن پايايي و اعتبار علمي اين پژوهش از دو ار           سوم اينكه براي نشان   . گرديد
همچنـين، از آمـار     . براين، پژوهش حاضر داراي رويكرد نظري، الگو و پرسش پژوهشي بـود            افزون

  ).  Seliger & Shohamy, 1989 (ها بهره گرفته شد توصيفي نيز در تحليل داده
چارچوب نظري ايـن پـژوهش را نظريـة انـسجام در مطالعـات              : پژوهش و الگوي    مباني نظري 

در مجمـوع متـون     ) 1هاي نظرية انسجام مـشتمل انـد بـر            فرض  پيش. دهد  شناختي تشكيل مي   گفتمان
هـاي مهـم و       از بايسته ) 3در هر متني روابط انـسجامي گوناگوني وجود دارد،         ) 2داراي انسجام اند،    

 ;Schiffrin, 2006(اساسي درك و فهـم متـون مطالعـه و شناسـايي ايـن روابـط انـسجامي اسـت         

Redeker, 1999 .( ،هـاي مـوازي بـا     نماها در پيكـره  بندي گفتمان گذاري، و طبقه علامتبازنمايي
انجام ) Mohammadi & Dehghan, 2020(نماي محمدي و دهقان   استفاده از فهرست گفتمان

شناسـي اسـت و براسـاس        مباني نظري اين الگو برگرفته از نظرية انـسجام در مطالعـات گفتمـان             . شد



 محمدي / كاربردشناسيِ فرايند تصريح در ترجمة شفاهي همزمان/  176

 

است و براي تجزيه و تحليل انسجام متـون روابـط             محور تدوين شده  -  پيكره مطالعات منظورشناختي 
انـد كـه مـشتمل انـد بـر تفـصيل، تقابـل، اسـتنباط، و                   اي را كشف و معرفي شده       استدلالي چهارگانه 

  .  توالي
گيري اين پژوهش از جايگـاه و اعتبـار علمـي و پايـايي قابـل                  اينكه تحليل و نتيجه     براي :ها  ارزياب

رخوردار باشد، در تحليل هر دو پيكرة فارسي و انگليسي از دو ارزيـاب درخواسـت شـد تـا                    قبولي ب 
نگارنده در مـورد راهبردهـاي      هاي    ديدگاها و      و نظر موافق يا مخالف خود را در بارة تحليل           ديدگاه

لمي  اول عضو هيئت ع  ارزياب .گفتماني اين مترجم شفاهي همزمان ايراني در اين فرايند بيان نمايند          
نماهـا در     شناسـي اسـت و در مـورد كـاربرد گفتمـان             حوزة مطالعاتي او زبان   . هاست  يكي از دانشگاه  

ارزيـاب دوم  . بنابراين با پيـشينة ايـن حـوزة مطالعـاتي آشناسـت     . است هايي انجام داده متون پژوهش 
نماهـا در     فتمـان نامة او دربارة كاربرد گ        پروژة پايان . التحصيل رشتة آموزش زبان انگليسي است       فارغ
وگويي به هـر نفـر در مـورد چگـونگي بررسـي و تحليـل اطـلاع                    در گفت . هاي شنيداري است    متن

  . رساني گرديد
 مترجم شفاهي همزمان در حوزة عناصر مـديريت         1هاي ترجمة   اين پژوهش به تحليل معادل    : پيكره

ايـن پيكـره، از سـه       .  هـزار واژه اسـت     35000ايـن پيكـره شـامل نزديـك بـه           . است  گفتمان پرداخته 
هـا در    و ترجمة شفاهي همزمـان آن      1399اي در سال      االله خامنه   سخنراني رهبر جمهوري اسلامي آيه    

 . ها در آن سال انتخاب گرديد ها و ترجمة آن شكل تصادفي از ميان سخنراني شبكة پرس تي وي به

دريافـت  . 2 همزمان؛   ضبط ترجمة شفاهي  . 1:  انجام گرديد  يهاي  اين پژوهش طي مرحله   : ها  همرحل
تبديل متن گفتاري مقصد به مـتن       . 3؛  »Khamenei.ir«ها از تارنماي      متن فارسي مكتوب سخنراني   

جدول (هاي موازي     نماها در پيكره    مقايسة تطبيقي گفتمان  . 4نوشتاري براي تجزيه و تحليل تطبيقي؛       
 درصــد 25تحويــل . 6ي؛ نماهــا در پيكــرة انگليــس  گفتمــان بنــدي راهبردهــاي ترجمــة طبقــه. 5؛ )1

هـا بـه كمـك آمـار توصـيفي و             تفـسير داده  . 7هـا؛     نماهـا بـه ارزيـاب       هاي ترجمه شدة گفتمان     نمونه
  ).2جدول (هاي پيشين موجود  پژوهش

  
  ها و بحث و بررسي يافته .4

گيري از راهبرد تصريح در فرايند آفرينش گفتمان در           هاي اين پژوهش در حوزة ميزان بهره        پرسش
برمبنـاي  . نماها در اين فراينـد اسـت        ها و راهبردهاي تصريح گفتمان      نماها و بازنمايي    گفتمانترجمة  
كـارگيري تـصريح در فراينـد عملـي           ، رويكرد اين مترجم شفاهي همزمان ايرانـي در بـه          )1(جدول  

                                                                                                                   
1 translation spotting   
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راهبردهـاي ايـن متـرجم هـم        ). پرسش نخـست  (است     درصد بوده  80ترجمة شفاهي همزمان حدود     
 تغيير، و حذف است كه نظام الگوي مثلثي در اين گستره از تعاملات بين فرهنگي را          شامل افزايش، 

      ).پرسش دوم(كند  كشف و معرفي مي
  نماها در متن مقصد  گفتمان هاي ترجمه هاي بررسي معادل يافته :1 جدول

  تعداد كل/درصد  حذف/درصد  عدم تغيير/درصد  تغيير/درصد  افزايش/درصد
%43       404  %18        175  %21          195  18         %175  %79         754  

  

 آن رابطـة بـين متغيرهـا        .هاي مشهور در گسترة علم آمار است        ضريب همبستگي يكي ازكميت   
ضـريب  دهنـدة     نـشان ) 1(، يافتـة    )2(بـر اسـاس جـدول       . دهـد   ها و مطالعات را نشان مـي        در پژوهش 
ل در بخـش تحليـل و بررسـي كيفـي راهبردهـا و رفتـار       آ روايـي ايـده  و  آلـي اسـت   ايدههمبستگي 

دهـد و اعتبـار و پايـايي         نماهـا را نـشان مـي        منظورشناختي مترجم شفاهي همزمان در ترجمة گفتمان      
ها هم در راسـتاي بـوده و     اساس، از يك سو، كار ارزياب      براين. كند  علمي اين پژوهش را اثبات مي     

آل نيز    ايدههمبستگي  يابي به اين ضريب        دليل دست  .از سوي ديگر همسو با تشخيص نگارنده است       
 ديگـر  سـوي ها و نگارنده از   درصدي بين هر دو ارزياب از يك سو و بين ارزياب  90توافق بيش از    

 مـورد تـشخيص او از   10هاي نگارنده در حـدود   سبب اشتباه  نكردن بسيار محدود هم به      توافق. است
   .اني بودراهبردهاي اين مترجم شفاهي همزمان اير

  
  ها ضريب همبستگي بين ارزياب: 2جدول 

 y Xy X2 ارزياب دوم xارزياب اول

20  19 380  400  
15  14  210  225  
19  18  342  361  

54x   
51y   932xy   2 986x   

2

3 932 54 51 2796 2754 42
1

3 986 54 2958 2916 42
    
   

  
  

  
، بررسي  )1( بر مبناي جدول     :نماها  در ترجمة گفتمان   گيري از راهبرد تصريح     ميزان بهره 

وي در چـارچوب       مترجم ايرانـي در شـبكة پـرس تـي          هاي برگردان اين    هاي راهبردها و روش     اقدام
هاي مترجم شامل   درصد موارد، اقدام79 داد كه در  تحليل دو پيكرة موازي فارسي و انگليسي نشان      

كارگيري راهبرد تصريح در فرايند ترجمة شفاهي همزمان از زبان فارسي بـه زبـان انگليـسي بـود                     به
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ت و اهميت علمـي، آموزشـي، و پژوهـشي گـستردة            درصد بسيار بالايي اس   ). پاسخ پرسش نخست  (
اين راهبرد در فرايند تعاملات بـين زبـاني و فرهنگـي در گـسترة ترجمـة شـفاهي همزمـان را نـشان                        

 ,Das & Taboada(هاي اين پـژوهش همـسو بـا ديـدگاه داس و تبـوآدا       اين بخش يافته. دهد مي

ايـن  . مقـصد در فراينـد ترجمـه اسـت        در گسترة مقايسة روابط انسجامي بـين متـون مبـدأ و             ) 2017
 درصدي بين آفرينش    70رسند كه تفاوتي      هاي موازي به اين نتيجه مي       پژوهشگران در تحليل پيكره   

ايـن پژوهـشگران دليـل ايـن گـسترش روابـط            . روابط انسجامي در متون مبدأ و مقـصد وجـود دارد          
گي، و گفتمـاني بـين دو زبـان         هاي زباني، فرهن    ها و تفاوت    انسجامي در متن مقصد را وجود كاستي      

نماهـا   بنابراين، در فرايند ترجمة گفتمان   . دانند كه لازم است مترجم آن را پر نمايد          مبدأ و مقصد مي   
گردد كـه ايـن متغيرهـاي گفتمـان آفـرين از              اقدامات مترجم شفاهي همزمان به اين دليل توجيه مي        

  . عناصر مهم در ايجاد انسجام در متون هستند
هـاي ايـن پـژوهش در آن     شناختي اين بخش يافتـه  منظورشناختي و گفتمان ين، اهميتبرا افزون

برداري از نظـام طبيعـي پـردازش زبـان در             است كه نمايانگر رويكرد خلاق مترجم همزمان در بهره        
معنـا كـه متـرجم بـه ايـن           اين به. محور است -آفرينش گفتمان همسو با بافت و با رويكردي مخاطب        

بيني، پيچيده و مركـب ذهنـي موجـود در مـتن مبـدأ        كه بايد روابط غير قابل پيش   است  نتيجه رسيده 
هـاي كريبـل و    هـايي در پـژوهش   چنـين يافتـه  . صورت روشـن، شـفاف، و صـريح ترجمـه گـردد         به

. اسـت   گـزارش شـده  (Hoek et al, 2017) و هوئك و ديگران(Crible et al, 2019) همكاران
، و )Gumul, 2006( ، گمـول  (Chen & Dong, 2010)گ هاي چـن و دان ـ  اين موضوع با يافته

ايــن پژوهــشگران مــسئلة انطبــاق گفتمــاني و     . نيــز همخــواني دارد ) Aijmer, 2002(آيمــر 
سـازي،    زدايي، سـاده    كنند كه از طريق راهبردهاي منظورشناختي ابهام        شدگي را مطرح مي     كاربردي

ن، فرهنـگ، و اجتمـاع بـه كـار گرفتـه            هـاي زبـا     سازي براي حل مسائل گفتماني در حـوزه         و عادي 
  .شود مي

بـراين،   افـزون : ها و راهبردهاي تصريح در فرايند ترجمـة شـفاهي همزمـان             بازنمايي
هـاي مـوازي ايـن مطالعـه منجـر بـه شناسـايي يـك الگـوي مثلثـي در ترجمـه                         تحليل و بررسي داده   

ايـن  . ش، تغيير، و حذف بود    نماها گرديد كه شامل سه الگو و راهبرد گفتماني مختلف افزاي            گفتمان
نمـاي موجـود در مـتن مقـصد،            مـورد گفتمـان    949 نشان داد كـه از ميـان          هاي ترجمه   تحليل معادل 

 18 مـورد كـاربرد در مـتن مقـصد و            175 درصد توزيع فراواني، تغيير بـا        43 نمونه و    404افزايش با   
سرانجام راهبـرد   .  فراواني بود   درصد توزيع  25 نمونه و    195درصد پراكندگي فراواني، عدم تغيير با       

هـاي     درصـد اقـدام    79اين به آن معناست كه      .  درصد توزيع فراواني است    18 مورد و    175حذف با   
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اي تـصريح در فراينـد ترجمـة همزمـان از زبـان فارسـي بـه زبـان           مترجم شامل اعمال راهبرد ترجمه    
ين الگوي مثلثـي تـصريح در       هاي زير به تحليل و تفسير ا        بخش). موضوع پرسش دوم  (انگليسي بود   

  .پردازد فرايند ترجمة همزمان مي
، بررسـي   )1( همـسو بـا جـدول        :نماها در فرايند ترجمة شفاهي همزمـان        افزايش گفتمان 

هاي برگردان مترجم در چـارچوب تحليـل دو پيكـرة مـوازي فارسـي و             هاي راهبردها و روش     اقدام
گـردد كـه      د اقـدامات متـرجم همزمـان مـي         درص ـ 34انگليسي نشان داد كه راهبـرد افـزايش شـامل           

، ميزان كاربرد اين راهبرد گفتماني در ترجمـة روابـط           )3(جدول  . بيشترين پراكندگي فراواني است   
      . دهد نماهاي چهارگانه را نشان مي انسجامي با استفاده از گفتمان

        
  مقصدنماها در متن  كارگيري تصريح از طريق راهبرد افزايش گفتمان به: 3جدول 

  درصد/كل  درصد/توالي  درصد/تقابلي  درصد/استنباطي  درصد/تفصيلي
270%       /  65  82%       /      20  32%      /    8  30%        /    7  404 /     100%  

  
اي مترجم در گسترة تغييـر و تبـديلات نـشان داد              هاي ترجمه   ، تحليل معادل  )2(بر مبناي جدول    

اين راهبرد شـامل    . نماها در فرايند ترجمة همزمان بود       امل افزايش گفتمان   درصد راهبردها ش   43كه  
نماهــاي چهارگانــه در فهرســت  ايــن راهبــرد شــامل همــة گفتمــان.  مــورد در مــتن مقــصد بــود404

ايــن افــزايش . بــود) Mohammadi & Dehghan, 2020(نمــاي محمــدي و دهقــان  گفتمــان
 65 نمونـه و     270نماهاي تفـصيلي بـا        گفتمان. است  هنشان داده شد  ) 3(صورت جداگانه در جدول       به

. ))4(در جـدول    ) 8(و  ) 4(،  )3(هـاي     رديف(شود    درصد پراكندگي فراواني داراي رتبة نخست مي      
نمـا     نمونه اين گفتمان   193هست با   » و«نماي تفصيلي     در اين ميان بالاترين افزايش مربوط به گفتمان       

عنـوان    نمـا بـه     ين مسئله اهميـت بيـشتر افـزودن ايـن گفتمـان           ا.  درصد توزيع فراواني است    48داراي  
بخـش  . دهد  نما در طراحي فرايند آفرينش گفتمان را نشان مي          پركاربردترين و كارامدترين گفتمان   

 درصـد توزيـع     20 نمونـه و   82نماهـاي اسـتنباطي بـا         دوم راهبرد افزايش مربوط به افـزايش گفتمـان        
بخش سوم مربوط به افزايش     . ))4(در جدول   ) 10(و  ) 6(،  )5(،  )2(،  )1(هاي      رديف(فراواني است   

هـاي    رديـف ( درصد توزيع فراواني است      8 نمونه و    32نماهاي تقابلي است كه در برگيرنده         گفتمان
نماهـاي    در پايان، هم راهبرد افزايش دربرگيرنده افـزايش گفتمـان         )). 4(در جدول   ) 10(و  ) 9(،  )1(

در جـدول   )  10(و  ) 7(،  )4(،  )2(هـاي     رديـف (رصـد توزيـع فراوانـي        د 7 نمونه و    30توالي است با    
)4(( .  
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 نماها در فرايند ترجمه هايي از افزايش گفتمان نمونه: 4جدول 

  نمونه  رديف
ضعف مديريت در آن كشور موجب شده كه امروز تلفاتشان چنـدين برابـر تلفـات كـشورهاي ديگـر                    

  1  جور است و ابتلائاتشان هم همين
But because of mismanaging that country you see that they have a large number 
of fatalities and infections much higher than other countries 

جوري  جا كشته شد، ظاهراً بشر نبود و حقوقي نداشت؛ اين          آن مرد سياهي كه آن    ! گويند حقوق بشر   مي
  2  .است

At the same time they talk about human right, well that black man lost his life, 
he was not a human being, he had no rights, so this is how things are in the US. 

  3  اين است؛طبيعت آمريكايي يك چيزي نيست كه جديداً به وجود آمده باشد؛ 
I mean nothing new has happened, this is American nature. 

دهـد؛ ايـن حالـت       آيد بالا خـودش را نـشان مـي          حوض مي لجنِ ته   ها است؛ كه آن      ها بروز واقعيت   اين
  4  .جوري است اين

And they just emerged you know now they slide the mud base. They are just 
going to the surface 

اين است كـه نيروهـاي جـوان حـضور          هم  ؛ و به نظر من راهش       ها نترسيد، بايد حركت كرد     بايد از اين  
  5 .داشته باشند

So we should not be afraid of them when we need to move on and we need the 
young man to be present there 

  6  رود  ميسمت پيري دارد پيش سرعت به هگويد كه كشور ما ب هاي متقن به ما مي امروز خبرها و گزارش
We have reports that our country is moving of course we are getting old quickly 

هاي دانشگاهي و دبيرستاني را، حتيّ دبستاني را،   مسائل آموزش اين است كه ما آموزشةتحول در زمين
  7  هاي عمقي قرار بدهيم آموزش

Now change in education , it means that they are academic education in high 
school education even in our elementary school level education we need to be 
profounder we need to be applicable 

  . عدالت استةيكي از مسائلي كه امروز بايد حتماً تحول در آن به وجود بيايد، مسئل
8  

For instance Justice is something that we need to create change in the issue of 
Justice 

  9  خواهم بگيرم؟ اي مي جا چه نتيجه من از اين. كنيم نميهم نه، يك جاهايي احساس شكست 
Sometimes you don't feel failure but what conclusion I am going to draw? 

  درپي نوآوري داشته باشد، تحول داشته باشد يماندن انقلاب به اين است كه پ زنده
10  

But then revolution should survive, it constantly requires innovation, requires 
change 
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هـاي   نماها در فرايند ترجمـه را از جنبـه          فلسفة اين افزايش چيست؟ پژوهشگران افزايش گفتمان      
 ــ     ــا ه ــصد ب ــتن مق ــي م ــسترش روان ــد گ ــي مانن ــان   مختلف ــاعي گفتم ــايي اجتم ــسترش پوي   دف گ

)Furko, 2014(گيـري از راهبـرد تـصريح بـراي      نماها و بهره هاي چندگانه گفتمان ، توجه به نقش
ــام ــي از آن ابه ــا زداي ــان     (Furko, 2007)ه ــمني در گفتم ــويحي و ض ــات تل ــايي اطلاع   ، بازنم

) Gumul, 2006(   ــزودن حــــروف عطــــف و ربــــط ــا افــ ــمني بــ ــايي روابــــط ضــ   ، بازنمــ
)Shlesinger, 2000; Dimitrova, 2005(    نكـردن   ، پرهيز از تداخل زبـاني، حـل مـسئلة ارسـال

 را تجزيــه و تحليــل (Overas, 1998)پيــام، گــسترش انــسجام مــتن و پركــردن خــلاء در گفتــار  
ترين تغييـرات در    اثبات نمود كه رايج)Puuritan, 2004 (براين، پژوهش ديگري افزون. اند نموده

نماهـا     از افـزايش گفتمـان     گيـري   بهـره مان به تصريح روابط انسجامي مربوط است كه با          ترجمه همز 
هاي گونـاگون   هاي تفصيلي در پژوهش نما موضوع تعلق رتبة اول به كاربرد گفتمان. گردد  انجام مي 

هـا انگاشـته    بـودن يـادگيري آن   هـا دليـل ايـن پديـده راحـت      در برخـي بررسـي  . اسـت   گزارش شده 
ها در فرايند يادگيري زبان مورد نظر قرار          هاي ديگري اولويت يادگيري آن      پژوهشاست و در      شده

  ). Vergun& Hellermann ,2007(است  گرفته و توجيه شده
، بررسـي   )1( برمبنـاي جـدول      :نماها در فراينـد ترجمـة شـفاهي همزمـان           تغيير گفتمان 

دو پيكـرة مـوازي فارسـي و        هاي برگردان مترجم در چهارچوب تحليـل          اقدامات راهبردها و روش   
هـاي متـرجم همزمـان      درصـد اقـدام  18شـامل   نماهـا  انگليسي نـشان داد كـه راهبـرد تغييـر گفتمـان       

هر چند درصد بالايي نيست، ولي نماد يـك راهبـرد در ايـن گـستره از تعـاملات انـساني                     . گردد  مي
   .دهد هم ابعاد راهبرد تغيير در اين فرايند را نشان مي) 5(جدول . است

  
  كارگيري تصريح از طريق راهبرد تغيير به: 5جدول 

  درصد/كل  درصد/توالي  درصد/تقابلي  درصد/استنباطي  درصد/تفصيلي
103   / 58%  30     /    17%  18      /    11%  23       /      14%  175       /   100%  

  

ن از فارسـي بـه      كـارگيري تـصريح در ترجمـه همزمـا          ها به تحليل و بررسـي بـه         بخش دوم يافته  
ها   بررسي داده ) 5(و  ) 1(هاي    بر مبناي جدول  . نماهاست  انگليسي شامل فرايند تغيير و تبديل گفتمان      

 درصد پراكندگي فراواني متعلق به راهبـرد تغييـر و           18 نمونه و    175در پيكره انگليسي نشان داد كه       
هـاي چهارگانـه    شامل همـة گونـه  كارگيري تصريح از طريق تغيير است كه          نماها با به    تبديل گفتمان 

هاي تفصيلي بـا      در اين راهبرد مرحله نخست اعمال تصريح مربوط به گفتمان         . شود  نماها مي   گفتمان
ــه و 103 ــاي  رديــف( درصــد اســت 58 نمون )). 6(در جــدول ) 14(و ) 13(، )10(، )8(، )7(، )6(ه
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 درصـد پراكنـدگي     17ونـه و     نم 30نماهاي اسـتنباطي در جايگـاه دوم قـرار دارنـد و شـامل                 گفتمان
نماهـاي    در مرتبـه سـوم گفتمـان      )). 6(در جدول   ) 11(و  ) 9(،  )4(،  )3(هاي    رديف(شود    فراواني مي 

در ) 13(و  ) 9(،  )5(،  )2(هـاي     رديـف ( درصـد توزيـع فراوانـي قـرار دارنـد            14 مورد و      23توالي با   
 درصـد توزيـع   11 نمونـه و  18و هـاي تقـابلي      جايگاه چهارم هم متعلق به گفتمان نامـه       )). 6(جدول  

  )). 6(در جدول ) 15(و ) 12(، )11(هاي  رديف(فراواني است 
  

  در فرايند ترجمه نماها هايي از تغيير گفتمان نمونه: 6جدول 
  ها نمونه رديف

 احساس خجلت و - گويم من قبلاً هم يك وقت گفتم، الان هم مي- نظر من ملت آمريكا     به   به هر حال   
  1  .هاي خودش كند از حكومت يسرافكندگي م

So the people of America in my opinion you know once I have said and I am 
repeating that the people of America, they feel embarrassed they feel humiliated 
because of their government. 

اي مخالف داشته باشد؛ مخـالف، مخالفـت       ست يك عده  ممكن ا مهمي  هر اقدام مثبتي، هر كار       بالاخره
  2  .كند مي

I mean what are their positive whatever important actions could be opposed by 
certain number of people opponents are there always 

  .ها است ، نترسيدن از دشمن و دشمنيتحول، يك شرط مهم براي ايجاد خب
3  

There is also another important condition to cause change and that is not being 
scared of the animosity of the enemy 

  4 .ها بايد تحول انجام بگيرد داد؛ در اين زمينهانجام ها را با تحول بايست  اين خب
So change will solve the problems, it is needed also in these areas. 

  و پرورش تهيه شده، اگر اجرا بشود و عمل بشود،آموزش  تحولي كه براي ةهمين برنام حالا
5  

So this development plan that we have in ministry of new educational plan that is 
implemented would save some energy 

اطلاعـات عمـومي يـك چيـزي يـاد       مثـل رآمدي نيـست؛  اطلاعش هم در اين زمينه اطلاّع آن چنان كا      
  6  . گيرد مي

And the information they would get would not be so practical. So they simply 
learn some general information. 

  7  .معناي واقعي كلمه است بتوانيم اقتصاد بدون نفت را به وجود بياوريم؛ اين يك تحول به يعني
It means non-oil economy needs to be created that is big change let's change 

معناي واقعـي كلمـه    هاي دولتي، دولت و مجلس بودجه را جوري ببندند كه به         بندي  ي بودجه    در زمينه  يا
  8  ناظر به موضوع، ناظر به مسئله، ناظر به عملكرد باشد؛

For instance when it comes to budgeting funding in legislative the budget 
founding in such a way that it really deals with performance on the subject I 
mean it should be operational budget. 
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خـصوص    ها يك نكاتي بود در مورد تحولي كه بايد مـا دنبـالش باشـيم، ملـت ايـران، بـه                     اين خب حالا 
  9  ما بايد دنبالش باشندهاي  جوان

 So there are a number of points that I want to mention regarding the change and 
we need to follow that the people of Iran and how are you need to follow that 
kind of Change 

گـري   اين بود كه يـك دسـت هـدايت       نشانده به ما دادند       هاي دست   اشكال اين تجددي كه حكومت     و 
  10 نداشت

So this modernity that the puppet former regime provided, the problem was that 
it didn't want to show us the right way. 

هاي معنوي خودشان را از دسـت بدهنـد،          چه هويت خودشان را از دست بدهند، داشته        ها اگر چنان   ملت
  11  آيد ها به حساب مي يك مرگ تمدني براي آن واقع در

So when people when they lose their identity when they lose their spiritual assets 
man possessions then a death of their civilization occurs. 

در تحـول نكـاتي      لكـن اي خواهم كـرد،       اي لازم دارد، من بعداً يك اشاره        اين يك بحث جداگانه   
  12 .هست

It needs another discussion later on I will mention of that so there are certain 
you know points that you should you need to bear in mind if you want to 
really bring about change 

در سورة   دومي. آورد   را به وجود مي    هاي مثبت  براي شما حوادث مثبت و واقعيت      همخداي متعال   
  13  :انفال است

Unless you make positive changes in yourself and also Allah will put forth 
some positive issues before you. Also in Anfall chapter we have this point. 

  14  ها را گذاشتند در نيروهاي مسلح؛ در سپاه مثلاً جوان يا
So among the Armed Forces IRGC for example the Youth were appointed. 

در  ولي -در عمل شخصي چرا، مقيد بودند     -نسبت به مسائل تعبدي آن تقيد لازم را نداشتند        بعضي  
  .تبليغاتشان خيلي روي مسئلة تعبد تكيه نميكردند

15  So regarding the prayers and worship issues maybe they're not that 
committed, they had to be but not personally I'm not talking about them 
personally they they're committed and in their promotional speeches they 
normally stressed down the issue of prayers and worshipping. 

  

هـا در   هـاي چندگانـة آن   رين در متن كدامند؟ پژوهشگران نقش    آف  تغيير اين عناصر انسجام    أمنش
بنـابراين، تغييـر    . پندارند  مي و مبدأ تغييرات     أها را منش    آفرينش گفتمان و در نتيجه تفسير متفاوت آن       

هـا و رفتارهـاي معنـايي و          نماها در فرايند ترجمه پيروي عواملي ماننـد تنـوع گـسترده نقـش               گفتمان
   نماهــا و اطلاعــات عمــومي افــراد  تركيــب دســتوري گفتمــان، )Aijmer, 2002 (منظورشــناختي

)Egg & Redeker, 2008( ــابلي، اســتدلالي، و اســتنتاجي گفتمــان ــا در  ، كاربردهــاي تق نماه
 ،)Buysse, 2012; Redeker, 1999; Schiffrin, 1987(هــاي اجتمــاعي گونــاگون  بافــت
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 ,Frisson & Pickering(منظورشـناختي  ها و تفسيرهاي گونـاگون مبتنـي بـر رفتارهـاي      استنباط

 براي ويژه معنا و نقشي دريافتنماها و الزام مترجم به  ، و توجه به ماهيت عام و كلي گفتمان        )2001
  .  است) (Hoek et al, 2017; Spooren, 1997ها در بافت ترجمه  آن

سـي  ، برر )1(بـر مبنـاي جـدول        :نماها در فرايند ترجمة شـفاهي همزمـان         حذف گفتمان 
هاي برگردان مترجم در چهارچوب تحليل دو پيكـرة مـوازي فارسـي و                هاي راهبردها و روش     اقدام

هـاي متـرجم همزمـان         درصـد اقـدام    18شـامل    نماهـا   انگليسي نشان داد كه راهبرد حـذف گفتمـان        
را هم ابعاد اين راهبرد در فرايند ترجمة همزمان         ) 7(جدول  . باشد  گردد كه شبيه راهبرد تغيير مي       مي

                                                                                                                                                  .دهد نشان مي
  

  نماها در فرايند ترجمة همزمان حذف گفتمان: 7جدول 
  تعداد كل  درصد/توالي  درصد/تقابلي  درصد/استنباطي  درصد/تفصيلي

122   / 69%  28     /    16%  8     /    5%  17       /      10%  175    /   100%  
  

سـازي و   هـاي مهـم گفتمـان    نماها در فرايند ترجمة همزمان نيز از مبحث موضوع حذف گفتمان 
نماها در فرايند ترجمـه        درصد گفتمان  18 در اين گستره  . آفرينش گفتمان در تعاملات انساني است     

، كمترين پراكندگي فراواني متعلق به موضوع حذف در       )1(برمبناي جدول   . اند  همزمان حذف شده  
نماهـا تحـت تـأثير        ، در اين بخش هم همة چهار گروه گفتمـان         )7(جدول  اساس  بر. اين فرايند است  

شـده تفـاوتي بـا الگـوي          الگـوي كـشف   در گسترة راهبرد حـذف هـم        . اند  فرايند حذف قرار گرفته   
 درصـد داراي رتبـة نخـست    69نماهـاي تفـصيلي بـا      شده در دو بخش پيشين ندارد و گفتمان         كشف
 درصـد فراوانـي     16جايگـاه دوم بـا      )). 8(در جـدول    ) 13(و  ) 8(،  )4(،  )2(،  )1(هاي    رديف(هستند  

در مرتبـة   )). 8(در جدول   ) 14(و  ) 10(،  )9(،  )6(هاي    رديف(نماهاي استنباطي است      متعلق به گفتما  
در ) 12(و  ) 11(،  )7(،  )5(هـاي     رديـف ( درصـد فراوانـي هـستند        10نماهاي تـوالي بـه        سوم گفتمان 

 درصد توزيـع فراوانـي      5نماهاي تقابلي با      كمترين پراكندگي فراواني متعلق به گفتمان     )). 8(جدول  
  )). 8(جدول ) 9(رديف (است 
  

  حذف گفتمان نماها در فرايند ترجمه: 8جدول 
  1  .هستهم  مؤكد اسلام ة توصيعلاوه بر اينكه

This is also prescribed by Islam. 

  بود، ناتو و كشورهاي اروپاي غربي بودند همفقط آمريكا نبود، شورويِ آن روز 
2  

It was not only America. It was the former Soviet Union. It was NATO. And also 
Western European states. 
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 به سمت - اي به اينها خواهم كرد من بعداً يك اشاره حالاكه - در اثناي جنگ ...... هاي تسليحاتي و  كمك
  3  .نيروها و قواي صدام و حزب بعث سرازير بود

The arms contributions ……, I will later on make a reference, being put at the 
disposal Saddam Hossein during the war.  

بتواند نيروهـاي مـسلحّ را در    مثلاًچطور ممكن است يك روحاني مسنّ پيرمردي در سنين هشتادوچندساله  
  4  جنگ اداره كند

Some people were surprised, they denied the fact that how an old theologian 
schalor, an old man at the age of 80 could be actually leading the armed forces.  

اي  يك اشاره حالا بعد اين حركت عظيم مردمي را كه و بر اساس آن عمل كرد وامام اين را تشخيص داد      
  5  .خواهم كرد، به وجود آورد

That was the basis according to which Imam acted. And that we had this great 
popular move that I will make a mention of. 

آبادان در حصر افتاد، بنده اتفاقاً در اهواز بودم، اصلاً قابل تصور نبود چطور ممكن است      آن وقتي كه    خب  
  6  آبادان برداشته بشود  حصر

At the siege of the city of Abadan, at the time, I was at that time at the neighboring 
city Ahwaz. We could not imagine how the siege could be lifted.  

  7  يك وجب از خاك كشور را نتوانستند جدا كنند اولاً
Not even span of the country soil was separated. 

) 8( يعني چرچيل نفري نشسته بودند و شاه وارد شد، اين دو نفر،             اي كه سه    در جلسه  يعنيتحقيرش كردند؛   
  8  برايش از صندلي بلند نشدند) 9( و روزولت

 He entered the meeting and he was humiliated. At the meeting that they were 
sitting. There we had Churchill, Rosevelt, and Stalin in Tehran. When the king 
of Iran arrived, Churchill and Rosewelt did not get up and respect.  

ي ايمان ديني اسـت كـه انـسان      اسلام و مسئلهة سپردن به خدا و مسئل  بالخصوص، مربوط به دل   ةاين نكت  اما
  9  ماندَ از تأثير اين ايمان عميق متحير مي واقعاً

That has been to having firm faith in Islam and also being dedicated to divine 
values. And this astonishes even the person. 

  در دفاع مقدس نياز داشتيم به خيلي چيزها و در اختيارمان نبود،  چون
10  

We were in need of many things during the sacred defense and we did not have 
those equipments. 

  11  .……ودش را دارد يك ملت نشان داد كه همت و قدرت دفاع از خ وقتي.…
….The nation showed that it has the power to defend itself,…….. 

  12  . خودباوري دادةبه ملت ما روحي ثانياً
The sacred defense provided this nation with self-reliance.  

  13  هاي انسانيِ ما را ارتقا داد؛ سرمايه از اين گذشته و
The sacred defense also promoted our human power and resources. 



 محمدي / كاربردشناسيِ فرايند تصريح در ترجمة شفاهي همزمان/  186

 

هـاي خـارجي    فرض كنيد آثـار نويـسنده  مثلاً در داخل كشور من شنيدم كه حالا  . كار مهمي است  بنابراين  
  14  برند مثل ويكتور هوگو يا چارلز ديكنز را روي صحنه مي

I heard that books by foreign authors such as Victor Hugo and Charles Dickens are 
being used, they are making plays and theater.  

  
نخست اينكه فلسفة حذف اين عناصر انسجام آفرين در اين فرايند چيـست؟ و دوم آنكـه دليـل                 
كشف و اختصاص كمترين پراكنـدگي فراوانـي بـه موضـوع حـذف در ايـن فراينـد چيـست؟ آيـا                       

در هـر  . ها متفاوت اسـت     يح انگاشت؟ جواب پژوهشگران به اين پرسش      توان دليل اين امر را تلو       مي
) افزايش، تغيير، و حـذف    (گانة تصريح     در راهبردهاي سه  . سه راهبرد الگوي مشابهي كشف گرديد     

نماهـاي اسـتنباطي مربـوط        نماهاي تفصيلي است، جايگاه دوم بـه گفتمـان          رتبة اول متعلق به گفتمان    
نماهـاي    اهاي توالي قرار دارند، و جايگاه چهارم نيز متعلق بـه گفتمـان            نم  است، در رتبة سوم گفتمان    

صـورت ضـمني و       تـوان بـه      دليل آن نيز اين است كه روابـط انـسجامي تقـابلي را نمـي               .تقابلي است 
دليل ايـن مـسئله     . شوند   مي  شكل صريح و مستقيم نشان داده       غيرمستقيم نشان داد و در بيشتر متون به       

 & Dupont(شـود   صورت صـريح نمايانـده مـي     روابط به1اي  در زبان مجادله كه معمولاًاين است

Zufferey, 2016 .(   پژوهـشگران ديگـري)Zufferey & Gygax, 2015 (   دليـل آن را وجـود
انگارند كه لازمة آن تغيير ديدگاه و نظر مخاطـب            اي مي   روابط شرطي، منفي، تقابلي، و معناي ويژه      

  . شوند ل ضمني برگردان نميشك است و در بيشتر موارد به
ها را دليل  نماها در ميان زبان تفاوت توزيع فراواني گفتمان) Baker, 1993 (بيكربراين،  افزون 
 Hoek et al, 2017(همچنـين، از ديـد گـروه ديگـري از پژوهـشگران      . انگـارد  هـا مـي   حذف آن

ي منظورشناسي، معناشناسي، ها نماها در گستره رفتارهاي گوناگون گفتمان) Crible et al, 2019؛
براي نمونه از ديـد     . گيرد  ها در فرايند آفرينش گفتمان در نظر مي         گرايانه را مبناي حذف آن     و نقش 

دهنـد، در   نماهايي كه روابط مثبـت را نـشان مـي    گفتمان) Hoek et al, 2017 (هوئك و همكاران
دليـل  ) Crible et al, 2019(هـاي ديگـري    در پـژوهش . شـوند  بيستر موارد در ترجمه حذف مـي 

. اسـت  بيـان شـده  » اكنون«، و »پس«، »خب«نماهايي مانند   حذف، داشتن نقش پايان كلام در گفتمان      
ارزش و نقش محـدود و كـم اطلاعـاتي گفتمـان نماهـايي      ) Zufferey, 2017(پژوهشگر ديگري 

  .است ها دانسته ويژه را دليل حذف آن
  

                                                                                                                   
1 argumentative   
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                                                                              وزشي و پژوهشيگيري و كاربردهاي علمي، آم نتيجه. 5
هدف اين مقاله بررسي رويكردهاي آفرينش گفتمـان متـرجم شـفاهي همزمـان از طريـق تجزيـه و                    

نماها در فرايند ترجمة شفاهي همزمان براي كشف ابعـاد تـصريح              تمانتحليل راهبردهاي ترجمة گف   
 درصـد مـوارد متـرجم از        80 هاي رفتاري مترجم شفاهي همزمان نشان داد كه در          مطالعة كنش . بود

همچنين، تحليل رفتارها و راهبردهـاي منظورشـناختي ايـن          . بود  راهبرد گفتماني تصريح بهره گرفته      
نجر به بازنمايي يك الگـوي مثلثـي بـا رويكردهـا و راهبردهـايي در                مترجم در چارچوب تصريح م    

در تحليـل  . نماهـا  نماها گرديد كه مشتمل انـد بـر افـزايش، تغييـر، و حـذف گفتمـان           ترجمة گفتمان 
بـه  ) Zufferey & Gygax, 2015(هاي موازي، پژوهشگراني همچون زوفري و جيگاكس  پيكره

هـا و     هـا در آفـرينش روابـط گفتمـاني انطبـاق معـادل              جماين نتيجـه رسـيدند كـه مـسئلة بيـشتر متـر            
هـدف ايـن انطبـاق      . بـا زبـان، فرهنـگ، و گفتمـان متفـاوتي اسـت            نماها    راهبردهاي ترجمة گفتمان  

هـا،    نويسنده و مخاطـب بـا اسـتفادة خلاقانـه از كـنش            /مديريت تعاملات اجتماعي است كه گوينده     
تغيير رفتارهاي منظورشناختي عناصر زباني بـراي       -1شدگي  راهبردها و فرايندهاي فرازباني كاربردي    

هـاي     بـه حـل مـشكلات ناشـي از تفـاوت           -هـا   ها، و زمان    انطباق با متغيرهاي بافتي مانند افراد، مكان      
هـاي   كمك اين راهبردها و كـنش  معنا كه به اين به). Aijmer, 2002(پردازند  ميمختلف گفتماني 

كنـد تـا بـه مـديريت خـلاق            گفتمـان خـويش را فعـال مـي        گانه، مترجم به شكلي ذهن، زبان، و          سه
در كـانون مـديريت گفتمـان عناصـر         . گفتمان خويش در فرايند ترجمـة شـفاهي همزمـان بپردازنـد           

  . نماها قرار دارند فرازباني گفتمان
هـا و     هـاي مـوازي و كـشف معـادل          مبنا، از ديد پژوهشگر اهميت كاربردي تحليـل پيكـره          براين

نماهـا متغيرهـاي اساسـي فرهنگـي،      نماها در اين است كـه خـود گفتمـان       گفتمانراهبردهاي ترجمة   
هـاي پـردازش    ؛ روش)(Steele, 2015دهند  مدار تعاملات انساني را تشكيل مي شناختي و گفتمان

وري از گفتمـان را نـشان        طبيعي زبان در گفتار، نوشتار، و درك و فهم در آفرينش، مديريت، بهـره             
هاي گوناگون، وابستگي شـديدي بـه بافـت مـتن      سبب ايفاي نقش  ؛ و به)Fraser, 2006(دهند  مي

). Crible  & Degand, 2019(دهند  هاي ويژة افراد در گفتار و نوشتار را نشان مي دارند و هدف
شناسـي جديـدي را در         روش  هاي مترجم شفاهي همزمان در فراينـد ترجمـه،          بنابراين، تحليل معادل  

شناسي  ها در حوزة ترجمه  شناختي با پژوهش    هاي گفتمان    با تركيب پژوهش   مطالعات منظورشناختي 
هـا، رفتارهـا، و    گيري از اين كـنش  بهره). Furko, 2014 (كند  پژوهشي معرفي مي-به جامعة علمي

مـدار توليـد،      هاي گفتمان   شود تا كنش    راهبردهاي فراگفتماني در فرايند آفرينش گفتمان، سبب مي       
                                                                                                                   
1 pragmaticalization   
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تـر، و بـا انطبـاق بيـشتري           تر، روان    از زبان در تعاملات بين زباني در ترجمه عيني         وري  توزيع، و بهره  
شناسـي خـلاق و مبتنـي بـر      دسـتاورد كـاربرد ايـن روش   ). Chen  &  Dong, 2010(انجام شـود  

. هاي آينده است ها و الگوهاي مطالعاتي جديد براي پژوهش هاي موازي، معرفي نظريه  تحليل پيكره 
هـا، رفتارهـا، و راهبردهـاي  عملـي متـرجم همزمـان در ايـن                   اي بر معرفي كنش     هاين پژوهش مقدم  

 در آغـاز راه قـرار داريـم و شـناخت دقيقـي از راهبردهـاي                 هـا   پـژوهش در ايـن گونـه      . گستره بـود  
بنابراين، بايـسته اسـت بـا اسـتفاده از          . هاي مختلف علمي نداريم     ها، و رشته    مترجمان در متون، بافت   

شناسـي جديـد را كـشف و          هـاي گروهـي، ابعـاد ايـن روش          بانـه و انجـام پـژوهش      هاي چندز   پيكره
  .پژوهان معرفي نماييم اندازهاي مختلف آن را به پژوهشگران و دانش چشم

هايي در بـارة برخـي از    فرض ها داراي پيش هاي علمي و پژوهش افراد و گروه معمولاً در محيط 
ها نگرش پژوهشگران و دانـشمندان را         فرض  يشدرمواردي اين پ  . پژوهشي هستند -هاي علمي   حوزه

نماهـا    كنند و اين موضوع دربارة تجزيه و تحليل و مطالعات در گسترة گفتمـان               به بيراهه هدايت مي   
نماهاست كه زمينة عدم تمركز برخي از         دليل آن نيز ظاهر سادة گفتمان     . است  نيز مصداق پيدا نموده   

 ,Hellermann & Vergen (، از ديـد هـرمن و ورگـن   براي نمونـه . شود ها مي پژوهشگران بر آن

هـاي آموزشـي بـا رويكـردي منظورشـناختي تجزيـه و               نماها در كتاب    موضوع مهم گفتمان  ) 2007
دليـل وجـود      .  نيز فاقد چنين رويكردي اسـت       ها در كلاس    شود و در پي آن آموزش آن        تحليل نمي 

هـاي آموزشـي    ريـزي  شي در برنامـه پژوه ـ-فرض غير علمـي   وجود پيشاين رويكرد را پژوهشگران   
صورت طبيعـي،   آموزان، دانشجويان، و مانند آن به  فرض بر اين مبناست كه دانش      اين پيش . دانند  مي

يـاد  نماهـا را      گفتمان مدار  ها، كاربردها، و كاركرد فراگفتمان     غيرارادي، و در بستر زمان طيف نقش      
-فـرض غيـر علمـي       نتيجـة چنـين پـيش     . ستگيرند و آموزش و پژوهشي در ايـن زمينـه لازم ني ـ            مي

ها، دانـش     هاي اجرايي،آموزشي، پژوهشي، و علمي جامعه از يافته         پژوهشي، زمينة محروميت محيط   
شــناختي و منظورشــناختي و مــديريت گفتمــان در تعــاملات زبــاني،   و مهــارت در عرصــة گفتمــان
 بنـابراين، لازم اسـت ايـن        .هاي مختلف علمي را فراهم خواهد نمـود         فرهنگي، و اجتماعي در حوزه    

هـاي تهيـة مطالـب        رويكرد و نگرش اصلاح گردد تا از هـدررفت منـابع مختلـف جامعـه در حـوزه                 
  .دشوهاي مورد اشاره جلوگيري  هاي مختلف در حوزه ريزي آموزشي، تربيت معلم و برنامه
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1. Introduction 
Simultaneous decoding and encoding of information in source and target languages 
comprise the two major components of the simultaneous interpretation as an 
interactional process. The interpreter is simultaneously involved in decoding of 
information in the source language and encoding of information in the target 
language (Chesterman, 2016; Gile, 2018). Parallel corpora are derived from two 
languages, including source texts and their translations (Zuffery, 2017).  

Explicitation, as a general tendency or one of the universals of translation, is a 
strategy in which the implicit information of the source text is made explicit in the 
process of translation (Blum-Kulka 1986; Dimitrova, 2005). The bases of 
explanations originates from comparative analysis of parallel texts in source and 
target languages. What is the rationale behind the studies in explicitation? It is 
maintained that explicitation is a universal property in translation, revealing its 
crucial role, significance, and status in translation. Findings obtained from empirical 
studies can consequently be supposed to be generalizable to other language-related 
studies.  

Explicitations in translation are initiated by demands of the communicative 
conditions and situations. Moreover, due to the anticipated differences and 
variations appearing in culture and world knowledge, translators foresee some 
problems for the target language reader to comprehend the text. Therefore, they use 
explicitation as a strategy to solve those anticipated problems and facilitate the 
understanding of the target text for the reader (Chesterman 2016; Klaudy 1998).  

The analysis and investigation of the system of decoding and encoding in 
process of simultaneous interpretation is generally carried out in the framework of 
metadiscourse and interpreter’s discursive activities. According to Hyland (2005), in 
metadiscourse and discursive practices, the investigator tries to study and analyze 
the processes of production and comprehension of discourse based on social context 
and social situations. The analysis of these metadiscourse and discursive practice 
revealed that all these activities involve modification and change on behalf of the 
speaker/writer and audience. According to Dass and Taboada (2017) and Egg 
(2010), the analysis of parallel corpora revealed that the themes and issues of 
modification, substitution, and manipulation generally are directed to coherence 
relations in discourse. As a result, investigators resorted to the integration of 
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translation studies and discourse investigations (Crible et al, 2019). Consequently, 
such an integration would result in a new methodology in discourse studies and 
suggest new models for analysis. 

The present paper tries to analyze the conditions, causes, and basis of different 
types of explicitation in the process of monitoring discourse based on analyzing 
translation of discourse markers (DMs) in simultaneous interpretation through 
translation spotting to design a model. In pragmatic investigations, researchers try to 
analyze the natural processing and use of language within the framework of social 
communicative settings (Yule, 2011). Discourse monitoring is among the basic 
issues in human communication and has crucial consequences in people’s social life. 
In the process of production, configuration, structuration, and comprehension of 
discourse, speaker/writer and audience apply discourse markers to create coherence 
in discourse based on grammatical elements, semantics, and pragmatics. DMs are 
the most frequent, creative, practical, and influential variables in the process of 
creation, analysis, and understanding of discourse (Fraser, 2006; Mohammadi, 
2015). DMs are applied to improve and support the coherence of text, substantiate 
the activation of people's mind and language in the process of creation and 
interpretation of discourse, and prepare the ground for coherence and relevance in 
discourse. Achieving the above-mentioned objectives and aims depends on the 
precise, appropriate, professional, and creative application of DMs (Aijmer, 2002; 
Anderson, 2001; Schiffrine, 1987). There are different research positions and 
assumptions about the translation of DMs and Furku (2014) believes that the most 
straightforward translation strategy for discourse markers is omission. The present 
research tries to investigate translation strategies of DMs in simultaneous 
interpretation based on the following questions:  

1. To what extent is explicitation applied in the process of translating DMs in 
simultaneous interpretation?  

2. What are the different manifestations and strategies of explicitation in 
translating DMs in the process of discourse creation in simultaneous 
interpretation?  

 

2. Materials and methods 
The present paper tries to analyze the conditions, causes, and basis of different types 
of explicitation in the process of monitoring discourse based on analyzing 
translation of DMs in simultaneous interpretation through translation spotting. This 
study is based on Coherence Theory. This theory assumes that texts process 
coherence, which is achieved through various categories of coherence relations. 
Understanding these relations is essential for comprehending texts (Schiffrin, 2006; 
Redeker, 1999). To analyze discourse relations, the discourse markers inventory 
designed by Mohammadi and Dehghan (2020) was employed. This inventory, 
developed based on the Coherence Theory, classifies discourse relations into four 
types: inference, elaboration, contrast, and temporal sequence. 

To assess the reliability and credibility of the study, two raters were asked to 
examine the parallel corpora. The first rater, a linguist specializing in DM analysis, 
and the second rater, a  TEFL expert with expertise in translation and discourse 
analysis, independently evaluated the parallel corpora. The researcher initially 
identified and categorized the relevant instances, which were then presented to the 
raters for their evaluation.  

The corpus consisted of three lectures delivered by Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei, the leader of Islamic Republic of Iran, in 2020. These lectures, totaling 
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35,000 words, were accompanied by their simultaneous interpretation broadcasted 
on press TV, the Iranian English TV channel. The lectures were selected randomly. 

The procedures consisted of several steps. First, the simultaneous interpretations 
of the lectures were recorded from the Iranian English TV channel. Then, the 
Persian texts were downloaded from khamenei.ir. Next, the instances of translations 
of DMs were classified based on Mohammadi and Dehghan’s (2020) inventory. 
Subsequently, the strategies applied for DMs translation were spotted and analyzed 
in the parallel corpora. Then 25% of the spotted instances of the strategies applied in 
translation of DMs were presented to the raters for their evaluation and approval. 
 
3. Results and discussion 
The findings indicated that the interpreter resorted to explicitation in about 80% of 
the cases. This is a high rate and should serve as an awareness-raising indicator for 
curriculum developers, educationalists, and researchers in the multidisciplinary field 
of translation and translation studies. Moreover, the analysis of the pragmatic 
behaviors of the interpreter resulted in a triangular model and framework of 
strategies for rendering DMs from Persian into English, consisting of addition, 
modification, and omission. Addition ranked first, accounting for 43% of the 
strategies applied. All four DM categories – elaborative, contrastive, inferential, and 
temporal - were affected. Both modification and omission were applied in 18% of 
the cases. Furthermore, the research considered the scientific and pedagogical 
implications for translation and research.  
 

Keywords: Explicitation, Discourse Monitoring, Simultaneous Interpretation 
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 مقدمه . 1

فرايند بازنمايي شخصيت در روايت داراي رويكردهاي گوناگوني است و برگزيدن هر يك از اين               
ــابع شــرايط گفتمــاني مــتن اســت رويكردهــا  Van(هــايي كــه ون ليــوون   هــا و انتخــاب  روش.  ت

Leeuwen, 1996 (است، در آشكارسازي ايـدئولوژي   براي بازنمايي كنشگران اجتماعي برشمرده
هـا در    راوي با هدف پذيرفتن يا نپذيرفتن شخصيت     . هاي راوي، كارآمد است       پنهان متن و سوگيري   

خوانـد؛ ايـن فراخـواني در معنـاي اصـطلاحي آن،                هـايي فرامـي    ا به مثابه سوژه   ها ر     روايت خود، آن  
اساس،  برهمين. ها است گيري ازجمله قبول و طرد با فروعات آن      هاي مختلف موضع    مشتمل بر گونه  

شــدن يــك شخــصيت در هــر مــتن روايــي داراي   و چگــونگي فراخوانــده1 ســوژه بررســي موقعيــت
.  ابـژه تعريـف خواهـد كـرد        - بود و هويت شخصيت را در مقام سـوژه         اي خواهد   هاي ويژه   بازنمايي

دهـد و     هـا ارائـه مـي       اي از كنـشگران و وضـعيت آن         بندي ويژه   پذيرفتن و نپذيرفتن اين امر، صورت     
سازي، متأثر از شرايط گفتماني همچون زمان، مكان، عاطفه، ايـدئولوژي و ماننـد                تفاوت در پيرنگ  

هاي روايي با توجـه بـه درجـة عامليـت، موقعيـت و       هاي گفتمان شباهتها يا     تفاوت. آن خواهد بود  
راوي -گيـري سـياوش كـسرايي درمقـام سـوژه      موضـع . ، قابل بررسي اسـت   راوي-مشروعيت سوژه 

مند، نيازمند گزينش يك روش ويـژه و نپـذيرفتن و             وضعيت-نسبت به يك شخصيت درمقام سوژه     
در شـعر آرش كمـانگير بـا        هـا       شخـصيت نكردن بـه    كردن يا     اشاره. هاست    كنارگذاشتن ديگر روش  

ســراينده، بــا . اي مـستقيم دارد  تفكـر ســرايندة شـعر و ارزيــابي و تفــسير وي از آن شخـصيت رابطــه   
كــه رفتــار و تفكــر  هــر انــدازه . پــردازد تفــسيرهايي از شخــصيت بــه توصــيف و بيــان حــال وي مــي

 گفتمان بيشتر از گونة عـاطفي       كنشگر داراي همخواني بيشتري باشد،    -راوي و شخصيت  -شخصيت
گفتارهـاي روايـي دال بـر مقبوليـت و مـشروعيت،              حالـت، پـاره     درايـن . كننده است   مثبت و ارزيابي  

بخـشي بـه اقتـدار از         ها فرايند مـشروعيت     كه در برخي روايت     فراواني بالايي خواهد داشت؛ تا جايي     
اين فرضـيه در  . شود  منجر مي)Weber, 2005, p. 312- 313( »سازي كاريزمايي و اسطوره«نوع 

هرچـه ايـن تفـاوت    . راوي و سراينده نيز درسـت اسـت      -مورد تفاوت رويكردهاي فكري شخصيت    
سـازي،    وسيلة پنهان   بيشتر باشد، در فرايند بازنمايي كنشگران اجتماعي، مقولة پذيرفتن و نپذيرفتن به           

، فراوانـي بـالاتري خواهـد       زدايـي   كردن وجوه منفي و در نهايـت مـشروعيت          گويي، برجسته   پوشيده
سراينده كه اين تفـاوت بـسيار زيـاد    -كه در مورد شخصيت پادشاه و نگرش راوي         اي  گونه  به. داشت

 پادشــاهطــوركلي از آوردن شخــصيت  اســت، ســياوش كــسرايي از فراينــد حــذف بهــره بــرده و بــه
هاي اين شـعر   اساس، سراينده شعر آرش دو رويكرد اصلي به شخصيت     براين. است  خودداري نموده 
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بخشي است كه شـامل اقتـدار،         ترين مقولة قبول، مشروعيت     برجسته. پذيرفتن و نپذيرفتن  : است  داشته
) Van Leeuwen, 2016, p. 32- 71(ون ليـوون  . سازي اسـت  ارزيابي اخلاقي ايجابي و اسطوره

سـه رويكـرد اصـلي    وسيلة اشاره به شخصيت بـا   ها در متون روايي، به  مقولهبر اين باور است كه اين      
از -نمـايي همـراه بـا فروعـات ايـن دو انتخـاب،         نمايي و انسان  شود كه دوگانة غيرانسان  بازنمايي مي 

 -گذاري و ماننـد آن        بندي، ارزش     بندي، طبقه     دهي، مقوله     سازي، نام     سازي، نامشخص     جمله مشخص 
زدايي است كه در       نيز، مشروعيت  ترين وجه فرايند طرد     اصلي. هاي بازنمايي است      يكي از اين روش   

زدايي، ارزيابي اخلاقي منفي و وجـه         وجه آشكار مشروعيت  . يابد  دو شكل آشكار و پنهان نمود مي      
  . گويي است پنهان آن حذف و پوشيده

در پژوهش حاضر، براي واكاوي كنـشگران گفتمـان و عـاملان درگيـر گفتمـان، بـه برخـي از                     
نمــايي بــا دو رهيافــت   انــسان  هــا، غيــر و حــذف نــام شخــصيتســخنان ون ليــوون در پيونــد بــا ذكــر 

ــا رهيافــت  ســازي، انــسان  ســازي و عينــي  انتزاعــي ســازي،   ســازي و مجهــول  هــاي مــشخص  نمــايي ب
چگـونگي بازنمـايي    . اسـت   ها اشاره شـده       هاي آن     بندي با زيرمجموعه      دهي و مقوله    تمايزگذاري، نام 

هاي قبول و طرد، مسألة اصـلي پـژوهش           كسرايي و نسبت  كنشگران در شعر آرش كمانگير سياوش       
پژوهش حاضر بر آن است تا نشان دهد كه قبول و طرد در شعر آرش كمانگير،                . حاضر خواهد بود  

اسـت؟ چـه    هـا چگونـه بـوده    سازي در انتخاب پذيرد؟ ساختار برجسته براساس چه فرايندي انجام مي 
بيـاني، پرسـش      اسـت؟ بـه     رانـدن چـه بـوده       و به حاشيه  است؟ دلايل اين انتخاب       چيزي به حاشيه رفته   

هـاي گفتمـاني سـراينده شـعر          هاي اجتمـاعي و موضـع       بنيادين پژوهش حاضر اين است كه مناسبت      
اسـت؟ درمقـام      راوي چگونه منجر به بازنمـايي روايـت و توصـيف شخـصيت شـده              -آرش يا سوژه  

 راوي در   -ايـم كـه سـوژه       نگاشـته گويي به اين پرسش و بـا تكيـه بـر آراي ون ليـوون چنـين ا                   پاسخ
كسرايي با توجه به ميـدان    . است  بازنمايي شخصيت دو رويكرد اصلي حذف و ذكر را به كار گرفته           

اسـت؛   اي كه به آن تعلـق دارد، شخـصيت پادشـاه را در روايـت حـذف كـرده        گفتماني و باور ويژه   
ستا شخصيت پادشاه حـضور     كه در متن باستاني داستان آرش در بند ششم از يشت هشتم او              درحالي

هايي از طرد و قبول    نمايي، نسبت     نمايي و انسان      شده نيز با دوگانة غيرانسان      هاي اشاره     شخصيت. دارد
مايه و زمينـة گفتمـان          همچنين بن . كند    هاي بازنمايي شده بيان مي        و فروعات آن را درباره شخصيت     

دهنـده   د به رهايي از طريق ظهور قهرمان و نجات در شعر آرش كمانگير، بازتوليد كيش انتظار و امي        
  . است
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  پيشينة پژوهش. 2
 بـا محوريـت آراي ون ليـوون بـه زبـان             -نامـه و كتـاب         همچون مقاله، پايـان    -هاي بسياري       پژوهش

هاي مختلـف   ها به بازنمايي كنشگران اجتماعي در متن  برخي از اين پژوهش   . فارسي در دست است   
شده، نظرية كنـشگران اجتمـاعي ون           هاي بررسي     اند و تقريباً در همة پژوهش         هادبي و سياسي پرداخت   

هـا، نظريـة كنـشگران          است؛ حتي در بسياري از ايـن پـژوهش           آورده شده  2008ليوون با تاريخ سال     
است؛ اين در حالي است كه ون ليـوون ايـن نظريـه را      شده   ون ليوون ناميده  2008اجتماعي، الگوي   

از جملـه  ) Asadi & Sassani, 2013(پـژوهش اسـدي و ساسـاني    . اسـت  تشر كرده من1996سال 
سـازي      نويسندگان در اين پژوهش، برجسته    . است  هاي سياسي پرداخته    هايي است كه به متن        پژوهش

هاي مربوط به سياسـت    راني مفاهيم دلخواه و غيردلخواه محمدرضا شاه پهلوي را در متن  و به حاشيه 
هـايي همچـون حـذف، اظهـار، فردنمـايي،              نويـسندگان مؤلفـه   . انـد     ه بررسـي كـرده    بـرد   خارجي نام 

نمـايي را در        نمايي و غيرانـسان       بندي، انسان     دهي، طبقه     سازي، نام     سازي، پيونددهي، دگرسان      همگون
دهـي در       انـد و در ايـن ميـان بـر مؤلفـة نـام                 گفتمان سياست خارجي محمدرضا پهلوي بررسي كرده      

هـاي      اند كه شاه در ارجاع بـه هويـت            نويسندگان به اين نتيجه رسيده    . اند     ليوون تكيه كرده   آراي ون 
هـاي      است و بـراي ارجـاع بـه هويـت           اي بهره برده      بخشي رابطه     از مؤلفة پيونددهي و هويت    » خودي«
  پـــژوهش اســـكويي و همكـــاران . اســـت گـــذاري را بـــه كـــار بـــرده  رويكـــرد ارزش» ديگـــري«
)Skui et al., 2020 (كـارگيري الگـوي كنـشگران اجتمـاعي       ها بـراي بـه    اي ديگر از تلاش  نمونه

كاررفته در تمبرهـا بـا        هاي ديداري به      نويسندگان در اين پژوهش بر پيوند ميان اشكال و سازه         . است
ت اند و كارآمدي تحليل گفتمان انتقادي در اين دس ـ  شناختي و معنايي تأكيد كرده  هاي جامعه    مؤلفه
انـد كـه تمبرهـا در خـدمت       اند؛ نويـسندگان در نتيجـة پـژوهش بيـان كـرده         ها را يادآور شده       تحليل
گيرند و ايـدئولوژي و روابـط قـدرت پيونـد نـاگزيري بـا          معنايي قرار مي-شناختي  هاي جامعه   مؤلفه

بــا ) GholamAlizadeh et al., 2017(زاده و همكــاران   غلامعلــي. تــصاوير روي تمبرهــا دارد
بنـدي كنـشگران در     دهـي و طبقـه    گيـري نويـسنده از نـام      انتخاب يك متن ادبي، به چگـونگي بهـره        

گيـري از دو      اند و بر اين باورند كه نويـسنده داسـتان آل، بـا بهـره                  راستاي بيان ديدگاه خود پرداخته    
 پوشـيده بيـان   صـورت  بنـدي، سـتم جامعـه بـه زنـان در جوامـع عـشايري را بـه             دهي و طبقه      مؤلفة نام 

صـورت   بنـدي، بـه    دهـي و طبقـه     است كه نويسنده از طريق نـام        در اين پژوهش ادعا شده    . است  كرده
هـا هدفمنـد و بـراي كنتـرل ديـدگاه اجتمـاعي انجـام          پوشيده ديدگاه خود را بيان كرده و بازنمـايي       

هايي است كـه    هاز ديگر نمون) Sadeghi et al., 2018(پژوهش صادقي و همكاران . است پذيرفته
انـد    نويسندگان كوشـيده . است را بر متن ادبي آزموده) Van Leeuwen, 2016(الگوي ون ليوون 



  201 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

مدار مبتني بر پوشيدگي و صراحت، برشي از داستان پادشـاهي بهـرام        هاي گفتمان     تا با بررسي مؤلفه   
 361هاي دال بر پوشيدگي       مؤلفه. گور با شنگل هند را با رويكرد تلفيقي كمي و كيفي تحليل كنند            

يـابي، فراوانـي     نگارنـدگان بـراي دليـل   . است  مورد بيان شده418هاي دال بر صراحت     مورد و مؤلفه  
شناختي و معنايي از جمله پوشيدگي و صراحت را به زمينه و شيوة بازنمايي مـتن و             هاي جامعه     مؤلفه

ســازي  نمايــانگر نگــرش   ؤلفــة فــردياز ديــد ايــشان فراوانــي م. انــد  حماســي بــودن آن پيونــد زده
هـاي عامليـت و پويـايي           سـازي، نـسبت       مؤلفـة فعـال   . هاي تاريخي اسـت       كردن شخصيت   اي    اسطوره

هـاي اجتمـاع اسـت و در      دوسـتي انـسان      نمايي، بيانگر روح مـيهن        دهد؛ پيوسته     كنشگران را نشان مي   
 از نظر نويسندگان، معلـولِ وحـدت        است كه   گذاري شده     نهايت فضاي داستان به شكل مثبت ارزش      

  .دار ايرانيان و بهرام گور با سرزمين هند و شنگلُ هند است  ريشه
هايي كه دربارة الگوي كنشگران اجتماعي ون ليوون بـه زبـان فارسـي در دسـت                     بيشتر پژوهش 

هـاي مـورد بررسـي خـود            است، با رويكردهاي مشابهي بـه كاربـست الگـوي مـورد اشـاره در مـتن                
هـا، نويـسندگان بـا درآميخـتن كميـت و كيفيـت در تحليـل،                    در برخي از اين پـژوهش     . اند    اختهپرد

دهـي،      مدار مبتني بر صراحت و پوشيدگي را با برشـماري مفـاهيمي همچـون نـام                   هاي گفتمان     مؤلفه
. دان ـ  هـاي مـورد بررسـي خـود نـشان داده      گذاري و ماننـد آن در مـتن    بندي، ارزش  بندي، مقوله   طبقه

انـد و اغلـب بـه اشـتباه، نظريـه                ون ليـوون انجـام شـده       1996هايي كه بر پايـة الگـوي            بيشتر پژوهش 
انـد، بـا رويكـردي كمـي بـه اسـتخراج فراوانـي                   دانـسته  2008كنشگران اجتماعي را مربوط به سال       

گـويي      هاي مختلف رويكردهاي بازنمايي كنـشگران در دو سـطح كـلان صـراحت و پوشـيده                  گونه
  . است هاي كمي انجام شده اند و در مواردي نيز تفسير يافته  اختهپرد

هـا و    عبارتند از كنشگران و نقش» 1گفتمان و كنش«هاي اصلي آراي ون ليوون در كتاب        مؤلفه
به ايـن ترتيـب، بـسياري    . بندي  ها، پيكربندي و زمان  هاي بازنمايي آن   ها و شيوه      هايشان، كنش     هويت

انـد؛    تـر بـه صـورت پراكنـده بـه چـاپ رسـيده               اسـت، پـيش     كه در اين كتـاب آمـده      هايي    از مبحث 
تـر    كند شش فصل از نـه فـصل كتـاب پـيش               كه خود ون ليوون در مقدمه كتاب اشاره مي          اي  گونه  به

است   ون ليوون شهرت يافته1996ها كه به الگوي      هاي آن     مبحث كنشگران و نقش   . است  چاپ شده 
بازنمـايي  «انـد، پيـشتر بـا نـام              ناميـده  2008اخل ايران به اشتباه آن را الگوي        هاي فارسي د    و در مقاله  

هـايي    اين كتاب مجموعـه مقالـه     .  است  ، چاپ شد  »2ها    متون و كنش  «در كتاب   » كنشگران اجتماعي 
 مقاله از راجر فاولر، تئو ون دايـك، نـورمن فـركلاف، تئـو ون ليـوون، روث وداك و                  14است كه   

مقاله بازنمايي كنـشگران اجتمـاعي      . است   در لندن چاپ شده    1996گيرد و سال        يديگران را در برم   
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 كتاب را به خود     71 تا   32هاي    اي است كه از صفحه         صفحه 307از ون ليوون، مقالة سوم اين كتاب        
عنوان فصل سوم از كتاب       كه به » 1هاي اجتماعي     بازنمايي كنش «همچنين مقالة   . است  اختصاص داده 

اي      كتاب را به خـود اختـصاص داده اسـت، تقريبـاً همـان مقالـه                75 تا   55نش صفحات   گفتمان و ك  
منتـشر شـده و بـه گفتـة ون ليـوون در چـاپ               » 2گفتمان و جامعـه   « در نشرية    1995است كه در سال     

  . است  فقط اندكي تغييرات جزئي در آن به كار بسته شده2008دوبارة آن سال 
امگذاري الگوهاي كاربردي ون ليوون بـه آن اشـاره كـرد،    نكتة مهمي كه لازم است در مورد ن     

جـز   توان ادعا كرد بـه       تقريباً مي . هايي است كه به هر يك از اين الگوها نسبت داده شده است                تاريخ
، چـه دربـارة    »بازنمايي كنشگران اجتماعي  «هايي كه به زبان فارسي چه دربارة          چند مورد، همة مقاله   

 2008اند، اين نظريه را الگوي          بر اساس الگوي ون ليوون چاپ شده      » اعيهاي اجتم     بازنمايي كنش «
 معنـايي در كتـاب گفتمـان و    -شـناختي   اگرچه هر دو نظريه با نام الگوي جامعه    . اند    ون ليوون ناميده  

صـورت   تـر بـه   است؛ در واقع دو الگوي مورد اشاره پـيش          چاپ شده  2008كنش اثر ون ليوون سال      
 چـاپ  2008اثـر ون ليـوون كـه سـال     » گفتمان و كـنش «كتاب . اي چاپ شده بود  پراكنده در مقاله  

گيرد و نويـسنده     سال گذشتة ون ليوون را در برمي       15هاي گفتماني     اي از مبحث      است مجموعه   شده
در مقدمة كتاب با اشاره به اين موضوع، بيان كرده است كه در كتاب مورد اشاره، بـر آن اسـت تـا                       

هاي بازنمايي كنشگران اجتمـاعي          معنايي ارائه كند كه دو مبحث شيوه       -شناختي   يك الگوي جامعه  
 معنـايي بـه شـمار       -شناختي    هاي اجتماعي محور اصلي اين الگوي جامعه          هاي بازنمايي كنش      و شيوه 

چـارچوبي تحليلـي بـراي تحليـل     «هدف نويسنده در كتاب گفتمان و كـنش آن اسـت كـه    . آيد   مي
مثابـة   فراهم سازد و در اين زمينه، مفهوم گفتمان را به) Van Leeuwen, 2008, p. vii(» گفتمان
كارگيري بافـت و        است كه متأثر از آراي ميشل فوكو است و در به            هاي معنايي به كار گرفته        ساخت
  . است گفتمان نيز به آراي مايكل هاليدي توجه داشته) شيوة كاربردي(سياق 

، )Asadi & Sassani, 2013(هـاي اسـدي و ساسـاني      ژوهشهاي بـالا، پ ـ  در راستاي توضيح
زاده بنــاب و همكــارن   ، حــلاج)GholamAlizadeh et al. ,2017(زاده و همكــاران   غلامعلــي

)2018, Gholamalizadeh(  ــاران ــادقي و همك ــري و )Sadeghi et al. ,8201(، ص ، اكب
تماعي ون ليوون را با نـام الگـوي   ، آشكارا، نظرية كنشگران اج)Akbari et al., 2019(همكاران 

زده عمـل   هـاي خـود انـدكي شـتاب      رسـد نويـسندگان در پـژوهش      به نظـر مـي    . اند     بيان كرده  2008
 -شـناختي   و جـايگيري دوبـارة آن در الگـوي جامعـه    ) Van Leeuwen, 1996(اند و نظريه   كرده

 اي نكتـه  شـده،   بيـان ) Van Leeuwen, 2008(معنايي ون ليوون كه در كتـاب گفتمـان و كـنش    
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هـاي    در مقابـل، پـژوهش  . انـد   هـاي مـورد اشـاره بـه آن توجـه نداشـته       است كه نويسندگان پژوهش  
 Asadullahi& Allami ,(، علامـي و اسـداللهي   )Asgari et al. ,2019(عسگري و همكـارن  

بـا نـام    هايي است كه الگوي كنشگران اجتماعي ون ليوون را بـه درسـتي،                  از جمله پژوهش  ) 2018
بـه عنـوان   » 1بازنمـايي كنـشگران اجتمـاعي   «بر اين اساس، بيان نظرية . اند     معرفي كرده  1996الگوي  
 بـراي نخـستين     1996رسد زيرا الگوي مورد اشاره در سال            ، چندان درست به نظر نمي     2008الگوي  

چـاپ   2008كـه سـال   » گفتمـان و كـنش  « و ون ليوون، در فصل دوم و سـوم كتـاب               بار چاپ شده  
  .است است، دوباره با همان محتوا و سبك، آن را تكرار كرده كرده

  
  گير  پيكربندي بافتي شعر آرش كمان. 3

پـردازي حماسـي     اي از روايـت     عنوان نوع ويژه    بازآفريني روايت آرش كمانگير در شعر كسرايي به       
 .پردازد   ايران مي  در ادب معاصر فارسي به توصيف و روايتي مختصر از ماجراي آرش، پهلوان نامي             

شــده داراي لحنــي حماســي بــا  ايــن شــعر روايــي در مقــام يــك مــتن حماســي نوشــتاري بازســرايي
هايي بيدارگرانه و ترغيبي است كه ستيز با نااميدي، ستيز با تـسليم و سـتيز بـا شكـست را القـا                      گزاره
مفـاهيم مـرتبط بـا      ستيزي و ديگر        دوستي، تلاش، دشمن      كند و تجويزگر مفاهيمي همچون ميهن       مي
خـواهي و آزادمـردي و نيـز اسـتحالة      بـروز قـدرت و تـدبير، تـداعي حـس وطـن       «. گرايي است     ملي

هـاي   تـرين ويژگـي   گيري از وجه دراماتيك زبان حماسه از مهـم      اجتماعي برآمده از اسطوره و بهره     
 Pourakhlaqi Chaturodi & DashtakhakiZyaudini ,(» آيـد  شـعر آرش بـه شـمار مـي    

105. p, 3201 .(هـاي    شدة آرش كمانگير از جنبة قالب شعري نيز از جمله حماسـه  شعر بازآفريني
شدة داستان آرش است كه در بنـد شـشم از يـشت هـشتم اوسـتا                   نادر معاصر است و نمونة بازسرايي     

)n.d, 2000. v. 1. p. 331 (كسرايي اين شعر را به سبك شـعر نـو نيمـايي بـازآفريني     . است آمده
  . است كرده

روايت آرش كمانگير از ساختار سه سطحي عـدم تعـادل، فراينـد گـذر از آسـيب و بازگـشت                      
اسـت راوي، نـاميرايي و      بندي روايت با مرگ قهرمان انجام شـده           اگرچه پايان . كند    تعادل پيروي مي  

 .Propp, 2007, p (صـحنة آغـازين  . اسـت  مانايي وي را به عنوان پهلواني اساطيري تصوير كـرده 

انباشت مفاهيم و   . است   در شعر آرش كمانگير با توصيف سرما، سردي و خاموشي تصوير شده            )62
مايـه و زمينـة         دهـد كـه بـن         هاي توصيفي شعر آرش كمانگير نـشان مـي            رفت    معاني گوناگون در پي   

دهنـده   گفتمان در اين شعر، بازتوليد كيش انتظار و اميد به رهايي از طريـق ظهـور قهرمـان و نجـات      
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هايي همچـون، سـرما، بـرف،           آيي گزاره     شاعر در آغازة متن، آسيب يا بحران روايت را با هم          . ستا
دلمردگي، ركود، دلتنگي و سختي توصيف كرده كـه معلـول شكـست ايرانيـان در برابـر تورانيـان                    

سپس با انباشت مفاهيمي ديگر كه دال بـر گفتمـان اميـد بـه رهـايي و ظهـور قهرمـان يـا                        . است  بوده
يابد تا در نهايت با حضور آرش در سـير روايـت، مبحـث عامـل                    دهنده است روايت ادامه مي      تنجا

اي و اصـلي        در بنـد آغـازين ايـن شـعر، دو مفهـوم هـسته             . يابد    فاعلي و شخصيت اصلي پرورش مي     
هـاي زبـاني و روايـي         با انواع فرايندها و گـزاره     ) كيش انتظار و اميد به رهايي از طريق ظهور منجي         (

در پردة نخست اين شعر، سردي، خاموشـي، دلتنگـي و انتظـار بـا اسـتعارة مفهـومي                   . است  بيان شده 
)Lakoff & Jahnson, 1980, p. 3(  است برف و وجود سرما نمايانده شدهباريدن.  

  بارد؛ مي برف«. 1
 .سنگ خارا و خار روي به بارد مي برف

 خاموش، ها كوه

  دلتنگ؛ ها دره
   )Kasraei, 2020, p. 101 (»زنگ صداي با روانيكا انتظار چشم ها راه
 وضـعيت  كند  مي چندين نشانه كه بر سردي، دلتنگي، خاموشي، ركود و انتظار، دلالت  1انباشت

است تا فضاي غالبي كه بر اثر حملة تورانيان و شكست ايرانيـان حـاكم      آغازين متن را روايت كرده    
  .داده را ادراك كند شده، تصوير شود و مخاطب، آسيب يا بحران رخ

  
  عاملان گفتمان و كنشگران شعر آرش كمانگير. 4

اشـاره  «عاملان گفتمان . شوند  هاي ميان اشخاص، به نام عاملان گفتمان بازنمايي مي           پيوندها و نسبت  
چـه نـوع ارتبـاط نقـشي در ميـان           ... دارد به شخص يـا اشخاصـي كـه در حـال ايفـاي نقـش هـستند                 

هـاي واژي و دسـتوري     ويژگـي )  Hassan& Halliday ,2014(» د؟كنندگان وجـود دار   شركت
عـاملان  «. اي كه بيانگر عاملان و مشاركان گفتمان است، واجـد معـاني بينـافردي خواهـد بـود                   ويژه

 Hassan& Halliday, 2014 .(» گردد  گفتمان از طريق كاركرد بينافردي در معناشناسي بيان مي

p. 80 .(مـتن را افـزايش   2هـاي انـسجام    هـاي روايـي نـسبت    ها در متن  تبندي و چينش شخصي  طبقه 
هـاي يـك روايـت تـابع متغيرهـايي در هـر دو سـطح درون              گزينش و چينش شخصيت   . خواهد داد 

سياسـت چيـنش، گـزينش و توزيـع نقـش و جايگـاه شخـصيت در                 . داستاني و برون داستاني اسـت     
هـا و     ونگي حضور يافتن يا نيافتن شخـصيت      هرگونه تغييري در چگ   . داستان در اختيار نويسنده است    
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بيـاني، بيـان كـردن يـا نكـردن       بـه . ها متأثر از دو وجه روايي و گفتماني اسـت           هاي فاعليت آن    درجه
. كنـد  هـا در روايـت، تـابع گفتمـان غـالبي اسـت كـه گوينـده يـا راوي از آن پيـروي مـي             شخصيت

يكي از الگوهـاي كارآمـد   ) van Leeuwen, 1996(بندي شخصيت بر پاية نظرية ون ليوون   طبقه
پرسش محوري ون ليوون در باب      . بندي شخصيت و عاملان درگير در متن و گفتمان است             در طبقه 

ها بـه عنـوان عامـل و كـدام يـك در مقـام                   بازنمايي شخصيت، آن است كه كدام يك از شخصيت        
بنـدي   وون در يك طبقهون لي). van Leeuwen, 1996, p. 32(شوند؟   پذيرنده عمل بازنمايي مي

 1حـذف ). 38همـان،   (هـا نـام بـرده اسـت           كلي، از دو رويكرد ذكر و حذف در پيوند بـا شخـصيت            
). 38همان، (دهد     رخ مي  3سازي  زمينه   و پس  2گويي  شخصيت در روايت يا گفته، به دو شيوة پوشيده        

 گوينـده نـامي از      گويي، هيچ اثري از شخصيت وجود ندارد و راوي يا           در رويكرد كتمان يا پوشيده    
هـايي از روايـت،       سازي، راوي يا گوينـده در بخـش         زمينه  آورد، ولي در رويكرد پس      شخصيت نمي 

هايي از شخصيت مورد اشاره را در خود دارند و           كند كه نشانه    هايي را توصيف مي     ها يا حالت    كنش
  .است آثاري از كنش و رفتار آن شخصيت در روايت باقي مانده

هــا آورده  گير ســرودة ســياوش كــسرايي ســه دســتة اصــلي از شخــصيت  در شــعر آرش كمــان
عنوان نيروي منفي روايـت و مـردم ايـران     عنوان قهرمان داستان، دشمنان آرش به است، آرش به    شده

عنوان نيروهاي مثبت ولي منفعل در روايت حضور          همچون كودكان، دختران، مادران و پيرمردان به      
) در بند ششم از يشت هشتم متن اوسـتا       (تلاف با سرودة باستاني آرش      نكته مهمي كه در اخ    . اند  يافته

. خورد، حذف شخـصيت پادشـاه در مـتن روايـت اسـت              شدة كسرايي به چشم مي      با نمونة بازسرايي  
شـدة شـعر آرش نمايـانگر گفتمـان غـالبي اسـت كـه                 نياوردن شخصيت پادشاه در نمونة بـازآفريني      

  . است ن معتقد بودهسياوش كسرايي در آن رشد كرده و به آ
عنـوان دو نيـروي متقابـل و متـضاد            شـده نيـز آرش و دشـمنانش بـه           هـاي بيـان     از ميان شخصيت  

آرش در مقـام قهرمـان      . انـد     نمايانـده شـده     4دهنـدة عمـل     در نقش عاملين فاعلي و انجـام      ) مخالف(
سازي و ايجـاد        گروايت در پيِ تغييردادن وضعيت بحراني ايرانيان است و دشمنانش نيز در پيِ نيرن             

ها   شوند و قصد آن    نيروهاي مخالف، برعكس جهت حركت فاعل نمايان مي       «. مانع براي وي هستند   
اين نيروها از نيروهاي منفي در متن    . نيافتن تغيير است    ايجاد مانع بر سر راه قهرمان و در جهت تحقق         

 پيرمـردان نيـز در نقـش    مردمان شـهر، زنـان، كودكـان و    ).Shairi, 2012, p. 82 (»شوند تلقي مي
گر هستند و با ارجـاع بـه          اند كه تنها نظاره     عنوان كارگزاراني منفعل نمايانده شده       و به  5پذيرندة عمل 
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انفعـال،  . كيش انتظار، به آمدن قهرماني اميدوار هستند تا با عمل خود به آسيب و نيازشان پايان دهد   
  .است عر آرش كسرايي تصوير شدهاضطراب و انتظار اين دسته از عاملان، آشكارا در ش

 آور، درد سخت اضطرابي در ايرانيان لشكر.  2

 بام، بر كودكان«

  روزن، بر بنشسته دختران
  .)Kasraei, 2020, p. 107(» در كنار غمگين مادران

هـايي بـر پايـه فعـل خواسـتن و             عنـوان قهرمـان، كـنش       هاي مربوط به حوزة عمل آرش به          كنش
هـا و    كـنش .  و فاعليـت را دارد 1هاي بـالايي از عامليـت     ر اراده است كه درجه    توانستن است و دال ب    

  هـــاي روايـــي مــرتبط بـــا شخـــصيت آرش دو نـــوع نظــام ارزشـــي بنيـــادي و اســـتعمالي     گــزاره 
)Shairi, 2012, p. 87 .(ارزش استعمالي عبارت است از عمل آرش مبني بر . كند  را بازنمايي مي

اي جغرافيايي وطـن در چـارچوب فراينـد گـذر از آسـيب، و ارزش                پرتاب تير و محافظت از مرزه     
بنيادي كه هدف اصلي قهرمان است نجات سرزمين ايران از دست دشمنان و حفـظ غـرور و عـزت               

هاي منتسب به گروه ايرانيـان ازجملـه لـشكريان و مردمـان شـهر،                   در مقابل، گزاره  . ملي خواهد بود  
تواند دربرگيرندة نظامي باشد كـه بـر     هر گفتماني مي«. تن استهايي دال بر مفهوم جبر و بايس    گزاره

گـاهي خواسـتن و اراده      . گيرند    اساس آن افعال مدال يا مؤثر در تعامل يا چالش با يكديگر قرار مي             
گردد و گاهي بايستن و جبر كنشي اسـت كـه همـه چيـز را تحـت                      بر روند روايي داستان حاكم مي     

در واقع پذيرندة عمل به پذيرش عملي نه از ). Greimas, 2010, p. 51(» دهد  سلطة خود قرار مي
در شـعر آرش كمـانگير، ايرانيـان از لـشكر تورانيـان             . دهـد   سر انتخاب كه از سر نـاگزيري تـن مـي          

اند و پيشنهاد تحقيرآميز لشكر توران را مبني بر پرتاب كردن تيري براي تعيين مـرز                  شكست خورده 
  .دپذيرن ايران و توران مي
  گر به نزديكي فرود آيد«. 3

  ...هامان تنگ خانه
  .)Kasraei, 2020, p. 106(» تا كجا؟ تا چند؟...  ور بپرد دور

ــه      ــل، شكــست را پذيرفت ــدة عم ــش پذيرن ــه در نق ــان ك ــروده، مردم ــن س ــع   در اي ــد، در واق ان
  .اند سازي شده نفع برند، ذي  شده سود مي دشمنان كه از كنش انجاماند و  سازي شده موضوع
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  رويكردهاي دوگانة ذكر شخصيت. 5
اســت كــه  ، چهــار رويكــرد اصــلي را بيــان كــرده1ون ليــوون در معرفــي شخــصيت و اشــاره بــه آن

  .آيد   دو مورد از چهار رويكرد مورد اشاره به شمار مي3نمايي  و انسان2نمايي غيرانسان
  

  نمايي  غيرانسان. 5-1
دهـد      ف شخصيت انساني به خود شخصيت ارجـاع نمـي         نمايي، راوي در توصي       در رويكرد غيرانسان  

هـا، تـصويرها، مكـان، اشـياء و           سازي، به توصـيف ويژگـي         سازي و عيني      بلكه با دو رهيافت انتزاعي    
  ).Van Leeuwen, 1996, p. 59(پردازد   هاي شخصيت مي كنش

  

  4سازي  رهيافت انتزاعي. 5-1-1
سـازي  بـا       وسـيلة انتزاعـي     دهد بلكه به    سان ارجاع نمي  نمايي، راوي به ان       در رويكرد نخست غيرانسان   

كند     هايي كه فرآوردة ذهن هستند، شخصيت را معرفي مي          ها، تصويرها و توصيف     ها، ويژگي   صفت
كـسرايي  ). van Leeuwen, 1996, p. 59(دهـد    و كيفيت يا حـالتي را بـه شخـصيت نـسبت مـي     

ا تغيير زاوية ديـد از سـوم شـخص بـه اول شـخص،      برد، ب  جا كه براي نخستين بار از آرش نام مي          آن
 ,Lynette(كنـشگر  -شخـصيت آرش را در گفتگـوي روايـي درگيـر كـرده، راوي از نـوع راوي      

2012, p. 22 (شود تا قهرمان از زبان خود قهرمان معرفي شود  انتخاب مي .  
 آزاده، مردي سپاهي آرش، منم... «. 4

  نسب، مجوييدم... 

 كار؛ و رنج فرزند

  شب، از شهاب چون يزانگر
  .)Kasraei, 2020, p. 108 (»ديدار ي آماده صبح چو

كنـد و بـا         بردن از صفاتش خود را معرفـي مـي          در اين بخش از شعر آرش كمانگير، آرش با نام         
گيري از تصويرهاي تـشبيهي و انتزاعـي، خـود را سـپاهي مـردي آزاده معرفـي                      تصويرسازي و بهره  

  .است ، خود را به فرزند رنج و كار، شهاب و صبح تشبيه كردهاست و در همان حال كرده
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  1سازي عيني. 5-1-2
نمـايي در معرفــي شخـصيت آن اســت كـه كــارگزار يـا شخــصيت از طريــق       راهبـرد دوم غيرانــسان 

هاي مكـاني، اشـياء و اعمـال شخـصيت بازنمـايي          در اين رويكرد، نشانه   . سازي نيز معرفي شود     عيني
شـود    بنـدي مـي   نمايي دسته  نمايي و بدن  نمايي، سخن   سازي به سه گونة مكان        ينيرهيافت ع . شوند    مي

)Van Leeuwen, 1996, p. 59- 61 .(  
   2نمايي مكان. 5-1-2-1

كارگزار از طريق مكاني كه در آن قرار دارد يا بـا آن             نمايي آن است كه         سازي از طريق مكان       عيني
راينده در معرفي آرش از زبان خود آرش مكان و مـأواي وي  س-راوي. شود پيوند دارد بازنمايي مي  

است   هاي مكاني اشاره شده       عنوان يكي از نشانه     در شعر آرش چندين بار به كوه به       . است  را برشمرده 
  .اي وي هستند  كه همگي در پيوند با شخصيت اسطوره

  مأوايم؛ كوه سربلند ستيغ... «. 5
  )Kasraei, 2020, p. 109(» .جايم رس تاره آفتاب چشم به

عنـوان پناهگـاه    در پايان روايت نيز بار ديگر به بلندي كوه البرز به) Kasraei, 2020(كسرايي 
  . است آرش و ناميرايي اين شخصيت اساطيري اشاره كرده

 البرز، ي پهنه تمام در«. 6

 بينيد، مي كه خاموشي و مغموم ي قله سراسر وين

 دانيد، مي كه آلودي برف هاي دره وندرون

  مانند، مي راه در شب كه هايي رهگذر
  ).Kasraei, 2020, p. 116(» خوانند مي كهسار دل در پياپي را آرش نام

  

در اين بخش از شعر آرش نيز، بـار ديگـر مكـاني كـه شخـصيت قهرمـان در آن حـضور يافتـه                         
 كـه     عنوان مكاني   كوه به . توصيف شده است تا بار ديگر پيوند قهرمان حماسي با كوه بازنمايي شود            

اسـت، در مـتن    ها اغلب محل پرستش، تغيير بنيادين و رويدادهاي شـگرف بـوده     در اديان و اسطوره   
كوه، نماد محور و مركـز  ... در تاريخ اديان  «. حماسي آرش كمانگير نيز داراي جايگاهي ويژه است       

p, 0320, Modaberi  &Jafari kamangar; 173. p, 2009, Zomorodi . (»پرستش اسـت 

 خود هموار بود، همـه   نخوردة است كه زمين در حالت دست هاي ايراني آمده در اسطوره). 63- 72
در عالم درهم شكسته شـد و بعـد از ورود          » شر«چيز آرام و هماهنگ بود؛ ولي اين آرامش با ورود           
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). p, 4201, Hinnells .29(هـا از زمـين بيـرون آمدنـد      به زمين و بر اثر به لرزه درآوردن آن كوه
هاي روايـي     در بيشتر متن  . است  كوه جداي از رمزآلودبودنش همواره پناهگاه و سكونتگاه بشر بوده         

ايجـاد  «،  »تأمين نيـاز  «است، قهرمان براي      هاي روايت شده      ها كه كوه، يكي از مكان         ويژه حماسه   و به 
Campbell; 136 -129. p, 2007, Propp ,2010 ,(» ابژة ارزشي«و يافتن » يافتن اكسير«، »تغيير

33. p, 1982, Courtés& Greimas ; 245 -233. P. 2012. Campbell; 96. p( به سمت ،
هـا حـافظ نظـام          كـوه «. اسـت   رود زيرا كوه منبع ايجاد تغيير، تأمين نياز و داراي تقدس بوده               كوه مي 

اند كه      دس برخوردار بوده  قدر از تق      كيهاني و از طرفي ديگر، ماية بركت و آسايش مردم بوده و آن            
جـاي      هـا رفتـه و مراسـم سـتايش بـه              ايرانيان از ديرباز، جهت عبادت و تقرّب به خداوند بر فـراز آن            

در شـعر آرش كمـانگير نيـز كـوه،     ).  p, 2012, .et alRashed Mohasel .124(» آوردنـد   مـي 
آرش افـزون بـر   . ي اسـت هاي محوري در روايت، داراي كـاركردي اسـاطير        عنوان يكي از مكان     به

بردن بحران به سـمت   آنكه پناهگاه خود را ستيغ سربلند كوه معرفي كرده، براي ايجاد تغيير و از بين 
دهـد و    رود و در آن مكان مقدس، پس از راز و نياز و نيايش، كار دشوار را انجام مـي                      كوه البرز مي  

  .بخشد  با پرتاب كردن تير، ايران را رهايي مي
 

   1نمايي سخن. 5-1-2-2
 و داراي قـدرت غيـر شخـصي در     شـود   نمايي، كارگزار با سخنانش بازنمـايي مـي         در رويكرد سخن  

  ).Van Leeuwen, 1996, p. 60(كلام است 
 پوشندش؛ رزم اندر كه جامه آن باد مبارك«. 7

 .نوشندش فتح اندر كه باده آن باد گوارا

  جامه و باده را شما
 !باد مبارك و گوارا

 .است جنگ را سنگ و سبو ما، رزم و ما بزم به... 

  مأوايم؛ كوه سربلند ستيغ... 
  ).Kasraei, 2020, p. 108-109(» .جايم رس تاره آفتاب چشم                 به

جامه، باده، سبو و سنگ، رزم، فتح و بزم، مفاهيم و اشيايي هستند كـه آرش در هنگـام معرفـي                     
هـاي بزمـي و رزمـي           هايي هستند كه اغلب در گفتمان         مفاهيم، نشانه اين  . است  ها نام برده      خود از آن  
از اين روي، حضور ايـن دسـت      . يابند و پيوند ناگزيري با هويت پهلوانان اساطيري دارند            حضور مي 

  .كنند  عنوان پهلواني اساطيري بازنمايي مي ها، شخصيت آرش را به  نشانه
                                                                                                                   
1 autonomization utterance 



 ... رحيمي و  /  ...رينشگران گفتمان در شعر آرش كمانگ كيي بازنماتيفيك/  210

 

 خود را ستيغ سربلند كوه معرفي كرده و خـود را            همچنين آرش از نظر مكاني، پناهگاه و مكان       
شناسي مكـان، كـوه نمـاد سـربلندي و بلنـدي اسـت و در                    از منظر نشانه  . است  متعلق به آفتاب دانسته   

از ديدگاهي  اساطيري نيز خورشيد . گيرد  تقابل با دره، پستي، فرود و مفاهيمي از اين دست قرار مي       
مت و تاريكي است كه در آسـمان چهـارم قـرار دارد و بـر مفهـوم                  دادن به ظل    نماد روشنايي و پايان   

انـد و در روايـت        آسمان چهارم را ماواي خورشيد دانـسته      «. كند    ناميرايي و جاودانگي نيز دلالت مي     
همچنـين در   . اسـت   پهلوي از ستاره پايه تا خورشيد پايه برترين زندگي يعني بهشت محـسوب شـده              

عـروج ايـزد مهـر بـه آسـمان چهـارم و             . اسـت   يكسان فرض شـده   اساطير، بهشت گاهي با خورشيد      
اش با    به آن و همسايگي   ) ع(همخانگي آن با خورشيد، نزد مهرپرستان، مطابق است با عروج عيسي            

سـياوش  ( راوي -در ايـن بخـش از روايـت، سـوژه    . )Zomorodi, 2009, p. 66- 67(» خورشـيد 
هـاي مثبـت را بـه شخـصيت      هـا و صـفت    هي از نشانه  گيري از گفتماني عاطفي، انبو        با بهره ) كسرايي

شكلي برجسته مقبوليت و مـشروعيت ايـن شخـصيت را در مقـام قهرمـاني               دهد تا به      آرش نسبت مي  
  . بازنمايي كند )Weber, 2005, p. 213(» كاريزما يا فره«اساطيري و داراي 

  1نمايي بدن. 5-1-2-3
بـردن از     يت، توصـيف كـارگزار از طريـق نـام         سـازي در معرفـي شخـص        هاي عينـي    از ديگر رهيافت  

 .شود  بردن از اعضاي بدنش بازنمايي مي       در اين رويكرد، كارگزار از طريق نام      . اعضاي بدنش است  
). Van Leeuwen, 1996, p. 59(اسـت   نمايي ناميـده    اين گونه توصيف عيني را، بدنون ليوون

  .است ي نام بردهكسرايي نيز در معرفي آرش چندين بار از اعضاي بدن و
 كرد، بر آسمان سوي به سر گه آن پس«. 8

 ،كرد ديگر گفتار دگر آهنگي به

  است باك دلم در نه م،سر در ترسي نه... 
 .خاموش لب به شد دم يك و آورد درنگ... 

 .جوش زد مي تاب بي ها سينه در نفس

  مرگ، پيشم ز
 .آيد مي ،چهره بر سهمگين نقابي

  افكن، هراس گام هر به
 .پايد مي بار خون  ديدة با امر

  گيرد، مي پرواز مسر گرد كركسان بال به
                                                                                                                   
1 somatization 
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 بنهاد زمين بر زانو دو را، نيايش... 

 ،بگشاد زهم دستان ها قله سوي به

  دارم، خو تند مرگي كام در پا چو...
  )Kasraei, 2020, p. 110-112( »جو دارم پرخاش اهريمني با جنگ دل در چو

   1ابزارنمايي. 5-1-2-4
شده به وي انجام      داده  وسيلة ابزار، وسايل و متعلقات نسبت       سازي و بازنمايي شخصيت به      گاهي عيني 

 .Van Leeuwen, 1996, p (.اسـت  ون ليوون اين شـيوة بازنمـايي را ابزارنمـايي ناميـده    . شود مي

 پهلـوان  هايي است كـه     افزار و حربه    عنوان پهلواني اساطيري، جنگ      ابزارهاي متعلق به آرش به     ). 59
كــسرايي در معرفــي آرش، از نبردافزارهــاي متعلــق بــه ايــن پهلــوان اســاطيري بهــره  . بــا خــود دارد

  .است گرفته
 آزاده، مردي سپاهي آرش، منم«. 9

 را تلختان آزمون تركش تير تنها به

 .آماده اينك

  دست، در كهكشان كمان...
 .كمانگيرم كمانداري

  م؛ تير تيزرو شهاب
  .)Kasraei, 2020, p. 108(» پر شآت است تير مرا... 

  
  نمايي  انسان. 5-2

ها و ضمايري را در توصيف و معرفي شخصيت به كـار              ها، صفت   راوي، در برخي از موارد مضمون     
نمـايي بيـان      انسانها در آراي ون ليوون با نام          وسيلة ضميرها و صفت     اشاره به شخصيت به   . است  برده

هـا،   هـا بايـد داراي مـضمون    در اين رويكـرد، واژه ). Van Leeuwen, 1996, p. 59 (شده است 
راوي بـا توجـه بـه نقـش هـر يـك از       . دهنـد  ها يا ضميرهايي باشند كـه بـه انـسان ارجـاع مـي        صفت

 ازجمله –، از طريق ارجاع دادن يا ندادن به ضميرها 3سازي    و مجهول  2سازي    ها به مشخص      شخصيت
  .آورد  به فاعل يا عامل رخدادها روي مي و اشاره كردن يا نكردن -فاعلي و مفعولي

  
                                                                                                                   
1 instrumentalization 
2 determination 
3 indetermination 
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  سازي مشخص. 5-2-1
هـاي    ايـن رويكـرد نيـز يكـي ديگـر از رهيافـت            . رانـد   كنشگر نام خود را بر زبـان مـي        -گاهي راوي 

گـاه كـه آرش بـا سـپيده           اي ديگـر از روايـت، آن        در پاره . سازي است   سازي از طريق مشخص     عيني
  .آورد  را عيناً بر زبان ميپردازد نام خود صبح و كوه به نيايش مي

 !بدرود سحر اي صبح، واپسين اي درود،«. 10

 .بود خواهد ديدار آخرين اين ترا آرش با كه

 !سوگند راستين صبح به

  !سوگند بين پاك مهربار آفتاب پنهان به
  ).Kasraei, 2020, p. 110(» كرد خواهد تير در خود جان آرش كه

سازي، ضميرهاي معلوم فـاعلي و    شخصيت به طريق مشخصيكي ديگر از راهبردهاي بازنمايي    
در شعر آرش كمانگير، دو دسته ضمير فـاعلي و مفعـولي           . رود    مفعولي است كه در كلام به كار مي       

 :است صورت جداگانه در جدول زير آمده به
  

  هاي مختلف ضماير فاعلي و مفعولي در شعر آرش كمانگير گونه: 1جدول 
  ضماير فاعلي

  ضماير منفصل  ها  ضماير پيوسته و شناسه
  عوليضماير مف

 كـولاك  در مكـردي  مي چه ما...«
  سرد؟ دم آشفته دل

ــا...«  انسان اي ،تو هستي جنگلي....   گــر چراغــي سوســوي كــه ي
  آورد، نمي مان پيامي

 آتـش  بـاغ  خـدمتگزار  جـان  به او  ،مدانست زود... 
 بود

  مدر گشودند... 

 دل كولاك در كرديم مي چه ام  زيباست زندگي مبود گفته... 
  سرد؟ دم ي آشفته

 مها نمودند مهرباني

ــنم ــنمآرش مـ ــپاهي آرش،  مـ  سـ
 آزاده مردي

 اش شعله رقص ،شبيفروزي گر...  آرش منم
  پيداست كران هر در

 نسب، ممجوييد...  آزاده مردي سپاهي آرش، منم .مكمانگير كمانداري

  ؛متير تيزرو شهاب
 ؛ممĤواي كوه سربلند ستيغ

ــما...  ــه اي ،ش ــاي قل ــركش ه  س
  خاموش

 انـدر  كـه  جامـه  آن باد مبارك... 
 ؛شپوشند رزم

  مجاي رس تاره آفتاب چشم به
 خـو  تنـد  مرگـي  كـام  در پا چو... 
 ،مدار

 فـتح  اندر كه باده آن باد گوارا...   
 .شنوشند
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ــو ــگ دل در چ ــا جن ــي ب  اهريمن
 ،مجودار پرخاش

  گيرم مي دست ميان در را دلم...   

 شــو و شــست روشــنايي مــوج بــه
 ؛مخواه

  .چنگ در شافشارم مي و  

 مـن  گل، زرينه اي تو، گلبرگ ز
 مخواه بو و رنگ

 درنگـــي بـــي گـــه آن پـــس...  
 .افكند شخواهد

 را زريـن  روز هاي پايه سيمين كه
 ،بيدكو مي شانه روي به

 مــي بــار خــون ي ديــده بــا رامــ...   
 .پايد

 خـويش  پنـاه  در را آتـشين  ابر كه
 ؛يدگير مي

 طنـين  ريـزد  مـي  دره و كـوه  به...   
 را، خندش زهر

  گيرد مي باز شباز و    ،دبرافرازي را اميدم
 سحرگاهان باد از كه ها پرچم چو
 .يددار سر به

 نـشيب  از و فراز از شانكند  مي...   
  »آگاه ها جاده

  

  سازي مجهول. 5-2-2
راوي در اين رويكـرد   . م است سازي هويت، كارگزار به دلايلي، ناشناخته و مبه         در رويكرد مجهول  

گـويي در انتخـاب نهادهـا و          بـا مجهـول   . گيـرد     مـي هـاي گنـگ بهـره         از ضميرهاي مبهم و توصيف    
بيــاني،  بــه. كنــد  نكــردن را بازنمــايي مــي هــاي روايــت شــكلي از طــرد يــا دســت كــم قبــول  گــزاره

كـه  ) Yarmohamadi, 2011, p. 70(زدايـي پنهـان اسـت     شكلي از مـشروعيت » زدايي تشخص«
اين شكل از بازنمايي همان است كه در تعبيـر     . راوي در معرفي شخصيت از آن بهره خواهد گرفت        

هـاي   هـا را نگوييـد، نكتـه    هـاي مثبـت آن   نكته« در قالب )Van Dijk, 2010. p. 204(ون دايك 
ميـشل  . تاس ـ  آمده» هاي منفي ما را نگوييد      هاي مثبت ما را بگوييد، نكته       ها را بگوييد، نكته     منفي آن 

 گويد، گويي، چنين مي گويي و يا كم   دربارة طرد از نوع امتناع، پوشيده)Foucault, 2005(فوكو 
 يهركـس .  بزنـد  ي حرف ـ يز در همه اوضـاع و احـوال       ي از همه چ   د؛ي را بگو  زي حق ندارد همه چ    يكس«
) Mills, 2009(سـارا ميلـز    ).Foucault, 2005, p. 14 (»دي سخن بگوي از هر موضوعتواند ينم

گويي و امتناع بـه مثابـة طـرد را چنـين                هم با استناد به بخشي از كتاب نظم اشياء فوكو بحث پوشيده           
توانند  ي را كه م   ي كه شمار افراد   شود ي محدود م  ييها  نيي آ قيگفتمان از طر   «كند، بندي مي   صورت
 ).Mills, 2009, p. 91(» .كنـد  يگفتارهـا را بـر زبـان آورنـد محـدود م ـ       از پارهاي هاي ويژه گونه

سازي بهره      هاي آرش كمانگير بسيار كم از مجهول          سياوش كسرايي در بازنمايي صحنه و شخصيت      
  .است گرفته
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  ها فصل زمستان شد فصل«. 11
  )Kasraei, 2020, p. 105( »...ها گم شد، نشستن در شبستان شد صحنه گلگشت

انـد      بازنمايي شـده  » شد«ند كه با فعل اسنادي      هايي اسنادي باش      توانند عبارت     هاي  بالا مي       عبارت
هـايي از عامليـت و فاعليـت در         هـا و نـسبت      تـوان دريافـت كـه درجـه           ولي با انـدك انديـشيدن مـي       

كنـد و گـويي     هاي بالا وجود دارد كه آن را از توصـيف صـرف و حالـت ايـستا خـارج مـي              عبارت
توصيف مبهم و مجهولي كه فاعل آن در . تاس فاعلي مجهول و نامشخص، تغيير فصل را انجام داده    

اي كراهيـت از بـازگويي اوضـاع نابـسامان را بـه ذهـن خواهـد              هاي بالا روشن نيست، گونـه       عبارت
آمده براي ايرانيان و عامل و فاعل ايـن اوضـاع    راوي تمايلي به توصيف اوضاع اسفناك پيش   . آورد

  .تاس هاي مجهول بهره برده ندارد به همين سبب از عبارت
هاي توصيفي روايت       گزارهبودن اوضاع و سرنوشت ايرانيان پيش از يافتن و رفتن آرش، در               مجهول

هـاي      پاسخ، بر نسبت      هايي بي     راوي با طرح پرسش   . در معرفي و بازنمايي شخصيت آرش نقش دارد       
  .افزايد  بودن آن مي نامشخص بودن اوضاع و مجهول

  كرد  ، هر طرفي را جستجو ميخانه  ها با وحشتي در چشم  چشم«. 12
  كرد،  وين خبر را هر دهاني زير گوشي بازگو مي

  آخرين فرمان، آخرين تحقير
  دهد سامان  مرز را پرواز تيري مي

  گر به نزديكي فرود آيد
  هامان تنگ، آرزومان كور  خانه

  ور بپرّد دور
  تا كجا؟ تا چند؟

  ).Kasraei, 2020, p. 106(» آه كو بازوي پولادين و كو سرپنحة ايمان؟
، طـرح احتمـال و   )در معنـاي ايهـامي آن   (در توصيف بالا، ابهام ناشي از همهمه جمعيت نگران          

پاسخ در دو مصراع        هايي بي     كند و در پايان طرح پرسش         ترديدهايي درباره مسافتي كه تير پرواز مي      
بــودن  نيــان و مجهــولپايــاني همگــي كــاركردي زبــاني و معنــايي در زمينــة ابهــام در سرنوشــت ايرا

  . شخصيت قهرماني است كه بايد اوضاع را سامان دهد
   1سازي پيوسته. 5-2-2-1

وجود علامت  . شوند  صورت گروهي بازنمايي مي     كارگزاران اجتماعي به   سازي،  در رويكرد پيوسته  
                                                                                                                   
1 association 
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ا جمع و برشماري گروه، دسته، اجتماع، لشكر، جمعيت و مفـاهيمي ماننـد آن نمايـانگر بازنمـايي ب ـ                  
در ايـن حالـت در بيـشتر مـوارد گروهـي از             . سازي خواهد بود    سازي از نوع پيوسته     رويكرد مجهول 

  . كارگزاران داراي هدف، ديدگاه، نفع و زيان يكسان يا مشابه هستند
 .بود تاري و تلخ روزگار. 13

  .تيره ما خواهان بد روي چون ما بخت
  .چيره ما جان بر دشمنان

)Kasraei, 2020, p. 104(  
» مـا «در نمونة شعري بالا تقابل ميان دو گروه ايرانيان و دشمنان آنان با محوريت ضمير منفـصل           

كاربرد اين ضمير منفصل، گـروه ايرانيـان را         . است  عنوان نماينده كارگزاران خودي بازنمايي شده       به
ــه  عنــوان كــساني كــه در شكــست از تورانيــان داراي زيــان مــشترك و يكــسان هــستند بازنمــايي   ب

  . است كرده
 !سامان دهد مي تيري پرواز را مرز«. 14

  آيد، فرود نزديكي به گر
  تنگ، هامان خانه

  )Kasraei, 2020, p. 106(» كور آرزومان
انـد داراي زيـان مـشتركي           خوردهدر اين بخش از روايت، مردمان ايران كه از تورانيان شكست            

  .اند  مند شده  ، وضعيت»نآرزوما«و » امان  خانه«هستند كه با ضمير شخصي در 
   1سازي گسسته. 5-2-2-2

شوند و با     صورت مستقل بازنمايي مي     سازي، كارگزاران اجتماعي جدا از هم، به        در رويكرد گسسته  
در شـعر آرش كمـانگير نمونـه برجـسته          . يابنـد   حروف عطف، تفصيل و مانند آن به هـم پيونـد مـي            

  .سازي يافت نشد گسسته
  

  2تمايزگذاري. 5-2-3
از ديگــر رويكردهــاي راوي در معرفــي شخــصيت، جداســازي كــارگزاران خــودي و غيرخــودي، 

ون ليــوون ايــن رويكــرد را . هــايي از ايــن دســت اســت  دوســت و دشــمن، آشــنا و بيگانــه و تقابــل
در شعر آرش كمانگير، بازنمايي دشمن در تقابل با دوست و لشكر بيگانه             . است  تمايزگذاري ناميده 

غيرخـودي متعلـق بـه      . اسـت   ر ايرانيان فرهنگ خـودي و غيرخـودي را جـدا كـرده            در تقابل با لشك   
                                                                                                                   
1 dissociation 
2 differentiation 
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جا است كه كارگزار  هايي آلوده و نابه      نظمي و آشوب است و داراي رانه          فرهنگ بيگانه و معادل بي    
نافرهنگ آن طرفي است كه فرهنگ در بهترين حالت تنها    «. فرهنگ خودي از آن بيزار خواهد بود      

  ).Sonesson, 2011, p. 171(صحبت كند تواند از آن  مي
 .تيره ما خواهان بد روي چون ما بخت«. 15

 .چيره ما جان بر دشمنان

  خاموش؛ آزادگان سنگر... 
  جوش پر دشمنان گاه خيمه

 ... بارو از و حد سر از بگذشته دشمنان

  دشمن، كرد ها انجمن... 
  دشمن؛ آورد هم گرد ها رايزن
   )Kasraei, 2020, p. 106(» ستدو سپاه دشمن لشكر روي پيش

   
   1دهي  نام. 5-2-4
بـا توجـه بـه    . هاي معرفي شخصيت يا كارگزار در روايت است  بندي از ديگر شگرد  دهي و مقوله     نام

، 4 و پيوندجويي  3دهي  ، لقب 2دهي  عنوانتوان گفت كه اين رويكرد به سه شيوة             آراي ون ليوون، مي   
  ). Van Leeuwen, 1996, p. 53(دهد   مي فرايند بازنمايي شخصيت را نشان

هـايش   هـا و عنـوان   در شعر آرش كمانگير شخصيت آرش بـا آوردن نـام وي و برخـي از لقـب            
  .است بازنمايي شده

 آرش، منم«. 16

  آزاده مردي سپاهي آرش، منم... 
  )Kasraei, 2020, p. 108( ».كمانگيرم كمانداري... 

اسـت كـه      پاهي مرد آزاده و كمانـداري كمـانگير خوانـده         در نمونه شعري بالا، آرش خود را س       
  . است كنشگر براي خود بر شمرده-هايي دانست كه راوي  ها و عنوان  توان آن را از جمله لقب  مي

هايي است كه بر روابط خويشاوندي و واژگاني دال بـر               پيوندجويي نيز ناظر بر مفاهيم و عبارت      
  .كنند  وجود پيوند دلالت مي

                                                                                                                   
1 nomination 
2 titulation 
3 honorification 
4 affiliation 
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  روزن، بر بنشسته تراندخ. 17
  (Kasraei, 2020, p. 107)»د كنار غمگين مادران

در دو مصراع بالا، دختران و مادران، دو اصطلاح نمايانگر وجود پيوند خويشاوندي است و در                
كه به نظـر   اي  گونه به. است بازنمايي شخصيت با رويكرد تمايزگذاري از نوع پيوندجويي به كار رفته 

 .است رايي معرفي ايرانيان به عنوان يك خانواده بودهرسد هدف كس  مي
 

   1بندي  مقوله. 5-2-5
هـاي تقـابلي        بندي راوي، شخصيت را از طريق شغل، وظيفه، مفاهيم ارزشي اعم از دوگانه                در مقوله 

بنـدي داراي      مقولـه . كنـد     نيك و بد، خير و شر، زشت و زيبا و مفـاهيمي از ايـن دسـت معرفـي مـي                    
و ماننـد   » گـذاري     بنـدي، ارزش      دهي، طبقه     كاركردنمايي، هويت « همچون   -يي گوناگون   ها    رهيافت

  ).Van Leeuwen, 1996, p. 53( است -آن
  

  2بندي طبقه. 5-2-5-1
است،   بندي جاي گرفته    يكي از رويكردهاي بازنمايي شخصيت كه در آراي ون ليوون دربارة مقوله           

ا بـر اسـاس سـن، جـنس، طبقـة اجتمـاعي، قوميـت،          ه ـ  در اين رويكـرد، شخـصيت     . بندي است   طبقه
 ,Van Leeuwen(شـوند   بنـدي مـي   مختصات جغرافيايي، مذهب و مواردي از ايـن دسـت گـروه   

1996, p. 53 .( در ميـان  . اسـت  در شعر آرش كمانگير دو طبقة اصلي ايرانيان و تورانيان جدا شـده
ها را   جنسيت و سن و سال برخي شخصيت  گيري از علامت جمع و بر مبناي        ايرانيان نيز شاعر با بهره    

  .است بندي كرده دسته
 آور، درد سخت اضطرابي در ايرانيان لشكر. 18

  بام، بر كودكان
  روزن، بر بنشسته دختران
 (Kasraei, 2020, p. 107)» د كنار غمگين مادران

  راه در مردها
 كردند صدا را او ها بام از كودكان

 كردند دعا را او مادران

  گرداندند چشم نپيرمردا
  ) 114همان، (» مشت در ها بند گردن بفشرده ،دختران

                                                                                                                   
1 categorization 
2 classification 
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  1گذاري  ارزش. 5-2-5-2
گـذاري مثبـت و     بندي در آراي ون ليوون به دو نوع ارزش  گذاري، در پيوند با رويكرد مقوله         ارزش
طـرح مفـاهيم مـورد    ). Van Leeuwen, 1996, p. 54( شـود   بندي مـي  گذاري منفي دسته  ارزش

دادن آن به شخصيت، نمايـانگر نـوعي ارزيـابي و سـنجش اخلاقـي در هـر دو سـطح                       شاره و نسبت  ا
عنوان شـكلي از قبـول يـا طـرد، بـر              ارزيابي و سنجش اخلاقي به    . اخلاق فردي و جمعي خواهد بود     

در سنجش اخلاقي، پاسخ ضمني بـه       . است  بندي شده   صورت» بد«و  » خوب«مبناي دو معيار ارزشي     
هـاي مثبـت    هاي ديگـري اسـت كـه بـا ارزش     چون اين نيز مانند فعاليت«اين است كه   » چرا«پرسش  

شـود،    داده مـي  » چـرا «پاسخ ديگري كـه در ارزيـابي و سـنجش اخلاقـي بـه پرسـش                 . »پيوسته است 
. ها اهميت خواهـد داشـت     ميان، قياس و بيان شباهت      دراين. هاي منفي است    نشدن با ارزش    درآميخته

دهندة دشمن در تـضاد بـا فرهنـگ خـودي و نيروهـاي مثبـت                 و نيروهاي ياري   جا كه دشمنان      از آن 
گــذاري   بنــدي و ارزش  هــا را مقولــه  هــايي منفــي، ايــن شخــصيت اســت، شــاعر بــا صــفت) ايرانيــان(

  .است كرده
  بند؛ در آزادگان رو گرم«. 19

 ...كار در مردمان نا روسپي

  دشمن؛ آورد هم گرد ها رايزن
 دارند، دل ناپاك در كه تدبيري به تا

 .انديشند بر ما شكست ما دست به هم

   شرم، بي انديشانشان، نازك
  چشم، در بهي روز دگر مباداشان كه

 (Kasraei, 2020, p. 106)» ...جستند مي كه را فسوني آخر يافتند

  آميز، ريشخند سكوتي در دشمنانش،«
 .)114همان، (» كردند وا راه

  
هاي منفي  شرم كه همگي صفت  دل و بي  سپي، نامردم، ناپاك  هايي همچون رو    دادن صفت   نسبت

هــايي كــه داراي   مفــاهيم و عبــارت. آينــد  هــا و در حــوزة معنــايي شــرّ بــه شــمار مــي و جــزء پــستي
گـذاري مثبـت و         هـا هـستند، در الگـوي ون ليـوون بـا نـام ارزش                دادن صفت   گذاري و نسبت      ارزش
هاي منفي به نيروهاي دشمن، سـوگيري راوي نـسبت            انتساب صفت . است  گذاري منفي آمده      ارزش

                                                                                                                   
1 apprisement 
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تـوان راوي را از نـوع     بـر ايـن اسـاس، نمـي    . كنـد   هاي روايت را آشكار مي  به اين دسته از شخصيت    
احـساسات و عواطـف خـود را در مـتن     ) گر  مداخله(نويسنده -طرف دانست بلكه راوي   بيروني و بي  

محور در اين بخش از روايت افزون بـر آشكارسـازي          هاي عاطفه     توصيف. است  روايت دخالت داده  
راوي شـعر آرش كمـانگير در فراخوانـدن    . است مند كرده  سوگيري راوي، شخصيت را نيز وضعيت 

است تا از يك سو، آرش را در مقـام              هاي متفاوت زباني و گفتماني را به كار گرفته          شخصيت، جنبه 
عنـوان نيروهـاي منفـي، ناپـسند و      ر، دشمنان را بهمند كند و از سوي ديگ  پهلواني اساطيري، وضعيت  

همـة عناصـر بيگانـه را آلـوده         راوي در ايـن بخـش از شـعر،          . معرفـي كنـد   » خود«بيرون از فرهنگ    
انگـاري، حـالتي اسـت از     آلـوده «. كند خود را از اين عناصر آلوده جـدا كنـد   انگارد و تلاش مي   مي

). p, 2006, McAfee .75(» آيـد  به شمار مـي » ديگري«، »خود«چه كه براي  زني آن طرد و واپس
 نفـرت و    -چـشم  در بهـي  روز دگر مباداشان  كه -راوي با آوردن جمله معترضه داراي فعل دعايي         

در اين بخش از روايت، فرستندة پيام با        . است  بيگانگي خود با شخصيت دشمنان ايران را بيان نموده        
بـه همـين سـبب، بازنمـايي        . اسـت   سـت زده  گـذاري و قـضاوت د       گزينش واژگان عاطفي بـه ارزش     

در ايـن بخـش از روايـت،        . كنـد   شخصيت، با فراخواندن آلتوسري و موقعيت سوژه ارتباط پيدا مـي          
 .Van Leeuwen, 2016, p(» سنجش و ارزيابي اخلاقي«توصيف اغلب از گونة ايستا و مبتني بر 

309. p, 2001, Bourdieu; 230 -212 ( بـرخلاف  . نـة عـاطفي اسـت   با دخالت گفتمـاني از گو
احـساس راوي در    . يابد  مندي اهميت مي    گفتمان كنشي، در گفتمان عاطفي گونة حضور و وضعيت        

را سـمت   » گرمرو آزادگـان  «است كه     بندي شده   روايت بالا، مبتني بر تضاد و تقابلي بنيادين صورت        
  . است ي كردهبازنماي» ديگري و بيگانه«و روسپي مردمان را سمت گفتمان » خودي«گفتمان 

  

  گيري  نتيجه. 6
در پيوند بـا بازنمـايي كنـشگران اجتمـاعي ارائـه      ) Van Leeuwen, 1996(الگويي كه ون ليوون 

 حماسي آرش كمـانگير سـرودة سـياوش    -است، از الگوهاي كارآمد براي بررسي متن روايي     كرده
ي در بازنمـايي شخـصيت بـه        نمـاي     نمايي و غيرانسان      در اين سروده، دو رهيافت انسان     . كسرايي است 

سـازي بـا چهـار رويكـرد            اي بـه عينـي        نمـايي توجـه ويـژه         شاعر در رهيافت غيرانسان   . است  كار رفته 
نمـايي نيـز شـاعر از           در رويكـرد انـسان    . است  نمايي و ابزارنمايي داشته       نمايي، بدن     نمايي، سخن     مكان

 - و تورانيـان   -عنـوان فرهنـگ خـودي       بـه –انيـان   دهي، تقابل و تضاد ميان اير         بندي و نام      طريق مقوله 
هـا و     كه برخي لقـب     اي  گونه  به. است   را برجسته ساخته   -عنوان فرهنگ ديگري، بيگانه و نافرهنگ       به

عنـوان دشـمن و ديگـريِ ناهنجـار،           هاي ناشايست را به لشكر توران و ياريگران آن لـشكر بـه              عنوان
هـا و تـصويرهاي خوشـايند     هـا، عنـوان   رخـي از صـفت  نسبت داده و در مقابل، با گفتماني عاطفي، ب        
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بر اين اساس، در شـعر آرش       . است  ها و قهرمانان را به شخصيت آرش ارجاع داده          مربوط به اسطوره  
در سـتيز و    » ديگـريِ بيگانـه   «مثابة نمايندة فرهنگ خودي با نافرهنگ و          به) آرش(كمانگير، قهرمان   

داري كـرده، فرهنـگ       و سامان درون فرهنگ خـودي جانـب       گيرد تا از نظم         تقابلي برجسته قرار مي   
–سازي      دهي و مقوله      بندي طرد و قبولِ مورد اشاره در رويكرد نام            صورت. بيگانه و غير را طرد كند     

. اسـت   شكلي برجـسته بازنمـايي شـده         به -كه برگرفته از آراي ون ليوون در پيوند با كنشگران است          
اي كـه بـدان تعلـق دارد، شخـصيت             و اعتقـادي ويـژه     1گفتمـاني همچنين كسرايي با توجه به ميدان       
  .است پادشاه را در روايت حذف كرده
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1. Introduction 
The process of actor representation in narrative involves various aspects of 
discourse-based formulations. The narrator refers to the actors as subjects to either 
accept or reject them, encompassing different stances, including acceptance and 
rejection with their sub-categories. Siavash Kasraei's stance as a subject-narrator 
towards a character as a subject-situator requires the selection of a specific approach 
and the rejection of other procedures. The mention or omission of actors in Arash 
Kamangir's poetry is directly related to the poet's thinking and his evaluation and 
interpretation of that character. The poet describes and depicts the situation of the 
character through his own interpretations. 
 

2. Materials and methods 
The rewritten poem of Arash Kamangir, as a unique type of contemporary Persian 
literature, briefly narrates the story of Arash, a renowned Iranian warrior. To analyze 
the actors of the discourse and the actors involved in the discourse, Van Leeuwen's 
(1996) opinions regarding Reference Allocation and Exclusion of character names, 
de-anthropomorphization with the approaches of abstraction and objectification, 
anthropomorphization with the approaches of specification and anonymization, 
differentiation, naming, and categorization are discussed with their subsets. The 
primary question of this research is how the social relations and discourse positions 
of Arash's poet or the subject-narrator have influenced the representation of the 
narrative and character description. To answer this question, we have considered that 
the subject-narrator utilized two main approaches of reference allocation and 
exclusion in character representation, relying on Van Leeuwen's theories. 
 

3. Results and discussion 
The findings of the research demonstrate the effectiveness of Van Leeuwen's (1996) 
model in categorizing character representation approaches in Arash Kamangir's text, 
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and in providing a discourse and sociological-semantic reading of the text. Many 
studies based on Van Leeuwen's social actors’ model have referred to it as his 2008 
theory, despite its origination in 1996 and its repetition in his book Discourse and 
Action in 2008. Based on this model, agents, and actors of discourse in Arash 
Kamangir's poetry fall into two main categories: the agent and the patient. Arash, in 
the role of the heroic victim, serves as the active agent of the narrative, while the 
people of the city, who are passive and waiting, are represented in the role of 
accepting the action (patient). 

Furthermore, Personalization and Impersonalization approaches, along with their 
branches, play a crucial role in representing social actors in Arash Kamangir's 
poetry. In the Impersonalization approach, the poet employs Abstraction approach to 
introduce attributes, characteristics, images, and descriptions that are the product of 
the mind. Here, the narrator does not refer to the character itself when describing the 
human character. In the Personalization approach, the poet highlights the opposition 
and conflict between Iranians - representing an insider culture - and Turanians – 
depicted as an alien and uncultured culture - through Nomination and 
Categorization. Consequently, unfavorable titles and honorifics are attributed to the 
Turanian army and its supporters, portraying them as the enemy and the abnormal 
other. In contrast, favorable attributes, titles, and images related to legends and 
heroes are attributed to the character of Arash through emotional discourse. 
 

4. Conclusion 
 In Arash Kamangir's poem, the hero (Arash) as a representative of indigenous 
culture, creates a prominent conflict with the uncultured and “foreign other” to 
defend the order and stability within the indigenous culture and reject foreign and 
other cultures. The formulation of rejection and acceptance mentioned in the 
Nomination and Categorization approach - which is derived from Van Leeuwen's 
ideas about activists - is prominently represented. Additionally, Kasrai has omitted 
the character of the king in the narrative, considering the specific discourse and 
belief field to which he belongs. 
 

Keywords: Van Leeuwen, social actors, Arash Kamangir, rejection and acceptance 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
  

  )س(پژوهي دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي زبان

   1403 تابستان، 51، شمارة شانزدهمسال 
  پژوهشي: نوع مقاله
  227-255صفحات 

  

  گيري حروف اضافه و ضمائر در كردي كلهري  ميزان وام
  1 زبان ارسف-در افراد دوزبانه كرد

  

  3*حبيب گوهري، 2زينب حسيني
  

  05/03/1402: تاريخ دريافت
  17/04/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
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 مقدمه . 1

 يـا  واژگـاني  گيـري  وام. باشـد  درگير هاي زبان براي بسياري پيامدهاي داراي تواند مي 1زباني تماس
 اسـت  ممكـن  2غالـب  زبان از زباني عناصر آن در كه است زباني تماس پيامدهاي از يكي ساختاري

 گونـاكوني  غيرزبـاني  و زبـاني  ، عوامـل  در موقعيت تمـاس زبـاني     . شوند 4زيرين يا 3پذيرا زبان وارد
همـه  . شـود  ها پرداخته مي     كه در بخش پسين به آن      شود گيري وام انسداد يا تسريع منجر به  تواند مي

پژوهـشگراني ماننـد ميوسـكن      . گيـري ندارنـد    ها و عناصـر زبـاني بـه يـك انـدازه قابليـت وام                مقوله
)Muysken, 1981 (مراتـب   انـد تـا سلـسله     عناصر زباني كوشيدهگيري با تكيه بر ميزان قابليت وام

گيري عناصر زباني مختلف مـشخص        ارائه نمايد كه در آن ميزان سهولت يا دشواري وام          5گيري وام
گيـري، ميـزان پيوسـتگي و وابـستگي آن عنـصر زبـاني در                يكي از عوامل زباني دخيل در وام      . باشد

شي و دستوري مانند حروف اضافه و ضميرها در  هاي نق   ديگر، عبارت  بيان به. دستور زبان پذيرا است   
 زبـان  درگيـري  و تعامـل  ميـزان  با اين حـال،   . دهند گيري از خود مقاومت بيشتري بروز مي       برابر وام 
 گيـري  وام ميـزان  بـر  كـه  از جمله عواملي هـستند     نيز دو اين بين ارتباط ماهيت و پذيرا زبان با غالب
 زبـان  در كمبودي پركردن به خاطر  غالباً ها زبان در گيري  وام طوركلي،  به. باشد تأثيرگذار توانند مي

 كمبـود،  نداشـتن  وجـود  با يعني. نقش دارند  نيز اجتماعي هاي  نگرش گاهي البته دهد، مي رخ پذيرا
 واژه وام از اسـتفاده  به اقدام غيرزباني و اجتماعي ملاحظات برخي بنابر افرادي است ممكن هم هنوز
در جوامع چندزبانه مانند جامعه ايران، تماس زبـاني و تغييـرات ناشـي از آن           . كنند بومي واژه معادل

هـاي فراوانـي بـراي بررسـي ميـزان           پـژوهش . اي بسيار رايج اسـت      گيري پديده  صورت وام   ويژه به   به
-اقتـصادي -عنوان زبان غالـب سياسـي       هاي غيرغالب ايراني مانند كردي از زبان فارسي به         گيري وام

  .است گرفتهاجتماعي انجام 
شناسـي نـوين اسـت كـه در ايـران چنـدان مـورد             هاي مهم در زبان     تماس زباني يكي از موضوع    

ديگر و ماهيت رابطه زبـان غالـب و زبـان             هاي درگير بر روي يك     تأثير زبان . است  توجه قرار نگرفته  
م تمـاس   يكـي از پيامـدهاي مه ـ     . شناسان باشد   هاي زبان  تواند موضوع پژوهش   زيرين مي ) هاي زبان(

ويـژه ايـن تـأثير بـر روي      هـاي درگيـر باشـد كـه بـه         گيري و تغيير واژگان و سـاختار زبـان         زباني وام 
. هـا شـود     تواند منجـر بـه تغييـرات اساسـي در سـاختار دسـتوري و واژگـاني آن                  هاي زيرين مي   زبان

بـر روي هـم     هـاي درگيـر      تواند ميزان و كيفيت تأثير زبـان       بنابراين، انجام پژوهش در اين حوزه مي      
                                                                                                                   
1 language contact 
2 dominant language 
3 recipient 
4 substratum 
5 borrowing hierarchy 
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شناسـي زبـان بـراي حفـظ و          تواند از منظر آسـيب     ، انجام چنين پژوهشي مي    همچنين. مشخص نمايد 
، )Izadifar, 2016(فـر   ايـزدي . هاي غيرغالـب ماننـد زبـان كـردي داراي اهميـت باشـد       بقاي زبان
 ,Gowhary, & Jamali Nesari(و گـوهري و جمـالي نـصاري    ) Heidari, 2020(حيـدري  

هـايي، تـأثير تمـاس زبـاني بـر روي            مله پژوهشگراني هستند كه هر كـدام در پـژوهش         از ج ) 2020
. انـد  هاي پذيرا را مورد بررسي قرار داده       هاي گوناگون مانند واژگان، صرف، واج و نحو زبان         حوزه

فريـدوني و   . انـد  برخي نيز نگرش افراد زبان غيرغالب را نسبت به زبان غالب مورد بررسي قرار داده              
كه متغيرهـاي جنـسيت، سـن و تحـصيلات در     نشان دادند ) Fereidoni & Zaedi, 2024(زردي 

و ) زبـان غالـب   (شهر مهاباد تأثيري بر نگرش عاطفي كردزبانان دوزبانه نسبت به زبان فارسي معيـار               
كردزبانان مهاباد نسبت به زبان فارسي معيار و زبان كردي نگرش مثبتي داشتند  . زبان كردي نداشت  

   .داري ميان دو زبان مورد بررسي ديده نشد ت معناو تفاو
 نقشي و دستوري مانند هاي لهدهد تأثير تماس زباني بر روي مقو       بررسي پيشينه موضوع نشان مي    

. اسـت   هاي ايراني تـاكنون مـورد توجـه جـدي قـرار نگرفتـه              در ديگر زبان  ضميرها و حروف اضافه     
گيري برخي عبارات نقشي و دستوري در كردي      مبنابراين، پژوهش حاضر بر آن است تا موضوع وا        

 دو  ،منظـور  ايـن  بـه . هاي اصلي كردي جنوبي مورد بررسي قـرار دهـد          عنوان يكي از شاخه     كلهري به 
مقوله دستوري ضميرها و حروف اضافه در كردي كلهري مـورد بررسـي قـرار خواهنـد گرفـت تـا                   

هـاي   گونـه كـه در مبحـث        اگرچـه همـان    .روشن شود تا چه ميزان متأثر از زبان فارسي خواهند بـود           
گيـري بـسيار     هاي نقشي مانند ضميرها و حروف اضـافه در برابـر وام             نظري بحث خواهد شد، مقوله    

هـاي   مقاوم هستند، ولي به سبب تماس زباني شديد و دوزبانگي احتمال ورود ايـن عناصـر بـه زبـان                   
ده از حـروف اضـافه و       هـدف پـژوهش حاضـر بررسـي ميـزان اسـتفا           . زيرين وجود خواهـد داشـت     

منظـور، در ايـن    ايـن  بـه . هـا در كـردي كلهـري اسـت       واژه معـادل فارسـي آن      ضميرهاي بومي يا وام   
هـاي   ساخته استفاده گرديـد تـا روشـن شـود كـه گـروه       محقق) فهرست(پژوهش، از يك پرسشنامه   
) واژه( گويه 35 اين فهرست شامل. گيرند  هاي بومي يا وارداتي بهره مي       مختلف به چه ميزان از واژه     

 ضمير در زبان كردي مورد بررسـي قـرار گرفتنـد تـا روشـن شـود آيـا           24 حرف اضافه و     11. است
پـس از اطمينـان از اعتبـار        . كنند يـا معـادل آن از زبـان فارسـي           گويشوران از واژه بومي استفاده مي     

. آوري نمودنـد  ه گردها را با استفاده از مصاحب شده، پژوهشگران خود داده هاي انتخاب فهرست واژه 
برمبنـاي سـه متغيـر سـن، سـواد و جنـسيت، افـراد        . اين فراينـد بـا مـصاحبه از افـراد انجـام پـذيرفت            

زنان با سواد مسن، / زنان باسواد جوان، مردان / مردان: بندي شدند   كننده به هشت گروه دسته     شركت
كننده باسواد در ايـن پـژوهش    افراد شركت. سواد مسن زنان بي/ سواد جوان و مردان   زنان بي / مردان
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سـواد شـامل كـساني هـستند كـه سـواد             همگي داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و افراد گروه بي        
افـراد جـوان    . صـورت روان تكلـم نماينـد       تواننـد فارسـي را بـه       خواندن و نوشـتن ندارنـد، ولـي مـي         

 70 تـا    50نده بين   كن  سال و افراد مسن شركت     35 تا   20كننده در پژوهش بين محدوده سني         شركت
رفتـه    هـم    نفـر و روي    10ها، از هر گروه       دادن به پرسش    براي شركت در مصاحبه و پاسخ     . سال بودند 

دهنده از شهرسـتان ايـوان در اسـتان ايـلام            افراد پاسخ . شده پاسخ دادند   هاي طراحي    نفر به گويه    80
 ايـن  وجود بااينگفتند و   ميسخن) عنوان زبان مادري به(اند و همگي به كردي كلهري        انتخاب شده 

صورت روزمره، هر كدام از اين افراد فارسي و كـردي را             به. افراد كاملاً به زبان فارسي تسلط دارند      
بردنـد و بنـابراين دوزبانـه فعـال بـه شـمار               هاي گوناگون بـه كـار مـي        صورت تكميلي در موقعيت    به
شد و از افـراد    دين بافت در نظر گرفته مي     روش كار به اين ترتيب بود كه براي هر واژه چن          . آيند  مي

گاهي ديده . جا انتخاب نمايند  را در آن  ) بومي يا معادل فارسي آن    (شد تا واژه مورد نظر       خواسته مي 
هـاي ديگـر از      هـا از واژه كـردي و در برخـي موقعيـت            شد كه يك گويشور در برخي موقعيـت        مي
واقعي، فراواني واژه مـورد اسـتفاده از جانـب فـرد            در چنين م  . برد واژه فارسي معادل آن بهره مي      وام

از بـين واژه    (شـد كـه انتخـاب        از سـوي ديگـر، تـلاش مـي        . شد كننده حالت غالب قلمداد مي     تعيين
آوري  پـس از گـرد    . نشان و عادي مبناي پژوهش حاضر قـرار بگيـرد          در حالت بي  ) كردي يا فارسي  

آنـاليز  . ها تجزيه و تحليل شدند     ، داده )23نسخه  (اس   سا پي افزار آماري اس   ها، با استفاده از نرم     داده
انتخـاب واژه كـردي يـا       (واريانس سه عاملي به كار گرفته شد تا رابطه بـين متغيـر وابـسته پـژوهش                  

با متغيرهاي مستقل پژوهش يعني سـن، جنـسيت، و سـطح تحـصيلات مـشخص               ) معادل  فارسي آن   
  . گردد

  

  چارچوب نظري. 2
برخـي  .  دو مقوله كلي در تغيير زبـاني هـستند          وجود اس زباني غالباً معتقد به    پژوهشگران در پهنة تم   

تـوان بـه     گيري عناصر زبان غالب هستند و برخـي تغييـرات ديگـر را مـي               تغييرات زباني ناشي از وام    
ايـن دو فراينـد كـاملاً از هـم     ). Winford, 2010( نـسبت داد  3 و تاثير زبان زيرين2، انتقال1تداخل

 4گيري در ارتباط با موضوع حفـظ زبـاني         وام. دهند هاي متفاوتي رخ مي     ند و در موقعيت   متمايز هست 
گيري را انـضمام   وام) Thomason & Kaufman, 1988 (توماسن و كافمن. كند اهميت پيدا مي

كميـت و كيفيـت     . كنـد  وسيله گويشوران زبان تعريـف مـي        هاي زبان ديگر در زبان بومي به       ويژگي
                                                                                                                   
1 interference 
2 transfer 
3 substratum influence 
4 language maintenance 
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ــري مــي وام ــذيرا باشــد  توا گي ــان پ ــراي زب ــدهاي مهــم ب ــد داراي پيام ــورد  .ن    از ســوي ديگــر، وينف
)Winford, 2010 (    كنـد و آن را تـأثير    تداخل را عمدتاً مرتبط با فراگيـري زبـان دوم قلمـداد مـي

 .  ها است داند كه شخص در حال فراگيري آن بعدي مي) هاي(هاي زبان اول در زبان برخي ويژگي

نيز چارچوبي روشن از تغييرات زباني ناشي از تماس زباني ) Van Coetsem, 2000(كوتسم 
ولـي ايـشان از     . گيـري و تـداخل اسـت       نمايد كه ايشان نيز معتقد به تمـايز دوگانـه بـين وام             ارائه مي 

وبيش همان معناي تأثير زبـان زيـرين و      گيرد كه كم    براي اشاره به تداخل بهره مي      1اصطلاح تحميل 
اصـطلاح تحميـل   ) Van Coetsem, 2000(در چارچوب كوتسم . شود ميتداخل از آن برداشت 

هـم در   . شـود   داراي مفهومي خنثي است كه براي اشاره به هر نوع تأثير بين زباني به كار گرفته مـي                 
بـراي انتقـال مـواد و       .  بـا هـم در ارتبـاط هـستند         3 و مقصد  2گيري و هم در تحميل، دو زبان مبدا         وام

ولي عامل انتقـال يـا   . از سوي زبان مبدأ به سمت زبان مقصد يا پذيرا است   هاي زباني هميشه     ويژگي
 گويـشور زبـان    4در صـورت عامليـت    ). زبان غالب (گويشور زبان پذيرا است يا گويشور زبان مبداء         

رو هستيم و در صورت عامليت گويشور زبان مبدأ، مـا بـا موضـوع                 گيري روبه  پذيرا، ما با فرايند وام    
شدن موضوع بايد افزود كه اگر گويشور زبان پذيرا عامل باشد،             براي روشن . ستيمرو ه   تحميل روبه 

شود و ايـن     گيري قلمداد مي   از زبان غالب به زبان پذيرا وام      ) واژگاني و ساختاري  (انتقال مواد زباني    
هـاي   ها يـا برخـي سـاخت       براي نمونه، اگر فردي كردزبان از واژه      . معناي عامليت زبان پذيرا است      به

در مقابـل، در تحميـل، گويـشور    . رو هـستيم  گيري روبه نمايد، ما با وام فارسي در كردي استفاده مي    
گفـتن بـه زبـان     زبان مبدأ عامل است، براي نمونه، وقتي يـك گويـشور زبـان كـردي هنگـام سـخن           

بـه  . گيـرد   بهره مـي  ) زبان كردي (هاي زبان زيرين     ، از برخي از ويژگي    )جا زبان مبدأ    در اين (فارسي  
-گيـري و تحميـل اساسـاً بـه مفهـوم زبـان       تمـايز بـين وام  ) Van Coetsem, 2000(باور كوتـسم  

از جنبة زباني، فرد دو زبانه در زباني غالـب اسـت كـه در آن                . روانشناختي تسلط زباني مرتبط است    
ان مبـدأ   گيري، مواد زباني از زب     در فرايند وام  . تسلط بيشتري دارد كه لزوماً زبان مادري ايشان نيست        

 .كه گويشوران زبان پذيرا نقش عامليـت دارنـد          شوند، درحالي   وارد زبان پذيرا مي    5با زبان غيرغالب  

                                                                                                                   
1 imposition 
2 Source language 
3 recipient language 
4 agentivity 

گردد و زبان   عناصر آن وارد ديگر زبان مي     در پيشينه موضوع تماس زباني، اغلب منظور از زبان غالب زباني است كه             5
جـا منظـور از زبـان غالـب، زبـان غالـب        ولـي در ايـن  . گيـرد  پذيرا يا غيرغالب نيز زباني است كه عاصر زباني را وام مي    

. شخص در افراد دوزبانه است كه همان زباني است كه او در آن تسلط بيشتري دارد كه البته لزومـاً زبـان بـومي نيـست                         
زبـان غالـب اجتمـاعي زبـاني اسـت كـه از       . زباني از تسلط اجتمـاعي متفـاوت اسـت   ) بودن غالب(ن مفهوم تسلط  بنابراي
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هـاي نقـشي و سـاختاري نيـز      گيرد، هر چند برخي مقوله ها انجام مي   گيري معمولاً در حوزه واژه     وام
به زباني كه در آن     گفتن     گويشور زبان، هنگام سخن    در تحميل، . ممكن است وارد زبان پذيرا شوند     

صـورت   را بـه  ) زبـان مـادري   (هـاي زبـان مبـدأ        تسلط كمتري دارد ممكـن اسـت برخـي از ويژگـي           
  .ناخوداگاه وارد زبان پذيرا نمايد

هـا و    گيري، گويشور زبـان پـذيرا عامـل انتقـال برخـي واژه             كه اشاره شد، در فرايند وام       همچنان
كميـت و كيفيـت   ) Van Coetsem, 1988(كوتـسم  . آيـد  هاي زبان غالـب بـه شـمار مـي     ويژگي

منظـور  . نامـد   مـي  1بندي ثبات زباني   درجهداند كه او     گيري را به يك عامل مهم ديگر مرنبط مي         وام
گيـري مقاومـت      كوتسم از اين عبارت اين است كه برخي حوزه هاي زبـاني نـسبت بـه تغييـر و وام                   

زه صـداها، عناصـر تـصريفي و برخـي          گيري در حـو    از ديد وي، وام   . دهند  بيشتري از خود نشان مي    
هاي ديگر مانند واژگـان، اشـتقاق،        گيري نسبت به برخي جنبه     هاي نحوي و معنائي در برابر وام       جنبه

 عناصـر سـاختاري ماننـد       گمـان   بـي . دهنـد  برخي تكواژهاي نقشي از خود مقاومت بيشتري نشان مي        
ولـي،  . ني وارد زبـان ديگـر شـوند       تواننـد بـر اثـر تمـاس از زبـا           هاي صرفي و واجي نيـز مـي        ويژگي

بـا  . هـاي جـدي اسـت    گيري ساختاري داراي محدوديت    گيري واژگاني، شرايط وام    درمقايسه با وام  
بـر ايـن بـاور    ) Winford, 2010(ها در انتقال عناصر نقشي و دستوري، وينفورد  وجود محدوديت

ستند، بلكه برخي تكواژهاي نقـشي      است كه نه تنها عناصر نقشي قابل انتقال از زباني به زبان ديگر ه             
آسـاني قابليـت انتقـال       هـا بـه    نمـا  هاي ربطي، حروف اضافه، ضميرها و حتي مـتمم          آزاد مانند عبارت  

هـاي   نما از زبان انگليـسي و اسـپانيائي بـه زبـان            هاي فراواني از انتقال اين عناصر نقش       او نمونه . دارند
توانند هماننـد ديگـر      اگرچه تكواژهاي نقشي آزاد مي    . است  عنوان شاهد ارائه نموده     بومي آمريكا به  

هاي بسته هـستند، احتمـال       سبب اينكه متعلق به مجموعه     هاي واژگاني وام گرفته شوند، ولي به        مقوله
هـاي بـاز يـا بـسته      هاي زبـاني بـه مجموعـه    تعلق مقوله . شود ها كم مي   ها در تماس بين زبان      انتقال آن 

ــي ــزان وام  م ــر روي مي ــد ب ــ توان ــد  ري آنگي ــذار باش ــا تأثيرگ ــكن . ه ) Muysken, 1981(ميوس
است كه هنوز هم در آثار پژوهشي مورد استناد           اساس پيشنهاد نموده   گيري را براين   مراتب وام  سلسله

                                                                                                                   
بنـابراين، زبـان غالـب اجتمـاعي        . هاي كـشور وضـعيت بهتـري دارد        ديدگاه سياسي يا اجتماعي يا اقتصادي از بقيه زبان        
تواند از طرف زبان غالب اجتماعي   گيري مي  براي وام اساس،    براين. ممكن است زبان مسلط يا غالب افراد باشد يا نباشد         

تواند در   موضوع ديگر اين است كه مفهوم تسلط مي       . غيرغالب باشد و برعكس   ) subordinate(سمت زبان زيرين      به
براي فهم درست تغييرات زباني ناشـي از تمـاس زبـاني، لازم اسـت               . طول زمان هم در افراد و هم در جامعه تغيير نمايد          

براي پرهيز از ابهام و سوءبرداشت، زباني كه فرد . درستي تبيين گردد به) هم در فرد و هم در جامعه(م تسلط زباني    مفهو
شـوند را   در آن تسلط بيشتري دارد را زبان مسلط و زباني كه برتري اجتماعي داشته و عناصـر آن وارد زبـان پـذيرا مـي          

  . ناميم زبان غالب مي
1 stability gradient of language 



  233 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  :گيرد قرار مي
 ˂گـر   مشخـصه  ˂نمـا   كميـت  ˂سـاز   حـروف ربـط همپايـه      ˂ حرف اضافه  ˂ فعل ˂ صفت ˂اسم

 ساز بط وابسته حروف ر˂بستي  ضمائر واژه˂ضمائر منفصل

  هاي گوناگون دقيقـاً يكـسان نيـست، ولـي            ها و پژوهش    در موقعيت  بررسي ترتيب عناصر مورد
گيـري   اگرچـه وام ). Winford, 2010(اسـت   وبيش تأييد شـده  مراتب كم خطوط اصلي اين سلسله

 يهـاي شـديد   محـدوديت داراي مراتب مانند تكواژهاي تصريفي و دستوري    عناصر پائين در سلسله   
هـاي   ورود فـراوان واژه   . اسـت   شده مشاهده شده    هاي انجام   هاي فراواني در پژوهش    ، ولي نمونه  است

مشتق فرانسوي به زبان انگليسي در قرون وسطي سبب ورود تكواژهـاي اشـتقاقي فراوانـي شـد كـه                    
اي هـا وارد فراينـده   ترتيـب آن  ايـن  رفتنـد و بـه   هاي با ريشه انگليـسي نيـز بـه كـار مـي       كم با واژه    كم
گيــري در حــوزه تكواژهــاي اشــتقاقي، وينفــورد  هماننــد وام. ســازي در زبــان انگليــسي شــدند واژه

)Winford, 2010 (عنـوان   هـاي مختلـف را بـه    گيري در حوزه تصريف  در زبان هايي از وام نمونه
تـر  مراتـب كم  ها در حوزه تصريف بـه    گيري زبان  نمايد، اگرچه به باور وي، ميزان وام       شاهد ارائه مي  
گيري واژگاني است، يعني     جا هم لازمه ورود تكواژهاي تصريفي، وام        در اين . هاست از ديگر حوزه  

هاي فراواني از    نمونه. شوند ها گاهي با هم وارد زبان پذيرا مي         هاي تصريفي آن   ها همراه با پايانه    واژه
. ن شاهد مورد استناد قرار داد     عنوا  توان به  هاي جمع يوناني و لاتين به زبان انگليسي را مي          ورود نشانه 

گيــري  اي ديگــر از وام هــاي جمــع عربــي در زبــان فارســي نيــز نمونــه گيــري صــورت همچنـين، وام 
  .  هاي تصريفي است نشانه

  وينفـــورد . توانـــد متـــأثر از عوامـــل اجتمـــاعي باشـــد هـــاي زبـــاني مـــي گيـــري صـــورت وام
)Winford, 2010 (گـاهي نيـاز   . داند گيري دخيل مي ر وامعامل اجتماعي پرستيژ و نياز زباني را د

 ،صـورت  درايـن . نمايـد  گيـري را آسـان مـي       زباني يا كمبودي در زبان پـذيرا عـاملي اسـت كـه وام             
. گيرنـد  ديگـر وام مـي      بـودن يـا نبـودن از هـم         هايي كه با هم تماس دارند بدون توجه بـه غالـب            زبان

ويـژه    گيـري باشـد، بـه      دة ديگري در وام   كنن  تواند عامل سهولت   هاي علمي و فناوري نيز مي      پيشرفت
هـاي بـومي در      زبـان . برخـوردار نباشـد    مركـز حمـايتي ماننـد فرهنگـستان زبـان            ازاگر زبـان پـذيرا      

گيري از زبان غالب ندارند تا كمبودهـاي   جز وام   رويارويي با هزاران واژه علمي جديد هيچ راهي به        
هـا بـراي     گونـه واژه    گيـري ايـن    يرانـي شـاهد وام    هـاي بـومي ا     در زبـان  . فراوان واژگاني را پر نمايند    

هـاي واژگـاني هـستيم     رنمـودن خـلاء  پ)Izadifar, 2016 ؛Heidari, 2020 ؛Gowhary, & 

Jamali Nesari, 2020 .(گيري بسيار گوناگون هستند و فقط  هاي وام كه اشاره شد، دليل همچنان
هاي بومي، حتي بـا وجـود        يشوران زبان از ديدگاه اجتماعي، گو   . خلاء واژگاني تنها دليل آن نيست     

دادن پرسـتيژ اجتمـاعي       واژگان مناسب در زبان خود، تمايل دارند از واژگان زبان غالب براي نـشان             
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هـاي ديگـري نيـز     بر دو عامل خلاء واژگاني و پرستيژ، عامل افزون). Winford, 2010(بهره ببرند 
ها،  الگوي تعامل اجتماعي بين گروه) Winford, 2010(وينفورد . گيري برشمرد توان براي وام مي

ميزان دوزبانگي در جامعـه، روابـط قـدرت، طبقـه اجتمـاعي، زمينـه تحـصيلي و نگـرش اجتمـاعي                      
 بـر عوامـل مـورد      افـزون . اسـت   هاي مورد استفاده را برخي از اين عوامل انگاشـته          گويشوران به زبان  

 را در بـين گويـشوران يـك زبـان دوعـاملي در      2 و ايدئولوژي زباني 1اشاره، وينفورد وفاداري زباني   
حتي در برخـي جوامـع      . شود هاي بيگانه مي   است كه منجر به مقاومت در برابر ورود واژه          نظر گرفته 

بـراي نمونـه، دولـت فرانـسه بـراي مقابلـه بـا              .  پاكي زبان هستيم   نگهداري از شاهد وضع قانون براي     
در نظرگـرفتن   . دار نـشود    اين زبـان خدشـه     پاكيتا  است    ورود واژگان انگليسي قوانيني وضع نموده     

صـورت    است كـه گويـشوران در برخـي جوامـع بـه             بخش سبب شده    عنوان يك عامل هويت     زبان به 
دهنـد   آشكار و عامدانه زبان بومي خود را براي نشان دادن زمينه قومي خود مـورد تأكيـد قـرار مـي                    

)Winford, 2010(.   
گيري تأكيـد شـد، ولـي برخـي عوامـل زبـاني نيـز                ل در وام  تاكنون، روي عوامل غيرزباني دخي    

ــا مــسدود نماينــد  تواننــد وام مــي ــسله  هــم. گيــري را آســان ي ــا اصــل سل   گيــري  مراتبــي وام راســتا ب
)Muysken, 1988(هاي واژگاني باز مانند اسم،  گيري در مقوله سادگي فهميد كه وام توان به ، مي

نما و موارد مشابه  بسته مانند حروف اضافه، ضميرها، متممهاي واژگاني  صفت و فعل نسبت به مقوله    
سـختي   هـا بـه     گيري آن  شود كه وام   هاي بسته سبب مي     پيوستگي ساختاري مقوله  . تر است  بسيار رايج 
هاي در تمـاس را عامـل ديگـري      زبان3شناختي  وينفورد فاصله رده.)Winford, 2010(انجام شود 
هـايي   اسـاس، زبـان   براين. گيري شود  شدن يا انسداد وام     آسانگيرد كه ممكن است سبب        در نظر مي  

هـايي   گيرند در مقايسه با زبان     ديگر وام مي    شناختي به هم نزديك هستند بيشتر از هم        كه از جنبة رده   
) Winford, 2010(چه گفته شـد، وينفـورد    بر آن افزون. خانواده نيستند شناختي هم كه از جنبة رده

داند كه ممكن است فراينـد   در برخي اقلام زباني را عامل زباني ديگري مي      4عامل پيچيدگي صرفي  
هـاي نقـشي را       اساس، او پيچيدگي صرفي فعـل و مقولـه         براين. رو سازد   گيري را با مقاومت روبه     وام

 انجـام تـر   هـاي نقـشي سـخت    گيـري مقولـه    وامسـبب  همين نمايد و به  نسبت به اسم بالاتر ارزيابي مي     
 شـدن   آسـان توانـد سـبب       عناصر در زبان پذيرا نيز مـي       6 يا انضمام  5يان، قابليت انطباق  درپا. پذيرد مي
هـاي    هاي نقشي قابليت انطباق كمتري نـسبت بـه مقولـه            اساس، واژه  براين. گيري آن عناصر شود    وام

                                                                                                                   
1 language loyalty 
2 language ideology 
3 typological distance 
4 morphological complexity 
5 congruence 
6 incorporation 
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  .    دهند گيري از خود نشان مي واژگاني مانند اسم براي وام
ل عناصر ساختاري و دستوري به زبـان ديگـر شـود ميـزان            تواند منجر به انتقا    عامل مهمي كه مي   

 ,Thomason & Kaufman(توماسـن و كـافمن   . تماس و تعامل زياد بين دو زبان درگيـر باشـد  

در . گيـري سـاختاري شـديد مطـرح اسـت          كنند در دو موقعيت ارتباطي احتمال وام        مي بيان) 1988
كـه بيـشتر      گيـرد، درحـالي      را بـه كـار مـي       موقعيت اول جايي است كه زباني همة دستور زبان ديگر         

 1گيـري سـاختاري شـديد توليـد زبـاني آميختـه            نتيجه اين وام  . نمايد واژگان بومي خود را حفظ مي     
 بـه زبـان زيـرين يـا بـومي      وابسته به زبان غالب و از جنبة واژگاني  وابستهاست كه از جنبة ساختاري      

 كـم   كم بلندمدت بين دو زبان، زبان زيرين        سبب تماس  كه به دهد    هنگامي رخ مي  حالت دوم   . است
بـراي هـر   . كنـد   ابعاد ساختاري با زبان غالب منطبق شده و ساختاري مشابه آن زبان پيدا مـي               همةدر  

در تكميل حالـت دوم،     . است  هاي بسياري ارائه نموده    يك از اين دو حالت، توماسن و كافمن نمونه        
افزاينـد كـه زبــان غالـب از جنبــة      مــي)Thomason & Kaufman, 1988(توماسـن و كـافمن   

اجتماعي فشار زيادي را در طول يك مدت زمان طولاني بر روي زبان بومي يـا                -اقتصادس-سياسي
واجـي، صـرفي و     (در چنين شـرايطي دامنـه گونـاگوني از عناصـر سـاختاري              . نمايد زيرين وارد مي  

دهـد كـه ايـن     هايي نشان مـي    انبررسي دقيق چنين زب   . گردد زبان غالب وارد زبان زيرين مي     ) نحوي
دهـد كـه افـراد زبـان پـذيرا همگـي دوزبانـه               گيري در بيشتر موارد در موقعيتي رخ مـي         ميزان از وام  

گيـري سـاختاري     بودن را پيش شـرط وام       دوزبانه )همان (صرف هستند و بنابراين، توماسن و كافمن      
  .  نمايند شديد فرض مي

  
  ها تحليل داده. 3
  حروف اضافه. 3-1
متغيرهاي جنـسيت، تحـصيلات و سـن افـراد بـر روي      ثير أ پژوهش حاضر يافتن ت  هاي  هدفكي از   ي

در كـردي   ) هـا  واژه فارسـي معـادل آن      يا وام ( حروف اضافه كردي     گيري از   چگونگي بهره ميزان و   
، يازده حرف اضـافه پركـاربرد در كـردي كلهـري مـورد بررسـي قـرار        بخش در اين    .كلهري است 

  :گيرد مي
] naw[؛ نـاو    )بـه ] (pe[؛ پـه    )بـه /از] (wæ[؛ وه   )بـراي ] (әra[؛ ارا   )همراه] (wæl[؛ ول   )از] (læ[له  «
؛ خـوار   )مقابـل ] (wær[؛ ور   )زيـر ] (Ʒer[؛ ژير   )روي] (ban[؛ بان   )طرف به] (wәro[؛ ورو   )داخل(
]xwar) [پايين(«  

                                                                                                                   
1 mixed language 
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 از حـروف اضـافه   گيري بهرههاي مختلف را در ارتباط با ميزان        آمار توصيفي گروه  ) 1( جدول  
  . دهد ها نشان مي آن كردي يا معادل فارسي

  
در » حروف اضافه بومي«ميانگين و انحراف معيار عملكرد افراد در ميزان كاربرد : 1جدول 

  كردي كلهري

 انحراف معيار
)درصد(ميانگين   

)حروف اضافه  بومي(  
 جنسيت تحصيلات سن تعداد

7.48430 88.1818 10 20-30  

7.95995 90.0000 10 50-70  

 مجموع 20 89.0909 7.57735

 باسواد
 

4.39133 97.2727 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 98.6364 3.33043
سواد بي  

 
انمرد  

15.71673 82.7273 10 20-35  

9.38905 92.7273 10 50-70  

 مجموع 20 87.7273 13.60443
 باسواد

.00000 100.0000 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 100.0000 00000.
سواد بي  

 
 زنان

 
 

  
ي از حـروف    يكارگيري ميـزان بـسيار بـالا        ها شاهد به   دهد كه در همه گروه     جدول بالا نشان مي   

 سـواد مـسن و زنـان         مردان بي  از آنِ گيري از حروف اضافه       بيشترين ميزان بهره  . اضافه كردي هستيم  
اين افراد حـرف  ) صددرصد(در اين سه گروه، در همة موارد  . است) هم جوان و هم مسن    (سواد   بي

نسبت بـه    درصد   72/82ترتيب، زنان باسواد جوان با ميانگين        همين به. اند  به كار برده  اضافه كردي را    
ر ايـن اسـت     نكته مهم ديگ ـ  . اند ها از ميزان كمتري از حروف اضافه كردي استفاده نموده          بقيه گروه 

بهـره  سواد از مردان و زنان باسواد از حروف اضافه كردي بيـشتري              طوركلي، مردان و زنان بي      كه به 
 از حـروف    گيـري   بهـره ثيرگـذاري در    أدهد كه جنسيت عامل بسيار ت      نشان مي ) 2(جدول  . اند  گرفته

و ) P= .000(، ولـي دو عامـل تحـصيلات    )P= 1.000(آيد  اضافه در كردي كلهري به شمار نمي
  . اند هاي معنادار آماري بين افراد شده متغيرهاي مهمي هستند كه منجر به تفاوت) P= .038(سن 
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 1عاملي براي حروف اضافه آزمون آماري تحليل واريانس سه: 2جدول 

  منبع
مجموع  (3نوع 

  )مربعات
درجه 
  آزادي

  فراواني  نمره ميانگين
سطح 
  معناداري

 2971.074a 7 424.439 7.166 .000  مدل اصلاح شده

 000. 11900.163 704830.579 1 704830.579  عرض از مبداء

 1.000 000. 000. 1 000.  جنسيت

 000. 40.186 2380.165 1 2380.165  تحصيلات

 038. 4.465 264.463 1 264.463  سن

 *جنسيت
 431. 628. 37.190 1 37.190  تحصيلات

 431. 628. 37.190 1 37.190   سن*جنسيت

 191. 1.744 103.306 1 103.306   سن*يلاتتحص

 *جنسيت
 117. 2.512 148.760 1 148.760   سن*تحصيلات

     59.229 72 4264.463  خطا
       80 712066.116  مجموع

مجموع 
       79 7235.537  شده تصحيح

  
 سـال و    35-20ترتيـب در سـنين       هاي مختلف را بـه     هاي بين گروه   تفاوت) 2(و  ) 1(نمودارهاي  

ويژه ميزان تأثيرگذاري جنسيت را در تنوعات برآمـده           اين دو نمودار به   . دهند  سال نشان مي   50-70
وسيله هشت گروه مقصد نشان       كارگيري حروف اضافه در كردي كلهري به        از چگونگي و ميزان به    

  . دهد مي
 

                                                                                                                   
1   .a353= .شده ضريب تعيين تطبيق (411= .ضريب تعيين(  
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  جوان در ميزان كاربرد) سواد باسواد و بي(مقايسه عملكرد مردان و زنان : 1شكل 

  ف اضافه كردي كلهريحرو
 

  
  مسن در ميزان كاربرد) سواد باسواد و بي(مقايسه عملكرد مردان و زنان : 2شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
  

سواد نسبت به افراد باسواد از حروف اضـافه كـردي            شود كه افراد بي     در هر دو نمودار ديده مي     
 كه مردان جوان    است روشن) 1نمودار  (جوان  با مقايسه مردان و زنان باسواد       . اند بيشتري بهره گرفته  
ي لــانـد، و   گرفتـه را بــه كـار  خـود ميـزان بيــشتري از حـروف اضـافه كـردي      زنباسـواد از همتايـان   

مردان باسواد مـسن    ) 70-50بين سنين   (شود در مورد افراد مسن        ديده مي ) 2(كه در نمودار      همچنان
گونـه    البته همـان  . اند اضافه كردي بهره گرفته   نسبت به زنان باسواد مسن از ميزان كمتري از حروف           

ها بين مردان و زنان از جنبة آماري معنادار به           دهد كه اين تفاوت    نشان مي ) 2(كه اشاره شد، جدول     
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كنـد كـه عامـل     ديگر، آزمون آماري تحليل واريانس تأييـد مـي   بيان به). P= 1.000(آيد  شمار نمي
 حروف اضافه در كردي و فارسـي عامـل بـسيار مـؤثري در               كارگيري  جنسيت در ارتباط با ميزان به     

دهد كه هرگاه عامل جنـسيت در        همين جدول نشان مي   . مقايسه با دو عامل سن و تحصيلات نيست       
بنـابراين،  . آمده از جنبة آمـاري معنـادار نيـستند    دست هاي به   تعامل با اين دو عامل قرار دارد نيز يافته        

كــارگيري حــروف اضــافه در افــراد   موجــود در چگــونگي بــههــاي بايــد در پــي توجيــه گونــاگوني
 تـا   يديم، كوش ـ )4(و  ) 3(در دو نمـودار     . كننده در متغيرهايي مانند تحصيلات و سن باشيم        مشاركت

 .   نشان دهيمزمينهتأثيرگذاري عامل تحصيلات را در اين 

 

  
  ن كاربردسواد جوان در ميزا باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 3شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
 

  
  سواد مسن در ميزان كاربرد باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 4شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
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در مقايسه با نمودارهاي پيشين، شيب تااندازة تنـد خطـوط بيـانگر تفـاوت تاانـدازة بـسيار ميـان                     
دهـد كـه زنـان باسـواد كمتـرين و زنـان              نشان مي ) 3(نمودار  . عملكرد افراد باسواد و بي سواد است      

نكته ديگـر ايـن اسـت كـه در          . اند هداشت از حروف اضافه بومي را       گيري  بهرهسواد بيشترين ميزان     بي
بيـشتر از حـروف اضـافه بـومي اسـتفاده           ) جوان(از زنان باسواد    ) جوان(همين نمودار، مردان باسواد     

را به كـار    كمتر حروف اضافه    ) جوان(سواد   از زنان بي  ) جوان( سواد كه مردان بي    اند، درحالي  نموده
هـا از زبـان غالـب را          هاي اجتماعي زبـان و تأثيرپـذيري آن        توجه زنان جوان باسواد به جنبه     . اند  برده

در مـورد  . باشد) جا حروف اضافه در اين(ها از برخي عناصر زبان غالب  شايد دليل استفاده بيشتر آن  
ها در تعاملات روزمره سبب شده باشد كه          اد هم شايد حضور اجتماعي بيشتر آن      سو مردان جوان بي  

سواد در متن جامعـه حـضور        زنان بي . سواد اندكي بيشتر متأثر از زبان فارسي باشند        نسبت به زنان بي   
بهـره  كمتـر   ) فارسـي (هـا از عناصـر زبـان غالـب            كمتري دارند و همين عامـل دليلـي اسـت كـه آن            

دهـد كـه تحـصيلات نقـش مهمـي در            نشان مي ) 2(كاررفته در جدول       واريانس به  تحليل. گيرند  مي
وسيله هشت گروه مقصد بـازي   كارگيري حروف اضافه به هاي موجود در چگونگي و ميزان به      تنوع
اگرچه، اين عامل در تعامل با دو جنسيت و سن نيـز منجـر بـه تفـاوت معنـادار      ). P= .000(كند  مي

  ). P= .491 ,  P= .191(است  نشده
 

  
  سواد در ميزان كاربرد جوان و مسن با) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 5شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
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  سواد در ميزان استفاده از جوان و مسن بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 6شكل 

  حروف اضافه كردي كلهري
  

) بـا سـواد   (جوان و مسن نسبت به مردان       ) ادباسو(دهد كه تفاوت بين زنان        نشان مي )  5(نمودار  
 ديگـر ايـن اسـت كـه زنـان جـوان باسـواد               توجـه  نكتـه قابـلِ   . مراتـب بيـشتر اسـت      جوان و مسن بـه    

به مردان باسواد جوان از ميـزان كمتـري از حـروف اضـافه                نسبت) بيني است  كه قابل پيش    همچنان(
ديگـر، مـردان     بيـان  بـه . ها كارايي نـدارد     آنولي، اين موضوع در مورد همتايان مسن        . اند بهره گرفته 

  . اند باسواد مسن، نسبت به زنان با سواد مسن از حروف اضافه كردي كمتري بهره برده
كـارگيري   جـوان و مـسن از جنبـة ميـزان بـه     ) سـواد  بـي (دهد كه بين مردان      نشان مي ) 6(نمودار  

مراتب از ميزان كمتري      به) سواد بي(مردان جوان   . شود حروف اضافه كردي تفاوت اساسي ديده مي      
سـواد   ولـي ايـن تفـاوت در زنـان بـي          . اند سواد مسن از حروف اضافه كردي بهره گرفته        از مردان بي  

 كه اولاً تفـاوت بـين زنـان    روشن استبنابراين با مقايسه دو نمودار بالا، .  جوان و مسن وجود ندارد  
 بـالا كـارگيري حـروف اضـافه بـسيار            جنبة به  سواد خود از   باسواد جوان و مسن نسبت به همتايان بي       

د كه تفاوت بين مـردان باسـواد جـوان و مـسن نـسبت بـه                 ده  مي نشانهمين مقايسه در مردان     . است
 دهد كه تأثير   نشان مي ) 2جدول  (تحليل واريانس   . مراتب كمتر است   سواد جوان و مسن به     مردان بي 

 از حـروف اضـافه در       گيـري   بهـره و ميـزان    هاي موجود در ارتبـاط بـا چگـونگي            عامل سن در تنوع   
   كمتــر اســت) 05.(آمــده از  دســت كــردي كلهــري از جنبــة آمــاري معنــادار اســت، زيــرا ارزش بــه

)P= .038( .  
  



 ... حسيني و  ... / گيري حروف اضافه و ضمائر در كردي كلهري در ميزان وام / 242

 

  هاي مربوط به ضميرها  يافته. 3-2
اساس،  اين بر. گيرد ضمير است   مقوله نقشي و بسته ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي            

گيـري از   متغيرهاي جنسيت، تحصيلات و سن افـراد بـر روي ميـزان و چگـونگي بهـره     ير بررسي تأث 
در كردي كلهري هـدف ديگـر   ) ها  واژه فارسي معادل آن    يا وام (هاي مختلف ضميرهاي بومي       گونه

آينـد و هـر زبـاني      بنيـادين هـر زبـاني بـه شـمار مـي      هـاي   سـازه ضميرها جـزء    . پژوهش حاضر است  
هـاي مختلـف      سبب، در پژوهش حاضر گونه     همين به. ميرها براي ارجاع دارد   اي از انواع ض    مجموعه

 شـود كـه   روشـن ضميرهاي شخصي، مبهم، اشاره و پرسشي در پرسشنامه در نظـر گرفتـه شـدند تـا           
 بررسي چگونه و به چه ميزاني از ضميرهاي كردي در تعاملات روزمـره              گانه مورد  هاي هشت  گروه

  : بر موارد زيرند  مشتمل پرسش  مورديهاي مختلف ضميرها ونهبرخي از گ. برند خود بهره مي
 ؛)شـما ]  (әẅæ[ايـوه    ؛)مـا ] (eimæ[ايمـه    ؛)او] (әẅ[ايـو    ؛)تو] (tә[؛ ته   )من] (mæ[مه  : شخصي

  )ها آن] (әwan[اوان 
هركـه   ؛)تعـدادي ] (ëqeir[قيـري    ؛)تعدادي] (ëbәr[به ري    ؛)هيچكس (]hichgæ[ هيچگه: مبهم

]hærkæ) [اوه كه    ؛)سهرك]owækә) [ هر دگه   ؛)كسي كه]hærdәg) [ گـشته   ؛)هـردو]ëgәsht [
  )همه(

  )ها آن] (әwanæ[اوانه ؛)ها اين] (yanæ[يانه ؛)آن] (әwæ[اوه ؛)اين] (yæ[يه : اشاره
] ki[كـي  ؛)كجـا ] (ku[كـو    ؛)زمـان  چه] (kei[كي   ؛)چرا] (әra[ارا   ؛)چطور] (chü[چيو  : پرسشي

  )چي (]chwæ[؛ چوه)مال كي] (hәnәki[هن كي  ؛)كسي چه(
 از ايـن    گيـري   بهرهشونده در ارتباط با ميزان       آمده از افراد مصاحبه    دست  آمار توصيفي به  ) 3(جدول  
  . دهد  را در كردي كلهري نشان ميضميرها
در كردي » ضمائر بومي«ميانگين و انحراف معيار عملكرد افراد در ميزان كاربرد : 3جدول 

  كلهري

 انحراف معيار
)درصد(ميانگين   

)ضمائر بومي(  
 جنسيت تحصيلات سن تعداد

9.65700 80.8696 10 20-30  

9.34755 86.0870 10 50-70  

 مجموع 20 83.4783 9.62949

 باسواد
 

1.37490 99.5652 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 99.7826 97220.
سواد بي  

 
 مردان
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 انحراف معيار
)درصد(ميانگين   

)ضمائر بومي(  
 جنسيت تحصيلات سن تعداد

4.69619 76.0870 10 20-35  

7.61387 87.8261 10 50-70  

 مجموع 20 81.9565 8.61230
 باسواد

3.04003 98.2609 10 20-35  

.00000 100.0000 10 50-70  

 مجموع 20 99.1304 2.27456
سواد بي  

 
 زنان

 
 

  
از  درصـد    86. 09  و    80. 87ترتيـب   دهد كه مردان باسواد جوان و مـسن بـه          اين جدول نشان مي   

بيني است   گونه كه قابل پيش     همان. گيرند  بهره مي يرهاي كردي در تعاملات زباني روزمره خود        ضم
. ســواد جــوان و مــسن احتمــال اســتفاده از ضــميرهاي فارســي بــسيار نامحتمــل اســت در مــردان بــي

 از مـوارد از ضـميرهاي زبـان كـردي      درصـد 100 و 99. 56 ترتيـب در   ترتيـب، ايـن افـراد بـه        ايـن  به
با انـدكي تغييـر در زنـان نيـز شـاهد            . اند تا به فرد يا چيز مورد نظر ارجاع دهند           بهره گرفته ) كلهري(

 87. 82 و   76. 09 ترتيـب در    زنـان باسـواد جـوان و مـسن بـه          . الگوي تقريباً مشابهي با مردان هـستيم      
ايـن  . يـد آ  شـمار مـي   اند كه ميزان بسيار بـالايي بـه    از موارد از ضميرهاي بومي استفاده نموده   درصد

نـشان  ) 4 (لجـدو . اسـت    بـوده   درصـد  100 و   98. 26 سواد جوان و مسن به ترتيب      ميزان در زنان بي   
ي و در تعامل با ديگر عوامـل        يتنها دهد كه برخلاف دو عامل تحصيلات و سن، عامل جنيست به           مي
كـارگيري    بـه شـونده در ارتبـاط بـا    تواند منجر به تفاوت معناداري در رفتار زباني افراد مـصاحبه   نمي

 . قلمداد شود) ها واژه معادل فارسي آن يا وام(ضميرهاي كردي 
  

 1عاملي براي ضميرها آزمون آماري تحليل واريانس سه: 4جدول 

  منبع
مجموع  (3نوع 

  )مربعات
درجه 
  آزادي

  فراواني  نمره ميانگين
سطح 
  معناداري

 6472.590a 7 924.656 27.217 .000  مدل اصلاح شده

 000. 19536.927 663746.692 1 663746.692  اءعرض از مبد

 407. 696. 23.629 1 23.629  جنسيت

 000. 164.949 5603.970 1 5603.970  تحصيلات

                                                                                                                   
1 .a699= .شده ضريب تعيين تطبيق (726= .ضريب تعيين(  
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  منبع
مجموع  (3نوع 

  )مربعات
درجه 
  آزادي

  فراواني  نمره ميانگين
سطح 
  معناداري

 000. 13.465 457.467 1 457.467  سن

 *جنسيت
 740. 111. 3.781 1 3.781  تحصيلات

 138. 2.253 76.560 1 76.560   سن*جنسيت

 006. 8.040 273.157 1 273.157   سن*تحصيلات

 *جنسيت
 320. 1.002 34.026 1  34.026   سن*تحصيلات

     33.974 72 2446.125  خطا
       80 672665.406  مجموع

مجموع 
       79 8918.715  شده تصحيح

  

شـدن ارتبـاط بـين     بـراي روشـن  . ادامه مورد اشاره قـرار خواهـد گرفـت       در) 3(جزئيات جدول   
اند تا ما در جريان رفتار زباني افـراد          ودارهاي زير ارائه شده   متغيرهاي تحصيلات، سن و جنسيت، نم     

  . بر روي عامل جنسيت متمركز هستند) 8(و ) 7(دو نمودار . شونده قرار بگيريم مصاحبه
 

  
مسن در ميزان كاربرد ضميرهاي ) سواد باسواد و بي(مقايسه عملكرد مردان و زنان : 7شكل 

  كردي كلهري
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مسن در ميزان كاربرد ضميرهاي ) سواد باسواد و بي( مردان و زنان مقايسه عملكرد: 8شكل 

  كردي كلهري
  

بـا اخـتلاف تاانـدازة بـسياري     )  سـبز هاي خط(سواد  دهند كه افراد بي دو نمودار بالا نشان مي   هر
ولـي در  . برنـد  را به كار مـي    ميزان بالاتري از ضميرهاي بومي      )  آبي هاي  خط(نسبت به افراد با سواد      

و هـم در افـراد      ) خـط آبـي   (دهـد كـه هـم در افـراد باسـواد             نشان مي ) 7(ط با جنسيت، نمودار     ارتبا
بياني، بـدون توجـه بـه عامـل جنـسيت،             به. ها نيستيم  سواد جوان شاهد تفاوت آشكاري بين گروه        بي

 هاي سبز تأييدكننـدة ايـن       بودن خط   افقي(سواد جوان تقريباً عملكرد يكساني دارند        زنان و مردان بي   
، هرچند كه در افراد باسواد جوان، مردان انـدكي بـيش از زنـان از ضـميرهاي بـومي                  )موضوع است 

 ايـن تفـاوت كـه در        اترتيب، در افراد مسن نيز شاهد الگوي مشابهي هستيم، ب          همين به. اند  بهره گرفته 
اده جا زنان باسواد مسن نسبت به مردان باسـواد مـسن انـدكي بيـشتر از ضـميرهاي كـردي اسـتف                       اين

. هـا نـسبت داد      شايد بتوان اين موضوع را به حضور اجتماعي مردان و تعـاملات بيـشتر آن              . اند نموده
وسـيله گروههـاي      گيري از ضميرهاي كردي بـه       صورت كلي ميزان بهره     كه به بدانيم  يد  باحال،   بااين
صيلات توان به سـه عامـل جنـسيت، سـن و تح ـ            هاي اندك را مي     گانه بسيار زياد است و تنوع      هشت

تـوان نتيجـه    اسـت، بنـابراين مـي   ) P= .407(كـه   جـايي  در ارتباط با تأثير جنسيت، از آن. نسبت داد
منجـر بـه   ) P= .740 , P= .138(تنهايي و نه در تعامل بـه ديگـر عوامـل     بهنه گرفت كه اين عامل 

اوت چنداني بـا هـم      بياني، از جنبة جنسيت، افراد تف       به. است  تفاوت آماري معنادار در بين افراد نشده      
در ) يـا فارسـي  (كـارگيري ضـميرهاي كـردي     آمده از به دست  هاي به   توان تنوع  ندارند و احتمالاً مي   

بـر روي   ) 10(و  ) 9(دو نمـودار    . زبان كردي كلهري را به عواملي مانند تحصيلات و سن نسبت داد           
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در كـردي كلهـري     ) يـا فارسـي   ( كـردي    ضـميرهاي كارگيري    تأثير احتمالي عامل تحصيلات در به     
  . اند متمركز شده

سواد جوان در ميزان كاربرد  باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 9نمودار شكل 
  ضميرهاي كردي كلهري

  

سواد مسن در ميزان كاربرد  باسواد و بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 10شكل 
  ضميرهاي كردي كلهري

  

زنـان  .  ضميرهاي كردي بسيار زياد اسـت      گيري  كار  بهاد ميزان   نشان د ) 3(گونه كه جدول      همان
كـه ايـن   )  درصـد 76. 09 (دادند گيري از ضميرها را نشان مي جوان تحصيلكرده كمترين ميزان بهره   

ديده شد كه عامل جنـسيت نقـش        ) 8(و  ) 7(در دو نمودار    . هم در مقايسه، ميزان بسيار زيادي است      
 سـبز و    هـاي   اي تنـد خـط      شيب تااندازه . موجود ندارد ) اي اندك   ازهتااند(هاي    مهمي در توجيه تنوع   
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دهد كه هم در زنان و هم در مردان، عامل تحصيلات نقش           نشان مي ) 10(و  ) 9(آبي در نمودارهاي    
نكته نخست، در ارتباط با اين دو نمودار اين است كه در افراد جوان، مـردان از زنـان       . پررنگي دارد 

بالاتربودن خط آبي نسبت به خـط سـبز تأييدكننـدة ايـن     (اند  ي استفاده كرده  بيشتر از ضميرهاي بوم   
. انـد  كه در افراد مسن، زنان از مردان بيشتر از ضميرهاي بومي اسـتفاده كـرده               ، درحالي )مطلب است 

تـر مـردان در    تر اشاره شد اين تفاوت را شايد بتوان بـه نقـش اجتمـاعي پررنـگ      گونه كه پيش    همان
سـواد نـسبت    دهند كه افراد بي ولي در ارتباط با تحصيلات، هردو نمودار نشان مي       . دجامعه نسبت دا  

در مقابل، افـراد باسـواد      . اند به همتايان باسواد خود از ميزان بالاتري از ضميرهاي كردي بهره گرفته           
ي در  سواد از ميزان بيشتري از ضـميرهاي فارس ـ        زبانان نسبت به افراد بي     سبب تماس زباني با فارس      به

دهـد كـه عامـل تحـصيلات هـم           نـشان مـي   ) 4(جـدول   . گيرند تعاملات زباني روزمره خود بهره مي     
تواند عامل مهمي در چگـونگي و   مي) P= .006( و هم در تعامل با عامل سن )P= .000 (ييتنها به

، عامـل تمـاس زبـاني از عامـل          از ديـد نگارنـدگان     البتـه    .كارگيري ضميرها قلمـداد گـردد       ميزان به 
ديگر، زبان فارسـي     بيان به. تر است و تحصيلات فقط ابزاري است براي تماس زباني           تحصيلات مهم 

آيد، بنابراين به تماس زباني افراد باسواد كردزبـان           سبب اينكه زبان آموزش در كشور به شمار مي         به
رت نماينـد،   زبـان مهـاج    سـواد بـه منـاطق فـارس        سبب، اگر افراد بي    همين به. انجامد  با فارس زبان مي   

شونده  در اين افراد با افراد مصاحبه     ) گفتن به كردي     سخن هنگام(الگوي استفاده از ضميرهاي بومي      
در ادامـه   . در اين پژوهش كه همگي ساكن در منـاطق بـومي خـود هـستند تفـاوت خواهـد داشـت                    

كـردي  كارگيري ضميرهاي بـومي       تأثير عامل سن در ميزان و چگونگي به       ) 12(و  ) 11 (هاينمودار
  . اند دادهيا ضميرهاي وارداتي فارسي را در گويش كردي جنوبي مورد بررسي قرار 

 

  
سواد در ميزان كاربرد ضميرهاي  جوان و مسن با) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 11شكل 

  كردي كلهري
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سواد در ميزان كاربرد  جوان و مسن بي) مردان و زنان(مقايسه عملكرد : 12شكل 
  دي كلهريضميرهاي كر

  
دهند كـه   دو نمودار بالا آشكارا نشان مي. هاي زباني دارد  عامل سن نقش انكارناپذيري در تنوع     

نسبت به افراد جوان بـه نـسيت از ميـزان بـالاتري از ضـميرهاي بـومي                  ) سواد بي/ باسواد(افراد مسن   
فـاوت بيـشتر بـين       ت دهنـدة   در اين نمودارها، تندبودن شيب خطوط سبز نـشان        . اند كردي بهره گرفته  

به بيان ديگر، زنان جوان بيشترين تفـاوت        . استسواد   زنان جوان و مسن در هردو گروه باسواد و بي         
همچنين، نمودار . با همتايان مسن خود دارند) كارگيري ضميرهاي بومي در چگونگي و ميزان به  (را  

ز ميزان كمتري از ضميرهاي دهد كه زنان باسواد جوان نسبت به مردان باسواد جوان ا          نشان مي ) 11(
بـه مـردان بـا سـواد مـسن ميـزان بيـشتري از                 اند، در مقابل زنان باسواد مسن نـسبت        هگرفت بهرهبومي  

) P= .000(تنهـايي   دهد كه عامل سن هم به نشان مي) 4(جدول . اند هبرد را به كارضميرهاي بومي 
گيـري    در چگونگي و ميزان بهرهداراي نقش مهمي) P= .006(و هم در تعامل با عامل تحصيلات 

عامـل  . اسـت گانه مورد بررسي     هاي هشت  در گروه ) يا ضمائر وارداتي فارسي   (از ضميرهاي كردي    
هـاي   هاي سني مختلف ذاتـاً داراي نقـش        ديگر، گروه  بيان به. سن با نقش اجتماعي افراد مرتبط است      

رسـد كـه     بـه نظـر مـي     . گردد اوتي مي اجتماعي متفاوتي هستند كه منجر به بروز رفتارهاي زباني متف         
تري دارند كه به تمـاس زبـاني          مردان باسواد مسن نسبت به زنان باسواد مسن نقش اجتماعي پررنگ          

 بيشتر از ضميرهاي وارداتـي از       گيري  بهرهد كه خود عاملي است براي       انجام زبانان مي  بيشتر با فارس  
بـر  تـري   رسد عامل پرستيژ اجتماعي نقش مهم يدرمقابل در زنان باسواد جوان به نظر م . زبان فارسي 

انـدازه حـضور اجتمـاعي و تمـاس زبـاني دارنـد و بنـابراين                يـك   د، چراكه هردو گروه به    عهده دار 
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ويژه زنان جوان بيـشتر بـه عامـل پرسـتيژ             زنان و به  . تواند اين تفاوت را توجيه نمايد      تماس زباني نمي  
كـم    كـارگيري زبـان غالـب يـا دسـت           اين موضـوع در بـه     هاي   اجتماعي توجه دارند و يكي از جلوه      

بنابراين، دو عامل تماس زباني كه ناشي       . دياب  مياستفاده از عناصري از اين زبان در زبان بومي نمود           
از ميزان تعاملات اجتماعي است و همچنين عامل پرستيژ اجتماعي در زنان جوان و مـسن منجـر بـه                    

سـبب تمـاس زبـاني       بـه ) نسبت به مردان سن   (زنان مسن   . است  هبروز رفتارهاي زباني متفاوتي گرديد    
كننـد و زنـان      كمتر از ميزان كمتري از ضميرهاي وارداتي فارسـي در كـردي كلهـري اسـتفاده مـي                 

از ميـزان بيـشتري از      ) براي نمونه پرسـتيژ اجتمـاعي     (هاي اجتماعي زبان      توجه به جنبه   سببجوان به   
   . گيرند بهره مي) بعنوان زبان غال به(ضميرهاي فارسي 

  

  گيري نتيجه. 4
ويـژه بـراي      هاي درگير به   تماس زباني بين دو زبان غالب و پذيرا داراي پيامدهاي فراواني براي زبان            

گيري و تغيير ساختار دستوري و واژگاني از جمله پيامدهاي تماس زباني           وام. زبان پذيرا خواهد بود   
كـارگيري حـروف اضـافه و      موضـوع در ميـزان بـه   پژوهش حاضر بـراي بررسـي تـأثير ايـن        . هستند

هاي پژوهش نشان داد كـه در كـردي           يافته. است  ضميرها زبان غالب در كردي كلهري انجام گرفته       
.  و حـروف اضــافه فارسـي وجــود دارد  ضـميرها كلهـري مقاومـت تاانــدازة بـسياري در برابــر ورود    

هــاي  گــروه(لــف اجتمــاعي هــاي مخت كــه ديــديم، گويــشوران كــردي كلهــري در گــروه همچنــان
. انـد  هگرفت ـ بهـره از حـروف اضـافه بـومي         درصـد    100 تـا    82. 7 طـور متوسـط بـين       بـه ) گانـه  هشت

 را هنگام   ) درصد 17. 3 (حروف اضافه فارسي  كاربرد  ديگر، زنان جوان باسواد بيشترين ميزان        بيان به
 انـد   افه كـردي بهـره گرفتـه       از حروف اض   بيشترها نيز     اند، هرچند آن   داشته به زبان كردي     وگو  گفت

  . ) درصد82. 7(
اي   هـاي فارسـي معـادل نيـز تاانـدازه          واژه گيري از ضميرهاي بومي و وام       در ارتباط با ميزان بهره    
از ضـميرهاي بـومي كـردي     درصـد  87. 08 زنان جوان باسواد به ميـزان    . شاهد چنين الگويي هستيم   

اند كـه    از موارد از ضميرهاي فارسي بهره گرفته        درصد 19. 92  در فقطاند و در مقابل      استفاده كرده 
تـوان    مـي بنابراين،  . شود  گروه مورد بررسي بيشترين درصد نيز در نظر گرفته مي          8اين ميزان در بين     

گيـري    ميزان بهرهرفته هم رويشده،   گروه بررسي8شده در    هاي ديده    گرفت كه با وجود تنوع     هنتيج
چـه كوتـسم    هـا بـا آن    اين يافتـه  .  كردي كلهري محدود است    از ضميرها و حروف اضافه فارسي در      

)Van Coetsem, 1988 (»وينفـورد  ،درمقابـل . دارد همخـواني نامـد   مـي » بندي ثبات زباني درجه 
)Winford, 2010 (ها در انتقال عناصر نقشي و دسـتوري، بـر ايـن بـاور      با گمان وجود محدوديت

هـاي ربطـي، حـروف اضـافه، ضـميرها و حتـي               رتاست كه برخي تكواژهاي نقشي آزاد مانند عبـا        
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. كنـد  هـاي پـژوهش حاضـر ايـن ادعـا را تأييـد نمـي                يافتـه . آساني قابليت انتقـال دارنـد       نماها به  متمم
سبب اينكه ضميرها و حروف اضافه متعلق به       چارچوب نظري تأكيد شد، به     بخشگونه كه در      همان

قلام زباني بـه   تعلق ا. شود ها كم مي  تماس بين زبانها در هاي بسته هستند، احتمال انتقال آن     مجموعه
پيوستگي سـاختاري  . ها تاثيرگذار باشد گيري آن تواند بر روي ميزان وام  هاي باز يا بسته مي     مجموعه
اسـاس، ميوسـكن     بـراين . سـختي انجـام شـود       هـا بـه     گيـري آن   شود كـه وام    هاي بسته سبب مي     مقوله

)Muysken, 1981 (هاي پژوهش حاضر بـا   است كه يافته گيري را پيشنهاد نموده مراتب وام سلسله
و ) فارسـي ( ديگر رده زباني دو زبان غالـب      مهمموضوع  . دارد همخوانيمراتب   بيني اين سلسله   پيش

تواند سـبب    مي) هاي ايراني  زبان(تعلق اين دو زبان به يك خانواده زباني         . است) كردي(زبان پذيرا   
هـا از ضـميرها و       گيري برخي گـروه     يد بتوان ميزان تااندازه بالاي بهره     شا. گيري شود  شدن وام   آسان

در ايـن مفهـوم   . را بـه ايـن عامـل نـسبت داد    ) زنان و مردان باسواد (حروف اضافه فارسي در كردي      
فاصـله  )  Winford, 2010(وينفـورد  . اسـت  شـده  ناميـده شـناختي    فاصـله رده ،هـاي زبـاني   مبحـث 

شدن يا انـسداد    انگارد كه ممكن است سبب آسان        را عامل ديگري مي    هاي درگير   زبان 1شناختي رده
شـناختي بـه هـم نزديـك هـستند بيـشتر از              هـايي كـه از جنبـة رده        اساس، زبـان   براين. گيري شود  وام

  . خانواده نيستند شناختي هم هايي كه از جنبة رده با زبان گيرند درمقايسه همديگر وام مي
گيري از ضميرها و حروف اضافه زبـان غالـب فارسـي در               ندك بهره اي ا   با وجود ميزان تااندازه   

هرحـال    توان انكـار كـرد كـه بـه         ، نمي )هاي مختلف   گروه درصد در    17. 3 تا   0بين   (كردي كلهري 
ماننـد  (گويشوران كردي كلهري بـسته بـه زمينـه اجتمـاعي خـود تحـت تـأثير فـشارهاي اجتمـاعي                      

طي از برخي ضميرها و حروف اضـافه فارسـي بهـره           ممكن است در شراي   ) موضوع پرستيژ اجتماعي  
گيـري از   هاي پـژوهش نـشان داد زنـان باسـواد جـوان بيـشترين ميـزان بهـره              كه يافته   همچنان. گيرند

تواند  هاي زباني مي   گيري صورت  گمان، وام   بي. گرفتند  ضميرها و حروف اضافه فارسي را در بر مي        
گيري  عامل اجتماعي پرستيژ را در وام) Winford, 2010(وينفورد . متأثر از عوامل اجتماعي باشد

هاي بومي، حتي بـا وجـود واژگـان مناسـب در        از ديدگاه اجتماعي، گويشوران زبان    . داند دخيل مي 
دادن پرســتيژ اجتمــاعي بهــره ببرنــد  زبــان خــود، تمايــل دارنــد از واژگــان زبــان غالــب بــراي نــشان

)Winford, 2010(.چـه بـه    زنـان جـوان بـه نقـش اجتمـاعي زبـان و آن      ديگر، توجه بيشتر   ازسوي
 و حروف اضافه    ضميرهااي بالا از استفاده از        تواند اين ميزان تااندازه    پرستيژ آشكار موسوم است مي    

 ميزان تعامـل و تمـاس شـديد دو زبـان غالـب و پـذيرا            ،ثر ديگر مؤعامل  . زبان غالب را توجيه نمايد    
افـراد  . جتماعي به يك اندازه با زبان غالب در تماس نيـستند          هاي مختلف ا   افراد دوزبانه گروه  . است

                                                                                                                   
1 typological distance 
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بـا توجـه بـه    ) سـواد  يا كم(سواد  نسبت به افراد مسن بي   ) بدون توجه به جنسيت   (كرده   جوان تحصيل 
. دارنـد ) زبـان فارسـي   (نقش اجتمـاعي خـود ارتبـاط و تمـاس بيـشتري بـا گويـشوران زبـان غالـب                     

هـا از ضـميرها و        گيـري بيـشتر آن      فراد از زبـان فارسـي و بهـره        سبب، ميزان تأثيرپذيري اين ا     همين به
) Winford, 2010(زمينـه، وينفـورد    درهمـين . رسـد  حروف اضافه زبان غالـب موجـه بـه نظـر مـي     

هـا، ميـزان و شـدت دوزبـانگي در جامعـه، روابـط قـدرت، طبقـه                   الگوي تعامل اجتماعي بين گروه    
گيـري   هاي مـورد اسـتفاده را در وام        وران به زبان  اجتماعي، زمينه تحصيلي و نگرش اجتماعي گويش      

  . داند مؤثر مي
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1.  Introduction 
Language contact may have a lot of repercussions for the languages involved. 
Lexical or structural borrowing can be among the results of language contact. 
Accordingly, the present study investigates the local and borrowed prepositions and 
pronouns in Kalhori Kurdish due to language contact. 
 
2. Materials and methods 
To fulfill this goal, a researcher-made questionnaire (list) was used to determine the 
local and borrowed pronouns and prepositions in Kalhori Kurdish. This list included 
35 items: 11 frequent Kurdish prepositions and 24 Kurdish pronouns. The data was 
collected through interview. Regardless of their education, all the subjects were 
fluent in both Kurdish and Farsi and were regarded as active bilinguals. In terms of 
age range, the young participants were between 20-35 years old, and the old 
participants were between 50-70 years old. Based on age, gender and educational 
background, the selected subjects were assigned to 8 groups. Each group consisted 
of 10 people. Totally, 80 people responded to the items in the list through a targeted 
interview. The data was collected in Ilam (Eyvan) province. Kalhori Kurdish is the 
mother language of the people. Three-way ANOWA was employed to assess the 
significance of the probable variations.  
 
3. Results and discussion 
As indicated, the present study investigates the effect of dominant Farsi on Kalhori 
Kurdish prepositions and pronouns. In other words, we are examining whether the 
native speakers use local prepositions and pronouns or their Farsi counterparts. 
Table 1 presents the relevant data regarding the subjects’ use of Kurdish 
prepositions. 
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Table 1 
Mean and std. deviation of subjects using local prepositions 

Dependent Variable: prepositions   
Gender Education age Mean Std. Deviation N 

20-35 88.1818 7.48430 10 
50-70 90.0000 7.95995 10 Educated 

Total 89.0909 7.57735 20 
20-35 97.2727 4.39133 10 
50-70 100.0000 .00000 10 Uneducated 

Total 98.6364 3.33043 20 
20-35 92.7273 7.57735 20 
50-70 95.0000 7.50525 20 

Male 

Total 

Total 93.8636 7.53251 40 
20-35 82.7273 15.71673 10 
50-70 92.7273 9.38905 10 Educated 
Total 87.7273 13.60443 20 
20-35 100.0000 .00000 10 
50-70 100.0000 .00000 10 Uneducated 
Total 100.0000 .00000 20 
20-35 91.3636 13.98284 20 
50-70 96.3636 7.46166 20 

female 

Total 
Total 93.8636 11.34847 40 

 
Table 1 indicates that in all groups, the subjects employed a high degree of 

Kurdish local pronouns. Old uneducated men and old and young uneducated women 
used the highest amounts of local prepositions (%100). In almost every situation, 
they used the local preposition. Young educated women employed %82.72 of local 
Kurdish prepositions, the lowest among the groups. In other words, they used the 
highest amount of Farsi prepositions in their speech. Another point is the fact that 
generally, uneducated men and women have employed a higher number of Kurdish 
prepositions. The employed three-way ANOVA proves that gender is not 
statistically significant in the attested variations, while age and education were found 
to be statistically significant. Table 2 presents the same statistics for pronouns.  
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Table 2 
Mean and std. deviation of subjects using local prepositions 

Dependent Variable: pronouns   
Gender Education age Mean Std. Deviation N 

20-35 80.8696 9.65700 10 
50-70 86.0870 9.34755 10 Educated 

Total 83.4783 9.62949 20 
20-35 99.5652 1.37490 10 
50-70 100.0000 .00000 10 Uneducated 

Total 99.7826 .97220 20 
20-35 90.2174 11.70688 20 
50-70 93.0435 9.60880 20 

Male 

Total 

Total 91.6304 10.66758 40 
20-35 76.0870 4.69619 10 
50-70 87.8261 7.61387 10 Educated 
Total 81.9565 8.61230 20 
20-35 98.2609 3.04003 10 
50-70 100.0000 .00000 10 Uneducated 
Total 99.1304 2.27456 20 
20-35 87.1739 12.00893 20 
50-70 93.9130 8.15236 20 

Female 

Total 
Total 90.5435 10.69027 40 

 
As for pronouns, almost the same pattern emerged. The young and old educated 

men used %80.87 and %86.09 of Kurdish local pronouns respectively. On the other 
hand, almost in all instances, the young and old uneducated men used the local 
pronouns (%100 and %99.56 respectively). The young and old educated women 
used %76.09 and %87.82 of Kurdish local pronouns, respectively, which is almost 
like educated men. This finding indicates that the young educated women are more 
affected by the dominant Farsi language in their speech. Like uneducated men, 
young and old uneducated women employed a high degree of local pronouns 
(%98.26 and %100, respectively). The results of the three-way ANOVA indicated 
that, unlike gender, age and education had a statistically significant influence on the 
attested variations.  
 
4. Conclusion 
The results indicated that the subjects in different groups employed %82.7 to %100 
of local prepositions on average. In the same vein, they employed %76.08 to %100 
of local Kurdish pronouns. Young educated women employed the highest amount of 
borrowed Farsi prepositions (%17.3) and pronouns (%12,92). The employed three-
way ANOVA proved that unlike gender, educational background and age, alone and 
in interaction with each other, played a statistically significant role in attested 
variations in terms of the use of the local or borrowed pronouns and propositions.  
 
Keywords: language contact, borrowing, Kalhori Kurdish, bilingual, prepositions, 
pronouns
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 چكيده
هاي  گذاري مناسب براي استفاده در پژوهش       پژوهش حاضر با هدف انتخاب نظام برچسب      

، مشكلات  )توبي(نماها    ها و فاصله    هاي نظام نواخت    ادراكي نواي گفتار، به بررسي ويژگي     
هايِ تـوبي كـه بـا     كاستي در اين مسير،. است هاي جايگزين آن پرداخته آن و يكي از نظام

بندي   اند جمع   هاي مختلف مشخص شده     توجه به ماهيت و كاربردهاي گستردة آن در زبان        
شده دربارة آهنگ گفتـار فارسـي         هاي انجام   با مرور آن دسته از پژوهش     . است  و ارائه شده  

رسـد    اند به نظـر مـي       وزني بهره گرفته  -گذاري توبي و نظرية خودواحد      نظام برچسب كه از   
در . شـود  مشكلات جهاني اين نظام در تحليل الگوي آهنگ زبان فارسي نيـز مـشاهده مـي            

ضـرباهنگ  (گذاري بر مبنـاي آن        شده و نظام برچسب     وزني تقويت -ادامه نظرية خودواحد  
) رپ(هاي توبي ونظام ضرباهنگ و زيروبمي         بسپس برچس . معرفي شد ) رپ: و زيروبمي 

گذاري ضرباهنگ و زيروبمي براي       براي يك نمونة فارسي مقايسه و كارايي نظام برچسب        
  .هاي ادراكي تأييد شد استفاده در پژوهش

، نظـام  )تـوبي (نماهـا   ها و فاصـله  نواخت گذاري نظام برچسب: هاي كليدي واژه
وزنــي، نــواي -، نظريــة خودواحــد)پر(گــذاري ضــرباهنگ و زيروبمــي  برچــسب

  گفتار، زبان فارسي
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  مقدمه. 1
 ي واج ـ يگـذار    نظـام برچـسب    ني مـشهورتر  1)تـوبي  (نماهـا   فاصله و ها  نواخت يگذار  برچسب نظام
) نماها فاصله(ها   واژهنيب 2گسست ةدرجو ) ها نواخت( آهنگ ي واجيها يژگي نظام وني ادر. است

 كننـد  ي م ـ ييگفتـار را بازنمـا       پـاره  يي سـاخت نـوا    اي ـ يگ برجـست  ي كه با هم الگـو     شود يم مشخص
)Ladd, 2022, p.247(.  

 يگذار ببرچس (3ينگارواج ي بود كه برا   ني ا 1990از حدود سال     توبياز معرفي    ياصل هدف
 گـاه ي از آن پا   گيـري   بهـره  بـا    تـا  اسـتاندارد در دسـت باشـد         ي روش يسي انگل يدادگان گفتار ) يينوا

 را به كار بـرده     گوناگون بتوانند آن     ي كار يها  نهيكاربران مختلف با زم     و شود ريدادگان جستجوپذ 
 بودنـد؛  شگامي ـ پري مـس ني ـدو گـروه از پژوهـشگران در ا      .  كنند ري را تفس  گريد كي ي زبان يها  و داده 

 5 ادي ـبنواخـت  نخودواحـد   را در چـارچوب يسي ـ انگل4آهنـگ  يها يمنحن شو همكاران رهامبرتيپ
 ;Pierrehumbert,1980; Beckman & Pierrehumbert, 1986( كردنـــد ليـــتحل

Pierrehumbert & Hirschberg, 1990( . سـاختار  و 6يمراتب ـ سلـسله  يبرجـستگ   ديگـر گـروه 
 Price, et( كردنـد  ي مـشخص م ـ 7 مرزهـا قـدرت  ي و برمبنـا ي عـدد يكردي روتكيه بر را با يينوا

al.1991; Wightman, et al. 1992; Ladd: 2022, p.247.( يبـرا  هي ـاول يهـا  تنشـس  در 
 ةدربـار  ولـي  شـد،  دي ـتأك گذاري  برچسب يبرا مشترك ياستاندارد ارزشمندبودن بر توبي يطراح

 ,Ladd(گـسترده   يهـا   بحـث  پـس از .نبود دست در يتوافق ياريمع نيچن به يابي دست يچگونگ

2008, p.104-113( بــه دســت آمــد و منتــشر شــديي اســتانداردهاكــم كــم ) Silverman et 

al.,1992.( انـد    كـرده يابي ـ نظـام را ارز ني ـ اي محـدود يهـا   پـژوهش)Pitrelli et al., 1994 (و 
-Ayers Elam, 1997; Brugos & Shattuck (انـد  داده دسـت  بـه  يشتري ـب يآموزش ـ مطالـب 

Hufnagel, 2006 Beckman & .(شتري ـ باتي ـ با جزئتوبي يگذار  گوناگون برچسبيها بخش 
. است دهرسي به چاپ) Beckman et al., 2005(و همكاران  من بكوسيلة بهشده   نوشتهةدر خلاص

 لي ـ تحل  از  خود را جـدا    ري مس توبي ي نواخت يها  لي نظام، تحل  ني ا ي معرف ابتداي و   1990 ة ده ميانةدر  
 ي راه بـرا   نيتـر  پذيرفتـه  تـوبي  ي نـواخت  يتـوال .  شـد  جيسرعت را    و به  مودينماها پ    فاصله ي عدد يةنما

  ). Birch & Clifton, 1995 مانند(شده بود   چاپيها  مقاله درني آهنگيها گزارش داده
 ،شـود  يم انتخاب پژوهش هر هدف به توجه با يگذار  برچسب نظام يي،نوا مطالعات در معمولاً

                                                                                                                   
1 Tones and Break Indices (ToBI) 
2 degree of disjuncture 
3 transcribing 
4 intonation contours 
5 tone-based auto-segmental 
6 hierarchical prominence 
7 boundary strength  
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 درك شـيوة  فهـم ) ب؛   زبـان  كي ـ يي نظـام نـوا    زِي مم يها   مشخصه ييبازنما)  الف :هايي مانند   هدف
 بهتر گفتار   2ي و بازشناس  1بيركت ي برا نيآموزش ماش ) پ ؛ها آن يها يگوناگون و يينوا يها  مقوله
 ي مناسـب بـرا    يا  كـره ي پ يةته) ث و    مختلف يها   و زبان  ها  شي گفتار در گو   ي نوا ةسيمقا)  ت ؛انسان
 . گفتاري مرتبط با نوايها دهي پديشناخت  زبانيبررس

 ي طراح ـ يسي ـ انگل يگفتارهـا   پـاره  يي آهنگ و ساخت نوا    يگذار   برچسب ي برا  ابتدا  توبي نظام
 ,.Silverman et al. 1992; Beckman & Hirschberg, 1994; Beckman et al( شـد 

 يگـذاري بـرا     نظام برچسب  ني ا اري مع يسي آهنگ انگل  يها  لي در تحل  توبي جاافتادن نظام با  . )2005
؛ )Beckman & Pierrehumbert 1986; Venditti, 2005(: يماننـد ژاپن ـ  (يگـر ي ديهـا  زبان
و  گرفتـه  كار به زين) )Arvaniti & Baltazani, 2005: (يوناني؛ )Grice et al., 1996(: يآلمان

 خلـق  يسـو  بـه  يحركت ـ هايِ ايـن نظـام،   ي در نتيجة شناساييِ كاستي  تازگ  به. كارايي آن آزموده شد   
  ).Hualde & Prieto, 2016 (شود ي مديده 3يالملل نيب يينوا يالفبا

كاربـست  . اسـت    آهنگ زبان فارسي نيز بهره گرفته شـده        زني توبي براي تحليل     از نظام برچسب  
است كه مطالعات آهنگ زبان فارسي      هاي گوناگون دردسرهايي را به همراه داشته        اين نظام در زبان   

هدف پژوهش حاضر اين است كه پس از مرور نظام توبي به مـشكلات  . نيز از اين امر به دور نيست  
 كـه يكـي از      4)رپ(ره شود و نظـام ضـرباهنگ و زيروبمـي           هاي غيرايراني اشا    اين نظام در پژوهش   

هـايي از آهنـگ        است با تحليل نمونه    5شده  هاي جايگزين آن در نظرية خودواحد وزني تقويت         نظام
  . زبان فارسي به آواشناسان ايراني معرفي شود

  

  )توبي(نماها  ها و فاصله نظام نواخت. 1-1
شـده     نوشته ني نماد يها   و برچسب  6هيپا بسامد يمنحن تثب گفتار،  پاره ضبط به توبي يگذار  برچسب

 كـه از نـام      گونـه   همـان  ولي. 8رينماها و سا     واژه، نواخت، فاصله   يةلا:  دارد ازي مستقل ن  7يةدر چهار لا  
 يدادهاي ـرو ،نواخت يةلادر . نماها تمركز دارد ها و فاصله  نواختية نظام مشخص است بر دو لا  نيا

 دو سـطح از     ي بـرا  Lبـم    و   M، ميانـه     Hري ز برچسب از هيپا بسامد زانيم به بسته و مشخص ينواخت
 ييِ نـوا   واحـد   مـرزِ  ةدهنـد    نـشان  يِ گروه يها   نواخت ، از توبي  هي لا ني ا درشود      ي استفاده م  يروبميز

                                                                                                                   
1 synthesis 
2 recognition 
3 International Prosodic Alphabet (IPrA) 
4 Rhythm and Pitch (RaP) 
5 Enhanced Autosegmental-metrical Theory (AM+) 
6 fundamental frequency (F0) 
7 tier 
8 miscellaneous (misc.) 
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 انيواخت پا ن و   *L و   *Hه صورت    ب يروبمي ز يةتك. دگرد  ي مشخص م  -L و   -H با استفاده از     يانيم
  .ابدي ي مشينما %L و %H به صورت گروه آهنگ

 ي و سـكوت انتهـا     ياني ـ پا ة واژ ني گسـست دو واژه و ب ـ      ةدادن درج ـ    نـشان  ينماها برا    فاصله يةلا
. دهـد  يگفتـار را بـه دسـت م ـ          پاره يي نوا يبند   گروه يمراتب   سلسله تي و ماه  رود يم كار  گفتار به   پاره

 متفاوت  ة چهار درج  ير عدد برا  چها:  در نظر گرفت   ي عدد ية پنج نما  يسي انگل ي برا وليهنظام توبي ا  
 ي نـواخت  يها   گسست و سرنخ   ة درج ني كه در آن عدم تطابق ب      ي موارد ي عدد برا  كي و   گسستاز  

 شـامل   اري ـمع ييكـا يآمر يسي ـانگل تـوبي  در مرزنماهـا . شـود  ي مشاهده م ـ  يي نوا يبند  گر گروه   نشان
 انـد   بـست شـده      كه واژه  2ريدستو يها   و واژه  1قاموسي يها  واژه نيب مرزهاي عددي مربوط به       نمايه

. شود  مي) 4(و مرز گروه آهنگ     ) 3(، مرز گروه مياني     )1(ها در گروه      ، مرز معمول بين واژه    )صفر(
 2يي اسـت بـا نمايـه عـددي           مـرز نـوا    ةدهند   كه نشان  يي جدا ة و درج  يسرنخ نواخت نبود تطابق ميان    

مـرز  .  كـار رونـد      بـه  زي ـ نـاروان ن   زدن مر دا   نشان ي برا توانند ي م ني همچن نماها  فاصله. شود  نمايانده مي 
ماننـد مـشكل     (ي گونـاگون  لي ـ و به دلا   يعيطب ريصورت غ   است كه به   يي نوا يواحدهاة  ناروان فاصل 

.  شود ديتول)  لكنت  و شوراني گو گري شده توسط د   جادي تداخل ا  ،ي انتخاب ة واژ ي ناگهان رييحافظه، تغ 
. بهـره گيرنـد    گفتـار   پـاره  ةدربـار  يا  نـشانه  اي ـ نظر هر قراردادن يبرا ية ساير لا از تواند يم پژوهشگر
 مـوارد  گـر يد و ينـاروان  نادرسـت،  آغاز خنده، دن،يشن قابل تنفس اي سكوت مانند يموارد معمولاً
 .شوند يم يگذار برچسب ية ديگرلا در بداهه گفتار به مربوط

  

  گذاري توبي هاي نظام برچسب كاستي. 1-2
در  )Dilley & Breen, 2022( و ديلــي و بــرين) Ladd, 2022( لــد ، )Jun, 2022 (جــان
 ظـام  ن هـاي    كاسـتي   بـه  3 گفتـار  يي نـوا  يهـا  يژگ ـي كـاربرد و   و هينظراي از كتاب      هاي جداگانه   فصل

  :است  فهرست زير خلاصه شدهدراند كه  پرداخته  توبيييگذاري نوا برچسب
شـود    مي آهنگ محدود     به گروه  ،است 4وزني-خودواحدشناسي    واج  مبناي اين رويكرد بر  چون  . 1

دهنـد را   هـاي نـوايي روي مـي    و رويدادهاي نوايي كه در طول مرز گروه آهنگ يا در توالي گـروه       
  . برچسب زدتوان با نظام توبي كنوني نمي

ــوايي  . 2 ــراي رويــدادهاي ن ــنظــام تــوبي كنــوني ب ايــن مــسئله از .  بهينــه نيــست6 تــدريجي و5يكل
                                                                                                                   
1 content word 
2 grammatical word  
3 prosodic theory and practice 
4 auto segment-metrical theory (AM) 
5 global  
6 gradual 
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صـورت تـوالي      گيرد كه منحني آهنگ را به       رچشمه مي وزني س -هاي بنيادي مدل خودواحد     ويژگي
  .كند هاي نواختي زير و بم بازنمايي مي خطي هدف

 بـه دليـل      در تـوبي   شـناختي   هاي صـوت    موج شدة  بندي  درجهگوناگوني و ماهيت    نكردن به     توجه. 3
  . شناختي اين نظام است  واجماهيت بلكه به دليل ،وزني نيست-اتكاي اين نظام به مدل خودواحد

 گفتـاري توليدشـده در      هـايِ   هـاي تـوبي براسـاس واحـدهايي در انـدازة جملـه              چون بيـشتر نظـام    . 4
دادن نقش نواي گفتـار در بازنمـايي          نشان،  دناي دار    و ساخت گفتماني نسبتاً ساده     هستندآزمايشگاه  

ي دشوار  هاي آهنگين با توب     ها در طول گروه     نشيني بين نواخت     گفتماني پيچيده يا روابط هم     ساخت
 .است

 تواننـد از     نيـستند و مـي     1گذاري در تـوبي كـاملاً عينـي         براي برچسب شده    كارگرفته معيارهاي به . 5 
  شـرايط و بافـت بيـانِ     ني،شناختي، تفسير بافـت زبـا       هاي صوت    سرنخ هاي فردي در تشخيص     تفاوت

 .دگذار تأثير بپذيرن  سرعت بيان و سطح دانش و تجربة برچسب،يك پاره گفتار

 مختلـف برچـسب   هـايِ  لزومـاً در زبـان   زيروبمـي    منحنـيِ   و ويـژه هـستند     هاي توبي زبان     برچسب .6
 .گيرد يكساني نمي

 تـوبي مختلـف هنگـامي كـه         هـايِ   ركنار دشواري در تفسير نمادهـا و سـطوح انتزاعـي در نظـام             د. 7
چـه  گيـري دربـارة اينكـه          عمومـاً تـصميم    ، با نواخت زيرساختي هماهنگ نيـست      روساختينواخت  

  . شود ميبرانگيز  سطحي از انتزاع مناسب است چالش
هاي توبي دو سطح بازنمايي نـواختي را         تازه از نظام   حيطرشده لازم است      با توجه به موارد بيان    

 همچنــين لازم اســت.  و آوايــييــزيــك ســطح مميــز و واجــي و يــك ســطح غيرمم ؛ گيــرد بــر در
 شـود  ايجـاد  يالملل ـ نيب يينوا يالفبا ان با عنو  ختيهاي نوا   ها و نشانه     از برچسب  جداگانهاي    مجموعه

هدف اين است كـه نمادهـاي       . المللي كاربران توبي رسيده باشد      كه جزئيات آن به توافق جامعة بين      
الفباي آوايـي    مانند نمادهاي    مدرجهاي آوايي     هاي واجي و بازنمايي     گذاري  براي برچسب اين الفبا   

-با ظرفيـت بـالقوة رويكـرد خودواحـد    ) Ladd, 2022(لد ). Jun, 2022(استفاده شود المللي  بين
 بـراي  واحـد  يجـاي نظـام   بـه كـه   ولـي بـر ايـن بـاور اسـت     .  آهنگ موافـق اسـت     تحليلبراي   يوزن

 ايـن رويكـرد      همچنـين،  .هاي زبان به چند نظام براي هر زبان يا گونه نياز است             آوانويسي همة گونه  
 و  ديلـي  در پايـان،     .دهنـد   اجي راه حلي به دسـت نمـي       دادن تمايزهاي و   شنيداري است و براي نشان    

هــاي   از تــوبي در پــژوهشگيــري بــر ايــن باورنــد كــه بهــره) Dilley & Breen, 2022(بــرين 
ها توجه صـرف بـه محـور جانـشيني در بازنمـاييِ واجـيِ                 از ديد آن  .  دشوار است  شناختي نوايي   رده

                                                                                                                   
1 objective 
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  در پـي آن    وزنـي و  -در نظريـة خودواحـد     دسـتي   نايـك سبب نابسندگي و    هايِ نواييِ گفتار      ويژگي
  . شود  ميتوبي

هـا   هـاي نـوايي زبـان       گذاري متفاوتي براي تحليل ويژگي      هاي برچسب   هاي گذشته نظام    در سال 
  و نظام ضرباهنگ و زيروبمـي 2، تبديل موج پيوسته1است كه نظام آوانويسي نوايي سريع ارائه شده

فقط به معرفي اين نظام آخر و مزاياي آن نسبت بـه نظـام              در اين مقاله،    . ها هستند   از جملة آن  ) رپ(
   .پردازيم نماها مي ها و فاصله نواخت

  

  )رپ(نظام ضرباهنگ و زيروبمي . 1-3
 Dilley et al., 2005; Dilley & Brown, 2005; Dilley et (همكاران و يلي دم رپ را نظا

al., 2006; Dilley & Breem, 2022 (در تـوبي  يگـذار   برچسبيها يار دشوبردن براي ازبين 
 يضرباهنگ يبرجستگمتمايزكردن  تي اهمتأكيد برها و  بودن مقوله  و مدرج ها ينشان دادن گوناگون  

مقابل نظام توبي    در   )رپ (نظام ضرباهنگ و زيروبمي   . ارائه كردند  يروبمي ز ي برجستگ از 3يوزن اي
 اطلاعـات . نـد ك    يم ـ دي ـتأك يگروه ـ و يوزن ـ/يضـرباهنگ  از ساخت    يروبميبر استقلال اطلاعات ز   

 يِالگـو  بـا  سهيمقا در كه شود يم يگذاربرچسب) H, L, E (ينواخت هدف سه صورت به يروبميز
 ن،يبنـابرا . شـود  ي م ـنيـي  گفتـار تع گنالِيس ـ در)  نـسبت بـه آن      برابـر  اي ـتر     بم رتر،يز( نيشيپ يروبميز

 ي وزن ـيبرجـستگ .  دارنـد يي آوايينما و بازشوند يزده م ها برچسب  نواختية در لا رپها د   نواخت
) يانيدر دو سطح گروه آهنگ و گروه م        (يي و ساخت نوا   4)كدام  چي ه ف،ي ضع ،يدر سه سطح قو   (

 در  يگـذار    از برچـسب   يروش ـ«عنـوان      به رپهرچند  . شوند ي م يگذار  ضرباهنگ برچسب  يةدر لا 
. كـار بـرد     هـا بـه      زبـان  گـر يد ي بـرا  تـوان  ي نظـام را م ـ    ني ـو اصـول ا   مفاهيم   ، ارائه شد  »يسيزبان انگل 

 نظـام   ني ـ از ا  تواننـد  ي م زي ن ي از اطلاعات نواخت   جدا ، ساخت اطلاع  يمند به بررس    پژوهشگران علاقه 
  .بهره گيرند

 

گـذاري ضـرباهنگ و       برچـسب  و نظـام     شـده   تي تقو يوزن-خودواحد يةظرن. 1-4
  )رپ(زيروبمي 

ــام ــسب نظ ــذار برچ ــوايگ ــ رپ يي ن ــر يمبتن ــة نظرب ــدي ــوز- خودواح ــ تقوين ــده تي ــتش     اس
)Dilley & Brown, 2005; Breen et al., 2012 .(ين بـر  و يل ـيد)Dilley & Breen, 

 تـازه شـواهد   كـرد يرو ني ـا طـرح  در. كردنـد  يمعرف را شده تي تقويوزن-خودواحد يةنظر) 2022
                                                                                                                   
1 Rapid Prosody Transcription (RPT) 
2 Continuous Wavelet Transform (CWT) 
3 rhythmic or metrical 
4 strong, weak, none  



  263 / 1403، تابستان 51، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

 يهـا    در كنـار پـژوهش     يوزن ـ- خودواحد ية نظر يريكارگ   با به  ري اخ  سال 40 يها  مربوط به پژوهش  
 ،يقي درك گفتــار، شــناخت موســةهــا دربــار  پــژوهشزيــ آهنــگ و نيشناســ  واجي بــر رويربــتج

. انـد   به كارگرفته شـده ) Dilley & Brown, 2005( يلي دةشنهادي پي بر مبناياعصاب شناخت علوم
 نمونه يبرا كه است يزي مشابه چ  ي زبان ي نواخت يالگو) 1شده مشتمل اند بر       يتتقو مدل نيا اصول

 ي نـواخت  يالگوها) 2،  است يشناخت عمدتاً كرديرو نيا نيبنابرا ،شود يم دهيد يقيموس يها  نظام در
 يِ نـواخت  يالگوهـا ) 3،  رنـد يگ قرار توجه مورد ديبا ينينش  هم محور در هم و ينيهم در محور جانش   

 يني جانـش يهـا  يژگي وپايان،در) 4 و هستند كساني يها  تي تابع محدود  ني و آهنگ  ي نواخت يها  زبان
  . اند في قابل توصينينش  هميها يژگيالب ودر ق

 ي نـواخت  ة دو مشخـص   ي بـر مبنـا    شـده   تي ـ تقو يوزن ـ- خودواحـد  يـة  در نظر  ي واج يها ييبازنما
 كـه  2]رتـر يز±[ و كنـد  ي م ـزي را از هـم متمـا  بـودن  تفاوتم و كساني كه   1]كساني± [؛ است ينيهمنش

 كـه  شـود  ي م ـاستفاده هنگاميفقط ] ترريز±[ ةمشخص از. كند ي مزيبودن را از هم متماتر تر و بمريز
] كـسان ي [+اي ـ كـسان ي گـر يد كي دو نواخت كنار هم با       يعني ،وجود داشته باشد  ] كساني- [ةمشخص
 يني كـه بـر اسـاس همنـش        شود يم E و L و H ي شامل نمادها  )رپ (ضرباهنگ و زيروبمي  . نباشند
 معلـوم  ) Tn-1 ( آن ينواخت قبل توجه به   با) Tn (نواخت هر برچسب يعني ،شوند يم نيمع ها  نواخت

 منظـور   جـا  نيدر ا ( شوند   زيمتما توبي   يها  برچسب هستند تا از     3توپرحروف  رپ   ينمادها. شود يم
 دهـد  ي را نـشان م ـ    ينواخت H نماد   رپدر  ).  است اري مع ييكاي آمر يسي توبي مربوط به انگل    ،از توبي 

نـشانة   L.  اسـت ي از نواخـت قبل ـ رتـر يز ييو از نظر آوا  ] رتريز +كسان،ي-: [ دارد ينيمع ةكه مشخص 
.  اسـت نيشي ـ از نواخـت پ تر بم ييرا دارد و از نظر آوا ]رتريز- كسان،ي- [ة است كه مشخصينواخت

E بـا   يكـسان ي يروبم ـي ز يـي دارد و از نظـر آوا     ] كـسان ي [+ة كه مشخص  رود ي به كار م   ي نواخت ي برا 
 بـا   ،4هي ـلا  را در چهـار    يناصـر زبـان    معمـولاً ع   يگـذار    برچـسب  يهـا   ظامن.  خود دارد  نيشينواخت پ 

 يـة لا) 1: كننـد  ي م ـ ي منطبق بر زمـان بررس ـ     يشناخت   صوت جنبة و از    ني نماد يها  استفاده از برچسب  
 اطلاعـات   ي بـرا  ري سا يةلا )4 و   ي اطلاعات نواخت  ي برا يروبمي ز يةلا )3 ، ضرباهنگ يةلا) 2ها،    واژه

 ,Dilley & Breen( ودش ـ ي تمركـز م ـ شتريب يروبمي ضرباهنگ و زية بر دو لارپدر نظام . شتريب

 لي ـ فا5افـزار پـرت    در نظام ضرباهنگ و زيروبمي با استفاده از نرميگذار برچسببراي ). 2 :2005
  :در داري به شرح زهي لاچهار چه گفته شد  بر مبناي آن كهميكن ي آماده م6يمتن

                                                                                                                   
1 [±same] 
2 [±higher] 
3 bold 
4 tier 
5 Praat version 6.1.48 
6 Text Grid file 
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 ميكوش ـ يم ـ و ميكن ـ يم ـ مـشخص  را هجـا  مرزِ به مربوط هاي  فاصله ها  واژه نام با نخست، يةلا در. 1
 زي ـن ريسـا  و يروبم ـيز و ضرباهنگ يةلا. رديگ قرار ها  فاصله نيا در هجا هر درست يسيآوانو/ءاملا
 .رنديگ يجا ها آن در مربوط اطلاعات تا شود يم جاديا

 يـة  در لا  يي نـوا  ي برجسته هستند و مرزها    ي كه از نظر وزن    يي هجاها ،ي صوت لي فا دادن به   گوشبا  . 2
 ي، و قـدرت برجـستگ     زاني ـرجـسته بـا توجـه بـه م        ب يهجاهـا . شـوند  ي م يگذار    اهنگ برچسب ضرب

ي برجـستة متوسـط يـا    هجـا نـشانة   x و نشانة هجاي برجـستة قـوي   X. رنديگ ي مx, X يها برچسب
 كـه  رنـد يگ ي برچـسب م ـ يهجاها فقط زمـان رپ  و توبي در هر دو نظام .ضعيف از جنبة وزني است    

 و ضـرباهنگ  يـة  در لازي ـهـا ن   گـروه ي مرزهـا نيهمچن ـ. ت گروه درك شودها در باف   آن يبرجستگ
 گـروه  مـرز    يبـرا » ( «ةاز نـشان  . شـوند  يمـشخص م ـ   گسست ةگذار از درج     ادراك برچسب  يبرمبنا
 و  3هـاي      نمايه  معادل باًي كه تقر  شود ي م بهره گرفته  2كلان گروه نشان دادن مرز     يبرا  »((« از   و1خرد

 و فقـط در  ستي ـ ني اجبـار تـوبي كردن مرزها مانند   تفاوت كه مشخصنيابا . است توبي نظام در   4
  . شود ي مبهره گرفتهها   برچسبني كند از انيمض وجود مرز را تF0 مبتني بر كه شواهد يموارد

 نواخت  يها  برچسب. شوند ي نواخت مشخص م   ية موارد در لا   گري و د  ي اطلاعات نواخت  پايان،در. 3
 اطلاعـات  زي ـو ن) يروبم ـي زيـة تك (يروبم ـي زراتيي ـ در تغيرجـستگ  مربوط بـه ب  يها  شامل برچسب 

 يِ با توجه به نواخت قبل ـ     ي نواخت يدادهاي رو ة هم ، نظام نيدر ا . شود ي م ي گروه ي در مرزها  ينواخت
. شــوند ي مــيگــذار برچــسب E و L و H ي شــد بــا نمادهـا انيــ بتــر شي كــه پ ـگونــه همــانخـود و  
 مـشخص   شـده   د اشـاره  در كنـار سـه نمـا      » : «ة دارند بـا نـشان     گفتار قرار    كه در آغاز پاره    ييها  نواخت

 دارد كـه    3آهنـگ  يگذار  برچسب نظام با ييها  شباهت ها  نواخت يگذار  برچسب نوع نيا. شوند يم
  .)Hirst & Di Cristo, 1999(ش ارائه شد ر هرست و همكاوسيلة به

 ة دربـار  يصـورت اطلاعـات    ني ـا  و به  به كار برد  ها     نشانه گري با د  توان ي را م  E و L و H نماد   سه 
 يهـا   هـدف  يِروبم ـي ز ية تك  رپ در. داد دست به گفتار يضرباهنگ و ينواخت يها يژگيو ني ب ةرابط
 مـشخص  *دار هستند و با  ستاره ))x (في ضعاي )X(يقو (هجاهاي وزن يبرجستگ به مربوطيِ نواخت

، 4هي ـتك بـدون  و يروبميز يةتكي   دارا : مقوله دارد  دو ي برجستگ توبي نظام   در . *H مانند   ،شوند يم
 منطبـق  برجـسته  يهجاهـا  از   يا  رمجموعـه ي ز بر دارند   يروبمي ز ية كه تك  ييجاها ه  رپ نظام در ولي

 نظـام  ني ـ در اگـر، يد اني ـب بـه . شـود   مـي ريپـذ   في به سه صورت تعر    يبرجستگاساس    كه براين هستند  
                                                                                                                   
1 minor phrase boundary  
2 major phrase boundary 
3 International Transcription System for Intonation (INTSINT) 
4 pitch-accented vs. unaccented 
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 يـة تك بـا  همـراه  برجسته ،2يروبميز يةتك بدون برجسته ،1ربرجستهيغ:  هجا سه مقوله دارد    يبرجستگ
 اي ـ شيكـه پ ـ    هـستند  سـتاره  ي ب ي وزن ي فاقد برجستگ  ي نواخت يها  كه هدف ني ا گري د ةنكت. 3يروبميز

دار قـرار      در كدام سمت نواخـت سـتاره       نكهيبسته به ا  » + «ة و با نشان   نديآ يدار م   پس از نواخت ستاره   
 راتيي ـنظـام ضـرباهنگ و زيروبمـي تغ        نيهمچن ـ. *L+H در   +L ماننـد    ،شوند يدارند، نشان داده م   

 4راتيي ـ تغ اندازة در ي معنادار احتمال  يزهايتما  و كند ي مشخص م  زي بزرگ را ن   اي كوچك   يروبميز
 Bartels & Kingston, 1994; Weber et( دهد ي به دست مزيرا ن)  كانونيمثلاً برا (يروبميز

al., 2006( .6نواخت تك سه به نسبت كه جا آن 5كوچك يروبميز راتييتغ )Hو  L و E (  كمتـر
 ان،ي ـدرپا. H, !L! ماننـد  ،شـوند  يم ـ مـشخص  نمـاد  سـه  ني ـا از كي ـ هر كنار در» !« ةنشان با باشند

 يربم ـي در ز  يريي را نشان دهد كه تغ     يگروه-اني پا ي هجاها تواند يم) <و > (ي نواخت يها  برچسب
  . دهند يشان م نندهي معمول گويروبمي ززاني م سطح ازنيتر  بماي نيرتريرا در ز
 بـا توجـه بـه    يـي  اسـت كـه نگاشـت آوا   ني ـ ارپو  تـوبي  ن نظـام ي مهـم ب ـ يهـا    از تفـاوت   يكي

.  است تر  كدستيتر و      ساده اري ضرباهنگ و زيروبمي بس    يها  شناختي در برچسب     صوت يها  همبسته
  : كرداني بريصورت ز  بهتوان ي در نظام ضرباهنگ و زيروبمي را ميي آواتي شفافني اليدلا

 هـر   ة بر اساس رابط   دست كيصورت     به E و Lو H يها   ضرباهنگ و زيروبمي برچسب    نظامدر  .1
 *L و   *H ي نمادهـا  تـوبي كـه در     ي درحال ،شوند ي انتخاب م  ي قبل ةخورد  نواخت با نواخت برچسب   

 بـه  يروبم ـي زراتيي ـ تغة انداز،ي نواخت با برچسب نواخت قبل ة رابط مانند ي عوامل گوناگون  يبرمبنا
 تعيـين  نـده ي معمـول گو يروبم ـي ززاني ـ م مقايسه بـا  نواخت مورد نظر در سطح هجاها و گرينسبت د 

  )Beckman &Ayers Elam,1997; Pierrehumbert,1980(شوند  مي
 نـشان  تـوبي  را بهتـر از  يروبميبودن ز  و مدرجيتوان گوناگون مي  نظام ضرباهنگ و زيروبميدر. 2

  معموليروبمي زي كلنزاي م مقايسه با نواخت در  سطح  و يروبمي ز راتيي تغ ي بزرگ براي نمونه،  ،داد
  .شود ي مشخص مندهيهر گو

 تـوبي وجـود دارد را بـرخلاف       ) هـا    دره اي ـهـا     قلـه  (يروبم ـي ز ريي ـها تغ   كه در آن   ينقاطرپ  نظام  . 3
 دو قلـه را     ني ب ـ ي معمولاً فرورفتگ  توبي كه   ي نمونه در حال   يبرا. كند ي م لي تحل دست كيصورت    به
 در يدادي ـ رو ني چن ـ ني ـ ا ،دهـد  ي بـه آن نم ـ    ي و برچـسب   ردي ـگ ي در نظر م ـ   يواجري غ 7»يزانآوگذر  «

                                                                                                                   
1 non-prominent  
2 prominent but not pitch-accented 
3 prominent plus pitch-accented 
4 excursion size 
5 mall pitch changes 
6 semitones 
7 sagging transition 
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.  بـم اسـت  ي حضور هدف نـواخت ةدهند  كه نشانرديگ يمL    برچسبشهيضرباهنگ و زيروبمي هم
 شـود  يمـشخص م ـ  ضرباهنگ و زيروبمـي   وتوبي در دو نظام ها برچسب ةسي و با مقا)1 (در جدول

 معنادار مربوط بـه آهنـگ را        يزهاي دارد و تما   يشتري ب تي شفاف ييظر آوا ضرباهنگ و زيروبمي از ن    
 ضـرباهنگ  يـة  در لاهـا  ي نكتـه توجـه شـود كـه برجـستگ     ني ـ بـه ا دي ـبا. كنـد  ي م ـييتر بازنما  راحت

 يـة  تك ني نواخـت و بنـابرا     يـة در لا ) دار   سـتاره  يهـا    نواخـت  يعن ـي (يروبمي ز يةاند و تك    شده  مشخص
. شـود  ي ديـده روبم ـي زي موضـع راتيي ـ كـه تغ شـود  يظـر گرفتـه م ـ   در ني فقـط در مـوارد     يروبميز
 يروبم ـي زيـة  تك،يروبم ـي زراتيي ـ را كه با توجه به تغ     ييصورت ضرباهنگ و زيروبمي هجاها     نيا به
 كـرد ي رو ني ـا. اند   برجسته ي وزن لي كه به دلا   كند ي برجسته م  يي هجاها گري دارند نسبت به د    »يواقع«

برجـسته  ) ي نـواخت  ري ـ غ لي ـشـامل دلا   (يل ـي كه به هـر دل     ييا است كه در آن هج     توبيبرخلاف  رپ  
  .رنديگ ي ميروبمي زية برچسب تكشوند ي مدهيشن
  

  (Breen et al., 2012, p. 3)  توبي و ضرباهنگ و زيروبمييها  برچسبةسي مقا:1دول ج
  رپ  توبي  كردنِ با هدف مشخص  نوع برچسب

  وزني
  لاية ضرباهنگ: رپ

 ندارد: توبي

  ضرب قوي
 عيفضرب ض

  كدام هيچ

  ندارد
 ندارد

X, X? 
x,x? 

  برچسب بي

  نواختي
  ها لاية نواخت: توبي

  
  
  

  لاية زيروبمي: رپ
 

 هجاهاي برجسته و

 
  غيربرجسته

  
 مرزهاي بزرگ

 
 مرزهاي كوچك

H*, L+H*, 
H+!H*, !H*, 

L+!H* 
L*, L+H*, L*+H 

 
 

L-L%, H-H%, L-
H% 

H-L%, !H-L% 
 

L-, H-,!H- 

H*, L*, E*, H, L, 
E 
 
 
 
 
 
 

H, L, E 

  گروهي
  نماها لاية فاصله: توبي

  
  

  لاية ضرباهنگ: رپ
 

  مرز بزرگ
  مرز كوچك

  
 بدون مرز

4 
3  
 

2,1,0  
  
 

)), ))? 
),)? 
  

 برچسب بي
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جـدول  در  روشـني     به توان ي را م  توبي نسبت به    )رپ ( نظام ضرباهنگ و زيروبمي     آوايي  يبرتر
 از نظـر    توانند ي م  دارند، *H برچسب   توبير نظام    كه د  يا يروبمي ز ي دو منحن  نمونه، يبرا. دي د )2(

  . است  نمايش يافته در نظام ضرباهنگ و زيروبمي و اين تفاوت داشته باشدي اشكال متفاوتييآوا
  

 در توبي و ضرباهنگ و زيروبمي ي نواختيها ي تواليها  برچسبةسيمقا :2جدول 
(Breen et al., 2012, p. 8) 

 
  

  با استفاده از توبي ي زبان فارسياه  دادهيبررس ةنيشيپ. 2

- خودواحد يشناس   واج ية در چارچوب نظر   ي زبان فارس  يي نوا ي الگوها ي كه به بررس   يپژوهشگران
 سـطح  سـه  يفارس ـ يينـوا  ساخت يبرا اند  پرداخته) P-ToBI1: و توبي فارسي  ( توبي   نظام در   يوزن

 ;Eslami & Bijankhan 2000 (انـد   در نظر گرفته4گروه آهنگ و 3ياني گروه م2يا هيتك گروه

Mahjani, 2003; Scarborough , 2007; Arbisi-Kelm, 2006 (گــريد يبرخــ و  
                                                                                                                   

طبيعـي گفتـار و در چهـارچوب     هـاي آزمايـشگاهي و شـبه    بـا اسـتفاده از پيكـره   ) Eslami, 2006(محـرم اسـلامي    1
شناختي نظام آهنگ زبان      هايي آوايي صوت     و عناصر واجي و بازنمايي     P-ToBIوزني معرفي اولين نسخة     -خودواحد

  .است فارسي را با جزئيات معرفي كرده
2 accentual phrase (AP)  
3 intermediate phrase (iP) 
4 intonational/intonation Phrase (IP) 
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)Sadat-Tehrani, 2011; Sadeghi, 2018( به دو سطح فقط AP و IP كي هر .اند دهبو  معتقد 
 ني ـا موضـوع  تـوبي  نظـام  در هـا  آن  برچـسب  كـه  دارنـد  را خود خاص يينوا يالگو سطوح نيا از
طور خلاصـه      به نهي زم ني متفاوت پژوهشگران در ا    هاي  ديدگاه ، بخش ني ا ةدر دنبال . است ها  هشپژو

  . است مرور شده
  

  يا هيتك گروه در يروبميز يةتك. 2-1
.  همـراه باشـد    زي ـبـست ن     بـا واژه   تواند ي كه م  ي است  مفهوم ة واژ كي AP يا  هي گروه تك  يكلطور  به

انتظـار   هستند و    ي نظام آهنگ زبان فارس    يفهرست واج  موجود در    يها   تنها واج  H و L يها  نواخت
 ني ـ اشتري ـ بدر .)Eslami, 2006( داشـته باشـند  زي ـ نييهـا  گونـه  هـا نواخـت    نواخـت نيكه ارود  مي

 & Eslami(انــد   در نظــر گرفتــهAP در يروبم ـي زيــة معمــول تكي را الگــو*L+Hهــا  پـژوهش 

Bijankhan 2000; Mahjani, 2003; Sadat-Tehrani, 2007, 2008, 20011; 
Abolhasani Zadeh et al., 2012; Sadeghi, 2018; Sadeghi & Sheykhi, 2018 .(نيا 

 يهجا رب هم با دو هر كه است) H(ريز نواخت كي و) L (بم نواخت كي يمتوال بيترك برچسب
 اي ـ ييهجـا  تـك ري غيهـا  هـا، صـفت    اسـم ياغلـب بـرا  *L+H  برچـسب . دندار انطباق واژه بر هيتك

 كـه در آن     يدر بـافت  همچنـين   . رود ي به كـار م ـ    1يي ندا يها   ساخت ي و برا  ياني پا ية با تك  ييها  گروه
اين الگوي نـوايي مـشاهده   ) Eslami, 2011 (رديگ ي قرار مي مشابهة در تقابل با مقولدار هي تكةواژ
 ييهجـا   تـك ي مفهـوم يهـا   واژه،ي فعل ـيهـا   صـورت شترِي ـ ماننـد ب ي آغازهي تكيها واژه. شود مي

)Mahjani, 2003; Sadat-Tehrani, 2007(شـود  ي شامل اطلاع نو مدار هي تكة كه واژي در بافت 
 ;Eslami, 2011 ( در تقابـل بـا هــم هـستند   *H و *L هـا  ي دارنـد و در خبــر *2Hةگون ـ نواخـت 

Alinezhad & Veysi, 2010( .يدر اسلام) Eslami, 2006 ( برچسبL*+H دي ـ شـك و ترد 
 شـنونده  ي كه كاملاً برخلاف بـاور قبل ـ  ييها  دهي تكرار شن  موارد در و   دهد ي را نشان م   تيو عدم قطع  

 .شود ي برچسب استفاده مني از ازي دارد نقتياست هرچند حق

 و هستند محور بافت كاملاً L*+H  و *L دو برچسب كند ي مديتأك) Eslami, 2006 (ياسلام
 يپـساواژگان  يمعـان  و تيشـناخ   صـوت  يهـا  يژگيو و سو  كي از نيآهنگ عناصر نيب يا  رابطه فرض
 ,Sadeghi ي صـادق .اسـت  يضـرور  هـا  گونـه  نواخـت  و هـا  نواخـت  بـه  باور و گريد يسو از ها آن

 ي كـه الگـو  كنـد  ي و اشـاره م ـ كند ي را رد م   نيشي پ يها   در پژوهش  شده  اني ب يزهاي تما نيا) (2018
ــةتك ــي زي ــيروبم ــهي در فارس ــدل  ب ــردي دلي ــرك ــي زة قل ــواره يروبم ــت و مL*+H هم ــ اس  انزي

                                                                                                                   
1 vocatives 
2 allotone 
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ــروض ــودگ مف ــو1يب ــواختي در الگ ــروهي ن ــا  گ ــ تكيه ــأثيا هي ــدارديري ت ــادق.  ن ــيص    يخي و ش
)Sadeghi & Sheykhi, 2018(ة هم ـي نـواخت ي نـشان دادنـد الگـو   بنياد خـود   در پژوهش پيكره 

 ي فقـط در منحن ـ    *H يبم ـوري ز يـة  و تك  شـوند  ي م ـ دي ـ تول L*+H يروبمي ز ية با تك  ي فارس يها  واژه
 نمايان L نواخت يي بروز آوا  ي برا طي و در صورت فراهم نبودن شرا      ي آغاز هي تك يها   واژه يروبميز
 نبـود  اي ـشـدت بـه بـود      بـه يروبم ـي زيـة  در تكH ة پژوهش نشان داد بـروز قل ـ ني انيهمچن .شود يم

 بر  هي تك ي و بعد از هجا    رتري د H ةبست دارند قل     كه واژه  ييها   در واژه  يعني.  دارد يها بستگ   بست  واژه
 يـي  نـدارد و در قلمـرو آوا  يـي  آواكـرد ير دHبست ندارنـد     كه واژه  ييها   در واژه  ولي ،ابدي  يبروز م 
  .  قرار داردبر هي تكيهجا

 ياسـت كـه بـرا     دانـسته ي در فارسفرض شي پيروبمي زيةتك را *Eslami, 2006 (H (ياسلام
 الگـوي   *H ،يروبمي ز يها  هي تك گري توجه داشت كه برخلاف د     دي با ولي.  رود ياطلاع نو به كار م    

 ي و نحـو   ي بـا سـاختار صـرف      *H گـاه يجا.  نـدارد  ازي به بافت ن   ري تفس ي برا يعني گفتار است    نشانِ يب
گفتـار     در پاره  *H گاهي جا ويژه است،   ه اصلي زبان   ك 2يزيگر   هسته  اصلِ برمبناي.  رابطه دارد  يفارس

 اسـتفاده   يگفتـار   ه در پار  دار  هي تك ي هجا ي درك برجستگ  يبرا *Lاز  .  است ينيب    شي پ  قابلِ نشان يب
 برچـسب  ني ـ اختي، كاربردشناديدگاهاز .  است ندهي گو يروبميزدامنة   بخش   نيتر  نيي كه پا  شود يم

 اني با هدفگفتار مشابه ب  تكرار پارهي برچسب برانيا. كند ي م ييگفتار را بازنما     پاره ةاطلاعات كهن 
 . شود ي مشاهده مزي نري خاي بله  پرسش در پاسخ بهويژه بهموافقت 

  

  ينواخت گروه. 2-2
 را ي زبـان فارس ـ ييمراتـب نـوا    سلـسله ة سـاز ني از پژوهشگران دوم ـي كه اشاره شد، برخ  گونه همان
 ;Eslami & Bijankhan 2000 (اسـت   شـده لي تـشك ييهاAP كه از دانند ي مiP اي يانيگروه م

Mahjani, 2003; Scarborough, 2007( . اري غـذا  من پـول بـردم، تـا مقـد    «براي نمونه، جملة
 يها گروه. است  تشكيل شدهiP است كه خود از دو IPيك ) Mahjani, 2003, p. 3-5(» بگيرم

 كه بـه دو سـطح       ييها   پژوهش گري در د  .دهد   را نشان مي   -Hي در اين ديدگاه الگوي      انيرپايغي  انيم
وبمـيِ  الگـوي زير   -H وجـود نـدارد،      ياني ـها گروه م    آن لي و در تحل   معتقدند ييمراتب نوا   در سلسه 

 در نبـودن   پايـاني    ةدهنـد   نـشان  كـه خـود      دهد ي و گروه آهنگ را نشان م      يا  هي گروه تك  يانتهاميان  
ــار ــت3گفت ــه و اس ــورت ب ــيطب ص ــا يع ــشش ب ــه ك ــراه واك ــ هم ــود يم ــلام  .ش ــژوهش اس    يدر پ

                                                                                                                   
1 givenness 
2 Head Fleeing Principle (HFP)/ Head Avoidance 
3 non-finality in the speech 
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)Eslami, 2006( H-مرزنمـا اسـت  يـة  در لا3 يـة  بـا نما دادي ـرو  هم  .H-ة نـشان ي در كاربردشناس ـ 
 -Hبـا اسـتفاده از   . )Eslami, 2005; Scarborough, 2007( گـو اسـت  و ر گفـت  ديري ـگ نوبت
 و از شـنونده     ستي ـ كامـل ن   امشي ـ كـه هنـوز پ     كنـد  ي نكتـه جلـب م ـ     ني توجه شنونده را به ا     ندهيگو
 نوبـت در    رييدادن تغ   نشان ي برا -H ،ي كاربردشناخت جنبةاز  .  صحبتش گوش كند   ة به ادام  خواهد يم

 از اصـول گفتگـو و گفتمـان در نظـر            ي نشانه توسط شنونده تخط ـ    ني به ا  يتوجه يگفتگو و هرنوع ب   
  . شود يگرفته م

 ي و نواخت مـرز اي ي گروه تكيهروبمي زي برجستگني آخرني بيروبمي ز -L يگروه يبرجستگ
 در مكالمه   لي از افراد دخ   يكي امي پ رفتني پذ اني پا ةدهند   نشان يگروه آهنگ و از نظر ساخت اطلاع      

 ي برجـستگ ني آخـر ني ب ـ-L  كـه  اسـت بـر ايـن بـاور   ) Mahjani, 2003 (يهجـان  ماچند هر. است
 نـشان  ي فارس ـيهـا   از دادهيا كـره ي پي بـا بررس ـ ي اسـلام شود، ي منمايان ياني گروه مة و لب  يروبميز
 ةدهنـد   نـشان -L يشـناخت    صـوت  جنبـة از  . شود ي نم ديده ياني نواخت در مرزگروه م    ني كه ا  دهد يم

 %H  ي كه پـس از آن نواخـت مـرز         ي هنگام ويژه  به است   ندهي گو يروبمي ز ةني از كم  زاني م نيبالاتر
  . )Eslami, 2006( ابديبروز 
 سـاخت  ي و گروه آهنگ بـرا يا هيدو واحد گروه تك) Sadeghi, 2018( ي پژوهش صادقدر

 كي ـ و   يروبم ـي ز ية تك كي او از    في در تعر  يا  هيهرگروه تك . شود ي در نظر گرفته م    يآهنگ فارس 
 AP ي و انتهـا   يروبمي ز ي برجستگ ني گروه ب  ي برجستگ نويسد  مياو  . شود ي ساخته م  يرنواخت كنا 

 اي ـ ري ـ ز1يا هـسته  شي پ ـAP ي نواخت مرزني است كه تفاوت ب    ني ادعا هم ا   نيشاهد ا . ابدي  يبروز م 
H-) ي صادقيگذار در برچسب (يو نواخت مرز APبـم  ي كـانون اي ياني پا L-  اسـت )Sadeghi, 

2018, p. 275 .(ي  تهرانــســاداتاننــد صــادقي، هم)Sadat-Tehrani, 2009(  بــرخلاف نيــز
 ,Eslami & Bijankhan 2000; Mahjani, 2003; Scarborough (نيشي ـ پيهـا  پـژوهش 

 فكر و داد يم نشده نيتضم را يفارس در يانيم گروه ،گرفتند يم نظر در آهنگ سطح سه كه )2007
او .  اسـت  يكـاف ) IP (گـروه آهنـگ    و) AP (يا  هيتك گروه يفارس نيآهنگ نظام نيتب يبرا كند يم
. شـود  ي م ـ دهي تا گـروه آهنـگ كـش       يا   هسته AP ي نواخت مرز  ،يا  هي گروه تك  يجا  به دارد ي م انيب

 آهنـگ  سـاخت  در يكنار نواخت وجود ياصل ةزيانگ )Sadat-Tehrani, 2009(ي تهران سادات
 يكنـار  نواخـت . دانـد  يم ـ هـسته   شيپ و هسته يا  هيتك گروه يكنار نواخت تفاوت را يفارس گفتار
 گروه يكنار نواخت كه يحال در است -L نشان يب ساده هاي  هجمل در) يانيپا (هسته يا  هيتك گروه
  .است -H صورت به) يانيپا ريغ اي (هسته شيپ يا هيتك

  
                                                                                                                   
1 prenuclear AP 
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  ي مرزيها واختن. 2-3

 گـروه   كي ـ از   شي كه ب ـ  ييگفتارها  پاره. شود ي م لي گروه آهنگ تشك   كي از   حداقلگفتار     پاره هر
 يدگيدر مرز گـروه آهنـگ كـش   .  مرز گروه آهنگ هم در درون خود دارند        كي دارند   IPآهنگ  

 نيهمچن ـ. شـود  ي م ـ دهي شن شتري ب كه دارد   ي است و مكث   شتري ب ياني گروه م  ياني نسبت به مرز پا    يانيپا
 يهـا  ي برجـستگ  ، گـروه آهنـگ    كيدر درون   :  است يگري سرنخ د  يروبمي ز يها ي برجستگ زانيم
 همراه است كـه آن  ي هر نواخت نسبت به نواخت بعدي كاهشي اغلب با الگو  ري نواخت ز  يِروبميز

 كـشش واكـه   اي ـ معمولاً با مكث ني آهنگيها  مرز گروهيي از نظر آوا   .خوانند يم1يرا كاهش پلكان  
گ  واژه در گروه آهن    نياگر آخر . ها همراه است    آن ي در ابتدا  يروبمي ز ميها و بازتنظ    آن يدر انتها 

 ي كـامل  يـي  آوا يي بازنمـا  ي و گروه ـ  ي مـرز  يها  ، نواخت يي باشد  هجا كي گروه آهنگ    ايبرجسته  
. مي ـ در هـر گـروه آهنـگ دار   يا  هستهيروبمي زي برجستگكي معمولاً .)Eslami ,2006 (ندارند

 شـوند  ي م ـ 2زدوده هي ـتك  گـروه آهنـگ    يتـا انتهـا    يا   هـسته  يروبم ـي ز ي عناصر پس از برجستگ    ةهم
)2007, Scarborough ; 2003, Mahjani; 2011, 2008, 2007, Tehrani-Sadat .(  

 بــا هيــتك ي بــي هجــاي بــر روي بــا نواخــت مــرزي ســمت راســت گــروه آهنــگ در فارســمــرز
 ريــخ-  بلــهيهــا  در پرســشيانيــ نواخــت پاH%. شــود ينــشان داده مــ L%و  H% يهــا برچــسب

)2018, Sadeghi(، هـا  يپرسـش  يطـوركل  به) 49. p, 2011, Eslami( ، يانعكاس ـ يهـا  پرسـش، 
 از  ي در برخ ـ  و4روي ـپ يبندها ةسازند نيآهنگ يها  گروه و3يگيپا  هم يها  ساخت كوتاه، يها  پرسش
Tehrani-Sadat ,2007 ,2008 ,(د شـو  ي م ـديـده ) دادن  گفـتن، پاسـخ  دن،يماننـد پرس ـ (هـا   فعل

2007, Scarborough; 2003, Mahjani; 2011 (يـي  نظـر آوا از %H ز ا بخـش  ني در بـالاتر
  . )Eslami, 2006 (شود ي مدي تولندهي گويروبمي زدامنة

بهره  گروه آهنگ    ي در ابتدا  ريدادن نواخت ز    نشان يرا ب PToBIر   د H% برچسب از نيهمچن
 ي نـوا  اي ـ ي از برجستگ  ي ناش نكهيلبه است فقط مشروط به ا        هم هيتك ي ب ي كه با هجاها   شود ي م گرفته
ي آغـاز  ي نواخـت مـرز    ي كاربردشـناخت  ي معنـا  ةدربـار  بحث   يبرا.  نباشد يري زنج ي واحدها 5خرد 
%H   جـه ي نتتـوان  ي م ـي محـدود پـژوهش اسـلام   يهـا  با توجـه بـه داده     .  است ازي ن يشتري به شواهد ب 

  . شوند ي مشاهده م6يي نداني آهنگيها  گروهي نواخت در ابتدانيگرفت كه ا

                                                                                                                   
1 downstep 
2 deaccented or destressed 
3 coordinate structures 
4 subordinate clauses 
5 microprosodic features of the segments 
6 vocative 
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L%  ي واژگان ي با توال  ها ي در خبر SOV يامـر  هـاي  هجمل ـ و يخبـر  هـاي  هجمل ـ ،1شده  قلب اي 
)165.p, 2018, Sadeghi(،هـا  يي و نـدا هـا  ي امـر ،2اي گزينـه  يها  پرسش،يا واژه  پرسش پرسش 
)2007, Scarborough; 2003, Mahjani; 2011, 2008, 2007, Tehrani-Sadat (  و پس

 ني ـا. شـود  ي م ـمـشاهده  ) anBijankh& Hekmati ,2019(از آخرين عنصر در سـاخت اضـافه   
   .رديگ ي قرار مندهي گويروبمي ززاني بخش منيتر نيينواخت در پا

 
  روش پژوهش. 3

هـاي فارسـي      گذاري نمونه    در برچسب  ضرباهنگ و زيروبمي  در اين بخش، به بررسي كارايي نظام        
 زبـان فارسـي را    يابي به اين هدف، يـك جملـة خبـري           براي دست . پردازيم  و مقايسة آن با توبي مي     

ضـرباهنگ و  و بـار ديگـر بـر اسـاس نظـام      ) Eslami, 2011: 49(يك بار بـا نظـام تـوبي فارسـي     
بيان ) 1,4(و مراحلي كه در بخش ) Dilley & Brown, 2005; Dilley et.al, 2006 (زيروبمي

سيلة يك  و  اين جمله به  . ديگر مقايسه كرد    گذاري كرديم تا بتوان اين دو نظام را با يك           شد برچسب 
نـسخة  (نشان و تأكيد روي اجزاي جمله توليد و در نرم افـزار پـرت                 گويشور زن در چهار حالت بي     

  . و در محيطي آرام گفته و ضبط شد ) 6,1,48
گـذاري لايـة      شده بـراي برچـسب         بر اساس اصول توافق    ضرباهنگ و زيروبمي  گذاري    برچسب

  : وزن و زيروبمي به شرح زير انجام پذيرفت
  . بينِ هجاهاي برجستة وزني يك يا دو هجاي غيربرجسته وجود دارد: طا و عدم توافقخ) الف
هـاي چنـدهجايي هجاهـاي بـا تكيـة اوليـه، دومـين و سـومين برچـسب                     در واژه : تكية واژگاني ) ب

  . گيرند  وزني نمي تكيه برجستگي گيرند و هجاهاي بي مي) x و X(برجستگي وزني 
هاي قاموسـي برچـسب برجـستگي وزنـي         هجايي واژه   هاي تك   اژهدر و : دستوري/واژة قاموسي ) پ
  . گيرند دستوري برجستگي وزني نمي هاي گيرند و واژه مي
عنوان ضرب و     در گروه به  ) ها(ترين هجا   اي برجسته   هاي چندواژه   در گروه : اي  واژه-گروه چند ) ت

  . شوند عنصرهايي با كمترين برجستگي غير ضرب در نظر گرفته مي
  

  ها تهياف. 4
شـده   گـذاري  هـاي زيروبمـي برچـسب    در اين بخش، مقايسة دو نظام توبي و رپ به كمـك منحنـي    

بـه همـراه    » من كتاب خريدم  «نشانِ جملة     منحني زيروبمي خوانش بي   ) 2(در شكل   . است  انجام شده 

                                                                                                                   
1 scrambled 
2 alternative questions 
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 هـا در نظـام      در اين خوانش، هـر يـك از واژه        . است  شده  هاي آن در اين دو نظام نشان داده           برچسب
در . شود   در كنار الگوي نواختي هر هجا مشخص مي        *گيرد كه با      توبي برچسب تكية زيروبمي مي    

 اسـت   *L+Hاست كه الگـوي نـوايي تكيـه زيروبمـي از جنبـة واجـي                  توبي فارسي نشان داده شده    
)Eslami, 2006 (از . هـاي متفـاوتي داشـته باشـد     گونـه  هـاي گونـاگون واج   توانـد در بافـت   كه مي

هـاي مختلـف      ين نظام عمـدتاً واجـي اسـت، تغييـرات آوايـي الگوهـاي نـوايي در جملـه                  جاكه ا   آن
دهنـدة جملـه در خـوانش         بينـيم كـه همـة عناصـر تـشكيل           اساس، مي   برهمين. كند  بازنمايي پيدا نمي  

 *بـر بـا نـشانه         در رپ نيـز همـة هجاهـاي تكيـه         . انـد    گرفتـه  *L+Hنشان برچسب تكيه زيروبمي       بي
طـور    گيرنـد كـه از ايـن طريـق بـه             همة رويدادهاي آوايي نيـز برچـسب مـي         شوند، ولي   مشخص مي 

نشان، بيشترين ميـزان   در خوانش بي. شود گفتار نشان داده مي  تر تغييرات زيروبمي در طول پاره       دقيق
است، ولـي      مشخص شده  *Hاست كه با برچسب       گفتار قرار گرفته    زيروبمي رويِ نخستين واژة پاره    

رو هـستيم ديگـر        آوايي در ادامه جمله با كاهش زيروبمـي بـه طـور كلـي روبـه                جاكه از جنبة    از آن 
 Eمانـد و در رپ بـا برچـسب            دارند كه تا انتها ثابت مي     ) L(عناصر پس از نخستين واژه نواخت بم        

) 1(در منحنـي زيروبمـي شـكل        . اسـت    مـشخص شـده    !كاهش زيروبمـي بـا نـشانه        . يابد  نمايش مي 
شود كه متأثر از رهش بـست همخـوان           ديده مي » خريدم« پاياني واژة    افزايش زيروبمي روي هجاي   

جـا كـه ايـن رويـداد آوايـي بـدون              از آن . رسـد    است و در فايل صوتي به گوش نمـي         [d]انسدادي  
  .است اي درنظر گرفته نشده  جداگانه گذاري نيز براي آن برچسب معناست، در برچسب

اهميـت ضـرباهنگ در درك    ري اخيها پژوهش .دادن ضرباهنگ ندارد  نشانيبرا ي ابزارتوبي
 ,Breen et al. 2012; Dilley & McAuley (1هاي مـسير بـاغي   ها و رفع ابهام از ساخت جمله

2008; Morrill et al. 2014 (  ،آهنـگ نـشان   يشناس ـ  ضـرباهنگ را در رده تي ـاهمو همچنـين 
 گونـه  همـان . )Dilley & Breen, 2022; Jun, 2005; Tilsen & Arvaniti, 2013(انـد   داده
 ي هجاهـا  يرو X،x ة ضـرباهنگ و اسـتفاده از دو نـشان         ية لا جادي با ا   شد، رپ   گفته نيا از شيكه پ 
نـشان     در خـوانش بـي     .اسـت   ضرباهنگ را فـراهم كـرده      شي امكان نما  ربرجستهيغ و برجسته بر  هيتك

  .است  گرفتهX است كه برچسب» من«بر واژة  ترين هجاي تكيه برجسته
  

                                                                                                                   
1 Garden path 
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»من كتاب خريدم«نشان جملة  منحني زيروبمي خوانش بي: 2ل شك  

 آن در دو نظام مـورد بحـث در          يگذار   و برچسب  يروبمي ز ي منحن )5(،  )4(،  )3(ي  ها  در شكل 
. شـود  ي م ـ ديـده  »دمي ـخر«و  » كتـاب «،  »مـن  «ي رو ي كانون تكية و با    »دميمن كتاب خر   «ةهمان جمل 

چـه پـس از     آنهـا  ه نوع جملني است كه در انينون ا با كاي خبرهاي  ه آهنگ جمل  ة مهم دربار  ةنكت
  ).Taheri-Ardali et al., 2014 (شود يم زدوده  هي تكديآ يكانون م
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  دمي كتاب خرمن« ةجمل يروبمي زي منحن:3 شكل

 

گـذاري برچـسبِ      كـانون اسـت، ايـن واژه در دو نظـام برچـسب            » مـن «كه در آن    ) 3(در شكل   
 بـه الگـوي نـواختي    -H يـا  -Lدر نظام توبي، ).  در رپ*L+ H: و *L+Hدر توبي (مشابهي دارد 

. شـود   گفتـار ديـده مـي       اشاره دارند كه بين واحد داراي تكية زيروبمي و نواخت مـرزي پايـان پـاره               
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بين تكية زيروبمي  -L شدنِ عناصر پس از كانون با برچسب زدوده تكيه) 3(بنابراين، در نمونة شكل 
H*   رزي  و نواخت م  » من« واژةL%         پ كـه شـفافيت      . شـود    در پايان پاره گفتـار مـشخص مـيدر ر

گيرد كـه ايـن خـود نمايـانگر           آوايي بيشتري دارد، نواخت همة هجاهاي پس از كانون برچسب مي          
كاهش زيروبمي پس از هجاي كانوني و ثابـت مانـدن تـا انتهـاي               . دقت آوايي بالاتر اين نظام است     

 در ابتـداي واژه     >نـشانه   . اسـت    نمـايش داده شـده     E و   Lهـاي     انهگفتار در رپ به ترتيب با نـش         پاره
ترين سطح و بعد ثابت ماندن آن را تـا انتهـاي              كاهش زيروبمي صداي گوينده را در پايين      » خريدم«

و » كتـاب  «يهـا    واژه بـر   هي ـتك يهجاهـا  كـه  اسـت  روشـن  نمونـه،  ني ـا در. دهـد   گفتار نشان مي    پاره
 در. دارنـد  بـم  نواخـت ) است شده نمايانده * با كه (از جنبة واژگاني   بودن بر  هيتك با وجود  »دميخر«

 در  بـر   هي ـ تك ي هجاهـا  گـر ي د يبرجـستگ  و   X بـا » مـن  «ي كـانون  ي هجـا  شتري ـ ب يبرجـستگ ) 3(شكل  
تعلـق  » مـن «بـر بـه واژة        ترين هجاي تكيه    نيز برجسته ) 2( در شكل    .است   مشخص شده  xگفتار با     پاره

تفاوت اين دو خوانش در الگوي نواختي كانون اسـت كـه            . ندا   مشخص شده  Xداشت كه هر دو با      
  .  است*L+Hنشان  برخلاف خوانش بي

  

  
  »دمي خركتابمن  «ة جمليروبمي زيمنحن: 4شكل 

  

» كتـاب «توان تكية زيروبميِ كـانون را روي واژة       شود، مي   ديده مي ) 4(گونه كه در شكل       همان
 *L+H نخست با برچسب واجي       تكيه زيروبمي دو واژه   در اين خوانش، در نظام توبي       . نيز قرار داد  

در نظـام   . شـود    نشان داده مـي    -Lبا نواخت گروهي    » خريدم«زدوده شدن     است و تكيه    مشخص شده 
شدن عناصـر پـس از كـانون بـاز هـم بـا                زدوده  گيرند و تكيه    رپ همة الگوهاي نواختي برچسب مي     

» كتـاب «بر هجاي دوم واژة       ترين هجاي تكيه    هجا برجست   در اين . گردد   مشخص مي  Eو   Lهاي    نشانه
 مـشخص   *H<بـا   » كتـاب «است و بيشترين سطح زيروبمي صداي گوينـده روي هجـاي دوم واژه              

تـرين سـطح زيروبمـي     افـت زيروبمـي تـا پـايين    . گيرد  ميXدر لاية ضرباهنگ برچسب  شود و مي
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  .است  نمايش يافتهL E>+ با برچسب» خريدم«گوينده در واژه 

man cetɑb xaridam

L+H* L+H* L+H* L-L%

1 1 4

man ce tɑb xa ri dam

x x X ))

:L+ H* L+ H* L+ >H* +L

120

400

200

300

Pi
tch

 (H
z)

Time (s)
1.067 2.573

1.06708015 mancetabXARIDAM

  
  »خريدممن كتاب «منحني زيروبمي جملة : 5ل شك

 ة واژ ي رو يروبم ـي ز يـة  بـار بـا تك     ني ـ ا ولـي  پيـشين  ة جمل ـ همـان  ني آهنگ ـ يالگو) 5( شكل   در
 اني ـ نواخت جملـه تـا پا      و دارد   *L+H ي الگو ي كانون ةدر توبي باز هم واژ    . شود ي م ديده »دميخر«

 »دمي ـخر «ة واژ بـر   هي ـ تك ي هجـا  ي رو * ة بـا نـشان    يروبم ـي ز يـة  تك گـاه ي جا ريي تغ زي ن رپ در. بم است 
. انــد  شــدهيگــذار  آهنــگ برچــسبيِ توجــه بــه منحنــبــا زيــ هجاهــا نگــري د واســت مــشخص شــده

 و در لايـه  *H< در لايه نواخت بـا  كه است »دميخر« دوم يهجا اكنون بر  هيتك يهجا نيتر  برجسته
  . است  مشخص شدهX با ضرباهنگ
 هي ـ تكي الگـو دو تـوبي  نظـام  در واژه ني ـ اكـه  نيا» من « واژهيگذار  برچسب ةدربار پاياني نكته

 و  شـود  ي جمله مربـوط م ـ    نشان ي الگو به خوانش ب    نينخست. دهد ي را نشان م   *L+H و   *H يروبميز
 خـود  واژه ني ـا كـه  يزمـان  نيب ـ دي ـبا گمـان   بي.  دوم را دارند   ي همه الگو  ي بعد يسه خوانش كانون  

 قـرار   »دمي ـخر« و »كتـاب « يهـا    واژه ي رو ونكـان  كـه  گـر يد خـوانش  دو در و اسـت  جملـه  كانون
 تفـاوت بـا     ني ـا يروبميدر ضرباهنگ و ز   .  تفاوت وجود داشته باشد    ي آهنگ ي از نظر الگو   رديگ يم

» مـن « كـه  يهنگـام . شـود  ي نـشان داده م ـ ي مربوط به واژه كـانون     *H در كنار    < از نشانه    گيري  بهره
 قلـه  به تيدرنها ولي در ابتدا بم است، ين كه واژه كانودهد ينشان م: *L+ >Hكانون جمله است، 

 ني ـا.  سـطح قـرار دارد     ني واژه در بـالاتر    ني ـ ا ي رو ندهي گو ي صدا يروبمي و ز  رسد ي م H يروبميز
   .شود ي مديده زي هستند ني كانون»دميخر« و» كتاب« كه ي در زمانيروبمي زيالگو

  

  گيري  نتيجه. 5
 ضـرباهنگ و    ، نظـام   آن نيگزي جـا  يهـا   نظـام يكي از    توبي و    يها يژگي و يپژوهش حاضر به بررس   

 ي و كاربردهـا   تي ـ از نظام توبي كه با توجه به ماه        ي مشكلات ري مس نيدر ا .  پرداخت )رپ (زيروبمي
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بـا مـرور    .  و ارائـه شـد     يبنـد   اسـت جمـع     آن توافـق شـده     ي رو بـر  مختلف   يها   آن در زبان   ةگسترد
 تـوبي و    يگذار  نظام برچسب  يريكارگ  ه با ب  ي فارس گ در زبان   آهن  زمينة شده در   انجام يها  پژوهش

 آهنـگ زبـان     ي الگـو  لي ـ نظـام در تحل    ني ا ي مشكلات جهان  رسد ي به نظر م   يوزن- خودواحد يةنظر
ي گـذار    و نظـام برچـسب     شـده   تي ـ تقو يوزن- خودواحد يةدر ادامه نظر  . شود ي مشاهده م  زي ن يفارس

.  نمونة فارسي ارزيابي شد    و كارايي آن روي يك     ي آن معرف  ي بر مبنا  )رپ (ضرباهنگ و زيروبمي  
عنـوان نظـام       بـه  )رپ ( مجمـوع، ضـرباهنگ و زيروبمـي       در رسـد   با توجه به اين بررسي به نظـر مـي         

  :  قدرتمند استري در موارد زيي نوايگذار برچسب
 تـوبي  نـسبت بـه   يتـر   و كاربرد آسـان يريادگي شد تا يطراح )رپ(نظام ضرباهنگ و زيروبمي) 1

 ي و ادراك ـ  يـي  آوا يهـا  يژگ ـي و و  يي نوا يها   برچسب ني ب يدست كي ةام رابط  نظ نيدر ا . داشته باشد 
  .وجود دارد

 رپ يهـا    برچسب ولي است،   يوزن-ساخت خودواحد  خوش ية بر اساس نظر   توبي هم مانند    رپ) 2
 ي نظـر  يهـا   فـرض   شي و بر اساس پ    شود ي انتخاب م  ي نواخت يدادهايها از رو     درك شنونده  يبر مبنا 

  . ستين
 هر هجا بـه صـورت مـستقل       يكردن اطلاعات نواخت     مشخص ي برا يي نوا يها  از برچسب  رپ در   )3

 ردي ـگ ي را م ـ  سـتاره  ي ب ـ اي ـدار     و هـر هجـا برچـسب مربـوط بـه نواخـت سـتاره               شـود  ي م ـ بهره گرفته 
)Arvaniti et al.,1998, 2000; Dilley et al.,2005 .( پنظامبـه  يشتري ـ بيي آواتي با شفافر 

 يروبم ـي از اطلاعـات ز ي نظـام اطلاعـات ضـرباهنگ   ني ـدر ا. پـردازد  ي م ـ يي نـوا  يهـا  ي منحن يبررس
 و  يي را شناسـا   ي از برجـستگ   ي سـطوح مختلف ـ   تواننـد  ي اساس پژوهشگران م   ني است و بر ا    جداگانه
  .  كننديگذار برچسب

 است كه   ي كمبود گري د توبي در نظام    ها يگذار   كه اشاره شد، نبود توافق در برچسب       گونه همان )4
گـذارها     و بـه دنبـال آن توافـق برچـسب          يـي  آوا يهـا   لي تحل يدست كي و   تي آن را با شفاف    پرنظام  

 . است جبران كرده
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1. Introduction  
The selection of the appropriate labeling system in any prosodic study depends on 
the research purpose. In the current research, we have reviewed the labeling system 
known as Tones and Break Indices (ToBI) (Pierrehumbert & Hirschberg, 1990) and 
its alternative labeling systems including Rhythm and Pitch (RaP) (Dilley, 2005; 
Dilley & Brown, 2005; Dilley et al., 2006). The problems of the ToBI system were 
summarized and presented. Furthermore, a review of the studies conducted on 
intonation in Persian using the ToBI system within the framework of Auto-
segmental Metrical theory (AM) showed that the global problems of this system is 
also observable in its application for the analysis of Persian intonation patterns (e.g. 
Eslami, 2005; Sadeghi, 2018). 

Originally, the main goal of ToBI was to provide a standard transcription tool for 
labeling intonational features, including prominence patterns and prosodic structure 
of an utterance so that different users with different working fields could use and 
interpret each other's linguistic data. In the ToBI transcription system, L and H 
represent low and high tones, respectively. The diacritic * represents pitch accent, 
and % represents boundary tones (Beckman & Elam, 1997). This system was 
initially designed for transcribing the intonation and prosodic structure of English 
utterances (Silverman et al., 1992; Beckman & Hirschberg, 1994; Beckman & Ayers 
Elam, 1997; Beckman, Hirschberg, and Shattuck- Hufnagel 2005), as well as a few 
typologically different languages— for example, GToBI for German (Grice & 
Benzmüller, 1995), K- ToBI for Korean (Beckman & Jun, 1996; Jun 2000), and 
J_ToBI for Japanese (Venditti, 1997), and Persian (Eslami,2005). Jun (2022), Ladd 
(2022), and Dilley and Breen (2022) have identified the shortcomings and problems 
of the ToBI phonetic labeling system to create an International Prosodic Alphabet 
(IPrA) (Hualde & Prieto, 2016). 
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The Rhythm and Pitch (RaP) system based on enhanced Auto-segmental 
Metrical theory (AM+) was proposed by Dilley and her colleagues (Dilley, 2005; 
Dilley & Brown, 2005; Dilley et al., 2006; Dilley & Breen, 2012) to overcome the 
difficulties of ToBI in showing variations and gradation of the categories and to 
emphasize the importance of distinguishing rhythmic or metrical prominence from 
pitch prominence. In this system, pitch information is labeled as three tonal targets 
(H, L, E) and compared to the previous pitch pattern (higher, lower, or equal to it) in 
the speech signal. Therefore, labels in RaP have a phonetic representation. Metrical 
prominence (at three levels of strong, weak, and none) and prosodic structure (at two 
levels, intonational phrase (IP) and intermediate phrase (ip)) are labeled in the 
rhythm layer. Although RaP was presented as a “method of transcribing rhythm and 
related pitch in English” (Dilley and Brown, 2005 p, 2), the concepts and principles 
of this system can be applied to other languages. 
 
2. Materials and methods 
In the current research, we investigated the efficiency of the RaP system in labeling 
Persian samples and compared this labelling with ToBI labels. A female speaker of 
Persian reproduced one sample sentence of Eslami (2005) (/man cetɑb xaridam/ ‘I 
bought a book’) with an unmarked prosody and with a focus on each component of 
the sentence. This sample was recorded and subsequently labeled in PRAAT 
(version 6.1.48) using Persian-ToBI and RaP so that the labels of these two systems 
could be compared with each other (Figure 1).  
 
Figure 1 
Unmarked reading: /man cetɑb xaridam/ ‘I bought a book’. To compare the labels of both 
systems, this sentence was recorded and labeled in PRAAT (version 6.1.48) using Persian-
ToBI and RaP. 

»من كتاب خريدم«  
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3. Results and discussion  
In PersianToBI, it has been shown that the default pitch pattern of words is L+H* 
(Eslami, 2005), which can have different allophones (H*) in different contexts. Due 
to its phonological nature, this system does not reflect phonetic differences between 
sentences. Therefore, in unmarked reading, all constituents of the sentence in ToBI 
are labeled as L+H*. In focal reading of the intended sentence, ToBI assigns the 
same labels to the focused words. In general, pitch is reduced after focused words in 
the focal sentence (Taheri-Ardali,et al., 2014). This intonational pattern is labelled 
as L-L% in the ToBI System. In ToBI, the rhythm is not shown, while many studies 
have shown that rhythm plays an important role in prosodic typology, sentence 
comprehension, and disambiguation of garden paths (Breen et al. 2014; Dilley et al. 
2010; Dilley & McAuley 2008; Morrill et al. 2014; Dilley & Breen, 2022; Jun, 
2014; Tilsen & Arvaniti, 2013). 

In RaP, differences in the tonal pattern between the unmarked reading and 
readings with focus on different words in the sentence are labelled differently 
according to the observed pitch contour and the perception of the researcher. RaP 
shows rhythm in the rhythm tier and uses X, x on accented and unaccented syllables. 
In RaP, the most prominent stressed syllable and the highest level of the speaker's 
pitch range are marked with >H* (the focal word in each sentence) and is labeled X 
in the rhythm tier.  
 
4. Conclusion 
A Comparison of the two labelling systems demonstrates the phonetic clarity of 
RaP. The following are some of RaP's strengths: a) RaP is easier to learn and use 
compared to ToBI, b) RaP labels correlate uniformly with phonetic and perceptual 
features based on listeners' perception and phonetic information, c) each syllable 
receives a label related to starred or unstarred tones in RaP (Arvaniti et al., 1998; 
Ladd et al., 2000; Dilley et al., 2005), d) using this system, rhythmic information is 
separated from pitch information, allowing researchers to identify and label different 
levels of salience. 
 
Keywords: prosodic transcription system; ToBI; RaP; Persian language; speech 
prosody 
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  چكيده
گيجگاهي يك ناحية مغزي است كه درون شيار سيلوين و بخش خلفي قشر شنوايي               پلنيوم

عنـوان كـانون     اش بـا ناحيـة ورنيكـه، بـه         سـبب همپوشـاني    قـرار گرفتـه و بـه      ) شكنج هشل (
گيجگـاهي   هاي بسياري اهميت ويژة پلنيـوم       پژوهش. شود زبان قلمداد مي  كاركردي شبكة   

شـواهد ديگـري نيـز بـر        . انـد  ويژه نـشان داده   - چپ را در انواع فرايندهاي شنيداري و زبان       
. محـور دلالـت دارد   گيجگاهي راست در توجة شنيداري و تكاليف محـرك       دخالت پلنيوم 

گيجگـاهي، هنـوز ميـزان       ربارة نقش پلنيـوم   دشده    انجام هاي  بررسيحجم گستردة    با وجود 
ــه   ــانگي در هال ــة مغــزي در دوزب ــن ناحي ــرار دارد دخالــت اي ــام ق ــزون. اي از ابه ــراين،  اف ب

هـا   شـمار در دوزبانـه    -گيجگاهي را در مطابقة شخص     نگارندگان علاقمندند تا نقش پلنيوم    
شـان   كه زبان دوم  ) ن ز 21(فارسي  -ة تركي دوزبان نفر   36 تعدادمنظور،    اين  به. پيگيري كنند 

                                                                                                                   
 DOI :(2023.44249.2316.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1

هـاي   ريبا حمايت مالي سـتاد توسـعة علـوم و فنـاو    برگرفته از رسالة دكتري نويسندة اول مقاله است كه  پژوهش  اين  * 
اين طرح از حمايت مالي وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري ايـران     همچنين، . است  انجام شده7401شناختي به شمارة  

است؛  از راهنمايي نويسندة دوم اين مقاله برخوردار بوده) آلمان(براي تكميل اهداف پروژه در دانشگاه هومبولت برلين 
 .گردد رداني ميبدين وسيله از همكاري آن سازمان متبوع قد

ــان   2 ــصي زبـ ــراي تخصـ ــران؛        دكتـ ــران، ايـ ــدرس، تهـ ــت مـ ــشگاه تربيـ ــساني، دانـ ــوم انـ ــشكدة علـ ــي، دانـ شناسـ
a.meykadeh@modares.ac.ir 

ــصي روان 3 ــراي تخصـ ــروه روان  دكتـ ــتاد گـ ــي، اسـ ــان؛    شناسـ ــرلين، آلمـ ــرلين، بـ ــشگاه هومبولـــت بـ ــي، دانـ شناسـ
werner.sommer@cms.hu-berlin.de  

گروه علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشـكي تهـران، تهـران، ايـران؛        دكتراي تخصصي تصويربرداري عصبي، استاديار       4
batouli@sina.tums.ac.ir 



 ... ميكده و  ... / :هاي شخص و شمار در افراد دوزبانه گيجگاهي در پردازش مشخصه نقش پلنيوم/  286

 

برمبناي شاخص تسلط   .  سالگي آموخته بودند، انتخاب شدند     7صورت رسمي در سن       را به 
 و  )يترك ـ( زبـان اول     كننـدگان در   دوزبانه، هيچ تفاوتي بين سطوح بالاي بسندگي شركت       

يــك آزمــون شــنيداري قــضاوت    كننــدگان  شــركت. وجــود نداشــت  )يفارســ(دوم 
آي .آر.ام.هنگام گرفتن تـصاوير اف    به  گرداني جايگزين را     بودگي با الگوي زبان    دستوري

هاي پژوهش نشان داد كه در طول اجراي يك آزمون دوزبانـه، دخالـت               يافته. اجرا كردند 
شـمار بيـشتر   -ست در مطابقة شخصراگيجگاهي  پلنيومدر مقايسه با    گيجگاهي چپ    پلنيوم
، آزمايش فعلي نشان داد كه در       همچنين، بدون در نظرگرفتن نوع زبان مورد پردازش       . بود

هاي داراي مشخصة شـمار فعاليـت بيـشتري را در مقايـسه بـا                 گيجگاهي، جمله  ناحية پلنيوم 
هاي داراي مشخصة شخص ايجـاد كردنـد كـه دال بـر پـردازش متمـايز زيرسـاختي                     جمله

  . عبارات ارجاعي و ضميرها در اين ناحية مغزي است

ــدي واژه ــاي كلي ــانگي، مشخــصه: ه ــوم-هــاي شــخص دوزب گيجگــاهي،  شــمار، پلني
  آي .آر.ام.اف

  
  مقدمه. 1

مركـز   (3 مغـز اسـت كـه در خلـف شـكنج هـشل             2شـكل از قـشر      يك ناحية مثلثي   1گيجگاهي پلنيوم
 سـال قبـل،   Altarelli, et al., 2014 .(50(اسـت    قرار گرفتـه 4فوقاني و شكنج گيجگاهي) شنوايي

 عدد مغز را بعـد  100براي نخستين بار ) Geschwind & Levitsky, 1968(گشويند و لويتسكي 
شـواهد  . گيجگـاهي را گـزارش كردنـد        راسـت پلنيـوم    > چـپ    5شـدگي  يكسويهاز مرگ بررسي و     

 درصـد بزرگتـر از همتـاي    50گيجگـاهي چـپ تـا     دهـد پلنيـوم   ديگري هم وجود دارد كه نشان مي    
 ,.Tzourio-Mazoyer & Mazoyer, 2017; Tzourio-Mazoyer, et al(راسـت آن اسـت   

شـدگي كـاركردي    هاي ديگري نيز بارها نقش بنيـادين ايـن ناحيـه در يكـسويه           در پژوهش ). 2018
 Galaburda, et al., 1978; Steinmetz, 1996; Moffat(اسـت   پردازش زبان شناسايي شـده 

et al., 1998; Hickok & Poeppel, 2000; Hickok & Poeppel, 2007; Price, 2010; 
Tzourio-Mazoyer et al., 2018; Albouy, et al., 2020  .( اي   نيمكـره 6ويژه، نامتقـارني  به

خوبي اثبـات    ويژه به - يا زبان  7هاي كاركردي در حين تكاليف شنيداري      گيجگاهي در فعاليت   پلنيوم
 Zatorre et al., 2002; Hunter et al., 2003; Pahs, et al., 2013; Albouy(اسـت   شـده 

                                                                                                                   
1 planum temporale 
2 cortex 
3 heschl's gyrus 
4 superior temporal gyrus 
5 lateralization 
6 asymmetry 
7 auditory task 
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et al., 2020 .(هـاي   گيجگـاهي در برخـي ويژگـي     پلنيـوم 1سـوي  بـر ايـن، نامتقـارني چـپ     زون اف ـ
 و 4، ضــخامت قــشري3، نــواحي ســطح2حجــم مــاده خاكــستري/ســاختاري از جملــه طــول، غلظــت

 ;Chance, et al., 2008; Greve, et al., 2013( است شكل ديده شده واحدهاي عصبي ستوني

Bloom, et al., 2013; Fukutomi et al., 2018; Ocklenburg et al., 2018; Schmitz, 
et al., 2019; Tzourio-Mazoyer, et al., 2019 .(مغزي 5هاي مرتبط با ضايعات  در پژوهش 

ــوم    ــة پلني ــة ناحي ــم مداخل ــده     ه ــزارش ش ــاني گ ــدهاي زب ــماري از فراين ــاهي در ش   اســت  گيجگ
)Dronkers, et al., 2004 .(هاي روهاس و همكـارانش   پژوهش)Rojas, et al., 2005 (  نـشان

 بـا   6گيجگـاهي چـپ در بيمـاران اتُيـسم         رسد كاهش حجم مادة خاكستري پلنيـوم       نظر مي  داد كه به    
راسـتا، جكـب و    درهمـين ). Knaus, et al., 2018(تأخيرهـايي در يـادگيري زبـان ارتبـاط دارد     

هـاي   ا بيمـاري اي مغـز در نـوزاداني ب ـ   با بررسي ميزان رشد ناحيـه ) Jakab et al., 2019(همكاران 
 مـاهگي   12گيجگـاهي و امتيـازات زبـان در سـن            مادرزادي قلبي دريافتند كه بين نرخ رشـد پلنيـوم         

 ,.Sommer, et al(هـاي ديگـري هـم     بـراين، در پـژوهش   افـزون . ارتبـاط تنگـاتنگي وجـود دارد   

2001; Ratnanather, et al., 2013 (    گيجگـاهي چـپ در بيمـاران     كـاهش حجـم ناحيـة پلنيـوم
گيجگـاهي   پلنيـوم شـدگي    يكسويهرسد كه    نظر مي  طور كلي، به     به. است  شده يزوفرني شناسايي اسك

هرچند شواهد مبتني بر .  براي تسلط نيمكرة چپ در پردازش زبان باشد  7يك شاخص كالبدشناختي  
اسـت    ها و توجه شنيداري هـم ديـده شـده          گيجگاهي راست در انتخاب محرك     دخالت ناحية پلنيوم  

)Hirnstein, et al., 2013; Pollmann, 2010 .(در پژوهش حاضر، با توجه به اهميت و تثبيت  
، تلاش شـد تـا   )Griffiths & Warren, 2002(گيجگاهي در پردازش شنيداري زبان  نقش پلنيوم

تـصويربرداري  گيـري از تكنيـك         بـا بهـره    8هـاي متـوازن    الگوي فعاليت اين ناحية مغزي در دوزبانه      
 11، غيرتهـاجمي  10آي.آر.ام.روش تـصويربرداري اف   .  بررسـي گـردد    9ملكرديتشديد مغناطيسي ع  
 كاركردهاي خاص مغز انسان بدون اسـتفاده از اشـعه عمـل             12يابي گيري و مكان   است و براي اندازه   

                                                                                                                   
1 left-ward 
2 gray matter concentration/volume 
3 surface area 
4 cortical thickness 
5 lesion 
6 autism spectrum disorder (ASD) 
7 anatomical 
8 balanced bilingual 

  ).  Pourmohammad, 2019(شود كه تسلطش به هر دو زبان يكسان است  دوزبانة متوازن به كسي گفته مي
9 functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 
10 fMRI 
11 non-invasive 
12 localization  
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آي، آن را بـه ابـزاري   .آر.ام.اف) Purves, et al., 2018(متـري    ميلـي 3-2دقت مكـاني  . كند مي
  .است ز مغز مبدل كردهقدرتمند براي تصويربرداري ا

ــصه  ــة مشخـّ ــالودة نظريـ ــاي  شـ ــاي فـ ــاران    1هـ ــسكي و همكـ ــات زاوشِفـ ــاي مطالعـ ــر مبنـ    بـ
)Zawiszewski et al., 2016 ( ــسيني و همكــارانش ــا ) Mancini et al., 2017(و مان بن

). Ackema & Neeleman, 2018, 2019(ايـن نظريـه بـر دو فـرض اسـتوار اسـت       . اسـت  شـده 
دومـاً، همـة اشـخاص      .  فاقـد شـخص هـستند      2هاي ارجاعي   ميرها، عبارت نخست اينكه، برخلاف ض   

هـاي    در پـژوهش  .  مشخّصة شخص هـستند؛ ولـي، حالـت مفـرد فاقـد مشخّـصة شـمار اسـت                  داراي
دو تعميم را در وضعيت ) Ackema & Neeleman, 2019, p. 8(آي، آكيما و نيومن .آر.ام.اف

هايي كه فاعـل يـك عبـارت ارجـاعي اسـت،              جملهدر  ) الف. (كردند  فعل پيشنهاد    3بودن نادستوري
كنـد و از جنبـةكمي نيـز اثـر      مشخّصة شخص از جنبة كيفـي متفـاوت از مشخّـصة شـمار عمـل مـي          

هايي كه فاعل يـك ضـمير اسـت، هـيچ تفـاوت كيفـي بـين                   در جمله ) ب. (كند بزرگتري ايجاد مي  
 كمـي اثـر بزرگتـري    مشخّصة شخص و مشخّصة شمار وجود ندارد، ولي مشخّصة شـخص از جنبـة             

اثـر  ) Ackema & Neeleman, 2019(هـاي آكيمـا و نيـومن     بينـي  برمبنـاي پـيش  . كند ايجاد مي
ولـي،  . بزرگتر براي خطاهاي مشخّصة شخص به نسبت مشخّصة شمار مستقل از ماهيت فاعل اسـت              

و شـمار    شخص   4هاي عنوان فاعل براي نقض    هاي جداگانه به   كننده در اين نظريه شرايطي كه كنترل     
ديگر، شـرايطي كـه در آن از عبـارات ارجـاعي بـراي               بيان به. است  استفاده شوند، ناديده گرفته شده    

تـرين خاصـيت    مهم. نقض مشخّصة شمار و از ضماير براي نقض مشخّصة شخص استفاده شده باشد   
وع سازد، چون هـر ن ـ     را آشكار مي  ) عبارت ارجاعي يا ضمير   (اين شرايط اين است كه ماهيت فاعل        

 در مشخـصات    5داراي يـك تـضاد    ) چه نقض مشخّصة شمار و چـه نقـض مشخّـصة شـخص            (نقض  
هاي شمار فاعل و مشخصات شمار فعـل تـضاد            ، بين مشخصه  سو  يكديگر، از  بيان به.  است 6مشخّصه

هـاي شـخص فعـل تـضاد       هاي شخص فاعـل و مشخـصه        و از سوي ديگر، بين مشخصه     . برقرار است 
ــه. وجــود دارد ــازگي، ميكــد ب در يــك مطالعــة ) Meykadeh et al., 2023a(ه و همكــاران ت

هـاي پيـشين در مرحلـة       راستا با پـژوهش    آي به اين موضوع پرداختند و نشان دادند كه هم         .آر.ام.اف
هاي شخص و شمار وجود دارد ولي بـرخلاف مطالعـات            تشخيص خطا اختلاف كيفي بين مشخّصه     

                                                                                                                   
1 theory of phi-features 

2 )referential-expressions = R-expressions(گزيني چامسكي، عبارات ارجـاعي شـامل    ؛ در نظرية مرجع
  .  واژه است هاي تمام عيار و رد پرسش اسم

3 ungrammatical condition 
4 violations 
5 clash 
6 feature specification 
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، نقض مشخّـصة شـمار اثـرات    )Zawiszewski et al., 2016; Mancini et al., 2017(پيشين 
نـشان  ) 2023a(هاي ميكده و همكاران      يافته. كند بيشتري را در مقايسه با مشخّصة شخص ايجاد مي        

  .      كند صورت متفاوت پردازش مي هاي ضميري و عبارات ارجاعي را به كننده داد كه مغز كنترل
ــومن    هــم ــا و ني ــة آكيم ــا نظري ــتا ب ــازوكار ، )Ackema & Neeleman, 2019(راس دو س

سـازوكار  ) الـف : (اسـت  هـاي شـخص و شـمار معرفـي شـده       متمايزِ مرتبط با مشخّصه 1نوروآناتومي
را ) فعل (4و هدف) فاعل (3هاي شخص و شمار بين آغازگر    كه پيوستگي مشخّصه   2بازبيني مشخّصه 

-عـات صـرفي   كـه اطلا 5سازوكار نگاشت مشخّـصه ) ب). (den Dikken, 2019(كند  كنترل مي
در بافـت  . )Mancini et al., 2017 (دهـد   تطبيـق مـي  7گفتمـاني - را بـا اطلاعـات معنـايي   6نحوي
هـاي   عنـوان فاعـل جملـه     كه از ضماير بـه 10در زبان باسك  9پي.آر.، در يك مطالعة اي    8زبانگي تك

 .Zawiszewski et al( بهـره گرفتـه شـده بـود     11شـده  شـمارِ نقـض  /هاي شـخص  داراي مشخصه

در مقايــسه بــا (شــده   ايجــاد شــد، ولــي در مشخّــصة شــخصِ نقــضN400-P600لگــوي ، ا)2016
- بزرگتـر و مركـزي     N400 و مؤلفـة     13تر  بزرگتر و خلفي   P600 12مؤلفة) شده مشخّصة شمارِ نقض  

هـاي ارجـاعي بـه عنـوان      در پژوهش ديگري در زبان اسپانيولي كه فقـط از عبـارت      .  بود 14تر پيشاني
 16ميـاني چـپ    شكنج گيجگاهي15، بخش پيشين)Mancini et al., 2017(فاعل استفاده شده بود 

شـده فعـال     شده و بخش پسين آن براي مشخّصة شخص و شـمار نقـض             براي مشخّصة شخص نقض   
اساس، مانـسيني   براين. شد و مشخّصة شخص در مقايسه با مشخّصة شمار اثر بزرگتري را ايجاد كرد         

مختلـف در پديـدة   سـازوكار   كردنـد كـه دو   پيـشنهاد ) Mancini et al., 2017(و همكـارانش  
سـازوكار  بازبيني مـشترك ولـي      سازوكار  مطابقة شخص و شمار شامل يك       .  دخالت دارد  17مطابقه

سـازوكارهاي  گيجگـاهي و   هـدف بعـدي پـژوهش حاضـر بررسـي پلنيـوم      . نگاشت متفـاوت اسـت   
                                                                                                                   
1 neuroanatomical mechanism 
2 feature-checking mechanism 
3 trigger 
4 target 
5 feature-mapping mechanism 
6 morphosyntactic information 
7 discourse-semantic information 
8 monolingualism context 
9 ERP 
10 basque language 
11 violated Number/Person features 
12 component 
13 posterior 
14 centro-frontal 
15 anterior 
16 left middle temporal gyrus (LMTG) 
17 agreement 
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  .    شمار است/هاي شخص احتمالي آن در پردازش مشخص
ــا آن ــه نگارنــــدگان تــ ــاران - پــــژوهش رودريگــــز-داننــــد   مــــيجاكــ ــورنلز و همكــ   فــ

)Rodriguez-Fornells et al., 2002 (آي .آر.ام.هاي اف كارگيري داده تنها اثري است كه با به
گيجگاهي  در اين پژوهش، فعاليت بيشتر پلنيوم     . است  ها پرداخته  گيجگاهي در دوزبانه   به نقش پلنيوم  

زبـان در هنگـام پـردازش        هـاي اسـپانيايي    زبانـه  ر مقايسه با تـك     د 1كاتالان-هاي اسپانيايي  در دوزبانه 
فـورنلز و همكـارانش     -پژوهش حاضـر در چنـدين بعـد از پـژوهش رودريگـز            . واجي شناسايي شد  

)Rodriguez-Fornells et al., 2002 (فـورنلز و همكـارانش   -برخلاف رودريگز. متفاوت است
)Rodriguez-Fornells et al., 2002( حاضـر بـر آن انـد تـا پـردازش شـنيداري       ، نويـسندگان 

تـر، در   بيـان دقيـق   بـه . هاي شخص و شـمار زبـان اول و دوم را در يـك مغـز بررسـي كننـد           مشخصه
عنـوان   زبـان تركـي را بـه   افـراد  همة . كار گرفته شد پژوهش فعلي فقط يك گروه از افراد دوزبانه به     

در آغـاز ورود بـه   ) عنـوان زبـان دوم     بـه (را  زبان مادري در آغاز تولد فراگرفته بودند و زبان فارسي           
. به طور رسمي آموخته بودند و تـسلط يكـساني بـه هـر دو زبـان داشـتند            )  سالگي 7در سن   (مدرسه  

 هنگـام هـا در     زمـان زبـان اول و دوم دوزبانـه          بنابراين هدف ديگر پژوهش حاضر بررسي فعاليت هم       
ين است كه دو زبـان تركـي و فارسـي           توجه ا  نكتة قابل . هاي شخص و شمار است     پردازش مشخصه 

. آيـد  هاي دستوري مشتركي دارند كه عامل مهمي در كنترل پردازش زبان دوم به شمار مـي    ويژگي
هـاي هنـدواروپايي تعلـق      و هندوايراني از خانوادة زبان2هاي آلتايي  ترتيب به زيرشاخه   هر دو زبان به   

ــان فاعــل در هــر د3واژه نــشان ترتيــبِ  دارنــد، ولــي در حالــت بــي  اســت و از 4فعــل-مفعــول-و زب
 6برمبنـاي توصـيف نحـو مـشترك    . كننـد   پيـروي مـي  5اي مانند مطابقة فعلي هاي نحوي ويژه   ويژگي

)Hartsuiker et al. 2004(گذارنـد   ها به اشتراك مـي  هاي نحوي را بين زبان ها بازنمايي ، دوزبانه
در پژوهش حاضر، سخنگويان دوزبانه     .  باشد ها مشترك  ها به اندازة كافي بين زبان      اگر اين بازنمايي  

طـور   برخـوردار بودنـد و بـه      ) زبـان دوم  (و فارسـي    ) زبان اول (از تسلط بالايي در هر دو زبان تركي         
تواند داراي اهميت    ويژه، مطالعة اين جمعيت به اين سبب مي        به. گرفتند  منظم از هر دو زبان بهره مي      

 در ادامـه بـه سـطح        ولـي  دير شروع كردنـد،      اي  تااندازه را   ها يادگيري زبان دوم    باشد كه اگرچه آن   
انـد تـا عملكـرد ناحيـة      در پژوهش حاضر، نويـسندگان در تـلاش       .  رسيدند 7بسيار بالايي از بسندگي   

                                                                                                                   
1 español-catalan 
2 altaic 
3 unmarked word-order 
4 subject-object-verb (SOV) 
5 verbal agreement 
6 shared syntax account 
7 proficiency 
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ــوم  ــزي پلني ــه  مغ ــه در دوزبان ــاهي را ك ــي  گيجگ ــاي ترك ــة  -ه ــي مطالع ــاران  فارس ــده و همك ميك
)Meykadeh et al., 2021a( ترتيـب، بـا هـدف بررسـي      بـدين . شده بود، بررسي نمايـد  شناسايي

هاي  آي در دوزبانه.آر.ام.شمار با روش اف  /هاي شخص  گيجگاهي در پردازش مشخصه    نقش پلنيوم 
 حاضـر بـه ايـن       1 سالگي زبان دوم را رسماً آموخته بودند، در بازتحليـل          7فارسي كه در سن     -تركي
 در افراد دوزبانة     چپ و راست   گيجگاهي تا چه ميزاني ناحية پلنيوم    ) 1: (ادها پاسخ خواهيم د    پرسش

شمار /هاي شخص  گيجگاهي تا چه ميزان در پردازش مشخصه       ناحية پلنيوم ) 2(متوازن دخيل است؟    
هـاي شـخص و      گيجگاهي بـراي شناسـايي مشخـصه       آيا ناحية پلنيوم  ) 3(دوم سهيم است؟    /زبان اول 

  اشت مشخصه است؟ شمار مجهز به سازوكار نگ
  

  روش پژوهش. 2
  ها كننده شركت. 2-1

هاي دكتري    بنيادي حاضر، دانشجويان داراي شرايط دوره     -براساس فراخوان، در پژوهش كاربردي    
ترتيـب بـا       مرد بـه   15 زن و    21(زبان    دانشجوي ترك  36از بين داوطلبان،    . دعوت به همكاري شدند   

انتخاب )  سال34-22، در محدودة سني 2/26±97/87  و71/27±5/3ميانگين سني و انحراف معيار    
مـلاك ورود بـه پـژوهش،       . همة افراد سالم و طبق گـزارش فـردي شـنوايي طبيعـي داشـتند              . 2شدند

از جمله تبريز، اروميه، اردبيـل      (زبان ايران    هاي ترك  زبان، متولد و ساكن استان     داشتن والدين ترك  
 سال سـكونت    5رواني، حداقل   -هاي زباني  تن بيماري دستي، نداش   سالگي، راست  7تا سن   ) و زنجان 

بنـا بـر بيانـات      .  سـالگي بـود    7زبان و شروع آموزش رسمي زبان فارسي در سن           در شهرهاي فارسي  
پـس  . كردند كنندگان در زندگي روزمرة خود با زبان تركي ارتباط برقرار مي       شخصي، همة شركت  

شناسـي دانـشگاه     ارزيابي رفتـاري در گـروه زبـان        از غربالگري اوليه، افراد ملزم به شركت در جلسة        
بـراي  . دسـت بودنـد     همة افراد راسـت    3برتري ادينبورگ  براساس آزمون دست  . مدرس بودند  تربيت

بـراي همـة   ) Khodadadi et al., 2014 (4سنجش ظرفيت حافظة فعال، تكليف فراخناي خواندن
آور بود و همة افراد توانستند امتياز لازم را بـه        الزام) 100از   (50آوردن امتياز     دست  به. افراد اجرا شد  
خودارزيابي بسندگي در زبان فارسي و تركي با اخـتلاف انـدك بـين درك و توليـد                  . دست آورند 

گـر   هـايي بـه زبـان فارسـي و تركـي توسـط يـك مـصاحبه                 مـصاحبه . عالي بـود  ) 5 در برابر    6(زبان  
در بخـشي از ايـن مـصاحبه،      . ان انجـام شـد    زب زبان و يك دانشجوي دكتري ترك      شناس فارسي  زبان

                                                                                                                   
1 Reanalysis  

  ).Friston, 2012( نفر پيشنهاد شده است 15، حداقل حجم نمونه براي هر گروه fMRIدر مطالعات  2
3 Edinburgh handedness inventory (EHI) 
4 reading span test 
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بـا توجـه بـه    . كننـدگان گرفتـه شـد    شده از شـركت  سازي بودگي شبيه يك آزمون قضاوت دستوري   
صـورت شـنيداري بـه زبـان تركـي و       بـه ) مقولـه  30شامل (آزمون  ماهيت آزمايش اصلي، اين خرده  

تـشخيص  » عـالي « هـر دو زبـان   توانمندي شنيداري و دستوري افـراد در      فارسي ارائه و بر اين اساس       
عـاملي جايگـاه    -اقتـصادي افـراد بـر مبنـاي شـاخص چهـار           -همچنين، موقعيـت اجتمـاعي    . داده شد 
كننـدگان پـژوهش    بررسي و اختلافي بين شـركت ) Hollingshead, 1975 (1اقتصادي-اجتماعي

بـراي  (هده نـشد  مـشا ) زبان با ميزان بسندگي زباني بـالا  زبانة فارسي افراد تك(حاضر و گروه كنترل   
هـا   براين، ميزان تسلط دوزبانـه  افزون). Meykadeh et al., 2021bجزئيات بيشتر به نگاه كنيد به  

ارزيـابي و  ) Dunn & Fox Tree, 2009 (2 بـر اسـاس معيـار تـسلط دوزبانـه      بـه زبـان اول و دوم  
مزد حـضور   افراد با رضايت كتبـي در ايـن آزمـايش شـركت و دسـت              .  ديده نشد  3اختلاف معناداري 

مطـابق بـا    (پژوهش حاضر مورد تصويب كميتة اخلاق دانشگاه علوم پزشكي ايران           . دريافت كردند 
 . است» R.IUMS.REC.1398.465« و داراي شناسة )هلسينكياعلامية 

  
  مواد آزمون. 2-2

بـراي  . اسـت ) Meykadeh et al., 2023a(مواد آزمـون برگرفتـه از مطالعـة ميكـده و همكـاران      
هاي فاي شخص و شمار در سـخنگويان دوزبانـه يـك تكليـف قـضاوت                 ردازش مشخّصه واكاوي پ 
ها به زبـان تركـي    جمله درصد 50( جملة شنيداري    128رفته،    هم  روي.  طراحي شد  4بودگي دستوري

هـا   محـرك . بهره گرفته شـد   ) عنوان زبان دوم     به – به زبان فارسي      درصد 50 و   -عنوان زبان اول     به -
ها در هر زبان از جنبة نحوي درسـت و           فعل بود كه نيمي از محرك     + مفعول  + ل  داراي ساختار فاع  

ها از جنبة معنايي درست بودنـد        همة محرك . فاعل بودند -ها داراي نقض مطابقة فعل     ديگر محرك 
از زمـان گذشـتة سـادة       . ديگر گرفته نشدند    هايِ از جنبة نحوي درست و نادرست، از يك         و محرك 

 16(هـاي دسـتوري بـا مشخّـصة شـمار              جملة هـر زبـان شـامل جملـه         64نابراين،  ب. افعال استفاده شد  
هاي نادستوري بـا مشخّـصة شـمار          ، جمله ) جمله 16(هاي دستوري با مشخّصة شخص        ، جمله )جمله

در هـر جملـة نادسـتوري    . هـستند )  جملـه 16(هاي نادستوري با مشخّصة شخص   و جمله )  جمله 16(
و نه تركيبي از هـر      )  مشخّصة شمار يا نقض مشخّصة شخص      نقض(فقط از يك نوع نقض دستوري       

هاي داراي مشخّصة شخص و شـمار در دو ويژگـي            در وضعيت دستوري، جمله   . دو بهره گرفته شد   
هـاي داراي     هاي حاوي مشخّصة شـمار، از عبـارت ارجـاعي و در جملـه               در جمله (نوع فاعل   ) الف(

                                                                                                                   
1 four factor index of socio-economic status 
2 bilingual dominance scale (BDS) 
3 significant 
4 auditory grammaticality judgment task 
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در (نــوع شــخص ) ب(و ) ه گرفتــه شــدعنــوان فاعــل بهــر مشخّــصة شــخص از ضــماير ارجــاعي بــه
هـاي داراي مشخّـصة شـخص، از اول     هاي داراي مشخّصة شمار، از سـوم شـخص و در جملـه     جمله

 50(مفـرد بـودن نداشـتند       /ها هـيچ تفـاوتي در جمـع         اند؛ ولي جمله   متفاوت) شخص بهره گرفته شد   
ادســتوري، در در مقابــل، در وضــعيت ن).  درصــد ديگــر جمــع بودنــد50هــا مفــرد و   فاعــلدرصــد
و (هاي داراي نقض مشخّـصة شـمار، فاعـل سـوم شـخص مفـرد بـا فعـل سـوم شـخص جمـع                       جمله

   ارجـــاعي بـــدون شـــخص هـــستند هـــاي بـــا توجـــه بـــه اينكـــه عبـــارت. همـــراه بـــود) بـــرعكس
)Ackema & Neeleman, 2019(هاي دستوري و نادسـتوري داراي مشخّـصة شـمار،     ، در جمله

 نقـض مشخّـصة شـخص       دارايهاي    در جمله .  فاعل بهره گرفته شد    عنوان  فقط از عبارت ارجاعي به    
با توجه به اينكه ضماير     . همراه بود ) و برعكس (نيز فاعل اول شخص مفرد با فعل سوم شخص مفرد           

هـاي دسـتوري و    ، در جملـه )Ackema & Neeleman, 2019(ارجـاعي داراي شـخص هـستند    
  ). 1جدول (عنوان فاعل بهره گرفته شد ي بهنادستوري داراي مشخّصة شخص، فقط از ضماير ارجاع

  

  چگونگي اجراي آزمون. 2-3
كننـدگان بـر اسـاس       هاي لازم در زمينة چگونگي اجراي تكليـف، شـركت          پس از دريافت آموزش   

شـده    شنيداري طراحي  2هاي محرك. ها پاسخ خود را ثبت كردند        جمله 1بودگي نادستوري/دستوري
، شامل  4رويداد به الگوي تحريك وابسته  . ا استفاده از هدفون ارائه شد     ، ب 3افزار سايكوپاي  وسيلة نرم   به
كارگرفتـه     بـه  8گردانـي جـايگزين     زبان 7 و نيز الگو   6 بازة استراحت  4هاي شنيداري،      جمله 5 بلوك 4

هـاي زمـاني     نيـز بـازه  10 است كه براي ثبت پاسخ هموديناميكي9 بخش32هر بلوك متشكل از   . شد
ر قبل و بعد از آن گنجانده شد كه در ايـن دورة زمـاني آن هـيچ تحريكـي                    اي د  ثانيه-30استراحت  
اي، يـك    ثانيـه 1هر بخش شـامل يـك بـوق هـشدار     .  ثانيه بود318مدت زمان هر بلوك     . ارائه نشد 

به سبب ماهيت شنيداري تكليف شناختي، يك . اي بود  ثانيه6 يا 5، 4اي و مرحلة پاسخ   ثانيه3جملة 
در هـر   .  نمايش داده شد   11 در وسط صفحة نمايش در كل زمان اجراي تكليف         (+)علاوه   علامت به 

بـراي نمونـه، زبـان اول، زبـان دوم، زبـان        (كردند   هاي دو زبان به طور پيوسته تغيير مي         بلوك، جمله 
                                                                                                                   
1 ungrammaticality 
2 stimuli 
3 psychoPy 
4 event-related design 
5 block 
6 resting period 
7 paradigm 
8 alternating language switching paradigm 
9 run 
10 hemodynamic baseline 
11 task 
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طور تـصادفي   نادستوري هر زبان، در هر بلوك به    /هاي دستوري  محرك). اول، زبان دوم و مانند آن     
گرداني جـايگزين بـر     الگوي زبان برتري. ها اجرا شد   كننده كسان براي همة شركت   طور ي  توزيع و به  

 را 2ريـزي زبـاني     اين است كه شرايط برنامه     1محور-گرداني توالي  ديگر الگوها از جمله الگوي زبان     
 را در طـول پـردازش زبـان         3ريـزي  برنامه اي كه وضعيت پيش    گونه كند به  براي زبان بعدي فراهم مي    

بينـي،   پـيش  بنابراين، بر مبناي توالي قابـل ). Declerck & Philipp, 2015(كند  اعي ميطبيعي تد
در دنيـاي واقعـي، سـخنگويان دوزبانـه         . تواند براي زبان بعدي خود را آماده كنـد         كننده مي  شركت

ر سرعت از زباني به زبان ديگ ـ هايشان را به طور مناسب استفاده كنند و به مستعدند تا هر يك از زبان    
 دقيقه بـه ازاي     35سازي تقريباً    آي به همراه مرحلة آماده    .آر.ام.اجراي آزمون اف  . تغيير حالت دهند  
  .     هر فرد زمان برد

  

نويسي و ترجمة  هايي از مواد آزمون در زبان تركي و فارسي با حرف نمونه: 1جدول 
  )Meykadeh, et al., 2023a(برگرفته از . انگليسي

  زبان اول زبان دوم
  

 .pl.1مسابقه را باختند pl.1ورزشكاران
The athletes race.OBJ-CLT.Def 
lose.PAST-3PL 
(The athletes lost the race.) 

 مطابقة دستوري شمار

 .pl.1يودولارپالتارلارين pl.1 قارداشلاريم
My brothers their cloth.PL.OBJ-CLT.Def 
wash.PAST-3PL 

(My brothers washed their clothes.) 
  
  .sg.1 را پذيرفتمشنظر sg.1من

I offer.OBJ-CLT.Def accept.PAST-
1SG 
(I accepted her/his offer.) 

  مطابقة دستوري شخص
 .sg.1 پالتارمي يودومsg.1من

I cloth.HI.OBJ-CLT.Def wash.PAST-
1SG 
(I washed my cloth.) 

  
 sg.3.ها را نوشت  مقاله pl.3دانشجويان*

Students article.PL.OBJ-CLT.Def 
write.PAST-3SG 
(Students wrote articles) 

  نقض مطابقة دستوري شمار
 sg.3. آغاچلاري سينديرديpl.3اوشاخلار*

Children tree.PL.OBJ-CLT.Def 
break.PAST-3SG 

(Children broke trees) 
  
 .pl.3هايتان را فرستادند نامه pl.1ما*

We letter.PL.HI.OBJ-CLT.Def 
send.PAST-3PL 
(We sent your letters.) 

  نقض مطابقة دستوري شخص
  .pl.3 اولريميزي سيلدولرpl.1بيز*

We house.PL.HI.OBJ-CLT.Def clean-
PAST-3PL 
(We cleaned our houses) 

  . نادستوريهاي هجمل* 
  

                                                                                                                   
1 sequence-based language switching paradigm 
2 language planning 
3 pre-planning 
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  پروتكل تصويربرداري. 4. 2
 20 با كويل سـر      2منس مدل پريزما   سه تسلاي زي   1آي.آر.آي توسط اسكنر ام   .آر.ام.تصويرهاي اف 

بـالا و    تـصويربرداري سـاختاريِ رزولوشـن     . بـرداري مغـز ثبـت شـد         در آزمايشگاه ملي نقشه    3كاناله
 و پارامترهاي مـورد     4ها پروتكل. عملكرديِ حالت استراحت از مغز هر فرد در يك جلسه انجام شد           

بعدي اكو گراديانت سـريع      از توالي سه   تصاوير ساختاري با استفاده   . ارائه شد ) 2(استفاده در جدول    
زمـان  .  گرفته شـد   6اي صورت تصويربرداري اكوصفحه     و تصاوير عملكردي به    5شده مغناطش آماده 

 عدد و هر واليوم نيـز     430 7ها تعداد كل واليوم  .  ثانيه به طول انجاميد    1290تصويربرداري عملكردي   
  .  بود8 اسلايس45داراي 

  

  ربرداري ساختاري و عملكرديهاي تصوي پروتكل: 2جدول 
 T1-weighted MP-RAGE  نام پروتكل

  )ساختاري(
T2-weighted EPI-BOLD 

  )عملكردي(
  mm3(  1 × 1 × 1  3 × 3 × 3 (9اندازة وكسل
  mm2(  256  64 (10اندازة ماتريس

  TE) (ms(  53/3  30 (11زمان اكو
  TR) (ms(  1800  3000 (12زمان تكرار

  mm(  1  3(ضخامت اسلايس 
  FOV) (mm2(  256  192 (13ان ديدميد

  α) deg(  7°  90° 14زاوية چرخش
  

  پردازش تصاوير پيش. 5. 2
 مجموعــة 00/6 مــدل FSLافــزار  پــردازش تــصاوير بــا اســتفاده از ابزارهــاي موجــود در نــرم  پــيش

15FMRIBبه شرح زير انجام شد  :  
                                                                                                                   
1 MRI 
2 3.0 Tesla Siemens Prisma MRI Scanner 
3 20 channel head coil 
4 protocol 
5 three-dimension magnetization-prepared rapid gradient-echo (MP-RAGE) 
sequence 
6 echo planner imaging (EPI) 
7 volume 
7 slice 
9 voxel size 
10 matrix size 
11 echo time 
12 repetition time 
13 field of view 
14 flip angle 
15 www.fmrib.ox.ac.uk/fsl 
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    حذف جمجمه و استخراج قشر مغز -1
ــاق-2 ــاختاري 1 انطب ــر روي اطلــس T1-MPRAGE دادة س ــاق دادهMNI ب ــاي   و ســپس انطب ه

  عملكردي بر آن
  2 تصحيح حركت سر-3
  4يابي فوريه  با استفاده از درون3ها بندي برش  تصحيح زمـان-4
  متر  ميلي6 برابر با FWHM با 6وسيلة فيلتر كرنل گوسي  به5كردن مكاني  نرم-5
  پاية شدت ميانگينها در هر نقطة زماني بر   دامنة همة حجم7كردن  نرمال-6
   ثانيه  50 10 با سيــگماي9 توسط فيلتر بالاگذر گوسي8 فيلتركردن زماني-7
هـاي   شـده بـا اسـتفاده از روش تحليـل مؤلفـه         پـردازش   از تـصاوير پـيش     11هاي نويز   حذف مؤلفه  -8

  12مستقل
اجـراي  (و دوم   ) اجـراي فـردي   (، بـراي واكـاوي سـطح اول         13درپايان، از مدل خطـي عمـومي      

 انجـام و    15گروهـي   مخـتلط، آناليزهـاي بـين      14گيري از مدل تأثير     با بهره . به كار گرفته شد   ) گروهي
 بـه صـورت وكـسل فعـال       p > 05/0 و سـطح معنـاداري كمتـر از          1/3 بـالاي    z-statهايي با    وكسل

ها پاسخ درست داده شده بود، در چرخـة تحليـل قـرار               هايي كه به آن     فقط جمله . تشخيص داده شد  
  . گرفتند

  
  روش تحليل آماري. 2-6

 ;Meykadeh et al., 2023a; Meykadeh et al., 2023b(هـاي پيـشين    بـر مبنـاي پـژوهش   

Meykadeh et al., 2024(هــاي  گيجگــاهي در پــردازش مشخــصه ، بــراي تعيــين نقــش پلنيــوم
سـپس، درصـد تغييـر      . مغـز اجـرا شـد     - آناليزي بـا رويكـرد كـل       دوم/شمار در دو زبان اول    /شخص

                                                                                                                   
1 mapping 
2 head motion correction 
3 slice timing correction 
4 fourier interpolation 
5 spatial smoothing 
6 gaussian kernel 
7 normalization 
8 temporal filtering 
9 gaussian high pass filter 
10 sigma 
11 noise 
12 independent component analysis (ICA) 
13 generalized linear model (GLM) 
14 mixed effects 
15 between-subjects 
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كننـده در ايـن ناحيـة مغـزي مطـابق بـا اطلـس          بـراي هـر شـركت    2»شـدت «عنوان معيـار      به 1سيگنال
عنـوان متغيـر وابـسته و         شـدت سـيگنال بـه     . گيـري شـد      انـدازه  4ال.اس. در اف  3آكـسفورد -هاروارد
تحليـل  . عنـوان متغيرهـاي مـستقل درنظـر گرفتـه شـدند            بودگي، زبان، نيمكره و جنسيت به      دستوري

تغييرات شدت سـيگنال از طريـق       .  انجام شد  26 نسخة   5اس.اس.پي.افزار اس  مآماري با استفاده از نر    
بـودگي    دسـتوري  2 × 2 × 2 × 2 × 2 7هـاي مكـرر    گيري  با اندازه  6آزمون استنباطي تحليل واريانس   

× ) چـپ، راسـت   (نيمكـره   ) فارسـي = تركي، زبـان دوم     = زبان اول   (زبان  × ) دستوري، نادستوري (
  .  ي شدبررس)) زن، مرد(جنسيت (

  
  ها  يافته. 3
  مغز-هاي فعاليت كل يافته. 3-1

 8مغز-هاي فاي شخص و شمار آناليز كل       گيجگاهي در پردازش مشخّصه    براي شناسايي نقش پلنيوم   
هـاي دسـتوري و نادسـتوري     گيجگـاهي بـه محـرك    در اين تحليل، حساسيت ناحية پلنيوم     . اجرا شد 

بـا يـك مقايـسة چـشمي        ).  1شـكل   ( ديـده شـد      داراي مشخّصة شخص و شمار در زبان اول و دوم         
اسـاس، در ادامـه      بـراين . فعاليت بيشتر نيمكرة چپ در مقايسه با نيمكرة راست كاملاً آشـكار اسـت             

 محـرك   8گيجگاهي اجرا شد تا الگـوي فعاليـت           با محوريت پلنيوم   9تحليلي مبتني بر ناحية مطلوب    
   ). Poldrack, 2007(در اين ناحية مغزي آشكار گردد 

                                                                                                                   
1 percent signal change (PSC) 
2 intensity 
3 harvard-oxford atlas 
4 FSL 
5 SPSS 
6 analysis of variance 
7 repeated measurs 
8 whole-brain 
9 region of interet (ROI) 
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 وضعيت 4براي ) ب(و دوم ) الف(در جملات زبان اول ) قرمز(كل - فعاليت مغز: 1شكل 
دستوري ) 3(نادستوري حاوي مشخصة شمار، ) 2(دستوري حاوي مشخصة شمار، ) 1(شامل 

دايرة زرد . نادستوري حاوي مشخصة شخص نسبت به خط مبدأ) 4(حاوي مشخصة شخص 
  .دهد يرنگ مكان فعاليت هر محرك را نشان م
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 ساجيتال و 2، آكسيال راست1ساجيتالگيجگاهي؛ نماي  موقعيت پلنيوم) الف(: 2شكل 

  . بودگي اي درصد تغيير سيگنال براي اثر دستوري نمودارهاي جعبه) ب. (چپ
  .هاي معنادار هاي اصلي و تعامل معناداري عامل* = 

  
  گيجگاهي هاي نواحية پلنيوم يافته. 3-1

 6 نسبت به خط مبدأ   5 شدت سيگنال  4اي همراه نمودارهاي جعبه    به 3هي دوجانبه گيجگا موقعيت پلنيوم 
  .  نمايش داده شد)2 (برده در شكل بودگي ناحية نام براي اثر دستوري

 تفـصيل    بـه ) 3(كه در جـدول      (2 × 2 × 2 × 2 × 2هاي برآمده از تحليل واريانس آميختة         يافته
                                                                                                                   
1 sagittal 
2 axial 
3 bilateral 
4 box plots 
5 signal 
6 baseline 
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ويژه، شدت درصد تغيير سيگنال       به. داردبودگي   ستورينشان از معناداري عامل اصلي د     ) است  آمده
 همچنـين، عامـل     .بيـشتر بـود   ) 256/3(هاي نادستوري     به نسبت جمله  ) 69/3(هاي دستوري     در جمله 

بـه  ) 562/3(هاي داراي مشخـصة شـمار    اصلي مشخصه با شدت درصد تغيير سيگنال بيشتر در جمله      
عامل اصلي نيمكره هـم     . سطح معناداري رسيد  به  ) 388/3(هاي داراي مشخصة شخص       نسبت جمله 
بـه نـسبت نيمكـرة راسـت     ) 969/3(ويژه، شدت درصد تغيير سيگنال در نيمكرة چپ        به. معنادار بود 

  . بيشتر بود) 98/2(
، مشاهده شـد كـه در     زبانبا در نظرگرفتن عامل     .  نيمكره معنادار بود   ×تعاملي زبان   ، اثر   همچنين

) 917/2(در مقايـسه بـا زبـان اول         ) 045/3(هاي زبـان دوم       گنال جمله سيدرصد تغيير   نيمكرة راست   
درصـد تغييـر    ، ولي در نيمكرة چپ اختلاف معنـاداري بـين           )p  ،597/2 = )35( t = 014/0(بيشتر بود   

بـا  . )p ،706/1- = )35( t = 097/0(ديـده نـشد    ) 922/3( و دوم    )015/4(هاي زبان اول      سيگنال جمله 
سـيگنال در نيمكـرة چـپ    درصـد تغييـر   يمكـره، ديـده شـد كـه در زبـان اول             در نظر گرفتن عامل ن    

طورمشابه،  ، به)p ،219/5 = )35( t > 001/0(بيشتر بود ) 917/2(در مقايسه با نيمكرة راست ) 015/4(
) 045/3(در مقايسه با نيمكرة راست      ) 923/3(سيگنال در نيمكرة چپ     درصد تغيير   در زبان دوم هم     

  ). p ،489/4 = )34( t = 001/0(بيشتر بود 
بـا در نظـر گـرفتن      . نيمكره معنادار بود  × مشخصه  × بودگي    سه عامل دستوري   1همچنين، تعامل 

هاي دستوري داراي     سيگنال جمله درصد تغيير   ، ديده شد كه در نيمكرة چپ        بودگي دستوريعامل  
بيشتر بـود   ) 866/3( هاي نادستوري داراي مشخصة شمار      در مقايسه با جمله   ) 244/4(مشخصة شمار   

)001/0 = p  ،726/3 = )35( t( هاي دستوري داراي مشخصة      سيگنال جمله درصد تغيير   طورمشابه،   ، به
بيـشتر بـود    ) 634/3(هـاي نادسـتوري داراي مشخـصة شـخص            در مقايسه با جملـه    ) 133/4(شخص  

)001/0 < p  ،842/5 = )35( t( .     اي دستوري داراي   ه  سيگنال جمله درصد تغيير   در نيمكرة راست نيز
بيشتر بـود   ) 807/2(هاي نادستوري داراي مشخصة شمار        در مقايسه با جمله   ) 332/3(مشخصة شمار   

)001/0 < p ،391/6 = )35( t(  ،هــاي دســتوري داراي  ســيگنال جملــهدرصــد تغييـر  ، بـه طــور مــشابه
بيـشتر   )716/2(هاي نادستوري داراي مشخصة شخص        در مقايسه با جمله   ) 071/3(مشخصة شخص   

هـاي    ، مشاهده شد كـه در جملـه       مشخصهبا در نظر گرفتن عامل      . )p  ،016/6 = )34( t > 001/0(بود  
در مقايـسه بـا     ) 244/4(سيگنال مشخصة شـمار     درصد تغيير   دستوري نيمكرة چپ هيچ اختلافي در       

هـاي دسـتوري      ، ولـي در جملـه     )p  ،443/1 = )34( t = 158/0(ديـده نـشد     ) 133/4(مشخصة شخص   
) 070/3(در مقايسه با مشحصة شـخص       ) 332/3(سيگنال مشخصة شمار    درصد تغيير   مكرة راست   ني

                                                                                                                   
1 interaction 
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درصد هاي نادستوري نيمكرة چپ       ديگر، در جمله   ازسوي. )p  ،654/4 = )34( t > 001/0(بيشتر بود   
 = 009/0(بيـشتر بـود    ) 634/3(در مقايسه با مشخصة شـخص       ) 866/3(سيگنال مشخصة شمار    تغيير  

p  ،752/2  =)34( t .(  درصـد تغييـر    هـيچ اختلافـي در      هـاي نادسـتوري نيمكـرة راسـت           ولي در جمله
، p = 113/0(ديـده نـشد     ) 716/2(در مقايسه بـا مشخـصة شـخص         ) 807/2(سيگنال مشخصة شمار    

629/1 = )34( t( .         هاي دسـتوري داراي مشخـصة        با در نظرگرفتن عامل نيمكره ديده شد كه در جمله
بيشتر بـود   ) 332/3(در مقايسه با نيمكرة راست      ) 244/4(گنال در نيمكرة چپ     سيدرصد تغيير   شمار  

)001/0 < p  ،074/4 = )34( t(درصـد  هاي دسـتوري داراي مشخـصة شـخص     طورمشابه در جمله ، به
، p > 001/0(بيشتر بود ) 071/3(در مقايسه با نيمكرة راست ) 133/4(سيگنال در نيمكرة چپ  تغيير  
948/4 = )34( t( .سـيگنال  درصـد تغييـر     هاي نادستوري داراي مشخصة شمار        ديگر، در جمله   ازسوي

 )p  ،176/5 = )34 > 001/0(بيشتر بود   ) 807/2(در مقايسه با نيمكرة راست      ) 866/3(در نيمكرة چپ    
t .(سـيگنال در نيمكـرة     هاي نادستوري داراي مشخصة شـخص درصـد تغييـر             طورمشابه، در جمله   به

ــا نيمكــرة راســت  در مقا) 634/3(چــپ  ــسه ب ــود ) 716/2(ي ــشتر ب . )p ،875/4 = )34( t > 001/0(بي
  .  1هاي حاضر متأثر از عامل جنسيت نيست شود، يافته دي ده مي) 3(گونه كه در جدول  همان

  
  2گيجگاهي راهه در پلنيوم- 5هاي آزمون تحليل واريانس  يافته: 3جدول 

مجذور 
 اتا

درجه آزادي معناداري    تغييراتمنبع Fآمارة 

 بودگي دستوري 894/56 1 >001/0 633/0

  جنسيت×بودگي  دستوري 053/0 1 819/0 002/0

  زبان 231/0 1 634/0 007/0
  جنسيت×زبان  335/0 1 567/0 010/0

 مشخصه  287/11 1 002/0 255/0

  جنسيت×مشخصه  381/1 1 248/0 040/0

  نيمكره  104/26  1 >001/0  442/0
  جنسيت ×نيمكره  742/1  1  196/0  050/0

                                                                                                                   
كنندگان مرد و    ي تعداد شركت  ولي، با توجه به ناتراز    . هاي كليدي مقالة حاضر نيست      مسئلة جنسيت از جمله موضوع     1

هـاي كنـوني متـأثر از عامـل      هاي آماري به خوانندة كنجكاو القا كنند كه يافتـه    علاقمند بودند تا با داده     زن، نگارندگان 
 . است جنسيت نبوده

 .صورت قلم كامپيوتري ضخيم و غيرمعناداري عامل جنسيت با قلم كامپيوتري قرمز مشخص شد معناداري به 2
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مجذور 
 اتا

درجه آزادي معناداري    تغييراتمنبع Fآمارة 

  زبان×بودگي  دستوري  273/0  1  605/0  008/0

  جنسيت× زبان ×بودگي  دستوري 673/0  1 418/0 020/0

  مشخصه×بودگي  دستوري 136/0 1 715/0 004/0

  جنسيت× مشخصه ×بودگي  دستوري 049/0 1 826/0 001/0

   مشخصه×زبان  740/0 1 396/0 022/0
   جنسيت× مشخصه ×زبان  266/1 1 269/0 037/0
  مشخصه× زبان ×بودگي  دستوري 004/0 1 951/0 000/0

  جنسيت× مشخصه × زبان ×بودگي  دستوري 195/1 1 282/0 035/0

  نيمكره×بودگي  دستوري  000/0  1  999/0  000/0

  جنسيت × نيمكره×بودگي  دستوري  013/0  1  911/0  000/0

  ره نيمك×زبان   848/12  1  001/0  280/0
   جنسيت × نيمكره×زبان   003/0  1  954/0  000/0
  نيمكره× زبان ×بودگي  دستوري  323/3  1  077/0  091/0

  جنسيت × نيمكره× زبان ×بودگي  دستوري  044/0  1  836/0  001/0

   نيمكره×مشخصه   023/0  1  880/0  001/0
  جنسيت × نيمكره×مشخصه   071/0  1  791/0  002/0

  نيمكره× مشخصه ×بودگي  ستوريد  107/9  1  005/0  216/0

  جنسيت × نيمكره× مشخصه ×بودگي  دستوري  990/0  1  327/0  029/0

   نيمكره× مشخصه ×زبان   129/0  1  722/0  004/0
  جنسيت × نيمكره× مشخصه ×زبان   134/0  1  717/0  004/0

  نيمكره× مشخصه × زبان ×بودگي  دستوري  127/0  1  724/0  004/0

001/0  852/0  1  036/0  
 × نيمكــره × مشخــصه × زبــان ×بــودگي  دســتوري
 جنسيت

  
ازاي هر نيمكره و زبان در جـدول     بهبودگي   عامل دستوري زوجي براي    هاي تي  هاي آزمون   يافته

  .است آمده) 4(
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بودگي به تفكيك هر  عامل دستوريزوجي براي   نمونة تي هاي آزمون يافته: 4جدول 
  و نيمكره، مشخصهزبان

    نيمكرة چپ  نيمكرة راست
  
  زبان

  
  

  مشخصه
ميانگين شدت تغيير 

انحراف (%) (سيگنال 
 )معيار

ميانگين شدت تغيير  tآمارة 
انحراف (%) (سيگنال 

 )معيار

 tآمارة 

زبان   -602/2*  )80/0 (-354/0  -545/5***  )64/0 (-601/0  شمار
  -216/4***  )67/0 (-476/0  -264/4***  )55/0 (-394/0  شخص اول

زبان   -270/3*  )73/0 (-402/0  -205/5***  )51/0 (-448/0  شمار
  -434/4***  )70/0 (-522/0  -161/4***  )45/0 (-317/0  شخص  دوم

  

  گيري  بحث و نتيجه. 4
شـمار در   /هاي شـخص   مشخصهعملكرد سازوكار نگاشت مشخّصه در پردازش       در پژوهش حاضر،    

 سالگي  7زبان دوم با سن يادگيري      (فارسي  -)زبان اول (هاي متوازن تركي     دوم در دوزبانه  /زبان اول 
نادسـتوري  /هـاي دسـتوري    محرك. گيجگاهي بررسي شد   در ناحية پلنيوم  ) در آغاز ورود به مدرسه    

صــورت متــوالي توزيــع شــدند كــه نيازمنــد  دوم بــه/هــاي زبــان اول صــورت تــصادفي و محــرك بــه
گيجگـاهي   احيـة پلنيـوم   الگـوي فعاليـت در ن     . هاسـت   متنـاوب بـين زبـان      1عدم مـشاركت  /مشاركت

ها با جزئيـات بيـشتري در         يافته.  هاي شخص و شمار بود     نمايانگر تفاوت كمي در پردازش مشخصه     
 .زير بحث خواهد شد

هـاي دسـتوري و      گيجگاهي چپ و راست به محرك      مغز، حساسيت ناحية پلنيوم   -در سطح كل  
فارسـي ديـده    -هاي تركـي   هنادستوري حاوي مشخّصة شخص و شمار در زبان اول و دوم در دوزبان            

 ,.Tzourio-Mazoyer et al(هاي پيشين براي فعاليـت نيمكـرة چـپ     شد كه در راستاي پژوهش

2018; Albouy, et al., 2020 (  و راسـت)Hirnstein, et al., 2013; Pollmann, 2010 (
كنـد كـه وظيفـة تفكيـك          عمـل مـي    2عنـوان يـك مركـز محاسـباتي        گيجگاهي بـه   پلنيوم. مغز است 

لگوهاي شنيداري ورودي و انتقال اطلاعات به ديگر نواحي براي پردازش بيـشتر را بـر عهـده دارد                   ا
)Griffiths & Warren, 2002 .(تازگي، ميكده و همكاران  به)Meykadeh et al., 2023b ( با

ويژه در افراد دوزبانـه دريافتنـد كـه اتـصالات قـوي بـين           -  نواحي زبان  3بررسي اتصالات عملكردي  
                                                                                                                   
1 engagement/nonengagement 
2 computational 
3 functional connectivity 
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گيجگاهي چـپ و      چپ از يك سو، و بين پلنيوم       1آپركولاريس گيجگاهي چپ و ناحية پارس     يومپلن
ــاني  ــكنج فوق ــاهي ش ــي گيجگ ــود دارد 2خلف ــوي ديگــر وج ــارس.  از س ــكنج   پ ــولاريس و ش آپرك

انــد  شــده ويــژه شــناخته -عنــوان نــواحي نحــو خلفــي در نيمكــرة چــپ هــر دو بــه گيجگــاهي فوقــاني
)Friederici et al., 2017; Meykadeh, et al., 2021a .(عنـوان   گيجگاهي بـه  بنابراين، پلنيوم

  پــــردازش شــــنيداري زيرســــاختي زبــــان و گفتــــار ســــازوكارهاي نيــــروي محركــــه بــــراي 
)Griffiths & Warren, 2002 (ويژه -و كدگذاري گفتار در قشر شنيداري براي محاسبات زبان

  ). Obleser & Kotz, 2010(كند   چپ عمل مي 3تحتاني در شكنج پيشاني
گيجگـاهي چـپ و راسـت،       هـاي فـاي شـخص و شـمار در پلنيـوم            در رابطه با پردازش مشخصه    

 هنگـام  در -نظر از نوع زبان مـورد پـردازش     صرف-گيجگاهي  هاي حاضر نشان داد كه پلنيوم  يافته
ران بنابراين، برمبناي پيشنهاد مانسيني و همكـا      . است  هاي شخص و شمار فعال شده      پردازش مشخصه 

هـاي   هاي نادستوري داراي مشخصة شخص و شمار در نيمكره          ، مقايسة مستقيمي بين جمله    )2017(
چپ و راست انجام شد و شواهدي در پشتيباني از اثر بزرگتر مشخصة شمار در مقايسه بـا مشخـصة                    

هـاي كمـي بـين مشخـصة      دست آمد كـه نمايـانگر تفـاوت      گيجگاهي چپ به   شخص فقط در پلنيوم   
هـاي   رسـد كـه تفـاوت در پـردازش مشخـصه           به نظر مي  . ر  در نيمكرة چپ مغز است      شخص و شما  

هـاي جـدا بـراي هـر نقـض اسـت؛ يعنـي از عبـارات                  كـارگيري فاعـل    شخص و شمار برگرفته از به     
هـا   با توجه به اينكـه فاعـل      . ارجاعي براي نقض مشخصة شمار و ضماير براي نقض مشخصة شخص          

شده براي مشخصة شخص و شمار در       شده بودند، اثرات مشاهده   جمع بودن كنترل    / مفرد عاملبراي  
تواند ريشه در پردازش متفاوت زيرسـاختي ضـماير و عبـارات ارجـاعي داشـته                 گيجگاهي مي  پلنيوم
هـاي   ، يافتـه )Meykadeh et al., 2023a(بنـابراين در راسـتاي مطالعـة ميكـده و همكـاران      . باشد

هـاي   گيجگاهي چپ نيز اثرات مشخصه ست كه در پلنيومپژوهش حاضر نيز تأييدكنندة اين مطلب ا    
تـري   كه عبارات ارجاعي در مقايسه با ضميرها اثر قوي         اي گونه ويژه هستند به  -شخص و شمار فاعل   

  .  كنند را ايجاد مي
بــودگي را بــراي  هــاي فعلــي اثــر دســتوري دهــد، يافتــه نــشان مــي) 4(گونــه كــه جــدول  همــان
. دو زبان اول و دوم و در هر دو نيمكرة چپ و راست نـشان داد          هاي شخص و شمار در هر        مشخصه

. هاي شمار، زبان اول و نيمكرة چپ بيشتر بود، ولي اثري معكوس بود اگر چه اين اثر براي مشخصه     
دهـد   تر بود كه نشان مي هاي نادستوري قوي هاي دستوري در مقايسه با جمله  تر، اثر جمله   دقيق بيان به

                                                                                                                   
1 pars opercularis 
2 posterior Superior Temporal Gyrus (pSTG) 
3 inferior frontal gyrus (IFG) 
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 ,Indefrey & Cutler(هي در كدگـذاري پيوسـتگي دسـتوري دخالـت دارد     گيجگا ناحية پلنيوم

2004; Hickok & Poeppel, 2007; Lau et al., 2006 (     و ممكـن اسـت بـراي بازيـابي
تـوان   بنـابراين، مـي  ). Hagoort, 2013(شده در واژگـان پراهميـت باشـد      ذخيره1هاي نحوي قالب

كاررفته در پـژوهش حاضـر نيـست؛         هاي به  نقضگيجگاهي مختص    استدلال كرد كه دخالت پلنيوم    
. هـاي نادسـتوري را بازنمـايي كنـد          تر درگير در پردازش جمله     بلكه ممكن است فرايندهاي عمومي    

 /آپركــــولاريس ماننــــد ناحيــــة پــــارس(كمااينكــــه، افــــزايش فعاليــــت در برخــــي نــــواحي  
تـر گـزارش      ي پـيش  براي خطاهاي دستوري در مقايـسه بـا خطاهـاي املاي ـ          ) 2انگولاريس تري پارس
  ). Embick et al., 2000(است  شده

ــژوهش   ــود پ ــه كمب ــه ب ــا توج ــتوري   ب ــرات دس ــسة اث ــشابه، مقاي ــاي م ــوس در   ه ــودگي معك ب
سـازي بيـشتر ايـن مـسائل بـه       گيجگـاهي بـا مطالعـات پيـشين تقريبـاً نـاممكن اسـت و شـفاف            پلنيوم
گيجگـاهي در    فـت كـه پلنيـوم     تـوان نتيجـه گر     طـوركلي، مـي    بـه . شود هاي آينده واگذار مي     بررسي

كنـد    عمل مـي   3ويژه-شود و به روش مشخصه     كارگرفته مي  اي به  جمله ساخت و تفسير روابط درون    
)Mancini et al. 2017; Meykadeh et al., 2023a .( هـاي نگاشـت    با توجه به گزينـه)  يعنـي

  آيــد   دســت مــي  هــاي شــخص و شــمار بــه    كــه در وراي اثــرات نقــض  ) 5 و گفتمــان 4تعــداد
)Mancini et al., 2017(هـاي شـمار در مقايـسه بـا      شود كه اثر بزرگتر بـراي نقـض   ، پيشنهاد مي

سازوكار است كه بر اين باورند يك       ) 2017(هاي شخص مؤيد ادعاي مانسيني و همكارانش         نقض
و » تعـداد «هاي شـخص و شـمار بـا نگاشـت شـمار بـه                  پردازش مشخصه  هنگامنگاشت مشخصه در    

نحـوي  -با توجه به اينكه، اطلاعات شمار در لاية صـرفي         . دخالت دارد » گفتمان«نگاشت شخص به    
تـوان نتيجـه گرفـت كـه         ساختار جمله قرار دارد و اطلاعات شخص در بازنمايي كنش گفتـار، مـي             

ــستقل از اطلاعــات موضــوعي و          ــوي جملــه و م ــه در طــول ســاخت نح ــبة روابــط مطابق محاس
   ).   Mancini et al., 2013(د ده  فعل رخ مي6هاي كاربردشناختي موضوع

ــان اول و دوم در    ــردازش زب ــود اخــتلاف در پ ــژوهش حاضــر، نب آخــرين دســتاورد كليــدي پ
هاي فاي شـخص و      گيجگاهي الگوي فعاليت براي پردازش مشخصه      در پلنيوم . گيجگاهي بود  پلنيوم

 ;Ullman, 2001(هـاي پيـشين    راسـتا بـا پـژوهش    شمار در زبان اول و دوم كاملاً مشابه بود و هـم 

                                                                                                                   
1 syntactic frames  
2 pars triangularis  
3 feature-specific 
4 cardinality 
5 discourse  
6 arguments 



 ... ميكده و  ... / :هاي شخص و شمار در افراد دوزبانه گيجگاهي در پردازش مشخصه نقش پلنيوم/  306

 

Perani & Abutalebi, 2005 ( 1و فرضية همگرايـي) Green, 2003(    تأكييدكننـدة ايـن مهـم ،
است كه شالودة زبان دوم بر پاية نطام زبـان اول بنـا شـده و بـا افـزايش ميـزان بـسندگي زبـان دوم،                           

يجگـاهي ممكـن    گ تواند باشد كه پلنيـوم      ديگر اين مي    تعبير مهم . شود مانند مي  پردازش نحوي بومي  
). Meykadeh, et al., 2023a(ويـژه  -ويـژه باشـد و نـه زبـان    -هاي مشخـصه  است داراي ويژگي

فارســي از -هــاي متــوازن تركــي هــاي پــژوهش حاضــر نــشان داد كــه دوزبانــه رفتــه، يافتــه هــم روي
درپايـان، بـر    . بـرد  هاي فاي زبان اول و دوم بهـره مـي          مشتركي براي پردازش مشخصه   سازوكارهاي  

-هاي تركـي   گيجگاهي دوجانبه در دوزبانه    توان ادعا كرد كه پلنيوم     هاي اين پژوهش مي     اي يافته مبن
گيجگـاهي چـپ     ولي، ايـن پلنيـوم    . هاي شخص و شمار مشاركت دارد      فارسي در پردازش مشخصه   

  .ويژه است-نگاشت مشخصه براي انتقال داده به نواحي نحوسازوكار است كه مجهز به 
بــودن پــژوهش حاضــر در زبــان فارســي و تركــي، ايــن پــژوهش از يــك  بــا وجــود نــو و بــديع

تفـصيل   گونه كه در بخش روش پـژوهش هـم بـه            همان. محدوديت در مواد آزمون برخوردار است     
در هر دو وضعيت دستوري و نادستوري، از افعال سوم شخص مفـرد در زبـان فارسـي و                   اشاره شد،   

بان فارسي شناسة فعلـي سـوم شـخص مفـرد تهـي             برخلاف زبان تركي، در ز    . تركي بهره گرفته شد   
بـر ايـن بـاور    ) Abbasi, 2014(عباسـي  . اسـت  ناميـده شـده  » 2تكواژ تهي«شناسي  است كه در زبان

آيـد كـه گويـشور بـا توجـه بـه              است كه تكواژ تهي يك خلأ بافتي در محور همنشيني به شمار مي            
در مطالعـة حاضـر كـل بافـت زبـاني           اگـر چـه     . كنـد  بافت زباني كه در دسترس دارد، آن را پر مـي          

عدم مطابقه فعـل و فاعـل در        /بايست در مورد مطابقه    كننده مي  در دسترس بود و هر شركت     ) جمله(
گرفت، ولي اين تصور هم وجود دارد كـه ايـن تفـاوت بينازبـاني ممكـن اسـت                     هر زبان تصميم مي   

 و آزمايـشگاهي در مـورد   بـا توجـه بـه اينكـه هـيچ شـواهد رفتـاري        . منجر به پردازش متفاوتي شود    
هـاي   شود كه در پـژوهش  هاي پيشين ديده نشد، بنابراين پيشنهاد مي پردازش تكواژ تهي در پژوهش  

  . آينده به اين موضوع پرداخته شود
  

  فهرست منابع
  .سمت: تهران. شناسي زبان روان). 1393(پورمحمد، مهدي 

Retrieved from <https://samta.samt.ac.ir/product/18809> 
افزار حافظه كاري دانـيمن       نرم). 1393(خدادادي، مجتبي، حسن اسدزاده، منير كلانتر قريشي و حسين اماني           

  . شناختي سينا- موسسه تحقيقات علوم رفتاري: تهران. و كارپنتر
Retrieved from <https://www.sinapsycho.com/Shop/Product/1342> 

                                                                                                                   
1 convergence hypothesis 
2 Null morpheme 
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  .  36-13صص  .2شمارة . 2دورة . علم زبان. »تكواژ صفر«). 1393(عباسي، آزيتا 
https://doi.org/10.22054/ls.2014.1078 

بررسي اثرات بـسندگي زبـان و سـن يـادگيري زبـان دوم بـر دسـتگاه عـصبي بـراي                      ). 1400(ين  ميكده، سيم 
  . مدرس دانشگاه تربيت. رسالة دكتري. fMRI و ERPsنحوي با استفاده از -پردازش صرفي

 Retrieved from <https://parseh.modares.ac.ir/thesis.php?id=10004542&sid= 
1&slc_lang=en> 

شـواهدي از   : تـالاموس و دوزبـانگي    «). الـف 1402(ميكده، سيمين، ورنـر زومـر و سـيد اميـر حـسين بتـولي                
fMRI« .51-29صص . 3شمارة . 15دورة . هاي خراسان بانشناسي و گويشز. 

https://doi.org/10.22067/jlkd.2023.83396.1179 
: هـا  مخچـه و مطابقـة دسـتوري در دوزبانـه         «). ب1402(ميكده، سيمين، ورنر زومر و سيد امير حـسين بتـولي            

صـص  . 18شـمارة   . 10دورة  . زبـان  علم» .fMRIبودگي با استفاده از      شواهدي از قضاوت دستوري   
093-342 .2023.74871.1591.ls/10.22054/org.doi://https 

: پوتــامن و درك جمــلات زبــان اول و دوم«). 1403(ميكــده، ســيمين، ورنــر زومــر و سيداميرحــسين بتــولي 
. 16دورة  . شناسـي  هاي زبان  وهشنشرية پژ . »شواهدي از تصويربرداري تشديد مغناطيسي عملكردي     

 jrl/10.22108/org.doi://https.2024.138007.1777. 110-95صص . 1شمارة 
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1. Introduction 
The Planum Temporale (PT) is a cortical area posterior to Heschl's gyrus and within 
the Sylvian fissure. Hemispheric PT asymmetry of functional activation during 
hearing- or language-related tasks is well-established. Due to the role of the PT in 
language processing, we examined its contribution to phi-feature agreement 
processing. 

The theory of phi-features (Ackema and Neeleman, 2018, 2019) has proposed 
two core hypotheses for Number and Person agreements. First, R-expressions do not 
have Person, while pronouns do. Second, all Persons have a Person feature. By 
contrast, singular is the absence of a Number feature. This account is based, among 
others, on the evidence reported by Zawiszewski, Santesteban and Laka (2016) and 
Mancini et al. (2017), which proposes two generalizations for fMRI activation when 
the verb carries incorrect agreement. In sentences with R-expressions as subject, 
Person behaves qualitatively differently from Number and will have a quantitatively 
larger effect. In sentences with pronouns as subject, there are no qualitative 
differences between Person and Number, but Person will have a quantitatively larger 
effect. Recently, Meykadeh et al. (in press) addressed the case where R-expressions 
and Pronouns were used as subject, respectively, for Number and Person Violations 
and showed that Number Violations evoked more effects than Person Violations in 
posterior Superior Temporal Gyrus. The authors suggested that R-expression and 
pronoun processing are qualitatively different. It is currently unknown whether this 
pattern is also true for the PT area. Hence, in the present analysis we investigated the 
contribution of PT to phi-features processing of L1 and L2 sentences. 
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The current study addresses the following questions: 
1. To what extent is left and right PT involved in phi-features processing by 

balanced bilinguals? 
2. How does the PT area contribute to L1-L2 Number-Person phi-features 

processing? 
3. Is the PT area equipped with feature-mapping mechanism to identify Number 

and Person features? 
To answer these questions, we adapted a bilingual task with an alternating 

language switching paradigm, in a population of balanced bilinguals and applied 
fMRI recordings.  

 
2. Materials and methods 
The participants were 36 balanced Turkish-Persian bilingual students, recruited 
primarily through university referrals. All participants were right-handed, highly 
proficient in both L1 and L2, had equal socioeconomic status and educational level, 
and reported normal hearing. All participants were native speakers of Turkish and 
learned Persian at school beginning at the age of seven. The language proficiency 
levels of the participants were assessed using behavioral measurements. According 
the Bilingual Dominance Scale (BDS), participants did not exhibit any significant 
difference between Turkish and Persian (i.e., between L1 and L2) in language 
dominance. The study was approved by the Research Ethical Committee of Iran 
University of Medical Sciences (IR.IUMS.REC.1398.465).  

In total, 128 spoken sentences (50% in L1 and 50% in L2, with 50% violation 
per language) were used to assess processing of the phi-features. The materials per 
language contained 64 sentences, consisting of sixteen sentences for each of the 
following conditions: Number Correct, Person Correct, Number Violations and 
Person Violations. We used only R-expression for subjects in Number Violation and 
Number Correct conditions and Pronoun for subjects in Person Violation and Person 
Correct conditions. 

All participants completed two behavioral and experimental sessions. Stimuli 
were presented via headphones using MATLAB’s Psychtoolbox. During event-
related fMRI recordings, they performed a Number/Person phi-features agreement 
judgement task, including four alternating rest and auditory sentence blocks. Each 
auditory sentence block consisted of 32 runs and was preceded and followed by 30-s 
resting periods during which no stimuli were presented, providing hemodynamic 
baseline data (318 s per block). Within each block correct and incorrect sentences 
were randomly intermixed, but language blocks alternated in a fixed sequence. 

Data were acquired using a 3T Siemens Prisma MRI Scanner at NBML. 
Participants first underwent a 5-min, high resolution, T1-weighted gradient-echo 
anatomical MRI scan. The parameters for this scan were as follows: slice thickness 
= 1 mm, slice gap = 0 mm, TR = 1800 msec, TE = 3.53 msec, flip angle: 7°, voxel 
size: 1×1×1 mm, matrix size: 256×256, FOV: 256 mm2. Participants underwent a 
21.5-min fMRI scan that used a whole brain echo planar imaging (EPI) sequence 
(TE: 30 ms, TR: 3000 ms, flip angle: 90°, slice thickness: 3 mm, voxel size: 3×3×3 
mm, matrix size: 64×64, FOV: 192 mm2, slice gap: 0 mm) with a 20-channel head 
coil, 430 volumes and 45 axial slices per volume. 

All fMRI data preprocessing was performed using FEAT in FSL. Preprocessing 
steps included motion correction, slice-timing correction, non-brain removal using 
BET, spatial smoothing (6 mm FWHM), normalization, temporal filtering (with 
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sigma = 50.0 s), and exploratory ICA-based data analysis. Statistical analyses of 
fMRI data were conducted using general linear modeling (GLM), as implemented in 
FSL. Z (Gaussianised T/F) statistic images were thresholded using clusters 
determined by Z > 3.1 and a (corrected) cluster significance threshold of P < 0.05. 
To detect the mechanisms underlying Number/Person phi-features agreement in 
bilateral PT, a whole-brain analysis was performed. Then, percent signal change 
(PSC) was extracted as an intensity measure for each participant from this brain 
region, using the Harvard-Oxford Atlas implemented in FSL. All statistical analyses 
were conducted in IBM SPSS Statistics 26. 

 
3. Results  
At the whole-brain level, relative to the baseline, there was strong activation in the 
left and right PT which is held to be involved in auditory language processing. A 
direct contrast between Violation and Correct conditions per feature, language type, 
and hemisphere in PT showed that in both L1 and L2 the Number Correct conditions 
activated the PT significantly more than the Number Violation conditions in each 
hemisphere. However, in both L1 and L2, the left hemisphere was reliably more 
sensitive to Number/Person features than the right hemisphere. A direct contrast was 
also performed between Number and Person Violations per hemisphere, as proposed 
by Mancini et al. (2017). Regardless of the language being processed, ROI-based 
results showed that Number Violation conditions generated more consistent 
activation than Person Violation conditions only in left PT. No difference was found 
in Number Violation > Person Violation contrast in the right homologue.  
 

4. Conclusion 
Our findings indicate that the left PT is more involved than the right hemisphere in 
processing the Number and Person agreement in bilinguals during a bilingual phi-
features agreement judgment task. Moreover, our experiment showed that, 
regardless of the language being processed, sentences containing Number feature 
reliably triggered a greater activation in the PT as compared to sentences containing 
Person feature. This suggests distinguishable underlying processing mechanisms for 
R-expressions and pronouns in this brain region. Importantly, balanced bilinguals do 
not appear to differ in their auditory processing of Number and Person features. 
 

Keywords: Turkish-Persian balanced bilinguals, Number-Person features, Planum 
Temporale, left hemisphere, fMRI 
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